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همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان  "از

کنم از ثبت انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. "تمام

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در 

 نمود."پهناور جهان منتشر 

 )ره(امام خمینی

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت خودگذشتگی 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."

 العالی()مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 



 چهار 

  8931در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (831)در رابطه با پذیرش قطعنامه کشور خطاب به روحانیت سراسر
 119، صفحه18، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم.ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.از چهره تزویر جهان ما در جنگ پرده 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه 

  دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.برادری و وطن حس  ما در جنگ 

  مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی 
ً
ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میها و ابرقدرتقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 د.جنگ ما جنگ فقر و غنا بو 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 های فاسد در مقابل اسلام احساس جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 ذلت کنند.

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.تکلیف جنگیدهایم که ما برای ادای فراموش کرده



 پنج 

  تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه اینها از از همه اینها مهم

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلاش مادران، پدران و برکت خون

 مردم عزیز در ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است.

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل

نمود... آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن 

 نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ید واحده و قدرت واحده باشیم.  جیچه ارتشی، چه سپاهی و چه بسی   برای مقابله با دشمنان بایستی ما  
«62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»  



 شش 

 معارف جنگ

اطل ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ» های نبرد حـق علیـه بـ

ها و برکت خون شهدای والامقام، نصیب ایثارگریها، یاسـت که خداوند متعال به پاس فداکار

های پاک و تشنه نسل جوان انقلاب های جوشان آنها به سینهرزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

 گردد.اسلامی منتقل می

شهید »با همت والای امیر سرافراز ارتش اسلام  8969از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

های مادی و با تصویب کریمانه و حمایت 8961شکل گرفت و در سال « سپهبد علی صیادشیرازی

ای )مدظله(،  مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی معنوی حضرت امام خامنه

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کلام نورانی  متعالی بسیجی بر  این رسالت مهم را با روحیه

مَعَ المُحْسِنین»بر   خداوند متعال مبنی
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهـَدوا فِینا ل

 
ذ ، با صداقت «وَالـ

آمیـز را کـه با گـرایش جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارو تلاش دسته

ین راه امید به لطف و ادامه دهد و در ا ،شکل گرفته است« پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»

   .یاری خداوند متعال دارد

 تا  8969های نبرد از سال معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه هیئتکار  شیوه

اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان  بدین ترتیب بـوده اسـت که بر 8961سال 

عملیات عزیمت نموده  بـه منـطقـه ،اندعهده داشتـه اسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر

های تحـریـری، صوتی و تصویری، نبـرد و بـرداشـت و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه

هیئت معارف هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. ای از حقایق و واقعیتمجموعه

وقایع هشت  ربارهعنوان کتاب مستند د 875، تعداد 8936تا پایان سال 8961جنگ از سال 

 سال دفاع مقدس منتشر نموده است.

  نظری و میدانی برای هر دوره از  به صورت 8961آموزش معارف جنگ نیز از سال

 برای کلیه 8912نیروی زمینی و از سال  )ع(دانشجویان سال سوم دانشگاه افسری امام علی

 به اجرا درآمده و تا پایان  های افسری زمینی، هوایی، دریایی و فارابی ارتش ج.ا.ادانشگاه

نظری و  های مزبور را در دو مرحلهالتحصیلان دانشگاهنفر از فارغ 95603تعداد  ،8936سال

، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال 8931میدانی مورد آموزش داده است. از سال 

 نیز  به اجرا درآمد. ()صالانبیاءخاتمسوم دانشگاه قرارگاه پدافند هوایی 

  آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع  8916هیئت معارف جنگ همچنین از سال



 هفت 

ریزی دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در مراکز آموزش وظیفه را پیتحصیلی فوق

های سازمانی خود به نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان

آموزشی طی نموده که تا پایان  ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه 87مدت 

ها و مراکز التحصیل دانشگاههزار نفر از کارکنان وظیفه که فارغ 120 ، بیش از8936سال

 اند.گرفتهند، آموزش نظری معارف جنگ را فراباشآموزش عالی کشور می

  وره به مدت هشت ساعت و تا ای، در هر دافسران دوره عالی رسته 8935از سال

 اند.نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده 1152تعداد  8936سالپایان 

   نفر سربازان دیپلم و زیر  113955تعداد ، 8936سال تا پایان 8939از بهمن سال

 اند.دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته
 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد» هیئت معارف جنگ 
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 1مقدمه   

 

 مقدمه

راقش چیزی نمانده بود قالب تهی کند. البته آنچنان دل در گروی عشق پدر داشت که در فِ 

و سوگواری و  هادی آموزگار بابت بیتابی ژرف 2اعضای خانواده مرحوم امیر سرتیپبه او و دیگر 

 دادم. رفت، حق میکه بیم برهم زدن تعادل روحی نیز بر آن میناپذیر، بیقراری وصف

( که مرحوم امیر آموزگار را دعوت کرده بودیم تا در حضور او از 0۹۳2آن روز )خرداد

هیئت معارف »شائبه او در به دلیل خدمات و تلاش بی ار،دخترش، سرکار خانم الهه آموزگ

با تقدیم یادنام و لوح سپاس هیئت معارف قدردانی « شهید سپهبد علی صیادشیرازیجنگ 

ها بازنشستگی علائم و درجات بعد از ساللباس نظامی و کنیم، شوق آن مرحوم برای تهیه 

ی عاشقانه سرشار از عاطفه پدر و دختر هاای و از طرف دیگر نگاهبرای حضور در چنین جلسه

حکایت از عشق و علاقه عمیق این دو به یکدیگر داشت. آری، همان  ،به یکدیگر در آن جلسه

شد دریافت که این دو تحمل جدایی و دوری از یکدیگر را ندارند. قطرات اشکی که از روز می

دنیای دیگر در نگاه به همسر  گوشه چشم پدر در لحظات آخر حضور در این دنیا و آغاز سفر به

 8دخترانش داشت.همه حکایت از عشق عمیق این پدر به  ،و دخترانش جاری شد نیز

شود کرد، قانون هستی بر اساس اراده قطعی الهی، مرگ و سپس رستاخیز و اما چه می

الواحد هو الله »و تنها اوست که  ،جاودانگی در دار بقاست، نه استمرار همیشگی در دار فنا

ها را، هرچقدر سنگین، با صبوری تحمل که ازلی و ابدیست. از اینرو باید داغ ،است «القهار

 ،کرد و با توکل زندگی نمود و در مسیر زندگی، توشه عمر جاودان حیات اخروی را فراهم نمود

  ایم چیزی جز این نبود.دانیم و دیدهکه بحمدلله آنچه از مرحوم آموزگار می

ترین و شاید تنهاترین راه برای آرامش بازماندگانش همین بود که مروری بر یکی از به

زندگی مؤمنانه و فداکارانه آن بزرگمرد داشته باشند، تا با مرور آن، وضع سکونت او را در 

 دارالقرار مناسب بدانند، تا قدری آرام گیرند و قادر به زندگی همچون او باشند.

                                           
هم )ص( و هم به دلیل دیدن رسول خدا کشدن اش یشود. این جاریم یاز چشمان میت جار کدر وقت مردن، اش. 8

 کرا دید و بسیار خوشحال شد، اش یچیزی کس یکه وقت یاکند. آیا دیدهیاست که او را خوشحال میی مشاهده چیزها

 (898، ص9؟ )من لا یحضره الفقیه، جشودیمی شوق از چشمانش جار

توجه به جاری شدن اشک در آخرین لحظات حیات پدرم، این یقین در من حاصل شد که مصداق مؤمنین این احادیث با 

 باشد. )الهه آموزگار(شریف می
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به  ۵۸زگار که افتخار همرزمی و همکاری با او را از سال آمو 2از امیر سرتیپ ۳0در سال 

به صورت مستمر تا زمان بازنشستگی او داشتم، خواسته بودم که  ۶1صورت کوتاه و از سال 

خاطرات خود را از بدو ورود به ارتش و مبارزات زمان طاغوت علیه آن نظام فاسد و تا حضورش 

ر دفاع مقدس و بعد خدمت صادقانه و مخلصانه در شرایط انقلاب و بعد از آن شرکت مؤثر د

های مختلف خدمتی به رشته تحریر درآورد، که برای انتقال به نسل جوان خود را در صحنه

برداری قرار دهد و آن بزرگوار نیز توانسته بود خاطرات خود را تا زمان الله مورد بهرهارتش حزب

هد؛ اما بعد به دلیل بیماری، دیگر حوصله انقلاب بنویسد و به دخترش )الهه خانم( تحویل د

و فرصت تکمیل آن را، بویژه برای دوران دفاع مقدس و دیگر فرازهای زندگی خدمتی خود، 

نیافت؛ لذا بر آن شدم که بخواهم خاطرات این پدر فداکار را که عاشق خانواده و دخترانش 

کاره رها شده بود، ن خاطرات نیمهبود، گردآوری کرده و به چاپ برسانیم و با توجه به اینکه ای

بهترین طریق برای تکمیل آن را در این دیدم که این کار را به دختر عزیزش، سرکار خانم الهه 

شد و با ها از گذشت فوت پدرش هنوز در سوگ او چون شمع آب میآموزگار، که بعد از ماه

علمی و حوصله در پیگیری  لطف خدا دستی هم بر قلم دارد، بسپارم، تا با توانایی و بضاعت

گیرد و از طرفی، سرعت و تعجیل در کارها که از روح پرشور و کار، که تا نهایت آن را پی می

شود و نیز با توجه به سابقه حضورش در هیئت معارف جنگ، که باعث شده فعال او ناشی می

اری داشته است با بسیاری از همرزمان و همکاران پدر آشنایی و حشر و نشر خدمتی و ک

باشد، بتوانیم باقیمانده خاطرات مرحوم آموزگار را توسط ایشان گردآوری کرده و با خاطرات و 

نظرات همرزمان و همکاران آن را تنظیم و تکمیل نموده و به زیور چاپ بیارائیم، تا بدین وسیله 

شجاع و  بتوانیم تا حدودی، دوران زندگی سراسر ایثار و تلاش یک افسر ولائی، انقلابی،

گیری آیندگان به تصویر بکشیم و نیز رضایت و آرامش الله را برای بهرهصادق ارتش حزب

روحی همکار عفیف، متدین، ولائی و پرتلاشمان را فراهم نماییم، که بحمدلله در حد بضاعت 

مُزجاة معارف و با نهایت تلاش دخترم الهه خانم این نوشتار که محصول این تفکر بود، این 

 ن در اختیار شما خواننده محترم قرار گیرد. چنی

 امید که مرضی درگاه حق واقع و رضایت خاطر شما را فراهم نماید.

 

 

 
 



 3مقدمه   

 

 را پدر خوش بر کتاب او نگاشت هادینام 

 

 آموزگارآموخت این هرچه را از علم می

 

 در جهاد و جنگ با خصم پلید نابکار

 

 عاقبت درسی ز صبر و شکر و تسلیم و رضا

 

 

 چون هدایت بر وجودش سایه پرمهر داشت

 

 همچو بذر پاک بر جان و دل شاگرد کاشت

 

 ای به از خلوص و علم و ایثارش نداشتحربه

 

 های همه باقی گذاشتهمره داغش به دل

 

(2۳/2/0۹۳۷)8 

 

 «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»رئیس هیئت معارف جنگ 

 سرتیپ ستاد ناصر آراسته      

  

                                           
 بازنشسته ستاد هادی آموزگار. 2. سروده امیر سرتیپ ستاد دکتر ناصر آراسته در پرواز ملکوتی برادر و همرزمش امیر سرتیپ 1
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  همکاران هیئت معارفتقدیر از 

های مخلصانه و با انگیزه تجلیل از همکاری 81/3/29هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیادشیرازی در روز شنبه 

ای ارزشمند فرهنگی دو تن از هموندان مدعو غیردائمی خود جلسه

-کننده اجا امیر سرتیپ خرمرا با حضور جانشین معاون هماهنگ

پیشکسوتان و کارکنان این هیئت در طوسی و جمعی از اساتید، 

  سالن شورای ساختمان مرکزی منعقد نمود.

ریاست هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیادشیرازی طی  در این نشست امیر سرتیپ ستاد ناصر آراسته

سخنانی از خواهر گرامی سرکار خانم الهه آموزگار فرزند امیر سرتیپ بازنشسته هادی آموزگار به خاطر 

عنوان کتاب در مورد هشت سال دفاع  7آرایی دقیق و عالمانه بیش از تلاش چشمگیر در ویراستاری و صفحه

و مقالات تهیه شده قدردانی نموده  صفحه مطالب 3933و تایپ 

و رفتار ایشان را عفیفانه، مخلصانه، صادقانه و غیرتمندانه و توأم 

با نظمی قابل تحسین برشمردند. همچنین در این جلسه از 

های فرهنگی، عالمانه، دقیق و هوشمندانه جناب سرهنگ همکاری

عنوان کتاب ارزشمند  3شاداب عسگری که در حال حاضر 

، تاریخی و نظامی را تهیه و بدون چشمداشتی به هیئت معارف جنگ هدیه نموده تا به زیور چاپ سیاسی

 آراسته گردد تقدیر به عمل آمد.

در  ریاست هیئت اقدام ایشان را نمونه رفتار یک عالم متعهد، ولایی، صادق و افسری مخلص توصیف کردند.

آموزگار این نشست، با یادآوری خدمات ارزنده امیر سرتیپ 

مدیر طرح و برنامه و جانشین اسبق بازرسی نیروی زمینی ارتش 

جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و همچنین حسن 

اعتماد شهید عزیز سپهبد صیاد شیرازی به ایشان از این امیرِ 

 .خدوم نیز قدردانی گردید

 .بردگان اعطا گردیددر پایان این جلسه لوح تقدیر و یاد نام هیئت معارف جنگ به نام

  اَللهُّمَّ وفَِّقناَ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرضَی
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 نگاهنیم

بازنشسته ستاد هادی آموزگار،  2از آنجا که مرحوم سرتیپ

و یادداشت نموده تا پیروزی انقلاب اسلامی خاطرات خود را 

ایجاد نشد، لذا جهت  خاطراتفرصت تکمیل  آنپس از 

سوابق تحصیلی  ،آشنایی بیشتر خوانندگان محترم این کتاب

 گردد:و کاری ایشان به طور خلاصه در ذیل عنوان می

 

 سوابق تحصیلی:

و ورود به دانشکده  12/0۸شهر با معدل کل رستان قائماخذ دیپلم ریاضی در شه .0

 .0۹۴۵افسری در سال 

نفر، و  ۴۶۵با رتبه هفتم در بین  0۹۴۸ساله دانشکده افسری در سال گذراندن دوره سه .2

 دومی با مدرک کارشناسی.نائل شدن به درجه ستوان

)دوره بیست و سوم مقدماتی مخابرات( و احراز  ۴۳طی دوره مقدماتی مخابرات در سال  .۹

و سپس مشغول به رتبه اول در مرکز آموزشی مخابرات و الکترونیک نیروی زمینی 

 خدمت به عنوان استاد.

(، 0۹۵0)تا سال 0۹۴۳( در آذرماه اودسااعزام به کشور شوروی سابق )اکراین، بندر  .۴

جهت طی دوره زبان روسی و نیز دوره تعمیرات سیستم ارتباطات نظامی. علاوه بر 

گذراندن دوره یادشده، موفق به گذراندن امتحان دولتی مترجمی زبان روسی کشور 

 شوروی گردیده است.

طی دوره تعمیرات تجهیزات ارتباطی نظامی شوروی و نیز مترجمی زبان روسی با نمره  .۵

Aالمللی ارتباطات نظامی ، که ضمن دریافت تقدیرنامه از دانشکده )دانشگاه بین

واقع در جمهوری اکراین( بنا به درخواست وزارت دفاع شوروی در  اودساشوروی در بندر 

 ارتش نیز تشویق گردید. دستور همگانی

طی دوره توجیهی سیستم کامپیوتری هدایت آتش توپخانه، ارائه شده توسط  .۶

 .0۳۷1متخصصین انگلیسی در شهر اصفهان )مرکز آموزش توپخانه ارتش(، نوامبر 
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طی دوره مقدماتی سیستم آموزشی الکترونیک گایون در ایتالیا در محضر پروفسور نویا  .۷

 .0۹۵۹ی مزبور( در سال )طراح سیستم کمک آموزش

طی دوره پیشرفته سیستم آموزشی الکترونیک گایون در ایتالیا )سیستم مایکروویو( در  .۸

 (.0۳۷۷)نوامبر  0۹۵۵محضر پروفسور نویا در سال 

عالی مخابرات(، با مدرک  2۸با رتبه دوم )دوره  0۹۵۷طی دوره عالی مخابرات در سال  .۳

 کارشناسی ارشد.

 با احراز رتبه پنجم. 0۹۶۶تاد در سال طی دوره فرماندهی و س .01

 .011بر مبنای  ۷۶/۳۵ساعته عقیدتی سیاسی با معدل  02۶طی دوره  .00

 چتربازی(. ۳۷طی دوره چتربازی در پایان دوره دانشکده افسری )دوره  .02

های خارجه در رشته زبان و در گروه زبان 0۹۵۹شرکت در کنکور سراسری سال  .0۹

انشجو در این رشته در دانشگاه تهران( و کسب رتبه ادبیات روسی )اولین سال پذیرش د

اول، که به دلیل روزانه بودن رشته مذکور و اینکه ایشان از نظر آموزش سیستم ارتباطی 

روسی در مرکز آموزش مخابرات و الکترونیک منحصربفرد بوده، علیرغم درخواست اداره 

ین امر مخالفت نموده و دوم ارتش جهت مأمور به تحصیل نمودن وی، واحد خدمتی با ا

 ها گردیدند.تنها یک سال تحصیلی موفق به گذراندن کلاس

های فنی دوره شبانه )اولین دوره شبانه رشته 0۹۵۵شرکت در کنکور سراسری سال  .0۴

مهندسی( در رشته مهندسی راه و ساختمان دانشکده علم و صنعت و کسب رتبه اول. تا 

د درسی شده، ولی با پیروزی انقلاب، به دلیل واح ۳۵زمان انقلاب، موفق به گذراندن 

الامر منطقه شمیران، مسجد صاحب )ره(عضویت در کمیته انتظامات امام خمینی

های اجرائی چیذر و مأموریت حفاظت منطقه حفاظتی لویزان و سپس مسئولیت

 های عملیاتی، ادامه تحصیل مقدور نگردید.سنگین و مأموریت
 

های س از بازنشستگی، همزمان با اشتغال در شرکت سازههای آموزشی پسوابق دوره

 (1169-1188خودکفایی وابسته به شرکت تولیدی نیرومحرکه )

 .0۹۷0در سازمان مدیریت صنعتی در سال « ریزی و کنترل تولیدبرنامه»طی دوره  .0

 .0۹۷۴در مؤسسه تحقیقاتی عاتک در سال « مدیریت وقت»طی دوره آموزشی  .2
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های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه کنگره سراسری همکاری»شرکت در سومین  .۹

 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 0۹۷۴در آذرماه « ملی

در سازمان مدیریت صنعتی در « ریزی مواد و کنترل تولیدبرنامه»طی دوره آموزشی  .۴

 .0۹۷۵سال 

در « ISO9000مستندسازی و ممیزی بر اساس استانداردهای »طی دوره آموزشی  .۵

 .0۹۷۵ازمان مدیریت صنعتی در سال س

های تضمین کیفیت بر اساس مستندسازی سیستم»طی دوره کارگاه آموزشی  .۶

 .0۹۷۵در انجمن مدیریت ایران در سال « ISO9000استانداردهای 

« ریزی استراتژیک و کاربرد آن در مؤسسات دولتی و بازرگانیبرنامه»طی دوره آموزشی  .۷

 .0۹۷۷سال در سازمان مدیریت صنعتی در 

در مؤسسه « ISO9000ممیزی داخلی بر اساس استانداردهای »طی دوره آموزشی  .۸

SGS-ICS  0۳۳۷در سال. 

آشنایی با تحولات سیستم کیفیت بر اساس استانداردهای »طی دوره آموزشی  .۳

ISO9000  ارائه شده توسط مؤسسه «2111برای سال ،EAQA IRAN  در سال

0۳۳۳. 

در مؤسسه  ”QS9000(SPC-PPAP-APQP-FMEA-MSA)“طی دوره جامع  .01

QMI  2111در سال. 

ارائه شده توسط وزارت کار و امور « بندی مشاغلطبقه»های طی دوره کمیته .00

 .0۹۷۸اجتماعی در سال 

 «.وریسمینار بهره»شرکت در چندین  .02
 

 های اجرایی  در طول خدمت در ارتشسوابق کاری و مسئولیت

الکترونیک و ریاضیات مقدماتی در مرکز آموزشی مخابرات استاد و مدرس الکتریسیته و  .0

 .0۹۵۷و الکترونیک ارتش )نیروی زمینی( تا سال 

های روسی )شوروی سابق( قبل و بعد از سیماستاد تعمیرات سیستم ارتباطی و بی .2

 انقلاب.

 عضو کمیته انتظامات امام خمینی)ره( با مأموریت حفاظت از منطقه حفاظتی لویزان. .۹
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فرماندهی مرکز آموزشی مخابرات و الکترونیک پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تا مشاور  .۴

 .0۹۶1سال 

 ۳2لشکر )دشت آزادگان( ۹حضور در منطقه عملیاتی به عنوان افسر مخابرات تیپ .۵

 زرهی اهواز، به مدت نه ماه.

 معاون تیپ لشکر ذوالفقار )حدود چهار ماه(. .۶

 هار ماه(.رئیس رکن چهارم لشکر ذوالفقار )حدود چ .۷

 رئیس بازرسی قرارگاه عملیاتی جنوب به مدت یک سال. .۸

 های آموزشی در منطقه عملیاتی.اجرای مأموریت .۳

 جانشین بازرسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حدود یک سال. .01

 مدیر طرح و برنامه بازرسی نیروی زمینی ارتش، به مدت حدود یک سال. .00

 ودکفایی نیروی زمینی ارتش به مدت دو سال.مدیر تحقیقات و طراحی جهاد خ .02

خوانی، راه و پل، مقاومت مصالح در دانشگاه افسری مدرس دروس ریاضیات، نقشه .0۹

 (.۶۳و  ۶۸های امام علی)ره( به مدت یک سال و نیم )سال

 .۶۳در سال ظامی در مرکز آموزش افسری جزء دروس ن مدرس .0۴

هشتم جهاد خودکفایی ستاد مدیر تحقیقات و طراحی معاونت تحقیقات اداره  .0۵

، با تقاضای 0۵/۳/0۹۶۳مشترک ارتش )دو سال و نیم( و بازنشستگی در این شغل در 

 شخصی.
 

 های خودکفایی وابسته به نیرومحرکهسوابق کاری در شرکت سازه

 (0/01/0۹۶۳آغاز فعالیت در شرکت تولیدی نیرومحرکه )از  .0

 موتورسیکلت.مسئول و متصدی قرارداد ساخت قطعات  .2

 ۷1مسئول و مدیر پروژه موتورسیکلت وسپا جهت خودکفایی و ساخت داخل از شهریور .۹

 خودکفایی نائل گردید. %۶۴، که در این مدت به ۷2تا آذرماه

 (0۷/۳/۷2لغایت  01/۵/۷0های خودکفایی )جانشین مدیر خودکفایی شرکت سازه .۴

 (۹1/۶/0۹۷۹لغایت  0۷/۳/0۹۷2ریزی و کنترل تولید )مسئول برنامه .۵

 تا پایان خدمت در شرکت. 0۹۷۹عضو کمیته قراردادها از سال  .۶
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تا پایان فعالیت وی در شرکت در تاریخ  ۹1/۶/۷۹ریزی و کنترل تولید )مدیر برنامه .۷

۵/01/۸1) 

ریزی و کنترل تولید شرکت تولیدی نیرومحرکه )شرکت مادر( به مدت تقریبی مدیر برنامه .۸

 د قبل.یک سال و نیم، به موازات بن

ارزیاب و نماینده هسته همیاری مرکزی در کمیته ارزیابی پیشنهادات کارکنان در  .۳

 سیستم مدیریت مشارکتی.

 .ISO9000مدیر پروژه استقرار سیستم کیفیت بر اساس  .01

)از بدو تشکیل قسمت  0۹۸1لغایت  0۹۷۶رئیس قسمت ممیزی کیفیت از سال  .00

 مذبور تا زمان همکاری با شرکت(.

ره به عنوان سرممیز و چندین دوره ممیز سیستم کیفیت بر اساس حداقل شش دو .02

 .ISO9000استاندارد 

 عضو و مسئول کمیته ارزیابی کارکنان. .0۹

 وری.عضو و مسئول کمیته بهره .0۴

 بندی مشاغل کارکنان.عضو و نماینده مدیریت در کمیته طبقه .0۵

 (.۸1مدیر امور اداری شرکت به مدت تقریبی شش ماه )سال  .0۶

 (.۸1ارزیابی پیمانکاران به مدت تقریبی نه ماه )سال مدیر قسمت  .0۷

 (.۸1مدیر قسمت آموزش به مدت تقریبی نه ماه )سال  .0۸
 

 سوابق کاری متفرقه 

 (.0۹۷۶-0۹۷۳مشاور مؤسسه آموزشی عاتک به مدت تقریبی سه سال ) .0

 (.۳/0۹۸1-02/0۹۸۴مشاور شرکت تولیدی نیرومحرکه )شرکت مادر( ) .2

در شرکت ساختمانی و مهندسی میسان  extraworkها و مسئول امور پیمان .۹

(2۶/۷/۸۹-۵/۶/۸0.) 

در عسلویه تا پایان  Aromatic4در پروژه  JKTدر شرکت  extraworkو  BOQمسئول  .۴

 .۸۹سا ل

مدیر اجرایی پروژه ساختمانی در شرکت عمران آبشار اسپادانا جهت ساخت شهرک  .۵

 (.۸/۸۵-۹/۸۶هزار واحدی شهید کشوری اصفهان، )21
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 چه بگویم که غم از دل برود؟

همیشه دوست داشتم پدرم از خاطرات دوران دانشجویی و خدمتی خود در ارتش برایم 

 اوبگوید. حتی بارها اصرار داشتم تا خاطراتش را به صورت مکتوب درآورد؛ اما از آنجایی که 

 فی سبیل الله کار میهمیشه بی
ً
تمام مسائل خدمتی  ثبت و نگارشکرد، راضی به ریا و صرفا

قدر اصرار کردم تا سرانجام راضی شد خود، بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نبود. آن

اما آرام آرام دردی در جانش رخنه کرد که شروع  شروع به نوشتن کرد. 0۹۳2بهار و 

 الهی برای او و ما بود. ترین آزمون سخت

مردادماه در  هایش را در تخت بیمارستان و آخرین شب قبل از عمل جراحییادداشت

به دلیل ادامه درمان و شیمی درمانی  ،تا پیروزی انقلاب به اتمام رساند. پس از آن ،۳2سال 

 کار میسر نشد. پیشرویمکرر، 

شد. اما پس از آن حاضر به نگارش  نعمت وجود پدرم دوباره به ما اهدابه لطف خداوند، 

گاه علاقه نداشت نیت قربة رویدادهای خدمتی خود پس از انقلاب اسلامی نشد، چون هیچ

به دلیل  شود. دارالی اللهی که در انجام کارهایش داشت، با نگارش و ثبت و ضبط آن خدشه

از  ین کار نکردم.شرایط جسمی که داشت و چندین سال درگیر بیماری بود، دیگر اصرار به ا

، بیماری مجدد در وجودش ریشه دواند و این بار به دلیل ضعف شدید 0۹۳۵دی ماه 

با اعتقاد قلبی و شدیدی که جسمانی، نه عمل جراحی میسر بود و نه شیمی درمانی. 

وجود نازنینش را پر  های سال در وجود این مرد فرزانه رخنه کرده بود و با تمام دردی کهسال

 زبانش جاری بود.  برپربرکتش یاد و نام خداوند ، اما تا آخرین لحظات حیات کرده بود

 یک هفته پس از عاشورای حسینی، به نیت شِفای0۹۳۷مهرماه سال 
ً
 عزیزترینم ، دقیقا

 زمانی که به کربلا و سامرا و کاظمین رفتم؛ و سپس )ع(به پابوس پدر شیعیان، علی
ً
پدرم  دقیقا

با همه درد و خونریزی و  او( بستری بود. )ع(ارتش )بیمارستان امام رضا ۵10در بیمارستان 

 السلام داشت، در بازگشتمضعف بدنی، به خاطر اعتقاد راسخی که به ائمه معصومین علیهم

، تا به استقبال زائر امام به طور ساعتی از بیمارستان مرخصی گرفت ،از آن سفر معنوی

 آمده باشد. )ع(حسین

 پس از آن ،، پدرم را هفت ماه دیگرالسلاممعصومین علیهم خداوند به حرمت و برکت ائمه

سراسر خیر و برکتش استفاده کنیم. پس از به ما بخشید تا از لحظه لحظه حضور  سفر معنوی،

ماه اردیبهشت2۳سرانجام در روز شنبه  پدرم، ها درگیری و درد و صبوری و شکرگزاریِ ماه
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و  )ع(علیمولا ، پس از اذان ظهر و با استقبال 0۴۹۳ مصادف با سوم ماه مبارک رمضان 0۹۳۷

و به جمع یاران شهیدش  8سبکبال به دیدار حق شتافت ؤمنین،جمع کثیر ارواح طیبه م

پیوست و جهاد فی سبیل الله او تا پایان زندگی دنیویش در سینه مالامال از دردش باقی ماند 

 پایانمان در غم فِراقش.های بیو ما ماندیم و دلتنگی

کرد که ریا و خالصانه کار می، چنان بیامیر سرتیپ دوم بازنشسته ستاد هادی آموزگار

ریا ؛ چنان بیاطلاع بودنداو بی خیرخواهانه د هم از بسیاری از کارهایترین افراحتی نزدیک

ودند؛ که از درجه خدمتی او ناآگاه ب نزدیک نیز افراد حتی برخی کرد کهو مخلص کار می

  برده باشند. به بزرگی او پی تا حدیپس از پرواز ملکوتی او  امیدوارم

بود. نیکی « و بالوالدین احسانا»بدیل مصداق عینی و بیپدرم در تمام طول زندگی خود، 

او به پدر و مادر، و پس از فوت پدرش هزاران هزار برابر بیشتر به مادر و البته خواهران و 

شناسند. تمام تلاشش این بود یست که او را از نزدیک میزبانزد تمام کسان ،برادرش)مرحوم( 

رانش، بخصوص سه خواهری که آن زمان مجرد بودند، پر که بتواند خلأ نبود پدر را برای خواه

 کند و بحق که به نحو احسن از عهده این کار برآمد. 

در پی برآوردن آرزوی دیرین مادر همسرش که سفر به مکه مکرمه و مدینه  0۹۸۹در سال 

سفر منوره بود، به همراه عمه خود، این عزیزان را که به دلیل کهولت سن، امکان رفتن به این 

 به صورت تنهایی را نداشتند، همراهی نمود.

عاشق همسر و شش دخترش بود و تمام هستی و جان و مال و وجودش را در اختیار آنان 

نامه چندین . پدری که در وصیتبود گذاشت. نمونه بارز همسر و پدری فداکار و عاشق

 .و با دخترانش حرف زد گفت «عشق پدر»بار از  ۶۹ای خود، صفحه

 ،دوران خدمتش در بازرسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پس از آندر 

که بارها از دوستانش  ،چنان با شهید صیادشیرازی )فرمانده وقت نیروی زمینی( انس داشت

در  گیرد.است و در بسیاری از کارها از پدرم مشورت می« امین صیاد»شنیده بودیم که او 

                                           
که شوق دارد  ییخواهد مرد، مگر اینکه مرا در جااز دوستان من ن کیآگاه باشید که هیچ: فرمایدی)ع( میامام عل. 8

د )سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، که اکراه دارد بیاب ییخواهد مرد، مگر اینکه مرا در جااز دشمنان من ن کیبیابد و هیچ

 (.8915، قزوین، نشر طه، معاد

فرمودند: ای حارث! بدان، هرکس از مؤمنان و منافقان که بمیرد، مرا « ابن اعور همدانیحارث »امیرالمؤمین علی)ع( به 

 (.818، ص7بیند )بحارالانوار، جمی
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از ارتشیان تمایل شدید به انجام مأموریت به  برخی زمانی که وهای دوران دفاع مقدس سال

پدرم از طرف اداره دوم ارتش برای  عنوان وابستگی نظامی خارج از کشور را داشتند،

حضور  ،شهید صیاد که در آن زمانوابستگی نظامی در شوروی )سابق( انتخاب شده بود؛ 

دانست، چندان با اعزام ایشان به شوروی موافق پدرم در ایران را به صلاح ارتش و انقلاب می

به دفتر خود دعوت کرد تا نظر او را در این باره بداند. پس از نبود. با این حال، روزی پدرم را 

امر چند ساعت صحبت، که بیشتر پدرم متکلم بود و از تکلیف و انجام وظیفه و اطاعت از 

و  شیرازیصیاد اش شهیدفرمانده فرمانده خود صحبت کرده بود و اینکه گوش به فرمان

مهوری اسلامی ایران و امیرالشهدای ارتش ج ـ شیرازیشهید صیاد سرانجاماست،  )ره(امام

فرمانده شخصی  کشم از اینکهخجالت میمن »در پاسخ به پدرم گفته بود:  ها ـصیاد دل

در گوش به فرمان فرمانده خود  ،پیشانی شهید را بوسید و در نهایتپدرم « چون شما هستم.

 کرد، پرداخت. کنار شهید صیاد ماند و به انجام تکلیفی که بر گردن خود احساس می

ها و عوارض پس از جراحی، در درمانی، پس از بهبودی نسبی از شیمی0۹۳۵در سال 

( برای اولین و آخرین بار 0۹۴۵الگی دانشجویان دانشکده افسری )ورودی س ۵1گردهمایی 

های خود، در سالروز آغاز امامت حضرت ایو دقایقی را برای همدورهجست شرکت 

ها، امیرالشهدای نیروهای به خاطر ارادت قلبی که به صیاد دل(، صحبت نمود و جمهدی)ع

همراه با  را « نافقین در کمینگاه صیادم»مسلح ایران، شهید صیادشیرازی داشت، کتاب 

یادداشتی در صفحه ابتدایی آن، به تمام کسانی که در آن جلسه حضور داشتند تقدیم نمود، 

 تا یادگاری هم از آن شهید بزرگوار و هم از خود او بر جای مانده باشد. 
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 به نام خداوند جان و خرد

به نام دوره  1135دانشکده افسری در سال  چهل و ششماز آغاز دوره  نیم قرنبا سلام و احترام، به پاس گذشت 

بدیل ارتش جمهوری اسلامی ایران به جهت علم، حلم، و با بزرگداشت یاد و خاطره فرمانده بی «بابک خرمدین»

که نمادی از دلاورمردانی چون شما  شهید امیر سپهبد علی صیادشیرازیمداری و تقوی بصیرت، تدبیر، ولایت

را  «منافقین در کمینگاه صیاد»باشد کتاب های بزرگوار، همرزمان و فرماندهان سرافراز دوران دفاع مقدس میهمدوره

 نمایم.که مزین به نام ایشان است به عنوان یادبود تقدیم محضر مبارکتان می

یل حضور ندارند و همه حاضر در جلسه و همچنین آنانی که به هر دل دوستان گرانقدراز خداوند سبحان برای شما 

های مقام آرزوی سلامت، سعادت و عاقبت به خیری در دنیا و آخرت دارم و برای همدورهعالی های جانبازهمدوره

ها، اگر نگوییم رسیدند و آنانی که پس از دلاورمردی شهادتهای خود در میادین جنگ تحمیلی به عزیزی که با رشادت

 کمبی
ً
اند طلب غفران الهی نموده و برای بازماندگان آنان صبر، سلامت و سعادت نی را وداع گفتهنظیر، دار فانظیر قطعا

 کنم.آرزو می

 شاد و سربلند باشید.
 زمان با آغاز امامت حضرت مهدی)عج(قمری هم 9391الاول//ربیع1شمسی مصادف با  9911/آذر/91جمعه 

 برادر کوچک و همدوره شما: هادی آموزگار
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 ۵10های طولانی و پی در پی در بیمارستانبازگشت مجدد بیماری و بستری شدنپس از 

را همراه با یادداشتی « شهید صیاد در کلام یاران»، کتاب 0۹۳۶(، در سال عارتش )امام رضا

 ICUدر صفحه اول آن، به پزشکان، پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران و خدمه بخش 

 های این قشر زحمتکش باشد.زحمات و محبتبیمارستان تقدیم کرد، تا قدردان 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 
 

ما أحیا الناسَ جَمیعا نَّ
َ

أ
َ

ک
َ

 وَ مَن أحیاها ف
 12مائده: هرکه شخصی را از مرگ نجات دهد، گویی همه مردم را زنده کرده است.

ارتش(، که مصداق این آیه شریفه هستید، در  109) )ع(بیمارستان امام رضا ICUشما پرسنل خدوم و پرتلاش بخش 

الله هستید، که جهاد و مبارزه و صبر و تلاش و دلسوزی را از مجاهدان در راه خدا این مسیر خطیر، جهادگران فی سبیل

 اید.میراث خود قرار داده

شما امیرالشهداء، صیاد شما همان رزمندگان دفاع مقدسید ـ گرچه از دفاع مقدس گذشته است ـ و اسوۀ ماندگار 

 ایست از:و مجموعه است، که گنجینهشهید سپهبد علی صیاد شیرازی دلها، 

ایمان، توکل به خدا، اخلاص، جهاد در راه خدا، داشتن صبر در مصائب و سختیها، توصیه دیگران به صبر و حق، 

برای تکالیف بزرگ، یقین به راه و هدفی مشورت نمودن، عزم جزم در تصمیم، ناامید نشدن، استفاده از فرصتهای کوچک 

 که انتخاب کرده، داشتن برنامه دقیق و...

م )خوشا به سعادتتان( که شما این
ُ
ک

َ
چنینید، و خوشا به حال من که در کمال درد و رنج، شاهد این چنین طوبی ل

 ام.بودن شما عزیزان بوده

 بازنشسته 2سرتیپ

 هادی آموزگار
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تا کرد، بود، همواره دیگران را به مطالعه و تحصیل تشویق میاز آنجایی که اهل مطالعه 

به کسانی که در طول این مدت نیز به ملاقاتش آمدند، جهت قدردانی همین کتاب را آنجا که 

 هدیه داد.

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

حمَه  عائِدُ المَریض یَخوضُ فی الرَّ

 شود.میور کننده از مریض در رحمت خداوند غوطهعیادت

 کنزالعمال (رسول گرامی اسلام)ص

 سلام علیکم؛

کَ موجِباتِ رَحمَتِک(، اگر در دعاهایتان از خداوند، موجبات رحمتش را درخواست نموده
ُ
ی أسئَل اید )اللهمَّ إن 

فرض اید. لذا ضمن سپاس از لطفتان، بر خود بحمدلله در عیادت از این حقیر، یک موجب آن را برای خود فراهم نموده

اید و اینک به رسم دانستم این نوید را به شما داده باشم که وقت خویش ضایع نکرده، بل رحمت الهی را نصیب برده

را تقدیم محضرتان شهید سپهبد علی صیادشیرازی ای کوچک از فضائل یکی از بندگان برگزیده خدا، تشکر، قطره

 ایست از:وعهنمایم. امیرالشهدای نیروهای مسلح که گنجینه و مجممی

ایمان، توکل به خدا، اخلاص، جهاد در راه خدا، داشتن صبر در مصائب و سختیها، توصیه دیگران به صبر و حق، 

مشورت نمودن، عزم جزم در تصمیم، ناامید نشدن، استفاده از فرصتهای کوچک برای تکالیف بزرگ، یقین به راه و هدفی 

 که انتخاب کرده، داشتن برنامه دقیق و...

 بازنشسته 2سرتیپ

 هادی آموزگار
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کرد. مشاوری امین و صدیق برای دخترانش همواره فرزندانش را به تحصیل تشویق می

های مناسب را ارائه حلهای دینی راهطرف و طبق آموزههایش، کاملًا بیبود و در راهنمایی

گذاشت. کرد و در نهایت، انتخاب را بر عهده دخترانش میداد، تحلیل و بررسی میمی

وری مطمئن برای دخترانش بود، طوری که این دوستی دوستی صمیمی و سنگ صب

 آنانصمیمانه زبانزد تمام کسانی بود که از این ارتباط اطلاع داشتند و گاه موجب غبطه 

 شد. می

انه امیر سرتیپ ستاد ناصر آراسته پس از عروج ملکوتی این مرد بزرگوار،  با پیگیری مجد 

را با کمترین تغییرات نگارشی و ویرایشی به چاپ برسانم. البته از  بر آن شدم تا مکتوباتش

از دوستان و همرزمان و مطالبی یادداشت شده بود،  0۹۵۷ماه بهمن 22آنجایی که تا 

، که پس از پیروزی انقلاب خاطراتی، هرچند همکاران پدرم در ارتش جمهوری اسلامی ایران

به رشته تحریر درآورند، آنها را ضعانه خواهش کردم خاداشتند، با پدرم در طول خدمت کوتاه، 

و  ر این عالم به یادگار باقی بماند، و از تمامی این بزرگوارانتا کمی از آن دریای خلوص، د

هیئت معارف جنگ شهید »تعدادی از این عزیزان در هم اکنون با همکاران قدیم پدرم، که 

منت و خالصانه نهایت تشکر را دارم که بی ،افتخار همکاری دارم« سپهبد علی صیادشیرازی

 را همراهی کردند. حقیر بنده

برای دعای خیرش باعث شاءالله و انیادگاری در این عالم فانی از او این نوشتار باشد که 

 فرزندانش گردد.همسر و 

، 0۹۳۷ماه اردیبهشت 2۳آموزگار، در سوم ماه مبارک رمضان،  امیر سرتیپ ستاد هادی

سال، در آغوش پدرش، مرحوم عبدالله آموزگار، آرام  ۴2بهشت زهرا)س(، پس از  ۳در قطعه

 های بیقرارمان باقی گذاشت.گرفت و داغ سنگین نبودش را تا روز موعود بر دل

، استرهروان حقیقی راه او، که همان صراط مستقیم الهی و سیره نبوی  امید که از

 باشیم.

 الهه آموزگار
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 ...برایم حرف بزن بابا،

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

ا
َ

ن ا رَبَّ
َ

  یفِ  آتِن
 
ن  وَفِ یالدُّ

 
ة

َ
ارِ  یا حَسَن

َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
 وَقِن

 
ة

َ
 (108)بقره: الآخِرَةِ حَسَن

 کس نبود.یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربان هیچ

شنبه شب، بیست و دوم اسفندماه غروب کرده بود. سه ، خورشیدِ 0۹2۴زمستال سال 

های مازندران ساله در دل جنگل2۴شب چهارشنبه سوری در سالی کبیسه، خانمی جوان، 

فرسا در وجود خود احساس کرد. ساله، دردی شدید و جان 2و  ۴در کنار همسر و دو فرزند 

ورد، اما دردی که به جانش گذاشت فریاد برآسعی در کتمان درد داشت. حیا و حُجب نمی

م خورد، فرزندی دیگر در راه بود. بر طبق قاز طاقت انسان بود. تقدیر الهی ر فراتر  ،افتاده

از رحم گرم و دلنشین مادر به دنیای  و بایست دنیایش را عوض کندمشیت خداوندی می

از همان چیز شکل دیگری داشت، چون امروز نبود که  همه ،خاکی قدم نهد. در آن دوران

های پیشرفته علمی، پزشکی و تکنولوژی به سراغ سیستم ،های اول بسته شدن نطفهماه

مادران برود و زمان وضع حمل، پزشک زنان و زایمان، بیمارستان و... از پیش تعیین شده 

ای انجام گیرد و قبل از بروز دردی و فشاری، بستر گرم و نرم آپ ماهیانه و دورهباشد، چک

 تخت بیما
ً
. عمل، پزشک، پرستار، امکانات، سبد گل، جعبه شیرینی و.. اتاقرستان، احیانا

صورت گیرد و  (سزارین)اره کردن چند سانتی از پوست شکم هوشی و پحسی، بیمهیا برای بی

سکن و امکانات در خدمت باشد، دردی تحمل نشود، فریادی به گوش نرسد، شسته و دارو، مُ 

 با سلام و صلوات به سلامت به منزل برگردند. ،های ویژه و خاصاقبترُفته مادر و فرزند با مر 

هرچه بود درد بود، فشار بود، فریاد بود، نبود امکانات بود، از پزشک،  ،در آن دوران

کرده و دنیای ابزار و وسایل خبری نبود؛ پرستار، متخصص زنان و زایمان، مامای تحصیل

رفت و اگر تا مرز مرگ پیش می«. مادر»کرد: می یک نفر تحملتنها همه این کمبودها را 

گونه بود، کشیدند. برای این تولد نیز همینمقاوم نبود خود و کودکش مرگ را در آغوش می

مادر تا آغوش مرگ پیش رفت، اما خواست خداوند رحمان بقای عمرش را رقم زده بود. 

 لله. همسر این مادر دردمند،
ً
رسا بودن درد را دید، کسی را به فتابی و طاقتبی وقتی شکرا

تنها  ،منطقه بود، فرستاد. در آن دوره روستایی دورتر برای آوردن پیرزنی که قابله تجربیِ 
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مار. با اسبی به سراغ قابله رفت تا در برگشت قابله سوار بر وسیله نقلیه اسب بود و قاطر و حِ 

گذشت. قابله وارد شد، وضع و پای پیاده بر بالین مادر حاضر شوند. ساعتی  ،اسب و قاصد

 ؛حال وخیم مادر را که دید، تعجب کرد از این همه صبر، از این همه حیا، از این همه تحمل

آهسته  ،آمد، به همین علتبایست یک هفته قبل به دنیا میچرا که به نظر او این فرزند می

و با این حرفش « آمد!بر سرت، بچه باید هفته قبل به دنیا می»... بر سر مادر زد و گفت: 

نداشت، باید هیزمی  کن، گاز، نفت و دیگر امکانات وجوددستور داد آبی گرم کنند. آب گرم

آب گرم  .آب گرم کنند. چنین کردند، ای، تشتیافروختند تا در دیگی، قابلمهو آتشی برمی

مادر و آغاز شد. دقایقی گذشت، تلاش قابله برای نجات جان مادر و بچه هر د و آماده

و از شدت درد از حال رفت. اما صدای گریه نارضایتی کودک از تغییر ایجادشده شد رمق بی

فهم، که از جهل در محل سکونت همه را به شادی دعوت کرد. نارضایتی که نه از روی 

دانست بایستی پا به دانست رحم مادر جایگاه دائمی او نیست، نمیکودک بود. او نمی

ها، انست دنیای جدیدش مملو از زیباییدتر بگذارد. او نمیتر و مهمگستردهجهانی فراتر، 

ها، مظهر تلاش و کار، پایگاهی برای کسب علم و دانش، ها، مملو از آدمپر از قشنگی

در صورت ، مقری برای تفکر، مسیری برای رشد و تعالی و ساخته شدنجایگاهی برای 

دانست باید بیاید، تلاش کند، نابودی است. او نمیپرتگاهی به قعر واب صانتخاب مسیر نا

گاهی یابد، آزمایش شود، به سوی آفریننده رکت کند تا اش حیاد بگیرد، بفهمد، درک کند، آ

ساری است، ماش شردنباله ،دانست اگر در این دار امتحان رفوزه شودبه مبدأ برسد. او نمی

ه دنیای جدیدش دنیای صبر، دانست کبختی است، سرافکندگی است. او نمینگون

محوری، برنامهاستقامت، پایداری، خودشناسی، خداشناسی، تعهد، امید، زیبایی، 

است. به هر تقدیر، نوزاد با ای برای دنیایی دیگر آموزی، انتظار و خلاصه اینکه مزرعهعلم

جانی دوباره  ،رمق از درد و فشاربی در مادرِ ، ای پای به جهان مادی نهاد و با گریه اوگریه

 جاری و شادی در وجودش مستولی شد. 

اما پدر که تا قبل از تولد نوزاد مضطرب، نگران و به شدت ناراحت بود، با خبر تولدی 

جای آورد. پدر نامش عبدالله بود، ه شادمان شد و حمد خداوند بسالم، و سلامت همسر، 

وادکوهی مازندرانی، نتیجه ملا فرزند پدری روحانی به نام شیخ ابوالفضل، نوه ملا محمد س

عبدالله مازندرانی و نبیره ملا محمد بزرگ که همگی از روحانیون بزرگ و مرجع و ملجاء اهالی 

اولین باری که پدر او را در آغوش گرفت در گوش راستش اذان و در گوش  ،بودند. با تولد فرزند
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فرزند چون اجدادش که پانزده  تا ،ساز و دلنشین را زمزمه کردچپش اقامه، این آوای زندگی

 دل به گلستان اسلام ناب محمدی بسپارد. ،نسل روحانی بودند

پدر بر اساس دستور شرع مقدس اسلام که نامگذاری نام نیکو بر فرزند را تکلیف بیان 

نامید. « هادی»السلام انتخاب کرده و او را نامی برگرفته از کنیه امام معصوم علیه ،فرموده

پایانش را بر روح این پدر باشد. خداوند غفران و رحمت بییادآور مسئولیت دینی مینامی که 

 شاءالله تعالی.بزرگوار و مادر مهربان عنایت فرماید. ان

ازجمله برادر بزرگتر به نام محمد بزرگ و  ،کودک در پی گذشت ایام در کنار فرزندان دیگر

کرد. و پدر هر دو فرهنگی و معلم بودند، رشد میای که پدربزرگ شد. او در خانوادهتر میبزرگ

در شهر بارفروش )بابل کنونی( در زمستانی سرد به دیار  0۹2۶متأسفانه پدربزرگ در سال 

اش را در کنار حضرت عبدالحق در زیرآب سوادکوه به خاک سپردند. باقی شتافت و جنازه

 روحش شاد.

سوادی مردم ت در جاهایی که بیپدر در جهت اعتلای فرهنگ کشور همواره سعی داش

از سال  ،کرد، داوطلب تأسیس مدرسه شود و بدین جهتزمینه استثمار آنان را فراهم می

شیخ »ای که به نام مؤسس آن در آلاشت سوادکوه به تدریس در مدرسه 0۹2۸الی  0۹2۴

شهر )شاهی به منطقه لفور از توابع قائم ،0۹2۸بود، مشغول بود. در سال « ابوالفضل آموزگار

آباد اسبق( رفت تا آموزش فرزندان ایران را در آن مرز و بوم محروم آغاز کند. چهار سابق و علی

از لفور به  ،0۹۹2دهی کرد. در سال آموزان کلاس اول تا چهارم را سامانسال ماند و دانش

گذاری ایهباز مدرسه چهارکلاسه را پ 0۹۹۶دوآب سوادکوه که فاقد مدرسه بود رفت و تا سال 

لِه ،0۹۹۶نمود. در مهر سال 
َ
رفت و تا سال  8بندبه روستایی در حوالی زیرآب سوادکوه به نام ل

منتقل و در مدرسه گذاری مدرسه چهارکلاسه به زیرآب سوادکوه با تشکیل و پایه 0۹۴1

در آنجا انجام وظیفه نمود. در سال  0۹۴2مشغول خدمت شد و تا سال « دبستان عبدالحق»

باشد، تا در کنار فرزندش هادی  ،شهر و به اداره آموزش و پرورش منتقل گردیدبه قائم ،0۹۴2

 ،ه دوم دبیرستان وجود نداشتدر سوادکوه دور  بود و به دلیل اینکهسیکل دوم رفته  که به

 می
ً
در  ،0۹۴۳تا پایان سال تحصیلی  0۹۴2کرد. او از سال بایست در شهر تحصیل میالزاما

به تهران منتقل و در منطقه  0۹۴۳شهر خدمت کرد و از سال اداره مربوطه در قائمبایگانی 

                                           
 . لَلهِ در زبان مازندرانی به معنی پشه است. 1
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به افتخار  0۹۵۴به تدریس مشغول گردید و در سال « شوش»محروم جنوب شهر تهران 

چندان عمرش به دنیا نبود و هفت ماه بعد  ،بازنشستگی نایل گردید. اما پس از بازنشستگی

به خاک  ۳در قطعه )س(به دیار باقی شتافت و در بهشت زهرا 0۹۵۵ماه بهشتاردی ۹در تاریخ 

 شاءالله. انسپرده شد. خداوند او را مغفور و مورد عنایت و رحمت خویش قرار دهد. 

دار فانی را به دلیل شیوع  سن کماست که فرزند دوم خانواده به نام محمد در  گفتنی

فرزند دختر و دو فرزند پسر با عشق وافر و بیماری وبا یا طاعون وداع گفت، اما خانواده با پنج 

که  در حالی 0۹۹0هادی در سال  .داددر محیط خانه ادامه حیات می بخشگرمای لذت

برای  ،در مدرسه لفور زیر نظر پدر که هم مدیر مدرسه و هم معلم بود ،شش سال و نیم داشت

و دانش علاقه وافری اولین بار در کلاس درس نشست. او که از همان کودکی به کسب علم 

داشت، توانست علیرغم اینکه شاگردی مستمع آزاد بود، در امتحانات با معدل بیست قبول 

اول  مدار بود و در آن زمان برای ثبت نام در کلاسشود، ولی پدر که بسیار مقرراتی و قانون

بایست یک لذا او می ؛ودداری کردکارنامه خ بود، از صدورابتدایی سن هفت سال تمام می

 گذراند. سال دیگر کلاس اول را می

در لفور به خاطر دارد که  ای تلخ ولی آموزنده از سال اول مدرسهخاطرهاو )هادی( اما 

 دهد.شرح می

آموز داشت، در یک چهار کلاس اول تا چهارم که هرکدام چند نفر دانش ،هادر آن سال

آموزان کرد که همه دانشریزی میبرنامه نشستند و معلم نیز که یک نفر بود، طوریکلاس می

به کاری مشغول باشند. روزی از همان روزها معلم که همان پدر بود، برای کاری از کلاس 

کرد و سعی در اداره کلاس خارج شد. هادی که فرزند مدیر و معلم بود، احساس برتری می

قرار گرفت. معلم وارد کرد، مورد تنبیه هادی پسرکی که شلوغ می ،داشت و در این میان

هادی »در پاسخ به معلم گفت:  ل گریه بود. علت را از او پرسید.کلاس شد، آن پسرک در حا

زمان چوب فلک  پدر از این امر ناراحت شد. مستخدم مدرسه را صدا کرد، آن« مرا کتک زد.

. مستخدم بود و تنبیه. مستخدم فلک را آورد، یک نیمکت را خالی کرده، هادی را خواباندند

قرار داد و چند بار  ،دو پای او را بین طناب فلک و چوبی که طناب به دو سر آن بسته شده بود

وب و چبا  (معلم)ود و نتوان آن را خارج کرد. پدر چوب را چرخاند تا پا به چوب محکم ش

کشید و میزد. هادی فریاد می ای که در دست داشت، با شدت به کف پای هادیترکه

قدر با ترکه به کف پا کوبید تا اما پدر آن« کنم.غلط کردم، دیگر این کار را نمی»گفت: می
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جا بود خون جاری شد، به نحوی که تا یک ماه قادر به ایستادن روی پای خود نبود. از همان

که هادی یاد گرفت کسی و یا چیزی جز خدای بزرگ را پشتوانه خود نداند. بلکه خود باید 

در از لفور به دوآب رفت، هادی در . پند و ضعیف را مورد ظلم قرار ندهدبما بزرگ شود و بزرگ

 به کلاس اول ابتدایی رفت و تا سال  0۹۹2سال 
ً
جا چهار سال اول در همان 0۹۹۶رسما

به زیرآب و دبستان عبدالحق رفت و تا  0۹۹۶گذراند. در مهرماه سال  21دبستان را با معدل 

صیل کرد و با رتبه اول مقطع ابتدایی را در سطح شهرستان سال ششم ابتدایی در آنجا تح

شهر و استان مازندران به پایان رساند. سیکل اول دبیرستان را در دبیرستان امیرمعزی در قائم

باز با رتبه اول و ممتاز به پایان رساند. برای سیکل دوم  )ره(نژادهمان شهر به مدیریت آقای علی

شهر رفت و در لذا به قائم ؛رفتشهر )شاهی(، بابل یا ساری میبه ناچار باید به شهرستان قائم

آن شهر به دبیرستان رازی رفت و مشغول به تحصیل در رشته ریاضی شد. در آنجا 

دوم آمده بودند و تعدادی نیز از سایر  آموزان همان مدرسه از سیکل اول به سیکلدانش

م بدیهی است که روی شاگرد ممتاز همان دیر و معاونین و معلمین سال چهار مدارس. م

کنند، اما شاگرد جدید تا خود را نشان دهد قدری زحمت مدرسه حساب دیگری باز می

ی که عشق به پرست بود. اما هادآموزی به نام وطنمتاز آن مدرسه دانشم خواهد. شاگردمی

تحصیل داشت و همواره ممتاز بود، تلاش همیشگی خود را داشت. امتحانات شروع شد، 

پرست رقیب جدی پیدا کرده و این رقابت با رفاقت در طول سه داد که وطننتیجه نشان می

این هادی بود  ،نهایت شدند، اما درسال ادامه داشت. گاهی این و گاهی آن شاگرد اول می

 12/0۸حانات نهایی سال ششم دبیرستان در سطح استان نفر اول شد. معدلش که در امت

 العاده بود. بود که در آن زمان چشمگیر و فوق

دبیری به نام آقای دفتری که خداوند رحمتش  :ای از کلاس چهارم دبیرستانخاطرهاما 

ثلث اول یک  .کردی با مبحث لگاریتم تدریس میکند، هم فیزیک و هم حساب استدلال

درصد  با مسئله با چندین مرحله برای امتحان داده بود، هادی با دقت مسئله را حل کرد و

(. 0۹انگیز بود )نمره دقت بالا نتیجه را محاسبه کرده بود. اما نتیجه وقتی اعلام شد بسیار غم

د و بالأخره اما او پافشاری کر  ،این امر موجب شد که هادی اعتراض نماید، ابتدا پذیرفته نشد

مدیر مدرسه با گرفتن تعهدی مبنی بر کسر کردن نمره در صورت نابجا بودن اعتراض دستور 

 رسیدگی و تصحیح مجدد برگه را در حضور مدیر، معلم و یک معلم دیگر و با حضور هادی داد.

لم بود، دلیل آن از مع 0۹حل درست بود، اما نمره برگه آورده شد، بررسی مجدد شد، تمام راه
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پرست که جوابش با جواب برگه هادی در آموز وطنپرسیده شد. استناد کردند به ورقه دانش

پایان یکی نبود. علت را بررسی کردند، دیدند  دلیلش دقت بیشتر هادی بود، لذا نمره در برگه 

شد. ولی این نمره در دفتر و کارنامه درج نگردید، زیرا قبل از آن لیست « بیست»اصلاح و 

ی بر اینکه آقای یگانگی، با صحبت با هادی مبن ،ت به اداره ارسال گردید. مدیر مدرسهنمرا

با  شود،برای مدرسه بد میاگر بخواهد مراتب را به اداره آموزش و پرورش منعکس کند 

حقیقت  های بعدی جبران گردد. درصحبت با معلم قرار شد این هفت نمره در امتحانات ثلث

لم طلبکار شد. آن سال هم فیزیک و هم ریاضی در دو ثلث باقیمانده هفت نمره از معهادی 

هایی که بود و آن هفت نمره طلب هادی باقی ماند. دو سال دیگر نیز همان معلم درس 21

گرفت و هفت نمره همچنان طلب هادی باقی ماند. آنجا بود که  21داشته همواره هادی 

 شخصآموز سیکل اول همان دبیرستان( پرست )دانشآموز وطنفهمیدند غیر از دانش

ها بعد یک روز هادی از تواند رتبه اول باشد. جالب است که سالدیگری هم هست که می

خارج شد و آقای دفتری را دید.  جمهوریکلاس زبان در ساختمان آلومینیوم واقع در خیابان 

نمود. آقای دفتری پرسی و عرض سلام و احوال شد با ادب و احترام خدمت ایشان مشرف

بودن با پدر و همکار بودن که به دلیل آشنا  ،پس از جویا شدن احوال هادی و خانواده

ای که به هادی بدهکار است، فرمودند من هنوز شناخت، انگار با نگرانی از هفت نمرهمی

هفت نمره به شما بدهکارم که هرگز نتوانستم جبرانش کنم. هادی فهمید او خود را مدیون 

استاد ما هرچه داریم از شماست، »داند، با تواضع شاگردی نسبت به استاد عرض کرد: یم

دانم، آنچه که شما بدهی تلقی های شما میمن خود را مدیون زحمات، تلاش و محبت

کنید، بدهی نیست که طلب است. اگر چنین است سه سال و هر سال سه ثلث و در هر می

اخذ نمودم نمره از شما بار  0۸که  ،شاگردی کردم عالیحضرتثلث حداقل دو درس در محضر 

ای برای رشد و شود که اینها همه از عنایت شما است و پایه( نمره می0۷×21+0۹=۹۵۹که )

 حضرتعالیینی به گردن ندارید و این من هستم که مدیون ، پس شما دِ شده تعالی حقیر

بوس سپاسگزار و دست بلکه ،هستم. خیال مبارکتان آسوده باشد که من طلبکار نیستم

تا در  ،قدر را تا پایان عمرشان ندیدمدیگر این معلم گران« هستم. حضرتعالیهمیشگی 

مجلس ختم ایشان توفیق حضور و ادای احترام به روح بزرگ و پرفتوح ایشان را یافتم. روحش 

 شاد و با اولیاء خاص خداوند محشور باد. 

***** 
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زمانی که کلاس پنجم ابتدایی در دبستان عبدالحق زیرآب  ،0۹۹۶-۹۷در سال تحصیلی 

آمد، اما نه مشغول تحصیل بودم، جوانی با عصای سفید بود که گاهی روزها به مدرسه می

برای حضور در کلاس، که سنش بالاتر از این حد بود، اما درس را دوست داشت، با معلمین 

واندن و علم آموختن را داشت. مدرسه آشنا بود، در دل افسوس کلاس، کتاب، درس خ

من نیز در یکی از همان روزها با او آشنا شدم، پای  .آمدها میاعت زنگ تفریح به میان بچهس

هایش را گوش کردم، غم او مرا نیز غمگین کرد. قصه این بود که هایش نشستم، درددلحرف

ه مدرسه رفتن، های دیگر کیفی داشت و کتابی، عشق بهای کودکی مثل همه بچهدر سال

چشم داشت و بینایی، علاقه به خواندن. یک روز با چند نفر از دوستان از منزل خارج شد، 

خندیدند، در عالم بچگی پریدنی بود و جست و خیزی، گفتند و میصحیح بود و سالم، می

شاد بودند و پرانرژی، به سوی مدرسه در حرکت، ناگهان احساس کرد هوا تیره و تار شد، 

تر شد و تاریکی مطلق. به دوستانش گفت ها مالید، نتیجه نداشت، هوا تیرهبر چشم دستی

چیز و ولی او هیچ .نی چه؟ روز روشن استهوا چرا تاریک شد؟ گفتند هوا تاریک شد یع

دید. هرچه دست بر چشمان کشید نتیجه نداد، دوستان دست او را کس را نمیجا و هیچهیچ

پدر نداشت، مادر هرچه در توان داشت گذاشت، اما نتیجه نداد. او  گرفتند و به خانه بردند.

چیز برگرداند. شد جوانکی با عصای سفید. زندگی  هایش را از همههمه نگاه ،در یک آن

 ،ها گذشتسال .توانست به مدرسه برود، درس و تحصیل را رها کردبرایش تلخ شد، دیگر نمی

یدن شن و ه فقط برای لمس محیط درس و مدرسهسال. در جوانی بود ک 02الی  01شاید 

معلمین، زنگ و  ها، مدرسهبچه در میانزد و هر روز سری به مدرسه میها هیاهوی بچه

. من نیز که از یک خانواده یافتمیکلاس، ساعت تفریح و آوای درس و نوای تحصیل آرامش 

ن، بیچارگان و فقرا بود و این روحانی ـ فرهنگی بودم و شیوه پدر همواره دستگیری از درماندگا

کرد، درد این جوان دلم را به درس را همیشه هم در گوشمان و هم در عمل به ما گوشزد می

ها فکر کردم، اندیشیدم که چگونه به او کمک کنم و دست یاری برایش دراز درد آورد. ساعت

کنم حاضر است  هایم با آن جوان پیشنهادی دادم که اگر کمکشنمایم. بالأخره در صحبت

مستمع آزاد درس بخواند، شاید برایش قدری سخت بود و باورش سنگین، اما قبول کرد که 

پس  به کمک من کلاس پنجم و ششم را بخواند و در امتحانات متفرقه سال ششم شرکت کند.

از آنکه آمادگی او را دیدم و شوق و شعفی که از این پیشنهادم به او دست داد موضوع را با 
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حوم پدرم درمیان گذاشتم، پدر قبول کردند و با روی باز استقبال نمودند و در این مسیر مر

 بسیار تشویق کردند.

رفتم و اغلب او را تصمیم به مرحله عمل درآمد، گاهی من به منزل آن جوان میسرانجام 

مه کرد. هگوش میخواندم، او آوردم تا با یکدیگر درس بخوانیم. من میبه منزل خود می

گرفت. سال پنجم ابتدایی تمام شد، سال ششم را شروع کردیم، او یاد میدروس را مرور می

وسایل  ،ادامه دادیم. یادم هست برای آموزش ریاضی شیوه راکردیم، باز هم همان راه و همان 

 0۹۹۸خردادماه سال  دادم.لمسی به او آموزش میبه طور کردم و کمک آموزشی طراحی می

من در امتحانات نهایی شرکت کردم و او در امتحانات نهایی ششم ابتدایی متفرقه شرکت کرد. 

که هرچه او داشت امتحانات برگزار شد. او یک نفر منشی و یک نفر ناظر در کنار منشی 

انات گوید صحیح را ننویسد. امتحگوید بنویسد و خدای ناکرده تقلب نکند و اگر غلط میمی

پایان یافت. بعد از مدتی نتیجه اعلام شد. من در امتحانات رتبه یکم و او نیز در امتحانات 

 م را حائز گردیدیم.متفرقه رتبه یک

به دبیرستان امیرمعزی زیرآب رفتم، سه سال اول دبیرستان )سیکل اول( را  0۹۹۸سال 

م. هر دو از شاگردان ممتاز مانند دو سال گذشته با هم خواندیم، مرحله به مرحله پیش رفتی

شهر به قائم بالإجباربودیم. اما برای سیکل دوم ادامه تحصیل من در زیرآب میسر نبود و 

به دبیرستان رازی برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی رفتم. برای این جوان و )شاهی سابق( 

امه تحصیل دهد. خواست در رشته ادبیات ادادامه تحصیل در رشته ریاضی میسر نبود. او می

بردیم و من نیز عصر شهر می، گاهی او را به منزل خود در قائماندیشیدیمای باید میچاره

رفتم تا باز هم بتوانم به او کمک کنم. این کار را نیز در شنبه تا عصر جمعه به زیرآب میپنج

خواندن و ای داشت که دیگر م، خوشبختانه این جوان برادرزادهطول سه سال انجام دادی

خواند. به نوشتن را یاد گرفته بود. او را نیز در این چرخه وارد کردیم. او نیز کتاب را برایش می

دوره سیکل دوم دبیرستان را نیز با موفقیت به پایان رساندیم و هر  ،هر صورت با کلی مشکلات

یدا کرد، عشق ایم. دیگر توقف معنی نداشت. او راهش را پدو رتبه ممتاز در سطح استان شده

به تحصیل نیز داشت، مصمم بود به دانشگاه برود، در کنکور شرکت کرد. در رشته زبان و 

ادبیات فارسی در دانشگاه تهران پذیرفته شد. من نیز برای ادامه تحصیل به تهران آمدم، باز 

ود و وقت، باشیم. دیگر دانشگاه بتوانستیم در کنار هم، البته نه تمام وقت که پارههم می

شد. ابتدا او را در خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران، در کوی دروس سنگین، باید فکری می
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اه ادامه تحصیل او نماید امیرآباد ساکن کردیم. یک بررسی برای یافتن شخصی که کمکی در ر 

در این  تدینها به نتیجه رسید، به من گفتند مدیرعامل بانک صادرات آقای بررسی .شروع شد

 موفق میراه کمک می
ً
شوی، سعی کردم این کار کند. اگر بتوانی وقت ملاقات بگیری حتما

را بکنم. سرانجام موفق شدم در یکی از روزها وقت ملاقات بگیرم. دست آن جوان دانشجو را 

م. ساعت ملاقات یو به دفتر او در ضلع شرقی میدان امام خمینی )توپخانه سابق( رفت گرفتم

رسیدیم. وضعیت جوان را توضیح دادم و از ایشان خواستم کمک  تدینبه حضور آقای شد، 

کند، ایشان فرمودند از من چه کمکی ساخته است؟ برایش تشریح کردم که اگر یک ضبط 

ها ضبط کرد خریداری شود و در اختیار صوت با امکانات خوب و تعدادی نوار که بتوان ساعت

ها را بخوانیم و ضبط کنیم و به او روشن و خاموش کردن و کتاب توانیمما می ،ما قرار گیرد

 تواند با گوش دادن مطالب را یاد بگیرد.او میو طرز کارش را یاد دهیم 

تا بهترین ضبط صوت موجود در بازار را  لافاصله به رئیس دفترش دستور دادب تدینآقای 

داد زیادی نوار خریداری نمایند و که یک ضبط صوت با نوارهای ریلی چهار ساعته بود، با تع

 تحویل ما بدهند.

م و به کوی ضبط صوت و نوارها را تحویل گرفت یکی دو روز بعد من مراجعه کردم و

شور و  آنچناندانشگاه بردم و کار ضبط را شروع کردیم. این عمل مدیرعامل بانک صادرات 

زیرا من  ،ما از هم را حل کردناپذیر است، زیرا مشکل دوری شعفی در ما ایجاد کرد که وصف

ها و ضبط مطالب بپردازم. به هر شنبه و روز جمعه به خواندن کتابتوانستم عصر پنجفقط می

تا مشکل این  ،صورت خداوند یاری کرد، دست انسان خدوم و مهربانی را در دست ما گذاشت

از ما خواست هر وقت کمکی لازم داشتیم به  تدیناست که آقای  گفتنیجوان حل شود. 

های سراغ او برویم، اما او کار بزرگی کرده بود، آن زمان خرید چنین دستگاهی برای خانواده

توانم فقط درآمد. من میای ضعیف و کمتا چه رسد به خانواده ،متوسط و رو به بالا میسر نبود

الله روحش شاد و مغفرت خدای سبحان شاءبا خداوند رحمان و ان تدینبگویم اجر آقای 

 مشمول او گردد.

آن جوان دانشگاه را به اتمام رساند و پس از آن به استخدام آموزش و پرورش  ،به هر حال

آموزانش است. بعد از ، معلمی که با سواد خوب و مورد علاقه دانشو خود معلم شد درآمد

نام « استاد»آرزو دارد. امروز او را با عنوان  های امید ودانشگاه ازدواج کرد و دو فرزند به نام

  باشد.بویژه زیرآب می ،برند و مورد علاقه و احترام فراوان در منطقه سوادکوه مازندرانمی
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 رسانم.ای دیگر از دوران تحصیل در دبیرستان امیرمعزی زیرآب به عرض میخاطره

آموزان گفت به دانش )خوب به خاطر ندارم( مدیر مدرسه به 0۹۴1یا  0۹۹۳سال 

تا همگی  ،رویدها بگویید که فردا در مدرسه جشن است و بعدازظهر دیر به منزل میخانواده

 در جشن شرکت کنید. جشن هشتم آبان، سالروز تولد ولیعهد ایران.

آیم. مادر نیز وقتی همه خانواده فردا دیر از مدرسه می ،شب به مادر گفتم به دلیل جشن

دهید دا مدرسه هادی جشن است. اجازه میرو به پدر کرد و گفت فر  ،دیمدور هم جمع بو

ما سکوت پدر را  .دار کردهادی نیز در جشن شرکت کند؟ پدر پاسخ نداد. فقط نگاهی معنی

، در مدرسه ماندیم. جشن تمام علامت رضا دانستیم و فردا بعدازظهر برای شرکت در جشن

منزل شدم پدر را عصبانی و ناراحت دیدم. انگار  به منزل برگشتم، وقتی وارد حیاط شد.

گفت عصبانیت پدر از توست. با ترس و لرز سلام گفتم. پدر جواب سلام را نیرویی به من می

م مدرسه. گفتند مدرسه چه غلطی داد و پرسید تا حالا کجا بودی؟ با ترس پاسخ داد

هد. گفتند غلط کردی کردی؟ گفتم جشن بود. گفتند جشن چی؟ گفتم جشن تولد ولیعمی

تو جشن اون توله سگ شرکت کردی. مگر تولد او برای ما جشن دارد؟ تولد او عزای ماست و 

پدر  بهوارد حیاط شد و  ،شروع کردند به ضرب و شتم من. مادر که اضطراب فراوانی داشت
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من  زد. مادر گفترحمانه کتکم میکرد که کتک نزند. اما پدر خشمگین بود و بیالتماس می

کتک مفصلی نوش  ،دیشب به شما گفتم! پدر پاسخ دادند مگر من اجازه دادم؟ به هر صورت

ای ندارد و جان کردم، اما آن کتک برایم درسی شد که بفهمم پدر با رژیم شاهنشاهی میانه

شنیدم، اما کتک پدر آویزه گوشم کرده سخت مخالف است. این مخالفت را در بیان نیز می

در خانواده  ش نکنم. مخالفت با رژیم شاهنشاهیخو ه رژیم شاهنشاهی دلبود که هرگز ب

ف حجاب به پهلوی که مأمورین برای کشهای حکومت رضاخان دار بود، زیرا در سالریشه

به محل زندگی پدربزرگ رفته و قصد گرفتن روسری و حجاب  ،رفتنددورترین روستاها هم می

مقاومت کرد و آنها را به باد کتک  نیاورد و در برابر مأموریاز سر زنان داشتند. پدربزرگ تاب ن

گذاشتند، به اهالی به او احترام می هگرفت. از آنجایی که او روحانی بود و بزرگ محل و هم

 ،دیدند اینگونهپشتیبانی از او برخواستند و در برابر مأمورین ایستادند. مأمورین که اوضاع را 

توجه به اینکه معلم  آهن، باوب به خاطر دارم پدر از طریق راهد. خاز آنجا رفتند و درگیر نشدن

آمد. یکی از روزها پدر به خانه ای از تهران برایش میوز روزنامهشناختند، هر ر بود و او را می

آمد، غمگین و ناراحت، ساکت و اندوهگین، مادر با ظرافت خاص پرسید چه شده که 

خواستی چه شود؟ آقا را پرسش تکرار شد. پدر پاسخ داد: میناراحتی؟ بار اول پاسخ نداد. 

پاسخ داد: آقای خمینی را. آنجا بود که فهمیدم آقای گرفتند. مادر پرسید آقا کیه؟ پدر با گریه 

کند. پدر آن روز نیز لب به ش گریه میبرای دستگیریَ  اینگونهخمینی مرد بزرگی است که پدر 

دانم از کجا! ولی تمثالی از آقای سیار ناراحت بود. نمیشود و بناسزاگویی رژیم پهلوی گ

خمینی را آن روزها پدر به منزل آورد که هنوز آن عکس حضرت امام در منزل و در بین مدارک 

من با داشتنی. از همان تاریخ بود که عکسی نورانی، جوان و دوست ؛مرحوم پدر موجود است

به دلیل محدودیت  شده، اما ت جمعی چاپای هم که به صورحضرت امام خمینی و رساله

 ،کردنددر رساله مشخص می« خ»رژیم در درج نام امام خمینی نظرات حضرتش را با حرف 

من نیز در جریان  ،افتادهر اتفاقی که برای حضرت امام می ،آشنا شدم. تا زمان حیات پدر

 گرفتم و پیگیر موضوع حضرت بودم.قرار می

ورود باشکوه  ۵۷کاش زنده بود و سال  ریخت. ایام اشک میام قراها در فِ پدر سال

شاهی را زنده بود و برچیده شدن رژیم ستم دید، کاشحضرت امام به میهن اسلامی را می

دید، کاش زنده بود و برقراری نظام جمهوری اسلامی را به رهبری قائد بزرگ و رهبر کبیر می
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از همه این اتفاقات آگاه و شاد و سرشار از هرچند مطمئن هستم روح پدر  دید.انقلاب می

 شاد باد. م، مرحوم عبداله آموزگار(پدر )خرسندی است. روح امام بزرگوار و مرید او 

های از نگارش ویژگی راما از پدر بگویم که هرچه گفته شود کم است و قلم و بیان من قاص

عاشق حسین بود، رهرو پدر. پدر معلم بود، روشنفکر بود، مذهبی بود، پیرو علی بود، 

الله علیهم اجمعین؛ پدر از آگاهی، دانش و بینش خوبی در دوران خود معصومین سلام

د که آگاهم. ملجأ علبرخوردار بود
َّ
و دانا به مسائل دینی، خود  ی بود و مرجع دینی، نه مقل

 
 
پاک از دنیا  پدر از مال دنیا چیز زیادی نداشت. پاک زیست، پاک اندیشید و د بود و پیرو،مقلِ

کرد. انفاق سرلوحه زندگی او بود، هرچه داشت با دیگران تقسیم می ،رفت. در عین نداشتن

توانست تحمل کند. دستگیری از فقرا و آنهایی که گرسنگی همسایه، فامیل و آشنا را نمی

آموخت، اجدادی که هرچه داشتند نداشتند برنامه زندگی او بود. این را از اجدادش 

دهد ملامحمد و ملاعبدالله مازندرانی دهی را هبه دند، اسنادی دارم که نشان میبخشیمی

شود از آن اجداد این پدر ای متعلق به خود را به بیچارگان بخشیدند. نمیکردند، منطقه

 که هرچه دارد با نیازمندان تقسیم کند.  ،نباشد

طول زندگی بخش اعظم این درس بخشش و ایثار را از پدر آموختم و خود نیز در تمام 

تقسیم کردم و انفاق، تا مبادا  نیاز، همان که داشتمدرآمد و مالم را بخشیدم. در اوج نداری و 

زند، اما شرمنده پدر و اجداد شوم. هرچند من کجا و آنها کجا، شرمساری در وجودم موج می

 .هستم مدارم و رهرو پیشینیاندل بدان خوش دارم که در راه آنان قدم برمی

یک روحانی جوان به  یروز ،ورانی که سیکل اول دبیرستان بودمبه یاد دارم در همان د

الله منزل ما آمد و یکی دو شب مهمان بود. گویا پدر هماهنگی لازم با دفتر حضرت آیت

ای مجموعهتحویل  ای جهترا به عمل آورده بود، برای اعزام نماینده لی علیهارضوان الله تعمرعشی 

 دروس حوزوی و منابع اسلامی که از پدران به ارث رسیده بود.از کتب 

های ارزشمندی از کتب علوم دینی، آن هم خطی، شد. مجموعه هها تهیلیستی از کتاب

بندی و تحویل گردید تا به که یک قلم آن مجموعه خطی بحارالانوار بود، همه آنها بسته

توان در قم منتقل گردد. به یقین می الله العظمی مرعشیشده حضرت آیتکتابخانه تأسیس

ای دارد و نه تنها موجبات انبساط خاطر العادههبه در زندگی انسان ارزش فوق اینگونهگفت 

 دارای اجر و پاداش اخروی در محضر پروردگار متعال خواهد داشت. این  ،دنیوی
ً
که قطعا

بخش آن در وجود عالیگویا در نهاد و جان خانواده نهادینه شد و اثر ت ،درس بخشندگی
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راستین صراط مستقیم دین خدا و  وفرزندان و نوادگان بزرگان و اجداد مؤمن، موحد و رهر 

دار گردید و این خود جای حمد و ستایش ریشه اجمعینالسلام پیامبر اعظم و معصومین علیه

که من به شخصه شکرگزار آن  ،فراوان برای نعمت بزرگی چون ایثار و از خودگذشتگی دارد

های مردمان به سوی پاکان و نیکان رهنمون و هستم. همین خصیصه موجب گردید تا دل

زیرا اکنون که یکصد سال از رحلت عالم ربانی حضرت ملامحمد  ،مورد احترام آنان واقع گردد

مورد احترام مقبره و بارگاه آن حضرت  ،گذردابن عبدالله ابن محمد مازندرانی سوادکوهی می

ها و مشکلات خود به آن حضرت خاص اهالی منطقه در سوادکوه بوده و برای رفع گرفتاری

گردند. این امر موجب فخر و مباهات حقیر از یک سو و از سوی دیگر عاملی برای متوسل می

 رتبه در محضررگی آن مقامات عالیمحاسبه و خودنگهداری حقیر جهت حفظ آبرو و بز 

 گردد.نگاه مردم می خداوند و در

 
 محمد ابن عبدالله ابن محمد مازندرانی سوادکوهیمنبر ملا هادی آموزگار بر مرحوم 
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 ملا محمد ابن عبدالله ابن محمد مازندرانی سوادکوهی مقبره

 

گردد، زیرا هر برای من همواره توجه به مسائل دینی و محاسبه خود امری واجب تلقی می

 آه و افسوسی را در درون خواهند داشتانحرافی که مردم در 
ً
که حیف آن  ،من ببینند قطعا

های حقیر مانع از ایجاد چنین افسوسی خاندان بزرگ و این نتیجه و نبیره! امیدوارم مراقبت

در دل مردم دیار ما باشد و خداوند همواره عنایت خویش را مشمول حال من نموده و تاکنون 

 بینند. ای شایسته از آن بزرگان میاست و حقیر را نواده همان احترام به جای خود محفوظ

 بینم بیان کنم.ای به ذهنم خطور کرد که لازم میحال که سخن به اینجا رسید خاطره

آمد، علیرغم به دلیل اینکه پدر از آلاشت خیلی خوشش نمی ،در زمان حیات مرحوم پدر

رفتیم. اولین بار که به به آلاشت نمی راتعطیلات تابستانی  ،داشتن منزل مسکونی ییلاقی

به آنجا رفتیم، دو شب سال  هشتبود که پس از  0۹۹۶سال  ،ییلاق )آلاشت( رفته بودیم

مان در مان پدریای مازندران را لرزاند، بسیار خرابی داشت، ساختخوابیدیم. شب سوم زلزله

های موجود در اول همه کتابدیم. پدر در سه روز ما در طبقه بالا خوابیده بو. دو طبقه بود

که مقداری مواد غذایی را مرتب کرده بود، آن شب یک بشقاب چینی را های قدیمی طاقچه

در طبقه دوم روی طاقچه گذاشته بودیم. زلزله آمد، در و دیوار شرقی و جنوبی  ،در آن بود

ما صدمه  ی که خواب بودیم فروریخت، اما خواست خداوند و مشیت الهی بر آن بود کهاتاق

 ،سر آننبینیم، تیر چوبی که روی دیوار جنوبی بود از یک سمت آزاد و رها شد و با فرود آمدن 

به نحوی که سقف چوبی و بام چوب و تخته آن  ،شرقی را نگه داشتجنوب گوشه ستون چوب

به  ،نفر بودند ششها را که آن زمان فرو نریخت. همه از خواب پریدند، پدر به آهستگی بچه
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پایین آورد. در کنار درب ورودی ساختمان سوراخ کوچکی ایجاد شده بود، درب باز نشد. پدر 

این کار  .ها را از آنجا به بیرون بفرستدتا بچه ،مجبور شد با احتیاط آن روزنه را بزرگتر کند

تعدادی از اهالی آلاشت به  ،انجام شد و همه به سلامت از ساختمان خارج شدیم. در آن سال

ساعاتی بعد و پس از آگاهی از وضعیت دیگران، پدر ناراحت از اینکه  .ت خدا رفتندرحم

ها همه قدیمی و مربوط به اجداد و از کتب علوم ها زیر آوار مانده است، چون کتابکتاب

ها شد. در میان دینی بوده است، با گریه، بیل و کلنگی برداشت و مشغول بیرون آوردن کتاب

از زیر آوار خارج شد. پدر دید  ،بشقابی که روی طاقچه طبقه دوم بود کبارهی ،حجم انبوه آوار

پر شود از زیر آوار بیرون آمد، در همان حال پدر بشقاب صحیح و سالم و حتی بدون آنکه لب

 صدایمان کرد و این شعر را برایمان خواند که هنوز در حافظه دارم.

 «دارددر بغل سنگ نگه میشیشه را   دانمگر نگهدار من آنست که من می»

 سپس از تقدیر الهی گفت و درسی از توکل و صبر به ما داد. 

ها یک بار دیگر در بعد از سال .دو سال تابستان به آلاشت رفتیم و دوباره منزلی ساختند

. اما بعد از فوت رفتندبه رحمت خدا  ۵۵تا پدر در سال  ،زمان حیات پدر به آلاشت رفتیم

آمد که اهالی وجود میه هایی بخرابیمرحوم پدر و به دلیل عدم استفاده از منزل مسکونی، 

شدند و از اینکه جایگاه ملامحمد در حال ها متذکر میمحل با پیغام، تلفن و یا در ملاقات

 0۹۵۶ر سال داد. سرانجام دها ما را آزار میخرابی است نگران و ناراحت بودند. این پیام

تصمیم گرفتند آن منزل را تخریب  ،مرحوم والده تصمیم گرفتند به آلاشت بروند. پس از آن

 خانهکنند و خانه
ً
ای ای دیگر بسازند که چنین کردیم. زحمات زیادی کشیده شد و مجددا

رفتند و من نیز به ساله تابستان به آلاشت میهر مادر  0۹۷2تا سال  0۹۵۶ساختیم. از سال 

ها حداقل پایان هفته را برای سرکشی به بایست تابستانمی ،ت اینکه مسئولیت داشتمجه

رفتم، اهالی، رفتم. در همان ایامی که به آنجا میمادر و تأمین نیازهای او به آلاشت می

در  .آمدندبه دیدار من می ،ها و آنهایی که سنی از آنان گذشته بودبخصوص پیرمردها، پیرزن

رفتم، . هروقت من به آلاشت میبزرگتر بود ناز م سال ۴۵رمردی بود که حدود این میان پی

من نتیجه ملامحمد  ،آمدند. به قول خودشبلافاصله پس از اطلاع از حضورم به منزل ما می

آوردند زل ما تشریف میاست وقتی به من گفتنیشد. بودم و احترام به من واجب تلقی می

فرمودند اختیار دارید، می ،گفتم عموجان راحت بنشینیدنشستند، هرچه میدوزانو می

گفتند چهارزانو نشستن در برابر شما که نتیجه راحت هستم. در برابر اصرار من به این امر می
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یل ملامحمد هستید توهین است. احترام به شما احترام به ملامحمد است و از این قب

س مسئولیت کنم و خودم را به همین برخورد اهالی موجب شد که من احسا .هاحرف

باید احترام اجدادم را حفظ نمایم.  ،واسم باشد که اگر خود کسی نیستمحمحاسبه بکشانم و 

 ،این جمله که شما بچه فلانی، نوه فلانی و نتیجه فلانی هستید و احترامتان بر ما واجب است

 ،کردیممی یشو صدابرایم زنگ هشدار بود و توجه به اعمال و رفتارم. این پیرمرد که عم

 کرد به این صورت:خاطراتی نقل می

ساله بودم. خوب به یاد دارم که وقتی ایشان به  02-0۹من زمان فوت ملامحمد جوانی 

اهالی جمع شدند و جنازه را پس از غسل، کفن کردند و آماده بردن از  ،رحمت خدا رفتند

. مردم جنازه را بر دوش شدندکیلومتری آلاشت( ۸آلاشت به سوادرودبار )روستایی حدود 

راهی که آن زمان وجود داشت حرکت کردند. من نیز به گرفته و به دل جنگل زدند و در کوره

به یک ارتفاعی رسیدیم که فضای باز و مسطحی  ،دنبال جنازه رفتم. چند کیلومتری که رفتیم

اد زیادی روحانی از من به چشم خود دیدم تعد ،در آنجا بود. وقتی به ابتدای آن فضا رسیدیم

مردمی که جنازه را بر  .نفری بودند 211-۹11آیند، شاید حدود مقابل به استقبال جنازه می

با دیدن روحانیون در دل آن جنگل تعجب نمودند و فقط توانستند با صلوات  ،دوش داشتند

کجا و  داند ازبه سوی آنان بروند. دو گروه جمعیت اهالی منطقه و روحانیونی که کسی نمی

 رسول »، «لا اله الا الله»با صلوات و روحانیون اند، به هم رسیدند. چگونه به آنجا آمده
ً
محمدا

جنازه را از جمعیت گرفتند و بر دوش خود نهادند و بقیه چند کیلومتر  «علی ولی الله»، «الله

 «الله اکبر»تا سوادرودبار را خود بر دوش بردند. 

و در کنار قبری که از قبل به دست خود ال جنازه آمدند در سوادروبار مردم به استقب

قرار گرفتند. با قرار گرفتن جنازه روی زمین مردم برای تبرک  ،ملامحمد کنده و آماده شده بود

 او را کفن نمودند و در 
ً
 (قبر)دائمی جایگاه کفن ملامحمد را تکه تکه کردند و بردند. مجددا

هار ابزرگ محل که از بستگان بود و تدارک ن ،ایان مراسمقرار دادند و خاک ریختند. پس از پ

هار دعوت کرد، مردم به اکنندگان را به صرف نهمه تشییع ،برای مشایعت کنندگان دیده بود

سمت تکیه محل به راه افتادند، اما در یک لحظه همه دیدند که آن همه روحانیونی که تا 

کدام نیستند، انگار پرواز کردند و هیچ ،آخرین لحظه دفن مرحوم ملامحمد حضور داشتند

رفتند. مردم از این صحنه به عظمت و بزرگی مرحوم ملامحمد بیشتر ایمان آوردند و همین 
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موجب شد که برای او بارگاهی هرچند محقر اما با وسع موجود بسازند و زیارتگاهش قرار 

 دهند. 

 :کردعمو داستان دیگری از بزرگی مرحوم ملامحمد تعریف می

ها به ملامحمد یک منزل در آلاشت و منزلی دیگر در سوادرودبار داشت، تابستان

تا علاوه بر رتق و فتق امور مردم، استراحتی هم داشته باشد. یکی از  ،رفتسوادرودبار می

 .کردای در مقابل بود نشسته و به بیرون نظاره میش که به سوی تپهاتاقروزها پشت پنجره 

که چند نفر روحانی در حال آمدن هستند، خود نیز  ،ن دامنه افتادچشمش به آ یکباره

روحانی  ،در آن محل .روحانی بود، سریع لباسش را پوشید و به سوی آن روحانیون رفت

دیگری غیر از ملامحمد نبود و همین موجب تعجب ایشان بود. به سرعت خود را به آنان 

کجا تشریف آوردید و... یکی از آن روحانیون رو پرسی و اینکه از رساند، بعد از سلام و احوال

 جنابعالیحضرت آقا ما مأموریتی داریم که بایستی به  :به سوی ملامحمد نمودند و فرمودند

آن روحانی محترم با  آنگاه «م.به گوشم اوامرتان را بشنو» :ابلاغ کنیم. ملامحمد فرمودند

روی زمین یک مستطیل به اندازه یک قبر کشیدند و به  ،عصایی که در دست داشتند

ار گوشه آن قبر را با چوبی ملامحمد چه« اینجا محل دفن شماست.» :ملامحمد فرمودند

بفرمایید منزل استراحتی و آبی و نانی. از » :گذاری کردند و به آقایان روحانیون گفتندعلامت

کس در و لحظاتی بعد هیچ« شما بفرمایید.» :یکی از آنان فرمودند «اید.راه رسیدید و خسته

به منزل رفته  بلافاصله ،کنار ملامحمد نبود، رفته بودند. ملامحمد با این موضوع که پیش آمد

جمع شدند. ایشان در محل قبر  ،ای نیز که او را در این حال دیدندعده .بیل و کلنگی آورد

اینجا قبر من است و باید » :ن فرمودندشروع کرد به کندن. حاضرین موضوع را پرسیدند، ایشا

اهالی محل قبر را کندند، پس از آماده شدن حضرت آقا به داخل قبر رفتند و  «اش کنم.آماده

از قبر خارج شدند. مردم ناراحت و  لحظاتیدستور دادند سنگ لحد را نیز بگذارند و پس از 

ماند تا روز موعود. من این قبر می نگران نباشید،» :رمودندگریان، موضوع را جویا شدند. آقا ف

 «ام به اینجا آورده شود و دفن گردد.جنازه ،هرکجا که فوت کردم

اش با شرحی که گذشت به سوادرودبار همین هم شد. در آلاشت فوت شدند و جنازه

 آورده شد و در همان محل دفن گردید. روحش شاد و راهش مستدام باد.

زبان اهالی محل و بخصوص پیران ها از ملامحمد زیاد است که ورد ها و داستانقصه

 .باشدمحل می
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 داستان دفن مرده در کنار قبر ملامحمد

گوید. بستگان ا وداع میدار فانی ر  ،روزی از روزها مرد جوانی که عیاش بود و ناباب

. کنند به کندن قبرایند. شروع میاش را در کنار قبر ملامحمد دفن نمگیرند جنازهتصمیم می

قبر را کندند، با وجودی که در بالای تپه است و چند متری با قبر ملامحمد بیشتر فاصله ندارد 

ای ندارد. در بین مردم کنند، فایدهشود. آب را تخلیه میپیدا میلجن ای از آب گویا چشمه

زه سخت گوید. برای صاحبان جناشود، هرکس حرفی و حدیثی میپچ شروع میحاضر پچ

بیند. پیرمردی است است تحمل این وضعیت. یکی از بستگان اوضاع را نابسامان می

رود و از کشد و به داخل مقبره ملامحمد میای از همان آب لجن را سر میآبرومند، کاسه

« آقا جان آبروی ما را نبر، اجازه بده جنازه را دفن کنیم.»خواهد: ملامحمد با التماس می

مردم دیدند آب از جریان ایستاد. پیرمرد آمد و دستور داد جنازه را در قبر لحظاتی بعد 

ی فردا در اطراف همان محدوده بگذارند، این کار را کردند و مردم متفرق شدند. اما کسان

مرده به گوش « سوختم، سوختم»ها صدای گویند تا مدتهایی از کفن مرده را دیدند. میتکه

و این درس عبرتی شد که اهالی محل گرفتند و موجب احترام رسید رهگذران آن محل می

 .گردید احترامی به اوبیشتر به ملامحمد و حتی ترس از اهانت و بی

 ای دیگرقصه

مقبره  شود وقتی از جلودارند به هنگام غروب که میبسیاری از اهالی اظهار می

و هر شب نوری از اطراف شنویم تلاوت قرآن از داخل مقبره را می صوتصدای  ،گذریممی

آید که دوردست که معتقدند از امامزادگان موجود در آن منطقه است به مقبره ملامحمد می

 همه این امور نشان از بزرگی و پاکی ملامحمد دارد. 

***** 

 یک سوی قضیه بودم. کنم که خودنجا مطلبی را بیان میدر ای

تابستان را به سوادرودبار رفتم  ،با فراغت از تحصیل ،پس از پایان تحصیلات دبیرستان

تا چند روزی در منزل مادربزرگم )مادر مادر( استراحت نمایم. عصر یکی از روزها تصمیم 

گشتی زدم و عصر هنگام، نزدیک غروب گرفتم به منطقه سرسبز آن سوی مقبره بروم. رفتم 

ه ملامحمد رسیدم. صدای تلاوت کردم. به نزدیکی مقبر آفتاب به سمت منزل مراجعت می

بردم. برایم لذت می اتاقک مقبرهای در بیرون قرآن را با صوتی دلنشین شنیدم. چند دقیقه

الهی  سوال بود که چه کسی در این محل، با صوتی چنین زیبا و دلنشین، به تلاوت آیات



 37... بابا برایم حرف بزن

 

تا هم  ،شومپرداخته است؟ بر خود احساس تکلیف کردم تا برای تشکر از او وارد مقبره 

کردم. درب مقبره را باز کردم تشکر کنم و هم اینکه او را بشناسم. ای کاش این کار را نمی

کس آنجا نیست. صدای تلاوت هم قطع شد. به نظرم رسید کسی که وارد شوم. دیدم هیچ

د رویش انداخته است. واقعیت این است که بسیار ای سفیی قبر دراز کشیده و پارچهرو

ای به سرعت درب مقبره را بستم و دوان دوان به منزل مادربزرگم که در فاصلهترسیدم. 

رو پریده و نفس نفس زنان وارد منزل شدم، سلامی  و چندصد متری از مقبره بود رفتم. رنگ

کردم و نشستم. مادربزرگ هراسان از وضع من پرسید چه شده؟ با لحنی بریده بریده 

قندی آورد و به من خوراند. کمی بعد حالم ربزرگ آبخواستم توضیح دهم، نشد. مادمی

همیشه پسرم اینکه ترس ندارد. »بهتر شد. موضوع را تعریف کردم. مادربزرگ خندید و گفت 

 « آید.از مقبره صدای صوت قرآن می

نه  ،گویم تکلیف به مراقبت از رفتارم را دارمکنم. اگر میگاه آن صحنه را فراموش نمیهیچ

اجداد بزرگوارش که  ،اش و همچنینه برای حفظ بزرگی ملامحمد و فرزند و نوهبرای خود ک

گویند هفت ملاعبدالله و هفت ملامحمد به شرحی که می ؛اندنسل آنان روحانیونی بوده 0۹

که ملاعبدالله مازندرانی مشهور در تاریخ است و هفتمین ملاعبدالله است. ملامحمد 

الات او گذشت هفتمین ملامحمد است. او نیز خود سوادکوهی مازندرانی که شرح احو

فرزندی به نام محمد داشت که در جوانی به رحمت ایزدی پیوست. فرزند دیگر آقا شیخ 

ابوالفضل بود که روحانی و معلم بود و مؤسس مدرسه جدید در آلاشت سوادکوه که تا پایان 

 بود.« آموزگار دبستان»به نام  0۹۵1دهه

شیخ ابوالفضل نام اولین فرزندش را عبدالله نامید که معلم بود و پدر من. او به درس 

روحانیت نپرداخت. مرحوم عبدالله آموزگار نیز فرزندی به نام محمد داشت که برادر بزرگتر من 

 کوچکترم برادرمن، خود، دارای شش فرزند دختر هستم. بود و در نوجوانی فوت شدند. 

نیز طبق همان سنت نام فرزندش را محمد گذاشت. گویند  موزگارآ هوشنگ (مرحوم)

ملاعبدالله مازندرانی پدر ملامحمد سوادکوهی )صاحب مقبره( و ملامحمد پدر ملاعبدالله 

ف بلای معلی و دیگری در قبرستان نجمازندرانی هر دو در عراق مدفون هستند. یکی در کر

 شاءالله.و با اولیائش محشور فرماید. ان(. خداوند روحشان را شاد السلاموادی) اشرف

برای من بازگو کردن و نوشتن این خاطرات هم تلخ است و هم شیرین. تلخ از آن جهت که 

آنها کجا بودند و که بودند و چه کردند و به کجا رسیدند و من حقیر کجایم. تلخ از آن جهت که 



 وز شمار خرد هزاران بیش   38

 

شیرین از آن جهت که خاطرات کسانی  افله عقب ماندم. اماقشایسته رفتن راه آنان نبودم و از 

گویند. خاطرات مردمی که وجود این بزرگان در رشد و تعالی نویسم که از بزرگان میرا می

شود. خداوند اعتقادات آنان تأثیر بسزائی داشته است و بخشی از افتخارات من محسوب می

تا در آخرت در  ،ت فرمایدبه من توفیق رفتن راه آن بزرگواران هرچند بسیار نامحسوس را عنای

 شاءالله تعالی.السلام شرمنده نشوم. انهم، خداوند و معصومین علیمقابل آنان

***** 

ذشت زمان آنها را به دست لیکن گ ؛خاطرات فراوانی وجود دارد ،در دوران کودکی

شناسیم و شکرش ها قدر این نعمت را نمیاین نعمت بزرگ خداوندی که ما انسان ) فراموشی

دوران  ،سپرده شد و من نیز از این امر مستثنی نیستم. به هر حال (آوریمرا بجا نمی

در آن  .التحصیل شدمتحصیلات متوسطه با رتبه اول در سطح استان در رشته ریاضی فارغ

 بهترین دانش ،سه رشته ادبی، طبیعی و ریاضی وجود داشت ،دوره
ً
آموزان به رشته که معمولا

 رفتند.ریاضی می

گیری برای آینده فرارسید. پدر پس از زمان تصمیم ،ا پایان تحصیلات دوران دبیرستانب

گیری برای آینده یک جلسه با من صحبت کرد و فرمودند اکنون زمان تصمیم ، طیدیپلم

تا در آینده احساس  ،است. خودت عاقل و بالغ هستی. راهت را با فکر و اندیشه انتخاب کن

 گیری را بر عهده خودم گذاشت. من نیز بابه عبارتی تصمیم ؛ستنکنی راهت تحمیل شده ا

پس از اندیشه و  ،توجه به زمینه قوی دینی و رشد و نمو در یک خاندان و خانواده مذهبی

تصمیم خود را  ،تفکر راه خود را برگزیدم و در یک جلسه با حضور مرحوم پدر و مرحومه مادر

 اینگونهرور و شادمان گردید و از اینکه راه خود را مطرح کردم. پدر با شنیدن تصمیم من مس

انتخاب کردم بسیار خوشحال شد. اما مادر برعکس پدر از شنیدن تصمیم من به شدت 

کرد. ناراحت شد و با آن مخالفت کرد. علتش را زندگی سخت قشری که هدفم بود مطرح می

خواستم بدون ن نمیبسیار تلاش کردم، چو .هرچه با مادر صحبت کردم رضایت ندادند

فایده بود. تا جایی که علیرغم رضایت پدر و مادر وارد مرحله جدید زندگی شوم، اما اصرارم بی

های دینی و مخالفت قبلی با رژیم شاهنشاهی، برای جلب رضایت مادر میل باطنی و آموزه

شتم. بدین پیش روی ایشان گذا ،دهدکردم آن هم مورد مخالفت قرار میای که فکر میگزینه

با  ،اما با نهایت تعجب ،رومنحو که یا باید به حوزه علمیه قم بروم و یا اینکه به ارتش می

قدر با رفتن به حوزه علمیه مخالفت رو نشدم. مادر آنمخالفت مادر برای رفتن به ارتش روبه
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کنم. من نیز موضوع را با مرحوم داشت که گفتند اگر به حوزه علمیه بروی شیرم را حلال نمی

پدر مطرح کردم. ایشان باز هم همان مطلب را بیان فرمودند که تصمیم با خودت است. در آن 

زمان برای رفتن به دانشگاه مشکل خاصی از نظر پذیرش وجود نداشت. به طوری که 

 ۹111)معادل تومان ۹11دانشگاه ملی آن زمان )دانشگاه شهید بهشتی فعلی( سالیانه 

کرد. نام میشان ثبتآموزان با معدل بالا را در رشته مورد علاقهگرفت و دانششهریه میریال( 

ولی او یک معلم بود و  ؛پدر پیشنهاد دادند بهتر است به ادامه تحصیل در دانشگاه بپردازی

 ،غیر از من ،ر خانوادهبویژه که د ،را داشت علمی همواره مشکلات مالی خاص خودزندگی م

 آموز دیگر در مقاطع مختلف مدرسه مشغول تحصیل بودند.ه نفر دانشس

من فکر کردم اگر بخواهم ادامه تحصیل دهم بایستی به تهران بیایم و هزینه آن بار 

تصمیم گرفتم به ارتش بروم تا  ،به همین علت .کندسنگینی را بر دوش خانواده تحمیل می

در کنکور دانشکده  0۹۴۵سرانجام در سال حداقل هزینه من بر خانواده تحمیل نشود و 

 بایستافسری شرکت کرده و در ردیف ممتاز پذیرفته شدم. پس از قبولی در کنکور می

آمد. من نیز در این آزمایشات شرکت ی به عمل میآزمایشات پزشکی از نظر سلامت جسمان

این مشکل از طریق یکی از  کردم، اما ایرادی از لحاظ انحراف بینی گرفتند که برای حل

شدم تا راه حلی پیدا کند. ایشان نیز بلافاصله مرا به پزشکی برای  ن به دکتری معرفیآشنایا

عمل انحراف بینی معرفی نموده و سرپایی جراحی شدم. گواهی جراحی را به تیم پزشکی 

 ارتش ارائه کرده و این مشکل رفع شد.

که یک سری فرم ضمانت را برای شروع آموزش نوبت رسید به این ،پس از گزینش نهایی

ها را دریافت نمودم. با هماهنگی و هدایت مرحوم پدر قرار شد کردیم. فرمتکمیل و ارائه می

که از بستگان شاه و  ها را به یکی از آشنایان و دوستان پدر به نام سرهنگ موسی پهلوانفرم

ها و ضمانت یک زیرا تکمیل فرم ،نمایم ارائه ،ندرماندهی لجستیکی نیروی زمینی بودمعاون ف

آباد کرد. به دفتر مرحوم سرهنگ موسی پهلوان واقع در عباسافسر برای آن کفایت می

م و ها را به ایشان تقدیم کردفرم ،پرسی)شهید بهشتی فعلی( رفتم. پس از سلام و احوال

 موضوع را مطرح نمودم. 

من به دو دلیل نباید »سوی من کردند و فرمودند  ها را گرفتند رو بهآنکه فرمن پس از ایشا

به شما بگویم، اما از آنجایی که من شاگرد پدربزرگ شما  ،خواهم بگویمهایی که میحرف

 من من باید مطرح کنم. دو دلیل  ،دارماو ین زیادی بر گردن بودم و دِ 
ً
عبارتند از اینکه اولا



 وز شمار خرد هزاران بیش   42

 

 یک نظامی می
ً
م. اما آنچه که باید بگویم این است که شما باشوابسته به دربار هستم، ثانیا

ایید. آینده شما در ارتش خراب خوان و زرنگی هستید. حیف است به ارتش بیبچه درس

ارتش به  ،رود. شما اگر بخواهید ادامه تحصیل دهیدشود. در ارتش استعداد شما هدر میمی

ال باید به یک زندگی سخت است، هرچند س نظامیگریدهد، زندگی راحتی اجازه نمی

های این شغل و علاوه بر سختی نظامیگریزندگی  ،حقیقت منطقه منتقل شوید، در

آیند که با معدل پایین دیپلم میبه ارتش های موجود، خانه به دوشی است. کسانی محدودیت

خورد. از سوی دیگر از گرفتند و شاگرد متوسط و رو به پایین هستند. ارتش به درد شما نمی

مرحوم موسی خان  توانید با رژیم شاه کنار بیایید. من به فرمایشاتانوادگی شما نمیلحاظ خ

اما جوانی است و نادانی و پیش پای خود را دیدن. متأسفانه من با  ؛به دقت گوش دادم

اگر امضا کردن  ،ببخشید»حماقت کامل در برابر آن فرمایشات ناب و متین در پاسخ گفتم: 

من خدمت جناب سرهنگ مختارخان  ،آور استسخت و مسئولیتها برای شما این فرم

توضیح اینکه « های ضمانت را امضا نمایند.کنم فرمروم و از ایشان خواهش میپهلوان می

سرهنگ مختار پهلوان نیز از وابستگان دربار و از آشنایان مرحوم پدر و شاگرد مرحوم آقا شیخ 

ه یگان پشتیبانی فرماندهی لجستیکی نیروی که فرماند ،ابوالفضل )پدربزرگ( بوده است

گانه من لبخندی های بچهزمینی بود. مرحوم سرهنگ موسی خان پهلوان با شنیدن حرف

سال خدمت  02که یک سال بعد از ورود به دانشکده افسری و بعدها به دفعات در طول  ،زدند

و بر خود فرستادم میدر ارتش شاهنشاهی معنی آن لبخند را فهمیدم و هر بار بر او درود 

ها را امضا کردند و م افسوس خوردم. ایشان بدون آنکه حرفی بزنند فرمخرده گرفتم و به نادانیَ 

ها هیچ دردسری برایم ندارد، فقط برای آن است پسرم این فرم»سپس فرمودند  .به من دادند

 خواهند و بان میهای مصروفه را از مآنها هزینه ،که اگر شما پس از مدتی از ارتش رفتید

دانم به محض اینکه به من ابلاغ نمایند و توجه به رفاقت و شناختی که با پدر شما دارم، می

ایشان  ،ارتش پرداخت شود بهمن به پدرتان بگویم که فلان مبلغ باید به دلیل ترک تحصیل 

جبران خسارت  ،ش را بفروشدآدمی نیست که بخواهد از زیر بار آن شانه خالی کند. اگر زندگیَ 

ین به خانواده شما بوده و لاغیر. باز هم کند. آنچه که به شما گفتم برای ادای دِ ارتش را می

 پشیمان میگویم ارتش به درد شما نمیمی
ً
شوید. روحیات شما با ارتش هماهنگ خورد، بعدا

و آنها را به  ها را گرفتم و با تشکر از دفتر ایشان خارج شدممن باز هم نفهمیدم. فرم «نیست.

دانشکده افسری لباس کار، کلاه،  دانشکده افسری برده و تحویل قسمت پذیرش دادم.
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بایست تهیه شود، پوتین و جوراب دادند و یک لیستی هم دادند که وسایل آن لیست می

قاشق، چنگال، لیوان، کارد، مسواک، خمیردندان، دستمال و... و دستور دادند روز  جملهاز

 در دانشکده حاضر شویم. 0۹۴۵سالاه یازدهم تیرم

من است. روزی که کاش هرگز نبود. کاش به  نظامیگریروز یازدهم تیرماه، آغاز زندگی 

تقدیر چنین بود و چنین شد. با  ،دادم. به هر صورتحرف مرحوم موسی خان گوش می

ا سوار پس از ساعتی ما ر  ،با لباس فرم و سری تراشیده با نمره چهار ،حضور در دانشکده

که آن زمان محل آموزش دانشجویان تازه وارد )سال تهیه(  ،اتوبوس کرده و به پادگان اقدسیه

بالا )یک سال ارشدتر(  الدیدیم چند نفر دانشجوی س .ها پیاده شدیمبود، بردند. از اتوبوس

هرکدام ریزی شده بود. به محض ورود برنامه از قبل در آنجا هستند و ما را تحویل گرفتند.

روی؟ یکی گفت چرا راه میگفت احترامت کو؟ دیگری میزدند، یکی میدادی و فریادی می

گفت پر برو! فریادی دیگر میگفت کلاغگفت بدو! آن یکی میگفت بنشین! دیگری میمی

گفت خزیده برو! خلاصه محشری بود. ما که از پشت میز مدرسه مرغی برو! صدایی دیگر می

تحمل  از نظر من، این کارها اهانت بود و خبر، هاج و واج ماندیم.جا بیاز همهآمده بودیم و 

توانستم نه می« خودکرده را تدبیر نیست.» ، ولی کاری بود که خود کردیم واین لحظات سخت

ما چاره . ابود گی دم نداشت و نه تحمل این وضع برای روحیات من راحترِ  رم از کُ بگویم خَ 

 را در آنجا نگه داشت. نو آشنایان م هافامیل نبود، ترس از حرف

آید اولین دانشجوی سال بالاتر ما که سرپرست گروهان بود به نام محمود  یادم می

داد. از او به شدت متنفر بودم. البته چشمان درشت و ترسناکی داشت. خیلی آزارمان می

، دوست شدیمبا هم کردیم و بعدها با هم در یک اداره کار می ایشان به رسته مخابرات رفتند و

به او این مطلب را عرض کردم که خاطره تلخ دومی نائل گردید. و بعدها به درجه سرتیپ

 کنم.ی )سال تهیه( را هرگز فراموش نمیروزهای اول دانشجوی

پر، بشین و لاغخیز و کروز اول دواندن و خزاندن و غلطاندن، مرغی، سینه ،صورتهر به 

کردیم. تا ظهر این وضع ادامه پاشوهای فراوان، از نفس افتادیم. اما باید دستور را اجرا می

مرخص کردند برای آماده شدن برای ناهار. لیوان، قاشق و چنگال و  ،داشت. ظهر شد

دستمال سفره را برداشتیم. به خط شدیم برای رفتن به سمت ناهارخوری. باز نه مثل بچه 

با سوت سرگروهبان جلو ناهارخوری  ،نهایت که همان داستان و همان وضع. در ،مآد

ها پشت سر هم وارد ناهارخوری ایستادیم. دستور حرکت از سمت راست را دادند. ستون
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کنید و با سوت سوم از شدیم. همه آمدند. سرگروهبان قبلًا گفته بود با سوت من شروع می

ها کردیم. سوت اول را زدند. بعضیین مفاهیم را درک نمیشوید. ما اناهارخوری خارج می

ای مثل من هیچ تصویری از این اوضاع و احوال نداشتند. گویا از قبل توجیه بودند، اما عده

. گویا در عمرشان غذا هجوم بردند ها و غذاآنهایی که توجیه بودند، با سوت اول به دیس

هیچ سنخیتی ندارد.  رفتارگویا با این  ،داده بود ه یادندیدند؛ آداب غذا خوردنی که خانواد

ورت دادن و خلاصه هل قکردیم، از کشیدن غذا، دولوپی خوردن، نجویده هاج و واج نگاه می

هل لمباندن. برای ما تلخ و زجرآور بود. چند دقیقه نگذشت، سوت دوم و لحظاتی بعد سوت 

رون، بیرون، بیرون، به خط شوید. ما زدند زود باشید، بروید بیسوم نواخته شد. فریاد می

مات مانده بودیم که این چه وضع غذا خوردن است. من که حتی یک لقمه هم نخوردم. چون 

جا به ذهنم رسید که مرحوم موسی خان پهلوان همان گر بودم.و مبهوت و متعجب تنها نظاره

ع انصراف از ادامه خورد. اما معذورات اخلاقی مانحق داشت بگوید ارتش به درد شما نمی

گرفت و به جان آن ای مرغ را میشد. در آن روز ناهار برنج و مرغ بود. هرکس تکهخدمت می

ادب، نزاکت، آداب و روش غذا خوردن مفهوم نداشت. هنوز هم از رسید به نظر میافتاد. می

همه از غذاخوری خارج و به صف شدند. دوباره داستان  شود.بیان این خاطره چندشم می

پر و... شروع شد. ما که غذایی خیز رفتن، کلاغها، شنا رفتن، سینهها، مرغی رفتندویدن

همه نخوردیم نای این کارها را نداشتیم، ولی آنهایی که خوردند با شکم پر چگونه تحمل این

  داشتند! به قول خودشان مانور پس از غذا را

بعد از ناهار دستور برپایی چادر را دادند. چادر انفرادی که در حد اینکه دو نفر کنار هم 

پشتی، قمقمه، یقلاوی )ظرف غذا که دو نیمه بتوانند دراز بکشند. وسایلی دیگر از قبیل کوله

ای دیگر برای خورش(، دو تخته پتو سربازی مشکی، زیلو، داشت، یک نیمه برای برنج و نیمه

با سرنیزه و... تحویل گردید. تا شام که ساعت  0امو کلنگ دسته کوتاه نظامی، اسلحه  بیل

شد. ما که از ظهر باز هم مانور بود. شام نیز مثل ناهار با سه سوت اجرا می ،شدسرو می ۷-۶

وقت شام باز هم با حیا به سمت اما ور شد تا گرسنه نماند، آموخته بودیم چگونه باید حمله

اما هنوز حمله را نیاموختیم.  یم، کتلتی و نانی گرفتیم و مشغول خوردن شدیم.غذا رفت

گذارند تا در فرصتی کتلت را نیز در جیب می و ای از مرغای حتی تکهدیم که عدهدیمی

 د. های عجیبی بوبتوانند نوش جان کنند. به راستی منظره
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روع شده بود. رژه، قدم های نظامی شگذشت. آموزشکلاسی روزها میاز اینهمه بی

ها برای ورزیدگی جسمی یک و... به قول خودشان این برنامهفنگ، پافنگ آهسته، پیش

ارتشی لازم بود. ورزش صبحگاهی، مانور، گذراندن شرایط سخت همه و همه برای ورزیدگی 

 داد. را نیز آزار می من جسمی بود، اما روح

 ای از این موضوع این بود:نمونه

دادند سریع بدو و شد. وقتی دستور میسال بالاتر در پشت درخت مخفی می دانشجوی

شد. در حال دویدن بودی، ناگهان دور فلان میله یا درخت بزن و برگرد، در مسیر ظاهر می

کشید سال تهیه بایست! چرا احترام نگذاشتی؟ زد و نعره میدانشجوی سال بالا فریاد می

گفتند خم شو، ها این بود که مینوع مانور. یکی از این تنبیه کرد به تنبیه کردن ازشروع می

ها بار ده ر دستت سریع حرکت کن. این دورگشتنانگشت خود را روی زمین بگذار و دور محو

رسیدیم دستور برپا ن مرحله میگرفت. وقتی به اییافت. انسان سرگیجه میادامه می

ماندیم. باز هم فریاد، باز هم نعره، و ثابت نمی خوردیمدادند. تعادل نداشتیم. تلوتلو میمی

نصب  سال بالاتر دانشجوی ها به درختی سردوشیِ بار بود. گاهی در مسیر دویدننفرت

تنبیه  ی،شدو رد میدانستی که بایستی احترام بگذاری دیدی و یا نمیکردند. وقتی نمیمی

 خون دانشجویان تزریق کنند.انضباط را به  هاخواستند با این روششد. میشروع می

جراست. دستورات الا لازمهر دستوری داد است، یک روز ارشدتر حتی  کسی که گفتندمی

ارتش چون و چرا ندارد. اگر مقام بالاتر دستور داد از بالای سقف خودتان را بیندازید، باید خودت 

 غیرمنطقی!را پرت کنی. اگر زنده ماندی گزارش کن تا رسیدگی شود. چقدر 

***** 

خواهم از چند خاطره تلخ و شیرین از دوره تهیه دانشجویی و دوره دانشکده در اینجا می

 افسری یاد کنم.

شرح به طور خلاصه که  ،قدسیههای اول ورود به دانشکده افسری در اردوگاه ادر ماه

وجود های عجیب و غریب آن گذشت، نکات نه چندان خوب اخلاقی گیریها و سختسختی

از بازگو کردن آن شرم دارد. اما دانستن آن شاید خالی از لطف نباشد و گاه  ،داشت که انسان

 آن عبارت است از:

پ و تشر فرمان ها با سوت و تودر این دوره برای قضای حاجت هم سرگروهبان .0

د دادند. بدین صورت که دانشجویان را در آن زمان که برنامه قضای حاجت نام نهاده بودنمی
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ها آن سمت به صف شوند. منظور ها این سمت و شفاهیکه کتبی ،با یک پرسش و یا دستور

ها آنهایی بودند که نیاز ط داشتند و شفاهیئای بودند که نیاز به دفع غاها آن دستهاز کتبی

شد. کار تمام شده یا نشده با سوت سه سوت انجام می ید باچیز با به دفع بول داشتند. همه

هرگونه تأخیری  ،شدی. در غیر این صورتبایست از سرویس بهداشتی خارج میمیسوم 

خیز، پر، مرغی، سینهموجب انجام مانور که همان کارهای سنگین بدنی مانند دویدن، کلاغ

کردند به لذا دانشجویان سعی می ؛بود ،افتادیمتا حدی که از نفس می ،بشین و پاشو

 ر نداشته باشند.سرعت کار را تمام کنند و تأخی

وگرنه  ،شدبایست تمام میحمام رفتن و دوش گرفتن نیز با همان سه سوت می .2

 هایی که بیان شد.ها و مشقتتنبیه بود و تحمل رنج

 ،که هنوز مویی بر صورت نداشتندریش تراشیدن هم اجباری بود. حتی آنهایی  .۹

. بایست انجام گیردصبح می راشیدند و این کار هر روزتبایست با تیغ صورت خود را میمی

شد این بود که بدون خیس کردن صورت، مالیدن خمیر هایی که اعمال مییکی از تنبیه

کشیدیم و به قول معروف طور خشک بر صورت میتیغ را همان ،ریش و یا کف صابون

 تراشیدیم.خشک خشک ریش را می

تا به قول خودشان دانشجو ورزیده و  ،شداعمال بسیار زجرآور بود، ولی اِعمال می اینگونه

توانست دانشجو را آدم بار آدم شود. حال این چه شیوه نادرست و غیرانسانی بود که می

« ادبانادب از که آموختی؟ از بی»ما که سر درنیاوردیم. شاید همان مثال معروف که  ،بیاورد

 در اینجا حاکم باشد.

با دانشجویان وجود داشت، ولی از سوی  این برخوردهای خشن و غیراصولی ،از یک سو

که در  ،شددر دانشکده افسری یک کلاس درسی با استادی سروان طلوعی برگزار می ،دیگر

 :شدکلاس موارد ذیل آموزش داده میآن 

 الف( آداب معاشرت با بستگان؛

 ب( آداب معاشرت با دوستان؛

 ردیفان؛ج( آداب معاشرت با هم

 ستان؛د( آداب معاشرت با بالاد

 ها؛هـ( آداب معاشرت با خانم

 ها؛و( آداب معاشرت با دخترخانم
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 ز( آداب پذیرایی؛

 ح( آداب دعوت به میهمانی؛

 ط( آداب غذا خوردن؛

 ی( آداب استقبال؛

 ک( آداب بدرقه و...

ها حتی نحوه استفاده از سرو غذا، چگونگی استفاده از کارد، چنگال، در این آموزش

مسائل ریز و درشت دیگر، حتی  یآب خوردن، تعارف کردن و بسیارقاشق، غذا خوردن، 

وضع شد. حال چه سنخیتی بین این آداب و آن چگونگی استفاده از دستمال سفره بیان می

خوردن، قضای حاجت نمودن، حمام گرفتن، ریش تراشیدن، مانور کردن و... وجود  غذا

 داند.داشت خدا می

گذشت.  مهرماه شد. به دانشکده افسری واقع در خیابان تمام تابستان به همین نحو 

ای و امکاناتی بهتر از ( مراجعت کردیم. خوابگاه گروهی، تختی و ملحفه)ره(سپه )امام خمینی

التحصیلی دانشجویان سال سوم و اردوگاه اقدسیه. حدود دو هفته بعد شاه برای جشن فارغ

آمد. صبح تا شب رژه تمرین انشکده میاعطای سردوشی به دانشجویان ورودی جدید به د

ترین دانشجو باید انتخاب زیدهیک نفر به عنوان ور  ،شد. از بین دانشجویان تازه واردمی

تا سردوشی او به نمایندگی همه دانشجویان ورودی جدید توسط شخص شاه بر روی  ،شدمی

کردند ها سعی می. خیلیقابت برای این انتخاب فراوان بودهای او چسبانده شود. ر دوش

کردند این دانشجو از یگان او انتخاب ها هم تلاش میانتخاب شوند. فرماندهان گروهان

 الله احمدلو.شود. سرانجام دانشجو انتخاب شد. دانشجو فضل

دار ارتش و در واحد چتربازی بوده، بسیار ورزیده بود. از گروهان ما نامبرده قبلًا درجه

ز دست شاه گرفت. ایشان بعدها فامیلی خود را از احمدلو به انتخاب شد. سردوشی را ا

 باشد.راد میسرتیپ شاهینامیر راد عوض کرد و اکنون شاهین

ای انجام داده و در مشاغل راد در طول جنگ تحمیلی خدمات شایستهسرتیپ شاهین

 مختلف انجام وظیفه نمود. خدا حفظش کند. 

 شدیم دانشجوی سال اول سردو 0۹۴۵کنم سیزدهم مهرماه فکر می
ً
شی گرفتیم و رسما

های علمی و دانشکده افسری. بعد از سردوشی، روزانه دو سری آموزش داشتیم. آموزش

ای دانشجوی های نظامی. دیگر از صبح تا شب مانور و اذیت و آزار نبود. هرچند عدهآموزش
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ایراد گرفتن و آزار  مختلف سعی در طرقها سادیسم داشتند و به سال بالاتر به قول بچه

نام برده « خوره»عنوان  کردند. این دسته دانشجویان بهتر میدانشجویان سال پایین

 و نفرین و ناله و بدگویی به آنان در آسایشگاه به وفور وجود داشت. ندشدمی

سال یکم و گروهان نهم دانشکده افسری بودیم. اولین  یکمِ  ما گروهان ،سال اولدر 

یکم قرائی نام داشت. او افسری شایسته بود. باکلاس، منظم، با حمیت فرمانده ما ستوان

گیر و در عین حال خوش اخلاق. او دوست داشت در همه امور رتبه ممتاز از یگانی، سخت

 .عمومی بسیار قوی و خوبی داشت داد. روابطگروهان او باشد. او شایستگی را تمرین می

سعی داشت با رایزنی با یگان ترابری  ،خواستند به جایی بروندها مییادم هست وقتی یگان

بهترین  ،داران آن یگان)حمل و نقل( دانشکده و برقراری رابطه حسنه با فرمانده و درجه

. این امر به ما که ها را به یگان خود اختصاص دهد و همیشه در این کار موفق بوداتوبوس

 دانشجوی او بودیم آموخت که همواره باید به فکر پرسنل جمعی باشیم.

ترم اول سال اول دانشکده تمام شد و امتحانات برگزار و نتایج اعلام گردید. او با همان روابط 

بندی دانشجویان سال اول را گرفت و از آنجا رتبه ،عمومی خوب از مدیریت آموزش دانشکده

شد که من جزو دانشجویان ممتاز از نظر علمی هستم. من به دلیل عدم علاقه قبلی به مطلع 

های در نمرات آموزش ،های نظامی توجه چندانی نداشتم و به همین دلیلبه آموزش ،ارتش

عملی نظامی در سطح بالا نبودم، ولی وقتی فرماندهی محترم )جناب سروان قرائی( متوجه شد 

که سعی کنم در امر  ،ز هستم، مرا احضار فرمودند و تذکراتی به من دادندکه از نظر علمی ممتا

سال اول  ،کردند. به هر صورتدروس نظامی نیز تلاش بیشتری کنم و در این امر مراقبت می

های خاص نظامی ادامه داشت. یک ماه پس از تحصیلی تمام شد، ولی دو ماه دیگر آموزش

گونه امکاناتی وجود به اردوگاه رینه رفتیم که هیچ ،که در اقدسیه گذشت ،گذشت فصل تابستان

های ها شروع شد. تنها تفریح این بود که دانشجویان به چشمهنداشت. چادرها برپا شد. آموزش

بروند و گاهی نیز از کوه پایین بیایند و در جاده هراز در منطقه  ،آب گرم که در نزدیکی اردوگاه بود

 تعدادی رستوران و فروشگاه بود بروند و قدری تفریح نمایند. منظریه که

تابستان سخت بود، ولی خیلی اذیت نشدیم. در پایان مردادماه به دانشکده برگشتیم. 

 وسایلمان را گذاشتیم و به تعطیلات یک ماهه تابستانی به نزد خانواده رفتیم.

با لباس تشریفات و  ،وشیفرمانده دانشکده در روز جشن سرد ،در سال اول دانشجویی

رفت و در مقابل شاه با  ،رسیدکانی که به برج پرش میاز پله ی بود کهنفر اول ،شمشیر خود
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طناب و به ای بسته بود و سر دیگرش در دست او بود استفاده از طنابی که یک سرش به میله

 ،متری از آن برج بوداز آن ارتفاع زیاد پرید و به توری که در فاصله چند ده مرگ معروف بود، 

تا به قول خودش در برابر شاه خودنمایی کرده باشد. او همان افسریست که پسرش  ،چسبید

نیز برای اینکه  وی با رژیم مخالف بوده و به دلیل تحت تعقیب بودن به انگلستان پناهنده شد.

است که من  ای پسرش را طرد نموده و اعلام کردهطی اطلاعیه ،مورد غضب دربار قرار نگیرد

 ام. پسری به نام علی ندارم و او را از فرزندی عاق نموده

افسری متین، بود، که نژاد تیمسار نجعیرئیس هیئت نظامی دانشکده در آن زمان اما 

و تیمسار  فرمانده دانشکده (0۹۴۶باوقار، سنگین و منطقی بود. در سال دوم دانشجویی )

ابتدا تیمسار حجت و پس از مدت کوتاهی آنان  نژاد از دانشکده منتقل و به جاینجعی

ریاست هیئت نظامی گمارده  بهبری و سرتیپ خلعت به فرماندهی دانشکده سرلشکر ناظم

 اند. شده

دانشکده تیمسار سرلشکر ناظم بود، رئیس هیئت علمی تیمسار فرهمند، رئیس فرمانده 

قره بود که قاسمی هیئت نظامی سرتیپ خلعتبری، فرمانده هنگ دانشجویان سرهنگ

ه ندرت در انظار دانشکده ظاهر ب سرلشکر ناظمهای خاص بودند. هریک دارای ویژگی

سرلشکر ناظم افسری قاطع، مدبر، مدیر و قدرتمند و بردند. شد. همه از او حساب میمی

جمعی و آب بود که شرحی از کارهای او از قبیل تنبیه دستهتوان گفت دیکتاتورمَ شاید می

ساعت، آن 2۴پس از آن برگزاری کنسرت شبانه و یا موضوع تعویض سرویس غذاخوری ظرف 

دستوراتش قاطع بود و کسی جرئت نفر در ادامه بیان خواهد شد.  2۵11هم برای حدود

 کنم.نداشت دستورش را اجرا نکند و یا اجرایش را به تأخیر بیندازد. دو خاطره از او نقل می

کرد دانشجویان باید به تفریحی وقتی احساس می ،ی جشنی یا تنبیهیاول اینکه در پ

کرد تا داد، خواننده و ارکستری دعوت میدر سالن افسران جشن شبانه ترتیب می ،بپردازند

چند ساعتی را به شادی بپردازند. البته هر هفته شب جمعه برنامه جشن برای خانواده 

 کرد.یل بود با خانواده در آن جشن شرکت میکه هرکسی ما ،افسران در همان سالن بود

شنبه شب گرفت و دانشکده را بازداشت کرد. پنجیک بار از رژه رفتن دانشجویان ایرادی 

های سنگین، دستور برگزاری جشن را داد تا پس از چند ساعت مانور و رژه و سایر برنامه

صرف شام طبق معمول شب پس از  ۳دانشجویان به قول خودش روحیه بگیرند. از ساعت 

نوازندگان و خواننده دعوت کردند و تا پاسی از شب جشن و پایکوبی بود. بعد از آن هم دستور 
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توانند داد از بازداشتی جمعه صرفنظر کرده و آنهایی که در تهران خانواده و یا جایی دارند می

 به منزل بروند و بقیه در دانشکده بمانند و فردا صبح به مرخصی بروند.

اما خاطره دوم: یک روز اراده کردند برای بازدید از وضعیت ناهار دانشجویان به سالن 

غذاخوری رفته و از نزدیک خودشان اوضاع را ببینند. تعدادی از مسئولین همراه ایشان 

ها دانشجویی که مورد پرسش وضعیت غذا قرار گرفت به تیمسار ناظم بودند. در یکی از سالن

ها ملامین، آن هم رنگ و رو ذاخوری از نظر ظروف خوب نیست. بشقابگفتند که وضعیت غ

جا ایستادند و همان ،ها پلاستیکی و... با شنیدن این وضعیت و رؤیت این اوضاعرفته، پارچ

به آجودان دستور دادند رئیس رکن چهارم، فرمانده یگان پشتیبانی و تعدادی دیگر را احضار 

در آنجا حاضر شدند. جالب توجه بود که در یک جمله کوتاه  کنند. چند دقیقه بعد همه آنها

دستورش را صادر کرد و به راه خود ادامه داد. افسرانی که آمده بودند با احترام گذاشتن 

 «خورند.فردا دانشجویان در ظروف چینی غذا می»گرد کردند و رفتند. او گفته بود: عقب

شود تا فردا این همه ا گفتیم چگونه میتعداد دانشجویان بیش از دوهزار نفر بود. م

بشقاب، دیس و پارچ تهیه شده و شسته روی میزها قرار گیرد. برای ما قابل هضم نبود. فردا 

که در قاطعیت  ،کردیم تا به ناهارخوری برویم و ببینیم دستور تیمسار ناظمشماری میلحظه

لن غذاخوری رفتیم و دیدیم که در اجرا شد یا خیر! وقت ناهار دوان دوان به سا ،زبانزد بود

 ها از سرویس چینی استفاده شده است. همه سالن

بته پشتوانه این قاطعیت، این یک آموزش عملی در قاطعیت در دستور بود. ال

گفت دستور صادره را اجرا و پذیری او بود. زیرا همواره به مسئولین دانشکده میمسئولیت

 نیز این چنین بود و این چنین عمل  تان را به من منعکس کنید تامشکل
ً
حلش کنم. واقعا

های تیمسار ناظم این بود که همواره بر بزرگی و شخصیت افسر ارتش تکیه کرد. از ویژگیمی

گفت دانشجو حق ندارد با لباس دانشجویی سوار اتوبوس شود که داشت و به دانشجویان می

شود. اگر پول ندارید می ،ارتش هستیدکه افسران آینده  ،این موجب پایین آمدن شأن شما

سوار تاکسی شوید، یا بیرون نروید و یا اینکه پیاده بروید. اما حق ندارید سوار اتوبوس شرکت 

واحد شوید. اگر دانشجویی را ببینم و یا به من گزارش بدهند، دیگر دانشکده نیاید و اخراج 

 که شأن و شخصیت خود را حفظ نماید. باشد. دانشجو از حالا باید یاد بگیرد و تمرین کندمی

پذیری و رفاه بهرحال او برایم یک الگوی خوب از نظر شخصیت، قاطعیت، مسئولیت

 زیردستان بود. 
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ازجمله کارهای تیمسار ناظم این بود که قبل از اعزام دانشجویان به مرخصی و تعطیلات 

نکاتی از طی ای که به تک تک دانشجویان و به نام صادر شده بود، طی نامه ،0۹۴۷عید سال 

قبیل پایبندی به اصول انسانیت و مردانگی، نگهبانی و پاسداری از افتخارات دانشکده 

دانشجویان را به اجرای آئین شرافتی افسری، کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار خود و دیگران، 

 نسخه مربوط ترغیب و سفارش نموده و انحراف از 
ً
آنها را از بزرگترین گناهان برشمرد که عینا

 به من موجود است.
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ها با تعیین های کوچک در همه ساختماندستور ایجاد بوفه ،از دیگر کارهای ایشان

مسئول بوفه از بین دانشجویان بود. بدین ترتیب که اجناس اولیه مورد نیاز ازجمله کیک، 

ت و لوازم ضروری دیگر مثل تیغ، صابون و... را بدون اینکه شیر، نوشیدنی، شکلات، بیسکوی

در آنجا قرار دهند و دانشجو بر اساس قیمت مکتوب اجناس،  ،ای وجود داشته باشدفروشنده

ارزش آن را آنجا گذاشته و بقیه پولش را هم بردارد. وقتی دیگر مسئولین اظهار نمودند که 

 بعضی افراد ممکن است از این ا
ً
گفت اشکال ندارد. ه کنند، میمر سوءاستفاداحتمالا

کنند ما برای همه مضیقه درست کنیم. اصل بر ای سوءاستفاده میشود از اینکه عدهنمی

بند فهمد که به شرافت خود بایستی پایبرائت است. دانشجوی دانشکده افسری باید بداند و ب

های فروشگاه اینگونه، و ذارندگعتماد داشته و احترام میباشد و دیگران هم به شرافت او ا

ای سوءاستفاده من هم مسئول فروشگاه گروهان نهم بودم. متأسفانه عده؛ شرافتی برپا شد

داشتند. گذاشتند و بیشتر برمیگذاشتند که مبلغ کمی میکردند. نه تنها پول نمیمی

دادند و کسری گزارش هفتگی خدمت تیمسار تقدیم شد. علیرغم آن دستور به ادامه کار می

کردند و حداقل از ها کرامت خود را درک میکردند. کاش همه انسانموجودی را جبران می

ه احترام این بزرگمنشی خیانت ب ،گذارداینکه کسی به شرافت و کرامت آنها احترام می

 شدند.کردند و انسان مینمی

ز آن درس گرفته و سعی های تیمسار ناظم بسیار مورد پسند و علاقه من بود و ااین روش

 ای از این کار را وقتیکردم در زندگی خصوصی و خدمتی نیز به مرحله اجرا درآورم و نمونه

با توجیه مدیرعامل محترم آقای مهندس  ،نیرومحرکه بودم پس از بازنشستگی در شرکت

نج همایون ثقفی با ایجاد کتابخانه باز و بدون کنترل در طبقات مختلف ساختمان شرکت )پ

ای بسیار مطلوب داشت. همه کارکنان، پیمانکاران و کسانی که طبقه( عملی نموده و نتیجه

ده و برگردانند. تنها کاری که توانستند کتاب به امانت بر می ،کردندبه شرکت مراجعه می

کردند این بود که تاریخ برداشت کتاب و برگشت آن را در یک لیست، آن هم بایست میمی

مبلغی حدود  0۹۷۶های خریداری شده در سال نوشتند. ارزش مجموعه کتابمی ،خودشان

 سه میلیون تومان بود.

رسد رئیس اداره سوم تیمسار ناظم بعد از دانشکده به ستاد مشترک رفتند و به نظر می

شدند. گویا در ملاقاتی با شاه طی گزارشی مشکلات ارتش و پرسنل نیروهای مسلح را به 

یشنهاداتی در جهت اصلاح ساختار و بهبود وضعیت معیشتی پرسنل داده اطلاع رساند و پ
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بلافاصله از مسند خود برکنار گردید.  ،بود که به مذاق شاه خوش نیامد و به همین دلیل

تیمسار ناظم به دلیل برخورد نامناسب شاه با ایشان و دلخور شدن، بازنشسته شده و به 

اسلامی، به او پیشنهاد انتصاب در یکی از مشاغل  پس از پیروزی انقلابانگلستان رفتند. 

بالای ارتش گردید، که این افسر آزادمرد، صادق، شجاع و صریح، با دلایلی که برای نظام 

ن برای این تیمسار عزیز با کننده بود، از پذیرش مسئولیت امتناع ورزید. ماسلامی قانع

ارتش در زمان رژیم طاغوت بود،  های خاصی که داشته، بدون توجه به اینکه امیرویژگی

برای او همواره طلب مغفرت نموده و عنایات خاصه  ،احترام خاصی قائلم و به همین جهت

 نمایم.خداوندی را مسئلت می

فهیم، متواضع و باشخصیت  یاما تیمسار فرهمند رئیس هیئت علمی دانشکده انسان

 توانست الگوی مناسبی برای همه باشد. که می ،بود

شناس، مؤدب، منظم، وقتبری بگویم: او افسری بسیار منضبط، از تیمسار خلعت اما

گاه ندیدم موی سرش از استاندارد خارج شود. لباس و دقیق بود. هیچمرتب، پاکیزه، خوش

صف فلان، ردیف فلان، کرد میکرد. در صبحگاه گاهی اشاره گویا روزانه اصلاحش می

تفنگ یا شمشیرتان را دیر بالا آوردید. این نشانه دقت بود. به  ،دهم ثانیه و امثال این زمانیک

یکی از اساتید دانشکده  ،داد. یکی از روزهای رژه صبحگاهیشناسی بسیار اهمیت میوقت

بری که از جایگاه، ورود برای حضور در صبحگاه دیر به یگانش ملحق شد. تیمسار خلعت

فلانی! شما که »ن از او گفت: ندگو با نام برداز پشت بل ،مخفیانه او را به جمع دیده بود

توانید یک استاد خوب باشید. دقت کنید وقت چگونه می ،توانید وقت را تنظیم کنیدنمی

 «شناسی برای ما اهمیت خاص دارد. دانشجو باید از شما یاد بگیرد. شما باید الگو باشید و...

و اطلاعات نیروی زمینی بود و درجه وقتی که معاونت عملیات  ۵۶او را آخرین بار در سال 

با همان آراستگی و همان نظم و انضباط دیدم که در آینده راجع به آن  ،سپهبدی داشت

 تر خواهم نوشت.مفصل

بسیار ساده و  ،قره که از یگان رزمی به دانشکده منتقل شده بودنداما سرهنگ قاسمی

ان طنزهایی از او رد و بدل شود. که همین امر موجب شد در بین دانشجوی ،طبع بودندشوخ

 اند.ایشان بعدها تا جایی که اطلاع دارم به فرماندهی لشکر نیز رسیده

مند، هبری، تیمسار فر من از افسرانی چون تیمسار ناظم، تیمسار خلعت ،به هر صورت

نژاد، سرهنگ بختورتاش )رئیس ضداطلاعات دانشکده و استاد ادبیات(، تیمسار نجعی



 وز شمار خرد هزاران بیش   52

 

قرائی و تعدادی دیگر از افسران دانشکده بسیار درس آموختم و سعی کردم از یکم ستوان

 صفات برجسته هریک الگوبرداری کرده و چراغ راه آینده خود قرار دهم.

***** 

 از آموزش شنا ایخاطره

سال اول تحصیلی در دانشکده به اتمام رسید. دانشجویان دو گروهان به اقدسیه رفتند و 

ها اردوگاه رینه. بعد از یک ماه جای آنها عوض شد. در اقدسیه یکی از برنامهدو گروهان به 

آموزش اجباری شنا بود. من شنا بلد نبودم. بسیار سعی کردم آن را یاد بگیرم، ولی بالأخره 

یکم یاد نگرفتم. یک روز برنامه این بود که دانشجویان از دایو پایین کنار استخر بپرند. ستوان

به دانشجویان دستور داد به  ،مانده گروهان بود و در کنار استخر حضور داشتقرائی که فر

به حضور ایشان  ،ها بالا بروند و به داخل استخر بپرند. من که شنا بلد نبودمترتیب از پله

لذا از پریدن از دایو معافم نمایید. ستوان قرائی گفتند  ؛رسیدم و گفتم من شنا بلد نیستم

رفته و از آنجا پرش را انجام دهید.  تربلکه به دایو بالا ،پریداز دایو پایین نمیخیر! شما نه تنها 

هرچه التماس کردم فایده نداشت. خواهش کردم مثل بقیه از دایو پایین بپرم، نپذیرفتند. 

 
ً
دستور  ،دور استخر گمارده بودند و بودند همدورهکه از دانشجویان  هایینجات غریقبه ضمنا

شود حق ندارید به داخل آب بروید و دادند وقتی دانشجو آموزگار پرید اگر دارد غرق هم می

شد. به دایو بالا رفتم. از آنجایی نجاتش دهید. ترسم بیشتر شد. اما دستور بود، باید اجرا می

از  جا خودم را رها کردم. یک وقت احساس کردماز همان ،که نحوه پریدن را نیز بلد نبودم

سوزم. افقی با شکم بر روی آب خوردم. سوزش از یک سو و دست و پا پیشانی تا نوک پایم می

ها نبود. زدن از سوی دیگر. ولی فایده نداشت. به ته استخر رفتم. خبری از نجات غریق

 بلد نیستم، دستور داد مرا از آب بکشند بیرون. 
ً
بالأخره وقتی ستوان قرائی متوجه شد واقعا

یکم قرائی حضور داشت، را از آب بیرون آوردند. درست جایی که فرمانده گروهان ستوانآنها م

گاه فراموش با همان مایو در برابر ایشان خبردار ایستادم، ایشان این جمله را فرمودند که هیچ

من نیز « عرضه، آدم بچه شمال باشه، اما شنا بلد نباشه، برو گم شو!بی !دانشجو»کنم نمی

کردم و رفتم. بعد از آن خیلی سعی کردم حتی در استخرهای خصوصی در شهر  گردعقب

نام کردم و خواستم شنا یاد بگیرم، اما نشد که نشد و بالأخره یاد نگرفتم. در تمام طول ثبت

گرفتند و سالیانه نمره ورزش باید برای تعرفه ثبت و در ترفیع نیز خدمت که آزمون ورزش می

شد و تأثیرگذار بود شنا یک ماده نظامی و اطلاعات عمومی جمع میهمراه با نمره علمی 
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نمره  گرفتم. ولی بقیه موارد را نمره گرفته وگاه پنج نمره آن را نمیاجباری بود که من هیچ

شد که در ترفیع مشکل علمی بالا اعم از نمره دروس نظامی و اطلاعات عمومی موجب می

خورم. دیگر فنونی که علیرغم یاد بگیرم همواره افسوس می پیش نیاید. از اینکه نتوانستم شنا

سواری است که هنوز هم بلد نیستم. ای که کردم نتوانستم یاد بگیرم دوچرخهتلاش و هزینه

شد و من به دلیل عدم علاقه همواره به بایست هر سال انجام میاز مواردی که در ارتش می

موضوع تیراندازی  ،دادمدقتی انجام میا با بیو ی مکردنحوی از انجام آن شانه خالی می

که آن هم در نمره سالیانه تأثیر داشت. اما من در تیراندازی چشم را بسته و به  ،سالیانه بود

 به سیبل نمیل به صورت رگبار تیراندازی میبسمت سی
ً
خورد و نمره آن را نیز کردم و معمولا

ام و شغلم در ارتش موضوع تیراندازی رسته گرفتم. البته خوشبختانه به دلیلهمیشه نمی

کرد. به طوری سالیانه یک امر دائمی و مکرر در سال نبود و مشکل اساسی برایم ایجاد نمی

داد. چون مدیر میدان تیر یکی از دوستان تیراندازی را انجام می ،که گاهی به جای من

 از دوستان بودند و با این جایگزینی موافقت می
ً
 ند.کردمعمولا

( به درجه 0۹۴۶یکم قرائی که مهر همان سال)آغاز شد. ستواندانشکده سال دوم 

سروانی ارتقاء یافت، متأسفانه از دانشکده منتقل گردید و به جای ایشان افسری دیگر که 

، بلکه دوره افسری جزء را طی کرده و به ه بودگردیدنالتحصیل خود از دانشکده افسری فارغ

این افسر در طول عهده گرفت.  گروهان ما را بر ینائل شده بود، فرماندهسومی درجه ستوان

ز اخدمتش از دانشگاه تبریز لیسانس جغرافیا گرفته است و حالا به دانشکده منتقل گردید. او 

چیزی نداشت. افسری بسیار  ،بردآنچه تیمسار ناظم به عنوان شخصیت افسری نام می

و به همین  هنتاکت داشت. بارها در طول سال دوم با او کُ نامنظم، کثیف، شلخته و بددهن بود

از که ادب »لیاقت بود که چون گفته لقمان شدم. او الگوی مجسم یک افسر بیدلیل تنبیه می

رسی گرفته باشیم، وگرنه هیچ چیز ددادیم تا العین قرار میرا باید نصب« ادبانآموختی؟ از بی

های من با فرمانده گروهان برایم تا حدی درگیری ،تقدیر به هر شد.مثبتی در او مشاهده نمی

سخت شده بود که سرانجام تصمیم گرفتم طی گزارشی تقاضای خود مبنی بر استعفا را 

 تقدیم فرمانده گردان جناب سرگرد برزگر نمایم و برای این تصمیم مصر  باشم. 

احضار کرد و خواست به  و من را به دفترشاین ستوان سرگرد برزگر  یروز ،به خاطر دارم

نحوی موضوع را فیصله دهد و در آن جلسه از من خواست که علت استعفای خود را بیان 

لباسی به کشور خدمت من ننگ دارم در آینده در »در پاسخ به عرض رساندم که من  .دارم
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این جمله من موجب اعتراض شدید ستوان قرار « در آن لباس است. ستواناین کنم که 

به هر شکل سرگرد برزگر موضوع را به نحوی به پایان برد. اما اصرار من باعث شد  لیو ،گرفت

ای از استعفای من )نسخهگردد که گزارش استعفای من به هیئت نظامی دانشکده منعکس 

تیمسار سرتیپ  یروز ،پی ارسال گزارش به هیئت نظامیدر  در مدارک موجود است(.

بری اینجانب را به دفترش احضار کرده و موضوع و علت استعفا را از من توضیح خلعت

خواستند. من نیز وضعیت نابسامان فرمانده گروهان را به عرض ایشان رساندم و همان جمله 

« کند، به تن کنم.به کشور خدمت می «ن»من ننگ دارم لباسی که ستوان »را تکرار کردم که 

ها همدورهجانب را به عنوان یک دانشجوی ممتاز دانشکده و در بین بری که اینتیمسار خلعت

شناخت، شروع کرد به نصیحت کردن و آرام کردن من. مقاومت من هم تأثیر به خوبی می

ستوان در سال سوم منفک نماید و آن آن تا مرا از گروهان  ،نداشت. بالأخره راه حلی پیدا کرد

مدیر دانشجویی آموزش دانشکده در طول سال بگمارد و  اینکه اینجانب را به عنوان رئیس یا

زیرا تا سال قبل روش در دانشکده  ،تا پایان سال در هیچ مراسم گروهان شرکت نداشته باشم

به عنوان فرمانده هنگ دانشجویان با درجه  ،بود که دانشجویان ممتاز به ترتیب رتبه اینگونه

سرگردی روی سینه، فرماندهان گروهان،  سرهنگی روی سینه، فرماندهان گردان با درجه

انی، فرماندهان دسته، سرگروهبان گروهان و گروهبان دسته به ترتیب با درجه سرو 

یکمی، استواردوم و گروهبان یکمی و همچنین مدیر آموزش با درجه سرگردی روی ستوان

 .نمودندشدند و تا پایان سال در حقیقت تمرین این مشاغل را میسینه معرفی می

که ما سال سوم شدیم، روش تغییر کرد. به نحوی که هر  ۴۷-۴۸اما در سال تحصیلی 

تا تمرینی برای همه  ،شدنددانشجویان این مشاغل گماره می ،به ترتیب رتبه ،دوره یک ماهه

به عنوان مدیر آموزش بری دستور داده بود که اینجانب را دانشجویان باشد. تیمسار خلعت

من در تمام طول سال  ،دوره یک ماهه هم تعویض ننمایند. بدین ترتیبمنصوب نموده و در 

جناب گونه ارتباطی با شدم و هیچاین مسئولیت را داشته و عملًا در گروهان حاضر نمی

بری مانع از منفک شدن من از ارتش یکم نداشتم. متأسفانه این ترفند تیمسار خلعتستوان

شد. در حالی که هیچ روحیه خدمت تر میایم محکمگذشت زنجیر به پشده و هر روز که می

شود که از نظر در ارتش را نداشتم. بررسی نمرات من در طول دوره سه ساله مشخص می

ولی از نظر کارهای عملی نظامی به دلیل عدم علاقه نمرات خوبی کسب  ،علمی رتبه اول

می و نظامی که ملاک درمجموع نمرات عل ،ننموده )ازجمله تیراندازی( و به همین دلیل
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کسب  همدورهنفر  ۴۵۶را در بین  بندی در پایان سه سال تحصیلی بوده رتبه هفتمرتبه

 نمودم.

چند اردوگاه ، دانشجویان را به علاوه بر اردوگاه اقدسیه ،در طی دوره سه ساله دانشکده

 که عبارت بودند از: ،بردنددیگر نیز می

 قم؛ اردوگاه کویر در نزدیکی دریاچه. 0  

 اردوگاه رینه در جاده هراز؛. 2  

 های سمت نور ـ چالوس؛اردوگاه جنگل در دل جنگل. ۹  

 اردوگاه زمستانی در گردنه قوچک )گردنه به سمت اوشان و فشم(.. ۴  

 آورم.ها را به رشته تحریر درمیشرح مختصری از هریک از اردوگاه

دانشجویان را دو گروه کرده بودند و هر گروه شامل دو گروهان از  ،در پایان سال اول

بودند. تیرماه گروه اول را به اردوگاه رینه بردند که شرح مختصر آن  لدانشجویان سال او

 تر گذشت و گروه دوم را نیز به اردوگاه کویر اعزام نمودند.پیش

گروهان در بالای جاده مستقر شدند اردوگاه کویر در کنار جاده قدیم تهران ـ قم بود. یک 

و چادرهای خود را برپا داشتند و گروهان دیگر در پایین جاده. اردوگاه کویر در منظریه قم که 

فرسا بود. قرار داشت. هوای گرم تابستان بسیار طاقت ،مشرف و در نزدیکی دریاچه نمک بود

های مرین تحمل سختیها برای تط سخت زندگی دانشجویی و سربازی این اردوگاهیشرا

و همچنین آموزش در شرایط کویری بود. روزانه صبح و عصر آموزش نظامی  نظامیگریزندگی 

شد. تمرینات تاکتیکی در حد در هوای آزاد و گرم و در زیر تابش خورشید کویری برگزار می

 شد. هرچند شرایط سخت و دشواردسته و گروهان به صورت عملی و تئوری آموزش داده می

کرد. برای های آن ایام را آسان میسختی ،ای دانشجوی جوان و پرنشاطاما جمع عده ،بود

که گاهی با  ،نیز با خود آورده بودند یمقداری تخم شربتدانشجویان  ،جلوگیری از گرمازدگی

 ،نمودیم. به هر صورتکردیم و دل را به خنکای آن آرام میقند و یا شکر شربتی درست می

تیمسار سپهبد  ،در اواخر دوره اردوگاه یدگی بود و توأم با لذت و سختی. روزدوران سازن

به اردوگاه آمدند تا روند آموزش را از نزدیک  ،باشیان که فرمانده نیروی زمینی بودمین

ضور اجرای آموزش تئوری در کلاس ح جهتهای مستقر در اردوگاه ملاحظه نمایند. یگان

ستور اجرای یک عملیات تاکتیکی را صادر کردند. فرماندهی باشیان دداشتند. تیمسار مین

یگان بلافاصله طرح تاکتیکی را مشخص و برای دانشجویان مأموریت را تعریف نمودند. 
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دانشجویان با شور جوانی عملیات را به سرعت انجام داده و به اهداف تعیین شده دست 

یگان ما بسیار راضی بودند و دستور ز اجرای خوب تاکتیکی باشیان ایافتند. تیمسار مین

رسید چند روز مرخصی اضافی علاوه بر مرخصی یک که به نظر می ،تشویق یگان را دادند

 ماهه شهریورماه به ما داده شد و این بسیار برای دانشجویان خوشحالی به همراه داشت. 

حاق در محل نما و مسیریابی در شب و الیک شب برنامه کار با قطب ،در اردوگاه کویر

تجمع یگان تعریف شده بود. شب آخر دانشجویان را با کامیون به دل کویر در حاشیه دریاچه 

به هریک نقشه  کرده،های چندنفره تقسیم ن را در گروهنمک قم بردند و نیمه شب دانشجویا

ک تا از آنجا به محل تجمع در کنار جاده عزیمت نمایند. شب بود و تاریک، ی ،مسیر را دادند

نمودیم تا به داخل دریاچه سمت کویر بود و سمت دیگر دریاچه. باید با دقت مسیر را طی می

نما و چند نفر گروه همراه فرو نرویم و یا در دل کویر گم نشویم. راهنمایی جز نقشه و قطب

هرکه  بودصبح اعلام کرده بود و گفته  ۷نبود. فرمانده گروهان ساعت الحاق را حداکثر ساعت 

ها به سمت تهران اتوبوس ،ای مشخص نرساندآن ساعت خود را به کنار جاده و در پای تپهتا 

 ،آوری و تحویل یگان گردیداست که عصر روز قبل همه وسایل جمع گفتنیکنند. حرکت می

ها به محل دانشکده حمل شود. خوشبختانه گروه ما با دقت مسیر را طی نموده و تا با کامیون

شب بود. هنوز  02 ،رکت از مبدأکه به محل الحاق رسیدیم. ساعت ح دیماولین گروهی بو

آفتاب طلوع نکرده بود که به محل رسیدیم. البته در مسیر به قسمتی از حاشیه دریاچه 

به سمت داخل داریم برخورد کردیم که زمینی نرم و شل بود. ترس برداشته بودیم که نکند 

کنیم. دقت را بیشتر کردیم و با احتیاط ادامه دادیم. میرویم و مسیر را اشتباه طی دریاچه می

های دیگر ماندیم. صبح منتظر گروه ۷خوشبختانه مشکلی پیش نیامد و به هدف رسیدیم. تا 

ها به سمت دانشکده حرکت کردند. فرماندهی افرادی را جز یک گروه رسیدند. اتوبوسبهمه 

 کده مراجعه نمایند.در آنجا گمارد تا گروه آخر وقتی رسید به دانش

***** 

های دانشجویان اضافه شد و آن یک برنامه جدید به اردوگاه ،در سال دوم دانشکده

عبارت بود از اردوگاه زمستانی. این اردوگاه را در گردنه قوچک، در بالاترین نقطه جاده 

ارتفاعات زمانی که شاید بیش از نیم متر برف در  ۴۶لشکرک انتخاب کردند. زمستان سال

بار و بنه جمع شد. چادر، زیلو، پتو، چراغ والور برای گرما و مقداری  ،جاده لشکرک بود

کشمش، خرما و تنقلاتی که با مصرف آنها بتوان در سرما دوام آورد. به اردوگاه زمستانی 
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چادرهای انفرادی )دونفره( برپا ، در دامنه ارتفاعات ،رفتیم. در سمت راست جاده لشکرک

بود، زیلو در چادر پهن شد و یک پتو روی  یسوزدر گردنه سوز جان و وا سرد، یخبندانشد. ه

شد مگر از سوز ماند. شب که میمی ،یک چادر بودندآن، سه پتوی دیگری برای دو نفر که در 

خوابیدیم تا صبح زود برای ای نبود، باید میشد خوابید! ولی چارهسرما و یخبندان می

انداختیم، لباس از تن شدیم. سه پتو را روی خود میبرف و یخ آماده میآموزش در شرایط 

زد و سرما تا جان آدمی نفوذ یکردیم. اما پاها یخ ممی آوردیم. جوراب دوبله به پادرنمی

کردیم. روزها باید تحمل می ،ای نبودکرد. شرایط بسیار سخت و مشکل بود. اما چارهمی

و تفنگ و سرنیزه و  8شدهبار سربازی و پتوی خاموتبا کوله یراهپیمایهای تئوری و آموزش

لشکرک  به ستون یک به سمت ،طرف جادهافتادیم. در دو قمقمه و... از گردنه به راه می

 از لشکرک  ،راهپیماییشدیم و پس از ساعاتی سرازیر می
ً
به سمت گردنه حرکت مجددا

تا به محل اردوگاه بالای گردنه برسیم. رفتن سرازیری بود و برگشتن سربالایی.  ،کردیممی

روز در آنجا بودیم. بسیاری دچار 0۵خودشان را داشتند. به هر صورت  هریک مشکلات

بویژه در ناحیه پا شدند. دوران سخت این اردوگاه به هر شکلی پایان یافت و  ،سرمازدگی

آور بود، عزیمت نمودند. این عزیمت شادیه سمت دانشکده ها بچادرها جمع شده و اتوبوس

کند. با مشتی کشمش و شود تحمل کرد، اما سرما به جان آدمی ورود پیدا میگرما را می

زم شویم، باید مرد رَ  ...د. زندگی سربازی است و مشکلات آنشود آن را از بین بر خرما نمی

گی داشته باشیم، مقاوم و صبور بار بیایم، آمادگی پیدا کنیم، در هر شرایطی توان ایستاد 

ها بود که نظامی ضریب تحمل را بالا ببریم تا یک نظامی ورزیده و توانا باشیم. همین آموزش

 آورد.باک، جسور و رزمنده واقعی بار میرا قدرتمند، توانا، صبور، شکیبا، پرقدرت، مقاوم، بی

***** 

های انبوه مازندران در رزم در جنگل رسید. جنگلنوبت به آشنایی با  ۴۷اما تابستان سال

اطراف نور انتخاب شد. باز دو گروهان در نیمه اول )یک ماه اول تابستان( به جنگل اعزام 

شدند و دو گروهان در اقدسیه ماندند تا به آموزش سال تهیه اقدام نمایند. مردادماه جاری 

 این دو گروه عوض شد.

                                           
 پشتی خاموت گویند.لوله کردن پتو و نصب آن روی کوله. به 1
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اردوگاه کویر و یا اردوگاه زمستانی گردنه  ،هستان )رینه(جنگل هرچند سختی اردوگاه کو

فرسا و از کوهستان خبری نبود، اما از سرمای جانسوز، از گرمای طاقت ،لشکرک را نداشت

های خودش را داشت. در آنجا دو موضوع بیش از همه آزاردهنده بود. اول شرجی دشواری

های منطقه که بسیار موجب آزار و پشهبودن هوا که دانشجویان بدان عادت نداشتند، دوم 

اند که پمادهایی برای مالیدن به بدن اذیت دانشجویان بودند. هرچند قبلًا فرماندهان گفته

ها تهیه کرده و به همراه داشته باشیم، اما این جهت جلوگیری و یا کم کردن آثار نیش پشه

های شدید شدند. به طوری احتیتأثیرگذار نبودند و دانشجویان دچار نار  آنچنانپمادها هم 

ای از آنان دچار مشکلات و امراض پوستی شدند. یک ماه آموزش انجام شد. که عده

جنگل و خلاصه هر آنچه که باید های تئوری و عملی رزم در شناسایی در جنگل، آموزش

ه را بایست بار و بنآموختیم آموزش داده شد و به مرحله اجرا درآمد و پس از یک ماه میمی

ای باقی جمع کرده تا به تهران عزیمت نماییم و بالأخره این کار انجام شد. اما برای من خاطره

 ماند که بیان آن خالی از لطف نیست.

این خاطره مربوط به زندگی شخصی و خانوادگی است، بدین شرح که در ایام تعطیلات 

 دو هفته بود ۴۷نوروز سال
ً
ام در آنجا که خانواده شهر فعلی(مبه شاهی )قائ ،که مدت آن معمولا

رفتم. جوانی بود و شور و شوخی. روزی مرحومه مادر، همشیره بزرگم و من در  ،کردندزندگی می

یف تعر ،رفتبرای فراگرفتن میکه منزل و کنار هم نشسته بودیم. خواهرم از آموزشگاه خیاطی 

من هم شنونده  .کردصحبت میمنظور اینکه بییا ی داشت دانم ته قلبش هدفکرد. نمیمی

تش هَ اوجزد. از خوش اخلاق بودنش، بودم. او از دخترخانمی که معلم خیاطی او بود حرف می

خواهم او را ببینم. همشیره و... من که شنونده بودم، شاید ابتدا به عنوان شوخی گفتم من می

کنید. همین اعتراض او مرا اعتراض کرد که شما حق ندارید راجع به معلم و دوستم چنین فکر 

خواهم ازدواج کنم. دختر مورد نظر من مامان! من می»تر کرد و رو به مادر کردم و گفتم جدی

پسرجان تو که او را ندیدی، » مادر خندید و گفتند« گوید.هم همین است که همشیره می

دانم. من نمیمادر »من گفتم « اری کنیم؟خواهی از او برایت خواستگشناسی، چطور مینمی

یم آبستان در شهریورماه به مرخصی میهرطور که شده باید این کار را بکنید و تا تعطیلات تا

مادر و همشیره ابتدا باور نکردند « باید مقدمات کار تمام شده باشد و خواستگاری انجام گیرد.

 ،کده برگردماما وقتی خواستم در پایان تعطیلات عید به دانش ،من در این امر جدی هستمکه 
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 به مادر یادآوری نموده و از ایشان خواستم هرطور که خود صلاح می
ً
دانند با موضوع را مجددا

 میان بگذارند و هرچه زودتر موضوع را تمام کنند. پدر در

شنبه که تا اینکه یک روز مرحوم پدر به تهران آمدند و عصر پنج ،شد پیگیریاین گفتگو 

با من صحبت کردند که امشب باید جایی برویم. خودت را آماده  ،من به مرخصی رفته بودم

و از  ندکن. گفتم کجا؟ فرمود منزل آقای دکتر جمشید مفیدی که دایی همان دختر خانم بود

د. پدر در ادامه و رفت و آمد خانوادگی داشتن بوده آشنا پدرشان با مرحوم پدر ،سوی دیگر

قت برای دیدن دختر خانمی است که شما در توضیح دادند که مهمانی امشب ما در حقی

رابطه با او با مادر در تعطیلات عید صحبت کردید. من در برابر پدر از شرم سرم را پایین 

انداختم و چیزی نگفتم. شب مرحوم پدر به اتفاق من به منزل دکتر جمشید مفیدی رفتیم. 

قت نگاه کرد. نگاهی گذرا. بیشتر شد با داولین بار آن دخترخانم را در آنجا دیدم. البته نمی

هدف آن بود که آن دختر خانم ما را ببیند. به هر صورت همدیگر را دیدیم. مهمانی تمام شد و 

پدر « هرچه نظر شما باشد من حرفی ندارم.»رفتیم. پدر نظرم را جویا شدند. عرض کردم 

ها نداشتم. ت برنامهمتوجه نظر مثبت من شدند. بعد از آن جلسه من دیگر اطلاعی از جزئیا

خانواده به خواستگاری رفتند، جواب مثبت گرفتند و به قول معروف نشانه هم گذاشتند. 

 مان مشخص شد.همسر آینده ،بدین ترتیب

(. ۴۷ان هنوز شروع نشده بود. ما در اردوگاه جنگل بودیم )مردادماه سالتتعطیلات تابس

رفته بود و عصر آخرین روز آموزش سروان تابعی اواخر مرداد دوره ما در اردوگاه جنگل پایان گ

هر دو گروهان را جمع کرده و گفت  ،که فرمانده اردوگاه و فرمانده یک گروهان دیگر بود

مانیم. فردا هم آموزش نداریم. آموزش تمام شده، منتظر دستور حرکت از دانشکده می

 دانشجویان در اختیار خودشان باشند.

 به نامبرده مراجعه کرده و از فرمانده اردوگاه تقاضای من ،پس از سخنرانی ایشان

که متأسفانه  ،زدن به خانواده خود را نمودمر شهر جهت سمرخصی برای رفتن از نور به قائم

ایشان موافقت نکردند. جوانی است و تصمیمات نادرست و غلط. وقتی ایشان اجازه ندادند 

و به او گفتم تو در جریان باش، من امشب های غروب یکی از دوستان را صدا کردم نزدیکی

کنم تا ظهر خودم را به اردوگاه برسانم. روم و فردا هم که برنامه خاصی نداریم سعی میمی

پشه  ،امگونه که قبلًا نوشتهاست در اردوگاه جنگل شرایط زندگی متفاوت بود. همان گفتنی

ع از این وضعیت قبل از رفتن به به دلیل اطلا ،داد. من که بچه شمال بودمبسیار آزار می
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که به  روی چهار عدد چوب ها آن رابندی یک نفره تهیه دیدم و شبپشه ،اردوگاه جنگل

را انداختم و وسایل خواب کردم. زیلو را مینصب می ،در زمین فرو کرده بودم پایه صورت

خواستم بروم لذا آن شب که می ؛خوابیدممی بندو داخل پشه و خارج از چادرکردم آماده می

جا بخوابد. چون بند را توضیح دادم تا ایشان همانبه همان دوستم چگونگی برپایی آن پشه

ام را نیز تحویل او دادم و لذا اسلحه ؛بند در آن شب نشانه بزرگی از غیبت من بودنبود پشه

آن جاده راه افتادم. از  بهای فرعی و خاکی در دل جنگل غروب از اردوگاه به سمت یک جاده

 حرکت کردم و شاید یکی دو ساعت بعد به جاده اصلی رسیدم. آنپیاده به سمت جاده اصلی 

با هر و کرد. به هر صورت قدر ماشین فراوان نبود. به ندرت ماشین عمومی تردد میآنزمان 

ه دیدار نامزدم شب به منزل رسیدم و بعد از شام از مادر اجازه گرفتم که ب ،مشکلاتی که بود

صبح به سمت اردوگاه حرکت  01را با هم بودیم. فردا حدود ساعت  آن شب ساعاتیبروم. 

کردم. باز هم با مشکلاتی خود را به اردوگاه رساندم. هنوز به محل اصلی استقرار واحدها 

ها را دیدم. او به من موضوع غیبت من و فهمیدن فرمانده همدورهکه یکی از  ،نرسیده بودم

 ،برعکس آنچه که دیروز گفته بودند ،صبح که شد»اردوگاه سروان تابعی را گزارش داد و گفت: 

گرفتند یک نفر ها به خط شدند، آمار گروهان را که میها را دادند. یگاندستور تجمع یگان

گفتند فلانی عادت  ،ها برای اینکه رد گم کنندکم بود. پس از بررسی دیدند شما نیستید. بچه

رفت. جناب سروان تابعی دستور تنی به رودخانه نزدیک اردوگاه میها برای آبت صبحداش

نکند اتفاقی برای  که بگردندداد تمام اردوگاه، راستای رودخانه و اطراف اردوگاه را با دقت 

از دانشکده دستور حرکت داده » :علت تغییر دستور را جویا شدم. گفتند« شما افتاده باشد.

که دیدند شما  ،آوری وسایل و آمادگی برای حرکت را دادنددستور جمع ،و به همین دلیل شد

نیستید. موضوع غیبت شما را پس از جستجوی کامل به دانشکده مخابره کردند. جناب 

نگران »گفتم « خواهی چکار کنی؟سروان تابعی نیز بسیار ناراحت و عصبانی است. حال می

برند! گویم. سرم را که نمیروم و حقیقت را میپیش او می نباش. جناب سروان کجاست؟

من همین کار را کردم. حضور سروان « نمایند.کنند و یا چند روز بازداشت میتنبیهم می

من هم کل قصه را « کجا بودی دانشجو؟»تابعی رسیدم. احترام گذاشتم. ایشان پرسیدند 

ایشان دستور حرکت  ،را ببینم. به هر صورتبرایشان تشریح کردم که رفتم خانواده و نامزدم 

انضباطی من نیز اول گفته بودند تعطیلات دادند و به دانشکده برگشتیم. برای این بی

بافی نکردم دستور تابستان بازداشت هستید. اما وقتی دیدند من حقیقت را گفتم و دروغ
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هفته عوض کردم ناراحت ساعت دیدار را با یک  02دادند یک هفته بازداشت باشم. از اینکه 

بودم آن مدت را نیز ببخشد.  بودم، ولی با شناختی که از سروان تابعی داشتم امیدوار

طور هم شد. پس از آنکه دانشجویان به مرخصی اعزام شدند مرا احضار نموده و گفتند همین

فردا  بخشم وفقط و فقط به دلیل اینکه راست گفتی و دروغ تحویل ندادی یک هفته را هم می

توانی به مرخصی بروی. این دیدار که اولین دیدار بعد از نامزدی بود، برایم یک صبح می

های دیگر هم ادامه داشت دیدار تاریخی و به یاد ماندنی شده است. اما این داستان در زمان

 آید.که به موقع به رشته تحریر درمی

که دانشجویان باید علاوه بر  ددانشکده اعلام نمو ۴۷مهرماه سال ،در سال دوم دانشکده

در  کنند وزبان انگلیسی زبان دیگری ازجمله روسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی را انتخاب 

نظر خود دانشجو برای انتخاب شرط بود. من دیدم  .العاده آموزش ببینندهای فوقکلاس

موجود در سطح شهر های های فرانسه، آلمانی و ایتالیایی با شرکت در کلاسخواندن زبان

بین، زبان روسی را همواره فراهم است، اما زبان روسی هنوز جایی ندارد، لذا با یک نگاه آینده

نظر  ای که به دقتاض کردند که چرا زبان روسی؟ ولی عدهر ای به من اعتانتخاب کردم. عده

من این زبان را  تبعِ که به  ،نه تنها مخالفت نکردند ،نگری و حسابگری من معتقد بودندو آینده

العاده بیشتر نبود. به عنوان زبان دوم انتخاب کردند. برای زبان روسی یک کلاس فوق

کرد. کلاس زبان دوم در هفته نفر برای تشکیل کلاس کفایت می0۵-21تعداد بین  ،بنابراین

 که در طول سال سوم دانشکده توسط یکی از اساتید که به دانشکده ،دو یا سه جلسه بود

ای شد برای آشنایی با زبان روسی و فراگیری آن در حد شد و این مقدمهآمدند تدریس میمی

 مبتدی. باشد که ادامه این قصه را در نوشتار بعدی بیان کنم.

***** 

. با یک روز تأخیر به دلیل شرحی که گذشت شروع شد 0۹۴۷تعطیلات شهریورماه سال

در این تعطیلات برنامه جشن نامزدی که رسمیت بخشیدن  .شهر )شاهی( رفتممن هم به قائم

برگزار شد. اما هنوز عقد نشده بودیم. فقط صیغه محرمیت خوانده  ،امزدی من و همسرم بودبه ن

شد. تعطیلات تمام شد، به دانشکده برگشتیم. اما باز هم من خواستم به صورت رسمی عقد 

نظر شرعی مشکلی نباشد. تهیه و تدارک این برنامه ها از شویم تا در رفت و آمدها و با هم بودن

برای عقدکنان  0۹۴۷روز یازدهم مهرماه سال ،لذا با تهیه مقدمات ؛خواستقدری زمان می

شنبه باید من در رفت. مهمانان دعوت شدند، عصر پنجریزی انجام گتدارک دیده شد و برنامه
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ه باشم. من نیز حساب کرده بودم که تا در مراسم حضور داشت ،شهر )شاهی سابق( باشمقائم

شود و من بلافاصله با عوض کردن لباسم در منزلی که در تعطیل می 02دانشکده ساعت 

اعت حداکثر تا س وحدتبه خیابان چراغ برق )امیرکبیر( رفته و با اتوبنز  ،چهارراه امیراکرم بود

روز صبح تیمسار سرلشکر ناظم اما بخت با من یار نبود. همان  ،شهر خواهم بوددر قائم ۵/۴-۴

شد، به دلیل حساسیت این که به ندرت برای گرفتن رژه از دانشجویان در صبحگاه حاضر می

التحصیلی دانشجویان و جشن سردوشی فارغرژه که هفته بعد باید در مقابل شاه جهت جشن 

ما یکی از خود در صبحگاه شرکت کرد. از شانس بد  ،رفتنددانشجویان جدیدالورود رژه می

این موضوع سرلشکر ناظم را عصبانی کرد و دستور داد  .ها بسیار بد و ناهماهنگ رژه رفتیگان

شنبه و جمعه بازداشت و تمرین رژه نمایند. من ماندم و دانشجویان به همراه فرماندهان پنج

شهر از سوی دیگر. بازداشت سو، جشن عقد و مهمانی در قائمبازداشتی دانشکده از یک

که باشد چه  ،مهمانانعذر و بهانه برای حضور آقا داماد و هستم، رفتن ممکن نیست، عقد بی

شد اجازه گرفت، هرچند من به همان مقبول افتد! آبروریزی است اگر نروم. از فرمانده نمی

از یگان منفک بودم )به عنوان مدیر آموزش دانشجویی(. باید  ،دلیل که در نوشتار گذشته گفتم

که اینها نه شدنی  ،یا پریدن از نرده ،جستم. فرار از دیوار دانشکده آن هم در روز روشنیراهی م

ط و نامرتبی نبودم، دانشجوی خوب و مورد تأیید انضبابود و نه مورد قبول من. دانشجوی بی

کردم. تر و آبرومندتر پیدا میهی مناسباشد. باید ر مسئولین؛ این راهکار موجب آبروریزی می

راهکارهای مختلف را بررسی و تحلیل نمودم. بهترین راهکار را به نظر خودم  ،خود فکر کردمبا 

گرفتم. آن شخص کسی گذاشتم و از او کمک میمیان می ها درهمدورهیافتم، اما باید با یکی از 

راد( که در آن زمان به عنوان رئیس انتظامات الله احمدلو )شاهیننبود جز دانشجو فرض

یی دانشکده بود. فکر کردم اگر موقع ظهر زمانی که دانشجویان برای صرف ناهار به دانشجو

ف ناهار و استراحت تا ساعت داران هم مشغول صرناهارخوری رفتند و بالطبع افسران و درجه

شود. با دانشجو کسی متوجه خروج من نمی ،از درب دانشکده خارج شوم ،باشندمی 0۴

شان ام را برایش گفتم. بدین صورت که رأس یک ساعت معینی ایاحمدلو صحبت کردم و نقشه

نگهبان برای خروج من  ،درب اصلی دانشکده حضور داشته باشد. چون رئیس دژبان است جلو

ز پشت پوشم و اخواهد. گفتم من لباس مرخصی میکه به اتفاق او هستم چیزی نمی

کنم و قدری نجا سلام علیک میرسانم، با شما در آدرب می ها خودم را به جلوساختمان

کنید و کسی کنیم از درب دانشکده مرا بدرقه میطور که صحبت میکنم و همانصحبت می
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کند که من در روز روشن، آن هم موقعی که کل دانشکده بازداشت هستند، با لباس شک نمی

مجوز را جرئت خروج بیمرخصی، با خوش و بِش با رئیس دژبان و از مقابل چشمان نگهبان 

کند برگ مرخصی داشتم که رفتم. به هر فکر می ،لذا هرکسی هم که از دور ببیند ؛داشته باشم

این ترفند را به اتفاق دانشجو احمدلو اجرا کرده و من از دانشکده رفتم، اما با ساعاتی  ،صورت

ر، اما تأخیر. همه مقدمات فراهم بود برای عقد، عاقد آمد، عروس خانم آماده، مهمانان حاض

 ،نبود. موبایل هم که نبودفراگیر قدر در منازل موقع تلفن آن داماد نیامد، منتظر ماندند. آن

اضطراب برای  ،کسی از وضعیت من باخبر نبود که چه شده است تاکنون نرسیدم. از یک سو

با ساعاتی تأخیر من به  ،نرفتن من، از سوی دیگر سرگردانی همه در مراسم عقد. به هر صورت

شهر( رسیدم و با همان لباس که در تهران پوشیدم به منزل پدرخانم رفتم. همه شاهی )قائم

تا اینجا به خیر گذشت و با سری  ،منتظر بودند. با دیدنم بسیار شادمان گشتند. به هر صورت

د. شام خوردیم، بعد از م و برنامه عقدکنان برگزار شسفره عقد نشست تراشیده با نمره چهار بر سر

 تا شام گفتم من باید برگردم تهران. علت را پرسیدند. توضیح دادم. به اتوبنز شمال زنگ زدند

اطرافیان دیدند که یک راننده شب بود.  02یک بنز مسافربری بفرستند. ساعت حدود 

ن و م یدهد آمد. مرحوم پدر، دایت، سبیلو که دهنش بوی زهرماری میمنش گردن کلفلات

طور دیدند به راننده گفتند برو مسافر ما قد و سفید بود وقتی شرایط را اینهمسرم که با لباس ع

رود. او را راضی کردند و با دادن پولی فرستادند. دوباره با شرکت تماس گرفته و الآن نمی

 دانمنمی ،سفارش کردند یک راننده خوب بفرستند که همین کار را هم کردند. من همان شب

شهر به سمت تهران حرکت کردم. لباس فرم را پوشیدم و به سمت از قائم ،چه ساعتی بود

روم بیدارباش ام که وقتی صبح به دانشکده میریزی کردهدانشکده رفتم. به این ترتیب برنامه

د، دژبان دم درب باشد. یک برگه قلابی هم ادبه جای نگهبان که شب نگهبانی می زده باشند و

 دانشجو احمدلو آن برگه را بردارد و درست کر 
ً
ده بودم که اگر دژبان گیر داد تحویلش دهم و بعدا

درب که از سال دوم  نکته امیدوار بودم که دژبان جلو در دفاتر هم ثبت نشود. البته بیشتر به این

جرئت خواستن برگه را نخواهد داشت و من نیز  ،است با دیدن من که سال سوم و ارشدتر هستم

ود خود آماده او را بترسانم و جو  را برای ور  ،ژست سال سومی و اگر حرفی زد با ایرادگیری از او با

دیدم وای خدای من! درب دانشکده هنوز بسته است و به  ،درب رسیدم نمایم. وقتی به جلو

رسیدم، اما باز به خود گفتم بهتر! حال که نگهبان از جای دژبان نگهبان آنجاست. یک لحظه ت

طور هم خواهم که درب را برای ورود من باز کند. همینل پایین است من با صلابت از او میسا
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ترسید از دانشجوی سال سوم توضیح و یا برگه بخواهد، من وارد دانشکده شدم شاید او می ؛شد

ها خالی است. به آهستگی از نگهبان دیدم تعداد زیادی از تخت خودم را به آسایشگاه رساندم.

دانی؟ دیروز عصر بعد از مگر نمی»او در پاسخ گفت « ها کجا هستند؟بچه»شگاه پرسیدم آسای

شام، تیمسار ناظم دستور داد دانشجویان در سالن افسران جمع شوند و یک برنامه تفریحی 

که در تهران  کنسرت با دعوت از یکی از خوانندگان اجرا کردند و بعد از آن دستور دادند هر

با شنیدن این جملات « تواند برود و بقیه نیز فردا آزادند. بازداشتی را بخشیدند.جایی دارد می

از اینکه  ،بسیار ناراحت شدم از اینکه شبانه بعد از عقد به تهران مراجعت نمودم و از سوی دیگر

 .شهر برومدوباره به قائم (جمعه)توانم امروز می طرفی هممشکلی پیش نیامد خوشحال. از 

خیابان چراغ برق، اتوبنز شمال )وحدت(، . هارراه امیراکرم رفته، لباس عوض کردمبه چ سریع

 شهر. دربستی به قائم

 01بعدازظهر بودم. بعد از آن به تهران آمدم و ساعت  ۵حدود ظهر رسیدم. تا ساعت 

 ۷1تومان و دربستی  0۹بنز وحدت برای هر نفر  ،خودم را به دانشکده رساندم. در آن زمان

یا  ۶۳گرفت که البته این رقم مبلغ کمی نبود. زیرا هر دلار کرایه می ریال( ۷11) تومان

شهر که دربستی انجام آمد به قائم یاتومان بود. یعنی هر رفت  ۶۳-۷1و هر سکه تمام  ریال۷1

 شد معادل یک سکه تمام بود. می

ام بود که یندهموضوع صحبت من با همسر آ ،که بایستی در اینجا یادآور شوم ینکته مهم

 در زمان نامزدی با ایشان داشتم و آن این است که گفتم:

گانه خدمت یکی از مناطق سهمن یک نظامی هستم. نظامی هر چهار سال بایستی در »

لذا جای ثابتی نداریم. حداقل امکانات زندگی که عبارتست از یک چمدان لباس و دو  ؛نماید

دار رویم. اگر بچهداریم و میم چمدانمان را برمیپتو و یک بالش که هریک داریم. هرکدا

لذا زندگی با یک نظامی زندگی  ؛دارمکه آن را نیز من برمی ،او هم یک چمدان دارد ،شدیم

برای ازدواج و نامزدی  ،دوشی است. شرایط این زندگی را اگر قبول داریدسخت و خانه به

 «خیر و ما را به سلامت. اقدام شود و اگر شرایط را قبول ندارید شما را به

همسرم این شرایط را پذیرفت و ما زندگی را شروع کردیم و پیمان همسری بستیم. البته 

 ،است که چنین شرایطی به دلیلی که بعد از این شرحش خواهد گذشت گفتنیاین نکته 

جایی در چهار پیش نیامد و در تمام طول خدمتم خانواده در تهران ساکن بود و فقط جابه
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منزل در سطح تهران اتفاق افتاد و هرگز زندگی من زندگی گردشی یک نظامی را نداشت و از 

 گویم.این بابت شاکر به درگاه الهی هستم و همواره خدای خود را سپاس می

من از یگان منفک بودم. در سال سوم   ،سال سوم آغاز شد و به شرح و دلیلی که گذشت

مسئولین در یک مقطعی اعلام کردند که از بین دانشجویان با برگزاری یک امتحان  ،دانشکده

های تهران انتخاب و مأمور به های مختلف در دانشگاهتعدادی افراد برای تحصیل در رشته

در  ،شوند. این امتحان برگزار شد و من نیز که از نظر علمی در سطح ممتاز بودمتحصیل می

م و قرار بود که به دانشگاه برای ادامه تحصیل مأمور شویم. اما به آن گزینش پذیرفته شد

دلایلی این برنامه منتفی گردید و ادامه تحصیل میسر نشد. نکته دیگر اینکه در آن دوران برای 

، تعدادی دانشجو را به آن نیروها ایی با گرفتن امتحان از داوطلباننیروی هوایی و نیروی دری

ه خاطر دارم دانشجویی از اما خوب ب ،داوطلب رفتن نبودمدادند. من می اختصاص

ها به من مراجعه کرد و گفت حال که شما داوطلب رفتن به نیروی دریایی یا هوایی همدوره

به نیروی دریایی بروم. البته نامش را هنوز به خاطر یک کمکی به من کنید تا من  ،نیستید

پذیرفتم و داوطلب شدم. در امتحان مربوطه  کنم. من همدارم، اما از ذکر آن خودداری می

هایمان ناممان را در ابتدا ننویسیم. وقتی شرکت کردیم. با هم قرار گذاشتیم بالای برگه

ای که دستم است نام او را بنویسم من بالای ورقه آنگاهسوالات را پاسخ دادیم و کار تمام شد، 

یی که درس من خوب بود، او مطمئن بود که و او هم بالای ورقه خود نام مرا بنویسد. از آنجا

شود و من با برگه امتحانی او پذیرفته نخواهم شد. بدین ترتیب برای نیروی دریایی پذیرفته می

همین اتفاق هم افتاد و او در امتحان نیروی دریایی پذیرفته شد و به نیروی دریایی رفت و من 

 ماندم در نیروی زمینی.

در آن دوران ای در مورد ازدواج دانشجویان در آن زمان قابل ذکر است و آن اینکه اما نکته

خواست ازدواج کند، قبل از هر هر نظامی که می ،و به طور کلی دانشجو هر ،طبق قانون

اقدامی باید مراتب را طی گزارشی با اطلاعات کامل از مشخصات خانواده، بستگان درجه 

تا پس از بررسی و موافقت  ،به ضداطلاعات اعلام نماید یک و فامیل همسر آینده خود

بایست آن ازدواج نمی ،کردگرفت و اگر ضداطلاعات موافقت نمیاقدامات بعدی صورت می

اما من از انجام این کار خودداری نموده و بدون کسب مجوز از ضداطلاعات  ،صورت گیرد

نامزد و بعد هم عقد کردم و مراتب را حتی پس از عقد نیز به ضداطلاعات دانشکده منعکس 

ننمودم. قابل توجه اینکه علیرغم عدم گزارش برای کسب مجوز و یا اعلام ازدواج به دانشکده، 
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خواستند تهیه را ها اسامی پرسنلی که متأهل بودند یگان وقتی 0۹۴۷ابتدای مهر سال

شنبه من هم اسم خود را در آن لیست قرار دادم، زیرا متأهلین شب دوشنبه و یا سه ،نمایند

رفتند و من نیز از همین به مرخصی می یک از این دو شب بود(کدام که خوب به خاطر ندارم)

رفتم و لی سال سوم آن شب را به مرخصی میفرصت استفاده کرده و تمام طول سال تحصی

جالب اینکه هیچ مقامی از فرماندهان، مسئولین و حتی ضداطلاعات توضیحی نخواست که 

در صورتی که در بدو ورود به دانشکده متأهل نبوده و بعد از  ،چطور شما جزء متأهلین هستید

التحصیل از دانشکده فارغ اید. این موضوع همچنان باقی بود تا زمانی کهآن مجوز نگرفته

کردیم که بعدها مشکلی ایجاد نکند. رئیس ضداطلاعات دانشکده شدیم. باید کاری میمی

داشت و استاد تحصیلات که در رشته ادبیات فارسی سرهنگ بختورتاش بود شخصی به نام 

موضوع انشا را در اختیار  ،در یکی از جلسات کلاس ،ادبیات ما نیز بود. در سال سوم

دانشجویان قرار داد که خود انتخاب نمایند. من نیز آن زمان مطالعاتی روی دانشمندان 

مریکا و کانادا زندگی آدر کشورهای مختلف ازجمله اروپا، ایرانی که از کشور خارج شده و 

 انتخاب نموده و یک انشای مفصل« فرار مغزها»لذا موضوع انشا را  ؛داشتم ،کردندمی

ند نوشتم و از اینکه بزرگان علمی ایران چون پرفسور رضا، پرفسور تحلیلی، دقیق و مست

ابراز تأسف و تأثر نمودم. این  ،کننداکبرزاده، پرفسور جوان و... در دیگر کشورها خدمت می

دقیقه در کلاس قرائت شد. جناب سرهنگ بختورتاش از این انشا به شدت ۴1انشا حدود 

بسیار از من  ،شناختوان یک دانشجوی ممتاز میمرا نیز به عن آنجا کهخوشش آمد و از 

منظور نمود، اعلام کرد  21ام را تشویق و تقدیر به عمل آورد. ضمن آنکه نمره انشای آن جلسه

خواهد بود. من از اینکه او رئیس  21که نمره انشای امتحانی شما در این ثلث هم 

 ،جب دردسر برایم شودضداطلاعات دانشکده است و نوشتن چنین انشایی ممکن است مو

فکر بود.  نتیجه نگران نبودم. چون افسری خوب، منطقی و با تحصیلات دانشگاهی و روشن

همواره این را مد نظر من لذا به او علاقمند شدم.  ؛کردمگونه بود که من فکر میهمانهم 

لازم است مشورت  برای حل مشکلات با کسی که دارای تجربه، تخصص و دانایی داشتم که

برای موضوع ازدواج بدون  ،التحصیل شدیموقتی از دانشکده فارغ ،به همین جهت .کنم

کارش رفتم و تقاضای ملاقات نمودم. ایشان نیز مرا به حضور  اتاقمجوز با همسرم یک روز به 

پذیرفتند. موضوع را به جهت مشورت با مشارالیه مطرح کردم. ضمن آنکه از بابت عدم کسب 

راه  ، از ایشانمجوز از ضداطلاعات دانشکده و عدم اعلام به آن سازمان عذرخواهی نمودم
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 ،ای که بیشتر جنبه دوستانه داشتچاره خواستم. ایشان با تذکری در این مورد و ابراز گلایه

خواهید! این نشانه زرنگی، لاعات مشورت میشما از رئیس ضداط» :اظهار داشتند

دهم، اما جایی بازگو نکنید که من لذا راهنمایی لازم را می ؛شما استری و دقت نظر هوشیا

چنین فرمودند:  آنگاه« ساز شود.ام. زیرا در آن صورت ممکن است برای من مشکلگفته

هند که دروز اول به شما فرمی می ،رویدای مخابرات که میشما به مرکز آموزش رسته»

در آن فرم شما مشخصات  .ر آن بنویسیدا بایستی دت تأهل ر یمشخصات فردی و وضع

اید یا خیر. گیر نخواهد بود که شما مجوز گرفتهیان را بنویسید. در آن صورت کسی پهمسرت

من نیز همین کار را کردم و « آید.اید و مشکلی پیش نمیکنند قبلًا مجوز گرفتههمه فکر می

نیامد. این نتیجه مشورت با برابر مشورت ایشان عمل نمودم و خوشبختانه هیچ مشکلی پیش 

ویژه پیشکسوتان و بزرگان که ب ،است. من همیشه از مشورت با دیگران مطمئنکاردان و آدم 

 خدا به آنها عزت دهد، سود بردم.

اما برای دو ماه دیگر  ،در دانشکده پایان پذیرفت 0۹۴۷-۴۸سال تحصیلی  ،به هر صورت

که تابستان بود دو برنامه دیگر وجود داشت. یک برنامه دوره تکاوری بود که تا سال قبل برای 

برنامه دیگر این برنامه را حذف کردند.  0۹۴۸دانشجویان سال سوم اجباری بود، ولی در سال 

ال سوم به شیراز دوره اوایل تیرماه همه دانشجویان ساین برای طی دوره چتربازی بود که 

های تمرینی پرش های تئوری چتربازی، آموزشروز آموزش ۵۵اعزام شدند. در شیراز مدت 

ها، نحوه باز کردن چتر اصلی، زمان باز کردن چتر کمکی در صورت ضرورت، نحوه کاتاقاز 

های چتر برای اینکه باد شناسایی جهت باد با خیس کردن انگشت، چگونگی کشیدن طناب

ل چتر نرود بلکه به پشت چتر بوزد، نحوه تماس با زمین و گردش و چرخش روی به داخ

 زمین، خواباندن چتر، برپا شدن و جمع کردن چتر و غیره اجرا شد.

از پایی زمین فرا رسید. تعدادی ۹11از ارتفاع  0۹1حال زمان پرش از هواپیمای سی

های اطراف اند پرش در بیابانبایست سوار هواپیما شوند تا وقتی که روی بدانشجویان می

خواست پرش را به ترتیب از هواپیما بپرند. اولین روزی بود که گروه ما می ،کندشیراز پرواز می

دار مربی چتربازی هم داخل هواپیما بودند، حلقه چترها به میله داخل انجام دهد. دو نفر درجه

و بر روی باند پرش قرار گرفت. درب هواپیما باز شد.  هواپیما پرواز کرد .هواپیما بسته شده بود

داری که مربی بود و به پشت او دانشجویان به صف ایستاده بودند که به نوبت با فرمان درجه

بایست دو دست را افقی و به دو طرف درب هواپیما می از هواپیما بپرد.« رو»گفت زد و میمی
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ها همدورهچند نفری پریدند، نوبت به یکی از  ا بپریم.از هواپیم« رو»تا با فرمان  ،گرفتیممی

« بپر»، «رو»را به این دانشجو دادند، هرچه به او گفتند « رو»فرمان  .رسید که اهل آذربایجان بود

زمان گذشت. « پرم.خواهید بکنید، من نمیکار می هر»محکم دو طرف درب را گرفت و گفت 

هواپیما به  ،گذاشتمل روی بقیه دانشجویان اثر منفی هواپیما به آخر باند رسید. چون این ع

فرودگاه برگشت و هرچه با آن دانشجو صحبت کردند حاضر نشد پرش را انجام دهد. او را پیاده 

دادیم، با خارج شدن از هواپیما به  کردند و ما دوباره روی باند پرش رفتیم. اولین پرش را انجام

 ( تا حلقه چتر از چتر جدا شود، آن01۸تا  010ا شمارش از کردیم )بثانیه باید صبر می ۵مدت 

تا باد به داخل چتر رفته و آن را  ،کردیمهای چتر را باز میبایست با دستان خود طنابوقت می

بخش بود. پس از باز نماید. با باز شدن چتر آرامش بر وجودمان حاکم شد، پایین آمدن لذت

تا مشکلی پیش نیاید. به  ،کردیمفرود را مو به مو اجرا میهای بایست آموزشمی ،مدت کوتاهی

چتر  ،بایست علاوه بر چتر اصلیچهار پرش را انجام دادیم. در پرش پنجم می ،هر صورت

 ،آن را به روشی که آموزش دیده بودیم آوردیم ومان بود از کیسه بیرون میی سینهکه رو راکمکی 

 کردیم. پرش پنجم هم انجام گرفت و به قول معروف شدیم چترباز! باز می
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ها در یکی از پرش ،های ما که از گروهان ما نیز بودهمدورهاز ستوان بیگلری اما متأسفانه 

رد. همه ش ناقص باز شد و چتر کمکی هم درست باز نشد و او به شدت به زمین خوچتر اصلیَ 

آمبولانس، پزشک و مسئولین حاضر  بودند. آمدهوضعیت پیشها نگران از همدورهمسئولین و 

پا دچار شکستگی گردید. در ایران  در باند به سراغ او رفتند. به سختی صدمه دید، از هر دو

التحصیلی با ویلچر در دانشکده معالجاتی روی او انجام دادند، طوری که برای روز جشن فارغ

به شاه که در جشن  اینکه گزارش موضوع را حضور یافت. اما متأسفانه مسئولین برای

او را وارد میدان صبحگاه دانشکده نکرده، بلکه در  ،التحصیلی حضور داشت نگویندفارغ

قرار دادند. این دانشجو از  ،ها که جزء اماکن مورد بازدید شاه نبودمحلی در یکی از ساختمان

 پیگیریارشی مراتب را اعلام و این موضوع بسیار ناراحت شد و حتی استعفا نمود و طی گز 

، اما چون ا به خارج از کشور هم اعزام کردارتش برای درمان او حتی وی ر  ،نمود. به هر صورت

به دلیل معلولیت در حین انجام وظیفه  ،نتوانست سلامت کامل خود را به دست آورد

نقاش ماهری  ،نیز زمانی فرمانده دانشکده بودش عمویَ که ست. این دانشجو بازنشست شده ا

عد از . بآثار نقاشی خود را به دانشکده و موزه آن هدیه نمود که تا زمان ما وجود داشتو بوده 

 . اطلاعی ندارمدانشکده دیگر از وضع او 

. دوره خوشایندی بود. شیراز و سعدیه، کردیمروز در شیراز دوره چتربازی را طی می ۵۵

گردش، تفریح عصرانه، تخت جمشید و فالوده ها، همدورهحافظیه، شاهچراغ و دوستان و 

ویژه من که علاوه بر اینها دو خانواده از بستگان در ب ،همه موجب نشاط ما بود ...شیرازی

رفتم. اولی سرهنگ ایرج جمشیدی )امیر ایرج شیراز بودند و گاهی به دیدار آنها نیز می

؛ دومی گروهبان شیرویه جمشیدی( که استاد دانشکده زرهی بود و از بستگان پدری بود

ام بود. یاد آن ایام هریان و شوهر دخترخالهش( که از همسبحانی )سروان بازنشسته

شهر بود و به یاد من و خوب بخیر. در این مدت که در شیراز بودم نامزدم در قائم زانگیخاطره

تهران برگشتیم و  کرد. دوره چتربازی تمام شد و بهرا زمزمه می« راه شیراز»شعر و ترانه معروف 

از نظر رسته انتخابی و جشن  تکلیف ما ،به مرخصی یک ماهه رفتیم تا پس از برگشت

 التحصیلی روشن شود.فارغ
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دادند تا به ترتیب بود که فرمی به دانشجویان می اینگونهروش انتخاب رسته  ،در آن زمان

. توانستیم انتخاب کنیم(رسته را میوقت پنج  )به نظرم آنعلاقه چند رسته را انتخاب نمایند

التحصیل را به ترتیب رتبه سه ساله لیست دانشجویان فارغ ،هاآوری این فرمپس از جمع

گرفتند و به ترتیب از نفر اول برای اولین انتخاب رسته و به همین ترتیب نفر دوم، دانشجو می

محض اینکه یک رسته ظرفیتش  دادند. ظرفیت هر رسته هم معلوم بود. بهسوم و... ادامه می

گرفت و در این روش تعلق نمی ،شد آن رسته دیگر به کسی هرچند متقاضی باشدپر می

، هایشان پایین بودرفتند و آنهایی که رتبهدانشجویان برتر به رسته مورد علاقه خود می

به ترتیب  ،هدیگر رسته آنان اجباری بود نه اختیاری. من در آن فرم انتخاب رست توان گفتمی

اما به دلیل اینکه رتبه  ،پشتیبانی را انتخاب نمودم و رسته مخابرات، مهندسی، توپخانه، زرهی

بود، مطمئن بودم که همان رسته مخابرات خواهم بود، زیرا مخابرات  ۷التحصیلی من در فارغ

 سهمیه داشت. نفر  2۸

دومی تهیه ستوان به دانشکده برگشتیم. لباس فرم افسری با درجه 0۹۴۸مهر سال

ها هم ابلاغ شد. من هم شدم افسر مخابرات. آرم مخابرات را بر روی یقه لباس نمودیم. رسته

حضور در مراکز آموزش تخصصی التحصیلی برگزار شد. امریه مربوط به زدیم. جشن فارغ

فتیم. و در اختیار دانشجویان قرار گرفت. ما هم برای مرکز آموزش مخابرات امریه گر  شد صادر

در  ،بایست خودمان را به دانشکده مخابرات معرفی کنیم. در تاریخ موعودپس از چند روز می
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 دانشکده مخابرات حاضر شده و شدیم دانشجوی مخابرات و آموزش دوره مقدماتی مخابرات

که افسری بسیار  تیمسار سرتیپ حائری بودند. فرمانده مرکز آموزش مخابرات آغاز شد

به طوری که حجب او مایه تعجب دانشجویان  بودند، متدین، باوقار و آراممحجوب، مذهبی، 

در طول مدتی که در  ،قدر مأخوذ به حیا است. به هر صورتکه چگونه یک امیر ارتش آن ،بود

خدمت این امیر بزرگوار بودیم، فهمیدیم که ایشان از نظر تدین در حدی است که شاید بیش 

شد و اطلاعات به دست آمده حکایت از آن داشت که ایشان حتی از شش ماه از سال را روزه با

 شاءالله. ان .خواند. خداوند به او اجر فراوان عنایت بفرمایدنماز شب هم می

 

 الذکر بودند:مسئولین مرکز آموزش مخابرات افسران ذیل

 معاون مرکز آموزش مخابرات   اله رفعتیسرهنگ لطف

 8رئیس دبیرخانه )ستاد( مرآمخ  فرستاد حسن گرجیان 2سرهنگ

 رئیس آموزش مرآمخ   سرگرد محمدرضا بازرگان

 رئیس کمیته الکترونیک   پوراله هاشمیسرگرد هدایت

 استاد و رئیس کمیته تاکتیک   زعفری سرگرد تقی

 استاد و رئیس کمیته باسیم   سروان محمدی

 اساتید کمیته الکترونیک عبارت بودند از:

 یکم علی ابراهیمیستوان   یفسرگرد غلامرضا شر

 وردی زارعییکم اللهستوان   سروان محمد سلیمی

 نژادیکم باقر نیکستوان   سروان بهمن رهبر

 پوریکم حسین صفریستوان   سروان ناصر بهپوریان

 اساتید کمیته تاکتیک عبارت بودند از:

 یکم ناصر ترکمانیستوان   سروان حسین خسروانی

 یکم نعیم انوریستوان   منصوریانسروان رضا 

 یکم جلاالدین مقبلستوان   سروان بهرام بهشتی

 

                                           
 ابراتمخفف مرکز آموزش مخمرآمخ .  1



 وز شمار خرد هزاران بیش   72

 

 اساتید کمیته باسیم عبارت بودند از:

  ستوان یکم ارشاد   یکم بیانیستوان   سروان خالقی

 یکی از آنانحبت و چگونگی رفتار خاطراتی از سادگی، طرز ص ،یان مسئولینمدر 

. از ایشان دو خاطره شدمیپرسنل و شادی موجب خنده  و اغلببود همواره برایمان جالب 

 :کنمنقل می

ل تذکراتی بدهد. ازجمله خواست به پرسنمیایشان  ،یهای صبحگاهدر یکی از برنامه

پرسنل توجه کنند » :گفتها عبور و مرور نکنید. میخواست بگوید از روی چمناینکه می

از آسفالت چمن را برای آن نکاشتیم که شما از روی آن راه بروید، پرسنل باید مسیرشان را 

یا در مورد ریختن زباله در سطح  .«خوردچمن به درد شما نمی ،ها انتخاب کنندخیابان

ها در پرسنل توجه کنند جلد پرتقال و پوست شکلات» :گفتداد و میپادگان تذکر می

 «ابان و محوطه نریزید!خی

دهی یا خواب ماندن نتوانست جهت سرویسراننده ایشان به دلیل خرابی خودرو و  یروز

. وقتی مدتی منتظر ماند و دید پارس برودبرای حضور در پادگان لویزان به منزلشان در تهران

. در آنجا درب انتظامات مراجعه نمود تاکسی دربستی کرایه کرد و به جلوراننده نیامد، یک 

پارس تا مرکز آموزش مخابرات در لویزان چند تومانی پیاده شد. آن زمان کرایه تاکسی از تهران

را  بیشتر نبود. ایشان به جای اینکه به راننده تاکسی کرایه را بدهد، چند برگه بن داخلی مرکز

مهر پشتیبانی جهت ریال اعتبار با 21ریال یا 01روزانه با مبلغ  ۀبه راننده داده است. این برگ

خواهد از تا هرکس هرچه می ،شدبه پرسنل داده می 01خرید از بوفه به جای ناشتایی ساعت

 :ها را به دست راننده داد، راننده نگاهی به آنها کرد و گفتبوفه تهیه نماید. وقتی ایشان برگه

ک تکه کاغذ جناب سرهنگ اینها ی :کرایه شما! راننده گفت :جناب سرهنگ اینها چیه؟ گفت

خورد؟ افسر انتظامات وقتی متوجه شد آنها سر موضوعی با هم چانه چه به درد من می ،است

من موضوع را حل  ،جناب سرهنگ شما بفرمایید :سریع نزد آنها رفت و گفت ،زنندمی

هایی که دستش بود به او نشان داد موضوع چیست؟ راننده بن :به راننده گفت آنگاهکنم. می

گویم به جناب سرهنگ این کاغذها را به جای کرایه به من داد، وقتی به ایشان می :و گفت

گوید اینها مثل پول است. افسر انتظامات متوجه گاف جناب می ،خوردچه درد من می

 بن
ً
 .سی را از جیب خودش به راننده دادها را از ایشان گرفت و کرایه تاکسرهنگ شد. فورا
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خریده بود که در طول چند سال فقط دو یا سه هزار  ۴۷جناب سرهنگ یک پیکان مدل

کرده بود. علتش این بود که ماشین را در پارکینگ منزل گذاشته و چهار چرخ آن  کار کیلومتر

زد که باطری خراب گذاشت. هرچند مدت یک استارتی میرا باز کرده بود و زیرش آجر می

 برای دید و بازد
ً
 کرد!ید از آن استفاده مینشود. تنها در ایام عید ظاهرا

 ها و رفتار ایشان همواره در ذهن ما وجود دارد.خاطراتی شیرین از صحبت ،به هر صورت

هرچند همه آنها قابل احترام و بزرگوار بودند و در طول دوره مقدماتی  ،از بین اساتید مختلف

اند که از این بابت دعاگوی همه و سپاسگزار آنها هستم، اما ای به ما آموختهمطالب ارزنده

سرگرد غلامرضا شریف افسری باسواد و سرآمد سایر اساتید بود و برای من یک الگو در 

فراگیری علم و رشد دانش شده بود. علاقه خاصی به ایشان داشتم. خداوند ایشان را غریق 

خالی بیان آن دارم که مقدماتی وایل دوره رحمت واسعه خود قرار دهد. یک خاطره در همان ا

مقرر شد افسران دوره مقدماتی را برای افسر نگهبانی آشپزخانه بگمارند. از . از لطف نیست

اولین افسر نگهبان آشپزخانه  ،شدشروع می« الف»من با حرف  نام خانوادگیآنجایی که 

پشتیبانی فرماندهی شدم. وظیفه افسر نگهبان آشپزخانه که درحقیقت جزئی از یگان 

بایست به ها و ساعت زنگ تفریح میاین بود که بین کلاس ،لجستیکی و مأمور به مرآمخ بودند

آشپزخانه سرکشی نموده و روند پخت غذا و نظافت آشپزخانه را کنترل و نظارت کند. من نیز 

م، دیدم خواستم انجام دهم. به آشپزخانه رفتهمین کار را در اولین ساعت زنگ تفریح می

اما محیط آشپزخانه بسیار کثیف و نامرتب  ،و تلاش برای طبخ غذای ظهر هستند مشغول کار

است. سرآشپز را صدا کردم و دستورات لازم برای نظافت آشپزخانه را قبل از انجام هر کاری 

دادم. به کلاس درس رفته و ساعت بعد برای کنترل مجدد به آشپزخانه رفتم. دیدم هیچ 

 سرآشپز را احضار نمودم و از او توضیح اقدامی د
ً
ر مورد نظافت صورت نگرفته است. مجددا

درنگ یک دواندن من. من هم بی حقیقت سر خواستم. سرآشپز شروع کرد به فرافکنی و در

چون و چرا اجرا کنی و از آشپزخانه رفتم. سرآشپز سیلی به او زدم و گفتم دستور را باید بی

تنظیم نموده و تعدادی  ،اممبنی بر اینکه من او را تنبیه یدی نموده ایبلافاصله صورت جلسه

ای که از سوی شاه صادر شده پرسنل نیز آن را امضا کردند و مراتب را با استناد به بخشنامه

مستمسک قرار داده  ،کس حق چنین کاری را نداردباشد و هیچکه تنبیه یدی قدغن می ،بود

 یک هفته قبل به هو به یگان خدمات گزارش نمود
ً
اند. بخشنامه ممنوعیت تنبیه یدی تقریبا

 پیگیریگزارش  ،کلیه پرسنل به صورت کتبی ابلاغ و از پرسنل امضا گرفته شد. به هر صورت
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به عرض تیمسار حائری فرماندهی محترم مرآمخ رسید. ایشان بنده را احضار  در نهایت،شد و 

گونه که بود به عرض ایشان رساندم. فرمودند و موضوع را جویا شدند. من نیز مراتب را همان

چرا! ابلاغ »عرض کردم « مگر بخشنامه اخیر به شما ابلاغ نشد؟» :از من سوال فرمودند

ستوان جوان، این کار شما »وقار خاص خودشان فرمودند  ایشان با همان متانت و« شد.

لذا من دستور  ؛شودبرای شما گران تمام می ،شود پیگیریخلاف اوامر شاهنشاه است و اگر 

خ بخوانند. اما در دستور درج دهم در صبحگاه مراتب توبیخ شما را در دستور مرآممی

به پرسنل  ی آن است که به یگان مربوطقط براکنم تا برای شما سابقه بدی نشود و این فنمی

همین کار را هم کردند و صوری در « ایم.کنیم که این افسر را تنبیه کرده آشپزخانه اعلام

 صبحگاه توبیخ شدم، نه در دستور یگان. 

بعد از این جریان فرماندهی مرآمخ دستور فرمودند از پرسنل دوره مقدماتی برای 

 هر همدورهترتیب نگهبانی استفاده نشود و بدین 
ً
بایست یک بار روز می ۴1های من که تقریبا

از نگهبانی معاف شدند و از این رهگذر کلی دعا و تشکر برایم حاصل شد و  ،نگهبان بایستند

از نگهبانی معاف شوند به شوخی خواستند در طول خدمت که با هم بودیم هر وقت می

 «بزن تا ما معاف شویم!دفعه باز هم تو گوش یکی هادی این»گفتند می

دوره به پایان رسید. روزی که  تا اینکه در خردادماه ،گذراندیمدوره مقدماتی را 

سرگرد محمدرضا بازرگان رئیس آموزش مرکز آموزش  ،خواستند نتیجه نهایی را اعلام کنندمی

فکر : »هک مطرح کردرا سوال  اینمخابرات به کلاس آمد و برای اعلام ترتیب رتبه دانشجویان 

را نام  انیدیگر ای اعلام کردند هادی آموزگار، چند نفری هم عده« کنید نفر اول کیست؟می

 ،با شنیدن این جمله« ار کف بزنید.به افتخار جناب سروان آموزگ»بردند. سرگرد بازرگان گفت 

قیه درهم رفت. سرگرد بازرگان ب ،شودکرد نفر اول میکه فکر می یاندانشجویکی از های اخم

دانشجویان را نیز به ترتیب رتبه و نمره کل )معدل کل( نام برد و جلسه تمام شد. دوستان همه 

و  بودسخت دلگیر شده به شدت ناراحت بود و همکلاسی ستوان آن  به من تبریک گفتند. اما

، در منزل من و با هم دوست صمیمی بوده و حتی بعضی از دروس را در کنار همعلیرغم اینکه 

 با من قهر کرد و با وجودی که من برای تبریک به ایشان برای ،خواندیممنزل ایشان مییا 

ها نیز ادامه ن امر تا سالنزدشان رفتم، با قهر از پیشم رفت و ایبود، دوره  اینکه جزو نفرات برتر

بسیار متأسف بودم. اول شدن چیزی جز یک  ،من از اینکه چنین برخوردی پیش آمد .داشت

باشیان فرمانده نیروی زمینی و یک ساعت مچی مه و یک عکس با تیمسار سپهبد مینتقدیرنا
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دم شدن هیچ ها را پایمال نماید. حتی اول یا دوم و یا چنچیزی نداشت که ارزش دوستی

در طول دوره برای لشکر گارد  وینداشت، زیرا ایشان خدمتی  تأثیری در انتخاب محل

شاهنشاهی انتخاب شده بود و در پایان دوره حتی انتخاب محل خدمت نداشته است. در 

برای افسران مخابرات گارد توانند داوطلبان میاعلام کردند که  ،طول دوره مقدماتی

 ثبت نام کنند.  ،شاهنشاهی

 

 
 

یک بار دیگر با مرحوم سرهنگ  ،مرفتن به ارتش را تکرار نکن من برای اینکه اشتباهِ 

برای رفتن به ارتش به شما »خان پهلوان در این زمینه مشورت کردم. ایشان فرمودند موسی

قدر گویم همانولی رفتید و به سلامتی حالا افسر شدید. اما اکنون می ،توصیه کردم که نروید

توجه به  باشاهنشاهی  به گاردبه همان میزان رفتن شما  ،خوردکه ارتش به درد شما نمی

من هم توصیه ایشان را پذیرفتم « تان هیچ به صلاح شما نیست.روحیات شخصی و خانوادگی

که از این بابت خدا را شاکرم و برای آن مرحوم هم طلب غفران و آمرزش  ،و داوطلب نشدم

 کنم. روحش شاد.می

***** 

سرویس پادگان برای رفت و آمد ای به استفاده از من از همان ابتدای خدمت هیچ علاقه

در دوره مقدماتی و بعد از آن، با وجودی که منزلمان در خیابان  ،نداشتم. به همین دلیل

دادم با تاکسی به پادگان رفته و با ترجیح می ،روی کاخ جوانان(نواب، چهارراه سینا بود )روبه

روند آیند و یا مییخودشان م موقع مقررات چنین بود، آنهایی که تاکسی برگردم. آن

ها از پادگان خارج شوند. بعد از خروج سرویسبه پادگان آمده و نیز بایست یک ربع زودتر می

ها مجاز نبودند با داشتن یک مسافر، مسافر دیگری سوار کنند و ملزم بودند آن زمان تاکسی

ایه تاکسی از نواب شود، به مقصد برسانند. کر مسافر را مانند آنچه امروزه دربستی نامیده می

ریال کرایه  ۹1، و علیرغم قانون رفت و آمد ما به پادگان، روزانه مبلغ دریال بو 0۵آباد تا عباس
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کردم که این امر موجب اعتراض بعضی از ، اما با سرویس رفت و آمد نمیدادمتاکسی می

زها را هم دارد. باید یدوستان هم بود. ولی چه باید کرد! عدم علاقه به یک سازمان این چ

 تاوان داد که من هم دادم و هیچ ناراحت نبودم. 

هایی در این زمینه . بررسیرسیددوره مقدماتی تمام شد. نوبت به انتخاب محل خدمت 

ها این بود که چند خواهند. نتیجه بررسیهایی افسر میتا بدانم برای چه یگان ،انجام دادم

ه به عنوان استاد خواهند بود نیاز دارند، یک نفر برای نفر برای مرکز آموزش مخابرات ک

مدیریت ارتباط و الکترونیک )مدآرال( ستاد نیروی زمینی، یک نفر برای ستاد مشترک )اداره 

های مختلف مورد یگانبرای مخابرات یا اداره ششم( و یک نفر هم برای وزارت دفاع و بقیه هم 

میم گرفتم قبل از موعد مقرر با کسی در این زمینه آوری این اطلاعات تصنیاز است. با جمع

تا بهترین محل خدمتی را انتخاب نمایم. هرچند به دلیل علاقه زیادی که به  ،مشورت کنم

 به علاقهخواستم نمیولی  ،پسندیدمتدریس داشتم مرآمخ را بیشتر می
ً
ام تکیه کنم. صرفا

نژاد که در زمان دانشجویی در یفکر کردم با چه کسی مشورت کنم؟ تیمسار سرلشکر نجع

 از آنجا به فرماندهی لجستیکی منتقل و با  نشکده افسری رئیس هیئت نظامی بوددا
ً
و بعدا

ذهن من  ،درجه سپهبدی به عنوان فرماندهی لجستیکی نیروی زمینی ارتش منصوب گردید

تر بتوانم وقت دوم صفر کیلومرا متوجه خود کرد. هرچند خیلی امیدوارم نبودم که منِ ستوان

یک روز به پادگان مربوطه که نژاد بگیرم، ولی دل به دریا زدم و ملاقات با سپهبد نجعی

نژاد برسم. ایشان خواهم خدمت تیمسار نجعیرفتم. به دژبان گفتم می ،روی مرآمخ بودروبه

آیید و از کجا می» :هم به رئیس دفتر تیمسار زنگ زدند و موضوع را گفتند. رئیس دفتر گفتند

رئیس « کنم.خدمت برسم حضوری عرض می داجازه بفرمایی» :پاسخ دادم «چه کار دارید؟

دفتر دستور دادند با برگه وارد پادگان شوم و به دفتر فرماندهی راهنمایی شوم. به دفتر 

مطرح کردم و  ،که سرهنگ تمام بود ،نژاد رفتم. موضوع را با رئیس دفتر ایشانتیمسار نجعی

خواهم از ایشان مشورت بگیرم. رئیس دفتر با مراجعه به تیمسار موضوع را مطرح گفتم که می

کردند و از دفتر بیرون آمده و به من گفتند که تیمسار فرمودند بروید داخل. من وارد دفتر 

د شدند، با از جایشان بلن و نژاد شدم. ادای احترام کردم. با احترام برخورد کردتیمسار نجعی

 :فرمودند «تیمسار راحت هستم.» :من دست دادند و تعارف کردند که بنشینم. عرض کردم

عرض  «؟دچه کار داری» :من هم اجرای امر کرده و نشستم. پرسیدند «بهتر است بنشینید.»

را وقتی که در دانشکده  حضرتعالیدانشکده افسری هستم.  ۴۵من ورودی سال» :کردم
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التحصیلی به رسته مخابرات رفتم و اکنون شناسم. پس از فارغمی ،بودیدرئیس هیئت نظامی 

شویم. من رتبه اول دوره مقدماتی تمام شده است و چند روز دیگر تقسیم می مدوره مقدماتیَ 

جاهایی که نیاز داشتند را به عرض ایشان رساندم و از ایشان خواستم در مورد  .«هستم

نژاد با رویی گشاده را اعلام فرمایند. تیمسار نجعیانتخاب محل خدمت نظر عالی خود 

اینکه در ابتدای خدمت  .کنماز اینکه برای مشورت نزد من آمدید هم تشکر می» :فرمودند

به من تبریک گفتند و « نشان از هوش و ذکاوت شماست. ،کنیدهوشمندانه عمل می اینگونه

گویید کدام را انتخاب هایی که شما میگویم از بین آن یگانمن نمی» :در ادامه فرمودند

دهم و آن این است که در ارتش کنید. من یک نصیحت کلی و یک مشورت عمومی به شما می

گویند قرار است دو ماه دیگر برای یک همیشه نقد را بچسبید. به عنوان مثال اگر به شما می

گویند از سوی دیگر می مدت طولانی مثلًا شش ماه یا یک سال به فلان کشور اعزام شوید و

 اگر بخواهید چند روز دیگر برای یک مأموریت یک ماهه به فلان کشور دیگر اعزام خواهید

زیرا ارتش ممکن است  ،، حق انتخاب با خود شماست، شما آن که نقدتر است بچسبیدشد

امر و  توجه به این وقت محقق نگردد. حال باهایش تغییر کند و آن مأموریت دورتر هیچبرنامه

مریکا آمکن است برای یک دوره دوساله به مانند مآنهایی که در مرآمخ می گوینداینکه می

از بابت  ،من نیز از ایشان تشکر کردم« نقدتر است. حال خودتان تصمیم بگیرید. ،اعزام شوند

از حضورشان مرخص شدم. این رهنمود  و از سوی دیگر رهنمود کلی که دادندپذیرش من و 

ابرات را که هم تدریس مورد گرفتم و مرکز آموزش مخا ه من تصمیم خود ر د کموجب ش

مریکا برای طی دوره دوساله مطرح و موضوعی نقدتر بوده آام بود و هم اینکه اعزام به علاقه

پایان دوره به مرکز آموزش مخابرات مراجعه  هروز 0۹است را انتخاب کردم و پس از تعطیلات 

 در کمیته الکترونیک مشغول انجام وظیفه شدم.  کرده و به عنوان استاد

 دانم.خاطراتی دارم که بیانش را خالی از لطف نمی ،در انتخاب محل خدمت

به  ،خاتمه یافت 0/۹/0۹۴۳مقدماتی مخابرات که در تاریخ  2۹نفرات اول تا هشتم دوره

 :باشدشرح زیر می

 دوم هادی آموزگار؛ستوان (0

 دوم قاسم جندقی؛ستوان (2

 اله شاهرضایی؛دوم فضلستوان (۹

 دوم جمشید آقامحسنی؛ستوان (۴
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 دوم اکبر غفرالهی؛ستوان (۵

 نوید؛دوم غلامعلی رشدیستوان (۶

 نژاد؛دوم اکبر لادنیستوان (۷

 دوم مصطفی غلامی. ستوان (۸

که من به عنوان نفر  ،مخابرات را جذب نموده 2۹مرکز آموزش مخابرات چهار نفر از دوره 

نفر دوم قاسم جندقی برای لشکر گارد انتخاب شده بود. آنچه به . شدم اول مرکز انتخاب

اله شاهرضایی هم برای گارد شاهنشاهی خاطر دارم )البته مطمئن نیستم( نفر سوم فضل

انتخاب شده بود. نفر چهارم که جمشید آقامحسنی بود، علیرغم اینکه قبل از جلسه انتخاب 

بودم که مرآمخ را انتخاب کند، اما ایشان  محل خدمت با وی صحبت نموده و پیشنهاد کرده

ستاد مشترک یا به احتمال قوی وزارت دفاع را انتخاب کرد که معضلاتی برایش پیش آمد که 

 خواهم نوشت. نفر پنجم اکبر غفرالهی بود که 
ً
 به دلیل اینکه اهل اصفهان بود، متعاقبا

ً
شخصا

با هماهنگی که با ستوان مصطفی غلامی تمایل به رفتن به مرکز آموزش توپخانه را داشت، اما 

)نفر هشتم( به عمل آورد مرآمخ را انتخاب نموده که چنانچه غلامی نتوانست سهمیه مرکز 

جا نمایند که همین کار را انجام دادند و غلامی اصفهان را انتخاب کرد و بعد از شود، جابه

می به مرآمخ و غفرالهی به پایان جلسه دو نفر با رضایت هم محل خدمتی را عوض کردند. غلا

لذا از  ؛ر فوق نیز مرآمخ را انتخاب کردندهای مندرج درفت. نفر ششم و هفتم به نام 8مرآتو

نژاد و غلامی در نوید، لادنیگار، رشدیهای آموزچهار نفر به ترتیب به نام ،های ماهمدوره

 مرکز ماندیم. 

***** 

و با گرفتن  2۹/۹/0۹۴۳التحصیلی در تاریخ جمشید آقامحسنی پس از جشن فارغ

اما یگان مربوطه اعلام کرد که  ،خود را به یگان منتخب معرفی نمود ۷/۴/۴۳امریه در تاریخ 

ما نیاز نداریم و شما بایستی به پرسنلی نزاجا مراجعه کرده و تعیین تکلیف شوید. علت هم 

 این
ً
فه مخابرات که پارتی داشته محل ایشان طور بود که در این فاصله یک نفر افسر وظیظاهرا

را اشغال کرده و ستوان آقامحسنی به نیرو برگشت داده شد. نیروی زمینی هم ایشان را به 

یکی از واحدهای رزمی منتقل کرد. این امر به شدت در روحیه ایشان اثر منفی گذاشت، زیرا 

                                           
 مخفف مرکز آموزش توپخانه تو. مرآ1
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ماهی فراز و نشیب داشت و با  با رتبه چهار دوره مقدماتی حال باید به یگان رزمی برود. چند

 توانست امریه انتقال به مرآمخ را اخذ کرده و به جمع ما چهار نفر بپیوندد. 
ً
تلاش فراوان نهایتا

وی بارها به من مراجعه کرده و از اینکه  ،وجود آمدن این مشکل برای نامبردهه در جریان ب

موضوع به خیر و خوشی تمام  ،نمود. به هر صورتگوش به حرف من نداده ابراز پشیمانی می

 شد و ایشان به حق خود رسیدند.

خود را به مرکز آموزش مخابرات معرفی  ۷/۴/0۹۴۳در تاریخ  ،ره مقدماتیودپایان بعد از 

باشیان فرمانده نیروی زمینی تیمسار سپهبد مین ،التحصیلیدر جشن فارغ. سپس نمودیم

بابت کسب رتبه یکمی به  و یک ساعت مچی یک تقدیرنامه توسط ایشان که شرکت داشتند

 .من داده شد
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التحصیلی و سپس تعیین محل خدمت و روشن اما در رابطه با خودم، در مدت جشن فارغ

روز مرخصی پایان دوره  0۵و پس از آن مدت  2۹/۹/۴۳تا  0/۹/۴۳شدن تکلیفمان، یعنی از 

بودن )عقد(، انجام شد و همسرم را به ، مراسم ازدواجم پس از حدود دو سال نامزد ۶/۴/۴۳تا 

من  ،با پایان دوره و معرفی برای شروع خدمت در مرآمخ منزل استیجاری خود در تهران آوردم.

سیم اختصاص یافتم. مدت کوتاهی پس از شروع به کار، سرهنگ به کمیته الکترونیک و بی

هایی در رابطه با چگونگی مرا احضار و توصیه ،شریف که رئیس کمیته الکترونیک شده بود

تلاش برای یک استاد نمونه و باسواد شدن نمود و علاقه خود را به رشد و پیشرفت من اعلام 

فرانسوی به  SSBیک سیستم جدید ارتباطی به نام سیستم  سپس گفتکرد )روحش شاد(. 

شروع اند و این کلاس تا مدتی دیگر مرکز تحویل گردیده و دانشجویان دختر استخدام شده

کنم شما توانایی آن را دارید ها را ندیده، اما من فکر میدوره این سیستم نیزشود. کسی می

هرچند بخشی از آنها فرانسوی و بخشی دیگر انگلیسی  ،هاکه با مطالعه کتب همراه دستگاه

 ،یداندازی و بکارگیری آنها را فراگرفته و جزوه آموزشی مربوطه را تهیه نمایچگونگی راه ،است

آمادگی آموزش تئوری و عملی را داشته باشید.  ،شما به عنوان استاد ،تا با تشکیل این کلاس

من از اینکه یک  ،کنم. به هر صورتوقت هم از من کمکی خواستید من راهنماییتان می هر

تمام مدت با  ،خوشحال بودم. از صبح تا پایان وقت ه بود،کار جدید به من واگذار شد

کردم. از تشابه کلمات انگلیسی و فرانسه و از دیکشنری کتب مربوطه کار میها و دستگاه

یک جزوه آموزشی در حد  ،اندازی نمودمراه ها رافرانسه استفاده نموده و ضمن آنکه دستگاه

ای هم ایجاد کرده تا یابی رده اپراتوری تهیه نمودم و شبکهها و همچنین عیبکاربرد دستگاه

نفر از دانشجویان دختر که 21حدود  ی،ا آزمایش نمایم. بعد از مدت کوتاهعملًا کار سیستم ر 

در کلاس حاضر شدند و آموزش را شروع کردیم. در این  ،ویژه این دوره استخدام شده بودند

هوش با نیز حضور داشت که بسیار بااستعداد،  زادهفرهنگ یبه نام لیل یدخترخانم ،کلاس

یکی دو ماه به ایشان ابلاغ شد که از دوره خارج شوند. علت هم خوان بود. پس از بالا و درس

این بود که نامبرده از ایرانیان مقیم عراق بودند که از آنجا اخراج شدند و به ایران برگشتند. 

ضداطلاعات هم ایشان را از طی دوره محروم کردند، مدتی در خود ضداطلاعات مرکز آموزش 

ایشان از دوره بسیار ناراحت شدم، چون با آن استعدادی که مخابرات بودند و رفتند. از حذف 

 موفق  ،داشت
ً
کتابی از استاد مطهری نیز به او هدیه دادم.  ،. در روز خداحافظیشدمیقطعا

 پنج ماه ادامه داشت. 
ً
 این آموزش تقریبا
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 زادهرت پستال اهدایی خانم لیلی فرهنگکا

 

شبکه ارتباطی در سطح شهر تهران تشکیل بایست یک ها انجام گرفت و حال میتئوری

گردد. این شبکه را برقرار نمودم، بدین صورت که یک ایستگاه در مرآمخ، یک ایستگاه در 

باغشاه )پادگان حر  فعلی(، یک ایستگاه در جاده کرج پادگان مرکز تعمیراتی و یک ایستگاه 

را نیز روی یک دستگاه جیپ وجود آورده و یک سیستم ه دیگر نیز که اکنون به خاطر ندارم ب

که خود در این ایستگاه حضور داشتم. دانشجویان را به پنج گروه تقسیم  ،مستقر نمودم

ها قرار دادیم. برای اینکه در هر ایستگاه یک سرپرست حضور داشته نموده و در ایستگاه

م را دادم و در های لاز و دیگران استفاده نموده و به چهار نفر آموزش همدورهاز افسران  ،باشد

 و کاملًا اجرایی شد. بود بخش ها مستقر کردم. خوشبختانه نتیجه کار رضایتایستگاه

با  گانه بودهای پنجها که سرپرست یکی از گروهیکی از همدورهدر همین دوره بود که 

 . البته اینبا هم ازدواج کردند در نهایتبود آشنا شده و  شیکی از دخترانی که در گروه

دانشجو کسی بود که به دلیل عدم رعایت موازین کلاس یک بار گوش او را گرفته و با اردنگی 

از کلاس بیرون انداختم. هرچند در آن ایام اخراج دانشجو از کلاس ممنوع بود، ولی به او 

آن روز او را  ،ه هر حالنی مرا از کلاس بیرون انداخت. بگفتم برو و به تیمسار بگو که فلا

های او و عذرخواهی و دادن قول مبنی بر اینکه در کلاسیتم، ولی با وساطت همنپذیرف
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 وقتی ،کلاس منضبط باشد
ً
برای یک همسرش  اجازه حضور برای روز بعد را دادم. البته بعدا

جا ماند و تا مریکا رفت و در همانآایشان هم با او به  ،مریکا اعزام شدآدوره کوتاه چندماهه به 

به حدی که حتی منزل  ،شدارسال می جناب ستوانتحصیل و مخارج او توسط  ها هزینهسال

هرچه خواست او را به  ،هارا در تهران فروخت و هزینه او کرد. در طول آن سال خود مسکونی

برنگشت و تنها وقتی دید دیگر چیزی ندارد که بخواهد برایش بفرستد از او  ،ایران برگرداند

را باخت و  خود همه زندگی، روحیه و جوانی ستوانآن شد که  غیابی طلاق گرفت و نتیجه

 الخمری رسید. خود شد، به حدی که به مرحله جنون و دائم کاریِ بازنده این ندانم

مریکا آها به ایهمدورهازجمله ما  ،از آنجایی که بحث اعزام تعدادی از افسران مرآمخ

با صرف بعد از ساعت خدمتی، های دراگون بود، از اوایل مردادماه برای طی دوره موشک

العاده در مرکز آموزش زبان ارتش واقع ناهار در مرآمخ با وسیله نقلیه ما را به کلاس زبان فوق

هر روز شنبه تا چهارشنبه  0۸الی  0۴فرستادند. از ساعت در پادگان باغشاه )حر  فعلی( می

ماه مریکا اعزام شویم. در آبانآسال به  2از پایان دوره به مدت تا پس  ،کلاس زبان داشتیم

بود به  SSBیک روز صبح که برای در اختیار گرفتن جیپ که دارای سیستم  ،0۹۴۳سال

فلانی اینجا چه کار »گویند می دیدم دوستان ،جعه کردم تا به کار شبکه بپردازممرآمخ مرا

بایست دفتر ریاست اداره صبح اول وقت میشما »گفتند  «چطور مگر؟»گفتم  «کنی؟می

باشید، چون تیمسار حسینی  [سخائی( سرهنگواقع در خیابان فردوسی )]مخابرات ارتش 

رئیس کمیته اعلام کرد  «به من چیزی ابلاغ نشد.»گفتم  «رئیس اداره با شما مصاحبه دارد.

 به آنجا برو. بچه»
ً
خود  من سریع «ایر نیست.د SSBهای دیگر هم رفتند و امروز شبکه سریعا

های من آنجا همدورهسخائی( رساندم. دیدم چهار نفر  سرهنگرا به خیابان سوم اسفند )

حضور دارند. من هم به آنها ملحق شدم. مدتی منتظر ماندیم. زمان مصاحبه شروع شد. 

رئیس دفتر تیمسار حسینی مرا صدا زد و برای ورود به دفتر تیمسار  ،دیدم قبل از همه

اهنمایی کرد. من وارد دفتر شدم و احترام نظامی نمودم. تیمسار دستور نشستن دادند. ر 

و نیم برای شوروی یک دوره یک سال » :شروع کردند به صحبت کردن بدین نحو که نشستم.

توجه به  با های شما را به آن دوره اعزام کنیم.همدورهخواهیم دو نفر از پیش آمده که می

ینم. اگر شروع کردم تا تمایل خودتان را بباز شما  ،هایتان هستیدهمدورهاینکه شما نفر اول 

صورت ما خودمان دو نفر را گزینش  کنیم، در غیر ایندو نفر متقاضی باشند آنها را اعزام می

ر توجه به نصحیت تیمسا با ،در پاسخ« خواهم بدانم نظر شما چیست؟نماییم. لذا میمی
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 «من حاضرم به این دوره اعزام شوم.» :عرض کردم ،نژاد که در ارتش نقد را بچسبیدنجعی

من هم از دفتر آمدم بیرون.  «شما بفرمایید.» :چند سوال مخابراتی هم نمود و سپس گفت

نفر بعد آقامحسنی را صدا کردند. به ایشان هم همین مطلب را اظهار نمودند، آقامحسنی 

رچند به او گفتم که جواب مثبت بده، اما جواب او منفی بود. بعد هم به جواب منفی داد. ه

از و صحبت کوتاهی با آنها شد. احضار شدند  ها که آنجا بودند،سه نفر دیگر از همدورهترتیب 

با  ،وقتی موضوع را فهمید میان آنها، دو نفر داوطلب رفتن به شوروی بودند. یکی از آنها

تماس  ،کرداکنون در دپو مخابرات خدمت میکه پور داشت هاشمی 2آشنایی که با سرهنگ

و ایشان هم گویا با تیمسار حسینی  تماس گرفته و سفارشات لازم را اعمال نفوذ کند گرفت تا 

تیمسار یک بار دیگر مرا احضار و مطالبی را مطرح کردند بدین  ،بعد از مصاحبه .نمودند

بچه هم »فرمودند  «متأهل.»عرض کردم « یا شما مجرد هستید یا متأهل؟آ»صورت که 

سال به  2روید تا برای مدت شما الآن کلاس زبان می»فرمودند  «خیر.»عرض کردم « دارید؟

ا ببرید، مریکآتوانید به د. شما همسرتان را میمریکا اعزام شوید و این به زودی اجرا خواهد شآ

العاده مریکا فوقآو نیم.  مریکا دوره دوساله است و اینجا یک سالآشود. در اما شوروی نمی

کنید، ولی اینجا چون هزینه آموزش، مسکن و خوراک طبق قرارداد با دولت کامل دریافت می

مریکا آزادی کامل دارید اما در آکنید. در سوم دریافت میعاده یکالشوروی است شما فوق

توجه به شرحی که گذشت  با ،کنمال باز هم سوال میهایی وجود دارد. حشوروی محدودیت

ایشان باز سوال کردند  «من موافق رفتن به شوروی هستم.»عرض کردم « نظرتان چیست؟

مریکا یا آدلیلش این است که برای رفتن به  یک»عرض کردم  «دلیل اصرار شما چیست؟»

روند و قدر میمرخصی. آنورت مأموریت یا اروپا همیشه امکانش وجود دارد، حال به ص

کنند که گویا آدم خودش رفته است، اما شوروی امکان رفتن وجود ندارد و این به تعریف می

آید. دوست دارم دنیای پشت پرده آهنین را ببینم. دلیل دیگرش این است که ندرت پیش می

ه نقد را در ارتش همیش»رتبه ارتش دارم مبنی بر اینکه نصیحتی از یکی از امرای عالی

و من نیز این سفارش ایشان را که در پی مشورت گرفتن از این بزرگوار شده است « بچسب

که عذرخواهی نموده و عرض  ،از من خواستند نام آن امیر را بگویم «ام.آویزه گوش خود کرده

قدر عرض کنم که اکنون یکی از ارتشبدهای شاید ایشان مایل نباشند. فقط همین»کردم 

تیمسار حسینی پس از این گفت و شنودها، از  «رتبه ارتش هستند.ز فرماندهان عالیارتش و ا

 ،کنمام و همچنین به مشورت با بزرگان احترام قائلم و آن را اجرا میاینکه رازداری نموده
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من برای  ،خوشش آمد و ضمن تقدیر از من و تعریف از اینکه افسری باهوش و ذکاوت هستم

مطمئن هستم در آینده از افسران برجسته ارتش »و فرمودند  ندآرزوی موفقیت کرد

را هم  نفر دوممن نیز از حسن نیت ایشان تشکر کردم. سپس  «شاهنشاهی خواهید شد.

د، باید و به هر دوی ما مطالبی را بیان کرده و فرمودند فرصت زیادی نداری نداحضار نمود

 اقدامات لازم برا
ً
 شود.انجام دهید که ابلاغ می ی اخذ پاسپورت و غیره راسریعا

آذر  20یکی دو روز بعد مراتب به مرآمخ ابلاغ و مقدمات لازم انجام شد و برای روز 

های نمونه ارتش در آن ما دو نفر به سوی شوروی پرواز نمودیم. در حالی که یگان 0۹۴۳سال

آذر تجمع کرده  20روز در جاده کرج )اتوبان فعلی( کمی بعد از شهرک اکباتان برای رژه روز 

 جلسات ،صبح به سمت مسکو پرواز کردیم. البته قبل از رفتن 01-00ما حدود ساعت  ،بودند

م و یک سری یتا مبادا در دام جاسوسان شوروی قرار گیر ،توجیهی توسط اداره دوم برگزار شد

ده به نحوی که از کنار موضوعات به نظر ساده هم سا ،های مأموریتی نیز داده شدآموزش

سوم بودند یککه تیمسار حسینی گفته  ،نگذریم. دیگر اینکه برای گرفتن حق مأموریت

به دارایی نزاجا )کنترولر( مراجعه نمودیم. شخصی به نام سرگرد مؤمنی در آنجا مسئول است، 

 ،اند به شما حق مأموریت را هر شش ماه یک بار یکجا بدهنددستور داده»کار ما بودند. گفتند 

 ۹۳1حق مأموریت شش ماه را که ماهیانه  لذا« ظر مالی در آنجا مشکلی نداشته باشید.تا از ن

دلار چک مربوطه را  2۹۶۶دلار را محاسبه و مبلغ  0۹دلار، یعنی حق مأموریت کامل روزانه 

سوم نیست، بلکه یکو از بانک دریافت نمودیم. معلوم شد که هزینه مأموریت کرده صادر 

 «.نقد را بچسب و نسیه را ول کن»از  بود نکته مثبتکامل است و این یک 

نژاد این است یکی از خاطرات جالب توجه من در اجرای توصیه تیمسار ارتشبد نجعی
ر بودن برای ابلاغ موضوع و انجام مقدمات برای ظمنت ،: پس از مصاحبه برای شورویکه

یک » کرده و فرمودندجناب سرهنگ شریف مرا احضار  یکه روز ،گرفتن پاسپورت و... بودیم
گردد که از مرکز آموزش مخابرات سه سیستم هدایت آتش توپخانه در مرآتو اصفهان ارائه می

جه به اینکه این دوره یک هفته تو نفر باید اعزام شوند. آیا شما آمادگی اعزام را دارید؟ با

عرض کردم  «یه اعزام به شوروی ابلاغ گردد.باشد و از سوی دیگر هر آن ممکن است ابلاغمی
شاید در این فاصله نامه اعزام به  ،بلی، من آمادگی دارم. دوستان خیلی منع کردند که نرو

حسنلو من، سرگرد محقق و استوار قره «روم.خیر، من می»شوروی ابلاغ شود. ولی من گفتم 
آموزش آغاز شد و  2۶/۸/۴۳ز . از روبرای این مأموریت اعزام شدیم2۵/۸/0۹۴۳در تاریخ 

کار عملی همزمان با سیستم و با روش انجام کار عملی آغاز شد.  ،پس از دو یا سه روز آموزش
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اکیپ  ،تر بود. به هر صورتتر و دقیقروش دستی سریع شد.سنتی دستی توپخانه انجام می
و متخصصین که نظر ما منفی بود  ،دادبایست از نظر سیستم الکترونیک نظر میما می

موضوع خریداری این سیستم منتفی گردید. بعد  ،نهایت توپخانه هم نظر منفی داشتند و در
مأموریت ما خاتمه یافت، ولی اعلام کردند که بعد از یک هفته، یعنی چهارم آذر  ،از سه روز

ز لذا چهار روز هم در مرخصی و استراحت به سر بردیم. در رو ؛خود را به یگان معرفی نمایید
موعود به پادگان رفتیم و خود را معرفی نمودیم. فردای آن روز ابلاغیه اعزام به شوروی واصل 

تا پاسپورت صادر و ویزا دریافت  ،گردید و مدارک لازم از قبیل عکس و... را تحویل دادیم
پرواز خواهید داشت. یک هفته  ۴۳آذر  20پس از تحویل مدارک به ما گفتند شما روز  گردد.

روز به مرخصی رفتیم تا از بستگان خداحافظی نماییم و توشه سفر نیز ببندیم. دیدم نقد  تا ده

ای دیدم، هم گشتی در دوره نژاد بهتر است از نسیه و باز هم متضرر نشدم. همتیمسار نجعی
مأموریت بعدی رفتن به شوروی. خدا خیرش  آنگاهاصفهان و استراحتی چندروزه در منزل و 

  نژاد را(.وصیه )تیمسار نجعیدهد از این ت

***** 

از فرودگاه مهرآباد تهران به سوی مسکو  01-00حدود ساعت  0۹۴۳آذرماه سال  20روز 

پرواز کردیم. من تا آن روز اشک پدر را ندیده بودم، نگرانی بیش از حد مادر او را به ضجه آورده 

استقبال ما آمده بود. آن بود. وقتی وارد سالن ترانزیت فرودگاه مسکو شدیم، شخصی به 

شخص جناب سرگرد قالچوئی معاون وابسته نظامی ایران در سفارت مسکو بود. پس از انجام 

هوا به شدت سرد  .تشریفات، از فرودگاه خارج و سوار خودروی جناب سرگرد قالچوئی شدیم

کن اکبارید که برف پبارانی می آنچنانبود. برف سنگینی سراسر مسیر را پوشانده بود، 

کرد. جناب سرگرد قالچوئی به سختی خودرو روی دور تند هم فرصت پاک کردن را پیدا نمی

الآن شما را به هتلی که »آمدگویی فرمودند توانست مسیر را ببیند. در مسیر ضمن خوشمی

ل شما تا آیم دنبابرم. امشب آنجا استراحت کنید، فردا صبح میبینی شده میبرایتان پیش

در آنجا هم با سفیر ایران در شوروی و هم با وابسته نظامی جناب ؛ ه سفارت ببرمشما را ب

برای گشتی در شهر، از هتل  ،آن شب پس از استقرار در هتل «سرهنگ آزموده ملاقات دارید.

خارج شدیم و مدتی به گردش و تفریح پرداختیم. متأسفانه اولین دام را از همان شب پهن 

بودیم. به هر صورت آن شب به خوشی گذشت. صبح روز بعد کرده بودند. باید مراقب می

ب سرهنگ به دنبال ما آمده و به اتفاق به سفارتخانه رفتیم. ابتدا با جناسرگرد قالچوئی 

هنگ آزموده آزموده وابسته نظامی ایران در شوروی ملاقات نمودیم. در این ملاقات جناب سر 
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شما در اینجا خیلی باید »با صعه صدر با ما برخورد نموده و فرمودند  و بسیار متین، دلسوزانه

ها برای به دام انداختن شما استفاده خواهند کرد. از زن، مراقب باشید. از همه شیوه

مهمانی، پول و دیگر ابزار، حتی راه انداختن دعوا و درگیری و... پس همیشه هرگونه برخورد 

ای برای گستردن دام و گرفتار کردن شما است نگاه سازی و یا زمینهصحنهدید اینکه را با 

  ،هر مشکلی که برای شما پیش آمد»سرهنگ آزموده در ادامه فرمودند ب جنا «کنید.
ً
حتما

عمل ه تا موضوع را حل کنیم و راهنمایی لازم را ب ،ح نماییده خجالتی با ما مطر هرگونبدون 

به  .آوریم. مطمئن باشید در رفع مشکل شما سفارت و وابستگی همواره آمادگی کامل دارد

خواهیم  اودسادر اولین فرصت خودمان را به محل تحصیل شما در بندر  ،محض اطلاع

رساند. از نظر مالی نیز همواره پشتیبان شما هستیم. نگاه نکنید که حق مأموریت طلب دارید 

یا خیر، خودتان پول دارید یا خیر. هروقت پول کم داشتید و یا نیاز داشتید بدون خجالت 

 ن پولمراتب را به ما اعلام کنید. ما امکان پشتیبانی از شما را داریم و بلافاصله برایتا

فرمودند  ،دبیفت و برای اینکه موضوع برای ما دو ستوان جوان صفر کیلومتر جا «فرستیممی

غیر از حقوق و مزایای شخصی مبلغ  ،ها، من که اینجا وابسته نظامی هستمببینید بچه»

گونه حسابرسی در چگونگی هزینه این یکصدهزار تومان در ماه بودجه در اختیار دارم که هیچ

از قبیل پذیرایی از مهمانان، هزینه هایی د. این بودجه برای هزینهآینمی عمله بودجه ب

جلسات، هزینه مسافرت به دیگر کشورهایی که مسئولیت وابستگی نظامی آن با من است، یا 

های دیگر کشور رفتن به ملاقات فلان شخصیت کشوری یا لشکری که در یکی از بیمارستان

لذا من هیچ محدودیتی برای اینکه  ؛باشد می هاقبیل هزینهری هستند و از این اروپایی بست

مواقع حساب  اینگونهکه شما در  در صورت نیاز مالی به شما پولی بدهم ندارم. اینها را گفتم

 با ما تماس بگیرید تا مشکلتان را حل کنیم.عهیچ چیز را نکرده و سری
ً
 است که آن گفتنی« ا

العاده مأموریت ما ماهیانه تومان بود. فوق01۵1بودم  ،دومموقع حقوق ماهیانه من که ستوان

تومان. حال مقایسه کنید این  2۴۹1شود ماهیانه ریال که می ۶۳-۷1دلار و هر دلار  ۹۳1

آن هم با تأکید،  ،این رقم به طور طبیعی .مبلغ را با بودجه یکصدهزار تومانی وابسته نظامی

 ب سرهنگ آزموده فراهم کرده بود به نظر ما یکتوجه و دلسوزی و اطمینان خاطری که جنا

پولی نباشیم. خداوند خیر دنیا و آخرت به گاه نگران بیتا هیچ ،بخش بوده استرقم اطمینان

 کنند عنایت فرماید. چنین مسئولینی که با دلسوزی عمل می
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واقع در جمهوری  اودسا در بندر ذکر است که در طول دو سال تحصیل قابل توجه و

پیش نیامد و هرگز  ،گاه مشکلی که بخواهیم به وابستگی نظامی منعکس کنیمهیچ ،اکراین

قوت  ،رحاله مزاحم اوقات آنها نشدیم و هیچ کمکی هم از لحاظ مالی از آنان نخواستیم. به

 است. ستودنیقلبی که سرهنگ آزموده به ما داد 

به اتفاق حضور سفیر کبیر ایران در اتحاد  ،پس از ملاقات با جناب سرهنگ آزموده

جماهیر شوروی سوسیالیستی رفتیم که اکنون به خاطر ندارم در آن موقع سفیر ایران در آن 

مد گفتند و از اینکه ما دو نفر اسفیر نیز به ما خوش ،بوده است. به هر صورتچه کسی کشور 

تبریک گفته و آرزوی  ،ایمفتهاولین دانشجوی نظامی هستیم که برای تحصیل به آن کشور ر 

س دادند. بعد از این برنامه، بلیط ایشان نیز رهنمودهایی از همان جن توفیق برایمان نمودند و

را نیز جناب سرگرد قالچوئی به ما داده و اعلام کردند که  اودساهواپیما برای پرواز از مسکو به 

 آن ما را به هتل برگرداندند. کسی به استقبال شما خواهد آمد. بعد از  اودسادر بندر 

خوب به خاطر ندارم چند روز در مسکو ماندیم. اما به نظرم دو یا سه روز در آنجا بوده و 

هایی که در مسکو حضور داشتیم، به اتفاق به رفتیم. یکی از همان شب اودساسپس به 

م. بسیار زیبا و آسمان هفتم رفتی ”sedmoe nebo“رستوران گردان برج تلویزیونی مسکو به نام 

شد. جالب بود. این رستوران طوری ساخته شده بود که تمام مسکو و اطراف آن دیده می

زد و مهمان آن رستوران تمام جهات را در طول یک رستوران هر یک ساعت یک دور کامل می

ها کمتر انگلیسی بلد دید. آرامش خاصی حاکم بود. مشکل این بود که روسساعت می

سال  یکتوجه به  توانست حرف بزند. اما من بانیز فقط انگلیسی می ای منورههمد بودند.

ی چیزهایی در حد مبتد ،زبان دومعنوان به  0۹۴۷-۴۸تحصیلی  آموزش زبان روسی در سال

سال گذشته بود که دیگر  ۵/0ویژه که از آخرین آموزش حدود ب ،آمدجسته و گریخته یادم می

آمد تا همان اندک هم گاهی به کمک ما می ،نداشتم. به هر صورتای به زبان روسی مراجعه

ایما و اشاره )زبان  بیشتری برقرار کنیم. نوع ارتباط به نحوی با افراد روسی ارتباط

آمد، حتی گاهی به فارسی حرف المللی(، زبان انگلیسی، گاهی لغتی روسی که یادم میبین

 کردیم. را منتقل می هر طور بود مفاهیم و لبه هر شک و زدیممی

گانه شوروی به نام جمهوری های پانزدهواقع در یکی از جمهوری اودسااز مسکو به بندر 

ف پرواز کردیم. پای پلکان هواپیما یک خانم روسی جلو آمدند و پرسیدند اکراین به مرکزیت کیِ 

شما از ایران هستید؟ گفتیم بلی. گفتند با من بیایید. من مهماندار و راهنمای شما هستم. 
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های ما را ی از همراهان خود دادند تا چمدانهای چمدان را از ما گرفتند و به یکبلافاصله برگ

های ما را نیز ت خودرویی راهنمایی کردند. در ماشین نشستیم و چمدانبگیرند. ما را به سم

مدند و با هم دیدیم یک آقایی به سمت این خانم آ ،داخل ماشین گذاشتند. اندکی که گذشت

 کوتاهی است. مدتکنم مشکلی و اشتباهی رخ داده گفتم فکر می اکبرگپی زدند. به 

ببخشید » :گفتیم بلی. گفت «انشجو هستید؟شما د» :آن خانم نزد ما آمد و گفت ،گذشت

 اشتباه شده. 
ً
ما که با  «م، شما بفرمایید با آن آقا بروید.من منتظر دو نفر ایرانی تاجر بودظاهرا

سلام و صلوات سوار ماشین شده بودیم، دست از پا درازتر از ماشین پیاده شدیم. دیگر از 

ها را برداشتیم کشیدیم. چمداننها را میود. خودمان باید زحمت آها خبری نبگرفتن چمدان

و داخل یک جیپ ارتشی گذاشتیم و با آن جیپ به سمت محل استقرارمان رفتیم. به هتل 

به ما دادند که  ۹ی را در یک آپارتمان در طبقهاتاقمحل اقامت دانشجویان رسیدیم. 

دارای دو تخت،  اتاق، یک آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام بود. اتاقدرحقیقت شامل دو 

گذاشتیم و بعد از آن ما را  اتاقمیز تحریر، کمد و امکانات در حد معمول بود. وسایلمان را در 

برای انجام سایر تشریفات به دفتر فرمانده یا مسئول دانشجویان مستقر در آن هتل در 

متأسفانه نامش ین فرمانده یک سرگرد روسی بود که ای از دانشکده راهنمایی کردند. اگوشه

آورم. ایشان مقررات دانشکده، هتل، ایاب و ذهاب، غذاخوری و خلاصه را به خاطر نمی

 ،هم اعلام داشتندرا نامه مربوط به زندگی در آنجا را مختصر یادآور شدند و نکات ایمنی آئین

و...  باشید؛ در اتوبوس، مترو، تراموا ازجمله اینکه پول به مبلغ زیاد همراه خود نداشته

 تان را خالی کنند. برها ممکن است جیبحواستان باشد که جیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89... بابا برایم حرف بزن

 

 

در اینجا ما »بعد از چند روز فرمانده صدایمان کرد و گفت  .مستقر شدیم ،به هر صورت

کنیم. اما اگر شما مخالفت نداشته باشید و نمیهای مختلف را در یک آپارتمان مستقر ملیت

در  ،باشدیکم میفرمانده و سرپرست دانشجویان الجزایری که ستوان ،نباشد تمزاحمبرایتان 

 یکمستوانآن ما گفتیم مشکلی نداریم.  «خالی موجود مستقر شود. اتاقآپارتمان شما در 

آمد به آپارتمان ما و ام، ، که نامش را فراموش کردهو یا سرپرست دانشجویان الجزایری فرمانده

خودمانی. او از مبارزین دوران مبارزه با استعمار فرانسه در الجزایر آپارتمانی و کم کم شدیم هم

یکم بود و برای طی دوره به بود و از نوجوانی به انقلابیون الجزایر پیوست و اکنون ستوان

که خاص آموزش خارجیان بود و  اودساشوروی اعزام شده بود. در دانشکده نظامی بندر 

از کشورهای مختلف از مغولستان گرفته تا افغانستان، یمن شمالی  ،دانشجوی روسی نداشت

مریکای لاتین آفریقایی و آه، مصر، الجزایر، کشورهای مختلف و یمن جنوبی، عراق، سوری

های لی و دورهدار بوده و اعزام شدند تا تحصیلات تکمیای افسر یا درجهدانشجو داشت. عده

ورها ازجمله افغانستان، کوبا و... جوانانی به استخدام اما از بعضی کش ،تخصصی را بگذرانند

آمدند و از همان ابتدا برای طی دوره کامل نظامی و تخصصی ارتش در کشور خودشان درمی

خواندند و از سال دوم شدند. آنها حداقل یک سال اول را زبان روسی میبه شوروی اعزام می

 ۶یا  ۵لذا حداقل چهار سال و گاهی  ؛پرداختندی نظامی و دروس علمی میهابه آموزش

با درجه ستوانی به کشور خود دیدند و پس از پایان تحصیلات سال در آنجا دوره می

اغلب  هایشانتعداد دانشجودانشجو داشتند،  اودساکه در  ییگشتند. همه کشورهابرمی

دو نفر دانشجو  ها و گاهی چندصد نفر از یک کشور بود، فقط از ایران بود که تنهاش از دهبی

زیرا هرگونه رفتار و عمل نامناسب ما به  ،کردمسئولیت ما را نیز بیشتر می در آنجا داشت و این

لذا ما همواره مراقب رفتار، گفتار و موضوعات مرتبط  ؛شدایران و کشور و ملت ما ثبت مینام 

 و انضباطیبیفرهنگی، تا خدای ناکرده موجبات بدنامی، بی ،با مقررات دانشکده بودیم

فرهنگ به مانده و بییک ایران متحجر، عقباینکه میهنمان را و خلاصه نبوده نامنظمی 

رعایت مقررات، چه  چه در بحث انضباط، چه در بحث ،نمایش نگذاریم. تمام سعی ما در عمل

های آموزشی گفتاری، حتی نحوه لباس پوشیدن و چه در زمینه فعالیت و در بحث رفتاری

 کلاسکه مستقل از سایر ملیتهرچند ]
ً
ای به ملیت این بود که لطمه [ها دونفره بودها و صرفا

موفق بودیم که در  آنچنانکنم که در این امر و هویت ملی وارد نشود و خدا را شکر می
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دانشکده از هر نظر نمونه، الگو و موجب رضایت کامل مسئولین و فرماندهان بودیم و به 

 زدند. ها الگو بودن ما را برای سایر دانشجویان مثال میبارها در برنامه ،همین دلیل

الی  ۳تشکیل گردید. کلاس از ساعت  ما دو نفرکلاس درس با حضور  ،از فردای روز ورود

شد. روز اول در کلاس نشستیم و منتظر تشکیل می 0۶الی  0۴و عصرها نیز از ساعت  ۵/02

از لحظاتی یک خانم با کتاب و دفتر وارد شدند. به منظور ادای  پس بودیم. ورود معلم یا استاد

م. کتابی دادند، شروع کردند به روسی ی. خانم سلام کردند، پاسخ داداز جا برخاستیم تراماح

توجه به اینکه ما روسی بلد هستیم یا خیر. زدن. خودشان را معرفی نمودند، بیحرف 

کردند که تکرار کنیم. خلاصه اینکه ما نفهمیدیم یگفتند و به ما اشاره مجملاتی کوتاه می

چگونه شروع به حرف زدن کردیم. روش آموزش در دانشکده بسیار جالب و مؤثر بود. ما نیز 

پرداختیم. در خیابان، شهر، روز به مطالعه و فراگیری زبان میشب و  ،که تشنه آموختن بودیم

کردم با ارتباط با مردم صحبت را آغاز کنم و جا سعی میها و خلاصه همهها، رستورانفروشگاه

م و گاهی هم کردصحبت را شروع می ،تی قابل فهم بودبا سوال و جوابی که گاهی به سخ

کردم. اما از مواقعی نیز از فارسی استفاده می از کلمات انگلیسی و حتی ،برای فهم بیشتر

توانستم ارتباط جهت که می آن، بلکه از مکردم هیچ ناراحت نبودطور صحبت میاینکه این

 برقرار کرده و تمرینی برای زبان باشد خوشحال و شادمان بودم. 

گذشت و هم ما و هم استاد ما از پیشرفت در درس زبان روزها پشت هم می ،به هر صورت

شاید پس از چند روز و یا یکی دو هفته ) بود که اینگونهدر شوروی تدریس روش  راضی بودیم.

بایستی به مدت ده می ،آمددر شروع روز هر استادی که به کلاس می (هاشروع کلاسبعد از 

نیز ای از جهان نقشه .کردنددقیقه تا یک ربع از آخرین اخبار و گزارشات سیاسی صحبت می

های سیاسی نقاط و اساتید هنگام بازگو کردن اخبار و تحلیل ها به دیوار بوددر همه کلاس

گفتند و این خود موجب نیز می مشخصات و اطلاعات جانبی آن را ،هامربوطه و یا کشور 

زیرا من همواره نسبت به  ،بالا برودنیز گردید تا اطلاعات عمومی و جغرافیایی و تاریخی می

ای نداشتم، اما روش آموزش و اخبار صبحگاهی اساتید به مدت تاریخ و جغرافیا چندان علاقه

ندی من به تاریخ و آن هم با نشان دادن روی نقشه موجب علاقم ،دقیقه در هر روز 0۵الی  01

پیدا  یدر این دو مقوله اطلاعات وسیع آنچنانهای بعد به نحوی که در سال ،جغرافیا گردید

های های مختلف با تمام دانش مرتبط با ویژگیکردم که حتی از کوچکترین جزائر در اقیانوس

زی، دامپروری، آداب، هنر، فرهنگ، زبان، تاریخ، ها، کشاور ها، جنگلخاکی، معدنی، آب
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های سیاسی، نوع حکومت و... اطلاعات کاملی داشتم. عجیب است تمدن، مذهب، گرایش

دوستانم  ،که روش چقدر در علاقمند کردن مؤثر است و این را خود آزمودم و به همین دلیل

دانسته و به عنوان مرجع ی میالمعارف تاریخ و جغرافیا و اطلاعات عمومی و سیاسةمرا دائر 

 کردند. از دانش من استفاده می

خوشبختانه سعی و تلاشمان در آموزش و فراگیری زبان روسی خیلی سریع به نتیجه 

گفتم که ما مثلًا کردم و میوقتی با کسی صحبت می ،نشست. به نحوی که بعد از چند ماه

شد که در این مدت به این باورشان نمیکنیم، پنج یا شش ماه است در اینجا تحصیل می

از شهروندان جمهوری  کردند ماخوبی زبان را فراگرفته و صحبت نماییم. اغلب ابتدا فکر می

ماه از دی ،تاجیکستان هستیم. سال اول تحصیلی که از بعد از تعطیلات کریسمس شروع شد

و بعد از اختصاص داشت بان بیشتر ساعات به آموزش ز ،تا پایان مردادماه بود. در این دوره

 چند ماه )یکی دو ماه( آموزش الکترونیک و دروس تخصصی مخابرات شروع شد. 

 

 ،حتی شهروندان خودش هم ،هرکس ؛فضا بسیار بسته و تحت کنترل بوددر شوروی 

 می و ر دیگر مسافرت نماینداز شهری به شه بدون اجازه توانستندنمی
ً
بایست از طریق حتما

اقدام به گزارش، کسب مجوز و اعلام دلایل مسافرت، مدت، محل سکونت و... را پلیس 

بایست با بنمایند. ما نیز از این برنامه مستثنی نبودیم. برای رفتن به شهرهای دیگر می
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بایست به اطلاع نیز از سوی دیگر می را کردیم که این امردرخواست و کسب مجوز اقدام می

در طول مدتی که در شوروی  ،رساندیم. در هر صورتمسکو( میسفارت ایران در شوروی )

ای به مسکو جهت گردش و تفریح برویم و چند روزی هم توانستیم یک سفر یک هفته ،بودیم

که این  ،گ( رفتیمر راد )پترزبوگِ نینهم به لِ  هروز 0۵ف پایتخت اکراین رفتیم و یک سفر به کیِ 

 )تعطیلات کریسمس( بود.  0۹۵1در زمستان سال  سفر

 
 منازل فاقد تلفن بودند، در در آن زمان امکانات ارتباطی در حد امروز نبود. 

ً
تهران عموما

خبری نبود. دوری از خانواده بسیار نیز های مختلف که امروزه وجود دارد از اینترنت و سایت

هر روز یک نامه  ،لذا برای ایجاد آرامش در خودویژه من که دارای همسر بودم. ب ،دادآزار می

برادر، خواهر و روزی برای همسر، روزی برای مادر، روزی برای نوشتم. یک روز برای پدر، می

گاهی هرچند تای ها نیز کردم. از ارتباط تلفنی خبری نبود. این نامهپست میآنها بستگان و 

شد. چندتا باهم هایی ارسال مینیز نامهرسید. از طرف خانواده آنها یکجا به مقصد می

 ها و کارتین نامهشد. مجموعه ارسید و همین هم موجب خوشحالی فراوان میمی

 پشتپستال
ً
ها و باشد. دلتنگیموجود می، همچنان شدنویسی و ارسال میهایی که بعضا

و رنج به همراه  دوری از کشور، فامیل، بستگان و خانواده و همسر گاهی بسیار دردآور بوده

 کاست. ها میقدری از درجه رنج ،هدف از دوری بود ،داشت. اما از آنجایی که تحصیل علم
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توانید با لباس در مأموریت شوروی، مسئولین قبل از اعزام اعلام کردند که شما هم می

ه با دادیم کهر دو ترجیح می ماتوانید با لباس شخصی باشید. نظامی در آنجا باشید و هم می

بودیم. در آنجا پس از چند روز سویل )شخصی( لذا تمام مدت با لباس  ؛لباس شخصی باشیم

شود را میل ی که سرو مییدیدیم برنامه غذایی آنها طوری است که یا مجبوریم همان غذا

 ،مچیز دیگری صرف نماییاگر وریم و یا ج از دانشکده غذا بخکنیم و یا اگر خواستیم خار 

مان صحبت کنیم و لذا تصمیم گرفتیم با فرمانده ؛اش را از جیب خود بپردازیمهزینهبایستی 

هزینه آن را به ما پرداخت نمایند تا در خوردن  ،توجه به قرارداد با ،بخواهیم که به جای غذا

این امر از اختیارات ما خارج است. باید با وزارت دفاع »غذا آزاد باشیم. ایشان در پاسخ گفتند 

درخواست پرداخت هزینه  ،لذا ما نیز طی گزارشی کتبی «تبه و کسب مجوز گردد.شوروی مکا

غذا را نمودیم. مراتب نیز به وزارت دفاع منعکس گردید و آنها نیز با خواسته ما موافقت کردند 

 بعد از یکی دو ماه
ً
مریکا آلغ نود روبل که معادل یکصد دلار ماهیانه مب ،و بدین ترتیب تقریبا

اش را خوردیم هزینهدند و اگر در سلف دانشگاه غذا میکر ک از ما پرداخت میبود به هری

خوردیم که باز هزینه به عهده خودمان بود. این نکته قابل پرداختیم و اگر بیرون غذا میمی

ماهیانه یکصد دلار  ،علاوه بر اینکه مسکن و آموزش رایگان بود ،توجه است که در این دوره

دلار حق مأموریت را نیز  0۹گرفتیم و از سوی دیگر هزینه کامل روزانه هزینه خوراک را می

های تیمسار حسینی رئیس اداره مخابرات مغایرت داشت و کردیم و این با صحبتدریافت می

نژاد بود که نصیب تیمسار نجعی به نفع ما بود. این هم یکی از مزایای گوش کردن به نصیحت

ت خودمان و هزینه اسبا درخو ،که مدت یک هفته بود 0۹۵1تعطیلات عید سال  شد. نم

 شخصی به مدت یک هفته به مسکو رفتیم و در آنجا به گشت و تفریح پرداختیم. 

کشیدم. بالأخره یک تلگراف انتظار تولد اولین فرزندم را می .فرا رسید 0۹۵1تیرماه سال 

از مسافر تولد فرزندم منظور  «.مسافر رسید»در به دستم رسید که از تهران از سوی مرحوم پ

خوشگل و مامانی بود. در زمان زایمان همسرم و تولد اولین فرزندم من در  یبود. او دختر

م از همان موقع شروع کردم به توانستشناختم. تا میتهران نبودم. از خوشحالی سر از پا نمی

ا هر قیمت. گاهی آنها را های موجود در بازار، از هر نوع و ببازیخرید انواع و اقسام اسباب

بازی خریدم که در نوع خود بابقدر اسفرستادم. آنکردم و به آدرس تهران میپست می

سال  21-۹1از آنها شاید بعد از  ها در ایران مانند آن وجود نداشت و بعضیسال ونظیر بود بی

رماه که به مدت یک کردم تا تعطیلات تابستانی در شهریووارد بازار ایران شد. روزشماری می
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و به همین علت من تا بتوانم به ایران و دیدار خانواده و اولین فرزندم بیایم.  ،ماه بود فرا رسد

هم به  ،درخواست مسافرت به ایران را در تعطیلات با هزینه شخصینیز به تبع من  اکبر

مدیریت دانشگاه برای صدور مجوز و هم به سفارت برای موافقت آنان ارسال نمودیم. 

خوشبختانه با این مرخصی موافقت شد و ما اواخر مردادماه به مسکو و از آنجا به تهران پرواز 

به منزل رسیدم. زنگ زدم. وقتی درب منزل را باز  .آیمنگفته بودم که من میکردیم. به خانواده 

حدود را که  «ماندانا»نیز من فرزندم کردند دیدند من هستم، شادی همه را فراگرفت و اولین بار 

 م به شمالسی و چند روز در تهران و مسافرت ( دیدم. حدود۷/۴/۵1روزش بود )متولد پنجاه 

زیرا علاوه بر همه آنچه دوره  ،بار با رنجی بیشتر عازم شدم برای دیدار با بستگان گذشت و این

 نبود.  ایرحال چارهه بایست مدت نه ماه دور باشم؛ بهاین بار از فرزندم نیز می ،قبل بود

خواستم به  ،تهران و دیدن فرزندممرخصی یک ماهه به بودم قبل از رفتن به  اودساوقتی در 

و بزرگترین هتل ساحلی بندر  در بهترین ،جشن تولدی بگیرم و برای این منظور ممن تولد فرزندیُ 

ها که رستوران را کامل برای یک شب رزرو کردم و از همه ملیت ،که پاتوق ما هم بود ،اودسا

فریقایی، آز کشورهای مختلف اعم از آسیایی، تعدادی را دعوت نمودم. ا ،حدود سی ملیت بود

الی  211تعداد زیادی حدود  ...مریکای لاتین، خاورمیانه، شوروی )اساتید و کارکنان(آاروپایی، 

که بسیار موجب  ،گرفتم اودسانفر را دعوت کردم و یک جشن تولد مفصلی برایش در بندر  2۵1

 زیرا مبالغ هنگفتی ،رفی بستندطویژه کارکنان رستوران و هتل از این جشن ب ،شادمانی گردید

 پرداخت نمودم.از آنان به هریک  الزحمه )شیرینی(حق (آنها )از نظر
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کنم و آن اینکه وقتی برای مرخصی یک ماهه به تهران رفتیم یک نکته را در اینجا ذکر می

مریکا آساله  که قرار بود به مأموریت دو هنوز کسانی ،و به مرآمخ جهت دیدار دوستان رفتم

چون سیستم را به  ،گفتند موضوع آن مأموریت منتفی شداعزام شوند، نرفته بودند و می

شوند. پس حرف و گذار نمودند و پرسنل آن نیرو برای طی دوره اعزام مینیروی هوایی وا

نژاد اینجا هم صادق بود. این دوستان پس از بازگشت ما به شوروی به نصیحت تیمسار نجعی

مریکا و کانادا اعزام شدند و قبل از اینکه ما از شوروی آماه به  ۷تا  ۵وریت چندماهه بین مأم

نه مأموریت دو  ،ت خارج از کشور مراجعت نموده بودند. بدین ترتیببرگردیم آنها از مأموری

ساله انجام شد و نه تفاوتی در میزان هزینه سفر روزانه وجود داشت و باز هم نصیحت تیمسار 

نژاد برای من منافعی داشت. بزرگترین و بهترین منفعت آن این بود که پس از برگشت، نجعی

فرد رکز برگشتم و شدم استاد منحصر بو من به مشد  به پشتیبانی و آماد منتقل اکبر

هایی که با که همین موجب شد تا در آینده با وجود مخالفت ،های ارتباطی روسیسیستم

هرگز نتوانستند مرا از مرکز منتقل نمایند. هرچند علت  ،نمودمسیستم فرماندهی مرکز می

ه خاصی داشتم، با تمام توان در دیگری هم داشت و آن این بود که من در امر تدریس علاق

شدم و به کردم و همواره به عنوان یک استاد خوب و ممتاز محسوب میکلاس تلاش می

علمی  ۹به عنوان استاد نمونه برای اخذ نشان درجه 0۹۵۷ یا 0۹۵۶ در سال ،همین دلیل

را دریافت این امر محقق نشد و این نشان یل همزمانی با ایام انقلاب، به دلمعرفی شدم که 

 ننمودم.

های تخصصی علاوه بر فراگیری زبان و آموزشتا من در شوروی بسیار علاقمند بودم 

های ارتباطی روسی به مطالعات ایدئولوژی کمونیستی الکترونیک و دوره تعمیرات سیستم

( و مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی، لنینیستی)مارکسیستی ـ 

کردم ساعت استراحت می ۵-۶روز شاید در حد تمام شبانه ،ردازم و بدین جهتفناوری و... بپ

پرداختم و یا در مطالعات و بقیه اوقات یا در کلاس آموزش حضور داشتم، یا به مطالعه می

ازجمله  ،به دستاوردهای زیادی دست یافتم ،میدانی بین مردم حضور داشتم. از این رهگذر

های دینی کمونیستی و اینکه محتوم به فنا است پی بردم و اندیشهبطلان ایدئولوژی  به اینکه

وضعیت تبلیغات به حدی  ،و حقانیت اسلام برایم هرچه بیشتر روشن شد. در جامعه شوروی

قوی و اثرگذار بود که گاهی مشاهدات عینی را وقتی با اظهارات و اخبار و اطلاعات رسمی 

برای  ،کردم و به همین دلیلموجود در جامعه شک میها و واقعیات به دیده ،دادممواجهه می
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آوردم و تنها آن وقت بود که به تبلیغات میدانی مجدد روی می مطالعاتبه  ،به یقین رسیدن

شوروی یقین حاصل  تاریایپرولِ طبقه پوچ و واهی سردمداران جامعه به قول خودشان بی

که اکنون تاریخ آن را به ) 0۳۷2یا  0۳۷0کردم. نمونه این تبلیغات این بود که در سال می

شوروی در نمایشگاه پارچه و مد پاریس رتبه اول را کسب نمود و این از آن  (خوبی به یاد ندارم

کردند. در حالی که در رو بود که برای آن نمایشگاه پارچه و مد خاصی را طراحی و ارائه می

های موجود چیز بدردبخوری وجود نداشت و حتی در کشور از نوع پارچه و لباسداخل 

یک پیراهن،  ،شدهای خاصی که برای خارجیان مقیم در نظر گرفته بودند هم نمیفروشگاه

کراوات و یا کفش و لباس مناسبی پیدا کرد. آن رتبه اول شدن یک کار سیاسی بود تا در 

ردم آن از جوامع دیگر و وضعیت اقتصادی و سیاسی و جامعه بسته و محصور شوروی که م

تبلیغ نمایند که ما بهترین امکانات را برای شما مردم  ،خبر بودنداجتماعی و فرهنگی آن بی

 شویم. بینیم و در دنیا اول میتهیه و تدارک می

ماه حضور در شوروی از پرتاب سری ماهواره مطالعاتی و 0۸آماری که در طول مدت 

روز مأموریت در  ۵۴1دهد که در طول حدود نشان می ،امتی کاسموس به فضا گرفتهمخابرا

 هر یک روز  بفروند ماهواره فقط از این نوع به فضا پرتا ۹11آنجا حدود 
ً
شد. یعنی تقریبا

ه علاوه بر این ماهواره، درمیان یک ماهواره کاسموس به فضا پرتاب شد. ضمن اینک

که البته تعداد ، های جداگانه و از انواع دیگر هم پرتاب می شدتهای دیگر با مأموریماهواره

در آن  .کرد، فقر عمومیآنها کمتر بود. این در حالی بود که فقر در جامعه شوروی بیداد می

شد و روبل حقوق در ماه شروع می ۹1تا  2۵یک نگهبان، یک کارمند ساده از حقوق زمان 

روبل دریافت  021گرفتند که تا قشر فرهنگیان میبالاترین حقوق را در بین کارمندان 

روبل و به همین ترتیب  0۸1دوم آنان کردند و بالاتر از فرهنگیان نظامیان بودند که ستوانمی

کردند. برای اینکه فقر جامعه روبل دریافت می ۵11-۶11تا ژنرال چهار ستاره که حدود 

روبل بوده است و خام آن  ۵الی  ۴عرض کنم که یک مرغ سرخ کرده به قیمت  ،روشن شود

توانستند در ماه یک بار گوشت یا روبل قیمت داشت و اگر قسمت اعظم جامعه می ۹حدود 

زمینی پخته )پوره( و یا سوپ شوربا بوده مرغ بخورند بسیار مرفه بودند. غذای اغلب آنها سیب

عد امنیتی چنان ما از بُ عد اقتصادی بسیار فقیر و بیچاره بودند. ااست. خلاصه اینکه از بُ 

که زن از شوهر، پدر و مادر از فرزند، فرزند از والدین و همه  ،اختاپوسی در جامعه رواج داشت

 (سازمان اطلاعات و امنیت شوروی) (KGB) «کا گ ب»از همدیگر به دلیل اینکه مبادا عضو 
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نداشت. زندگی گونه بحث سیاسی در جامعه به دلیل خفقان وجود ترسیدند و هیچمی ،باشد

مرگباری داشتند. از نظر مسکن نیز بسیار در مضیقه بودند و فضای کوچک و دولتی در 

اختیارشان بود. مالکیت برای عموم جامعه مفهوم نداشت. عده کمی از سران بودند که برای 

کلکسیونی از ازجمله اینکه یکی از رهبران حزب کمونیست  ،خود حق مالکیت قائل بودند

مریکایی داشته است که پس از فروپاشی این قضیه برملا گردید. آاروپایی و خودروهای 

کردند با ما ابتدا جرئت نمی ،قدر زیاد بود که حتی ما که یک نفر خارجی بودیمخفقان آن

داشتیم. شرح مفصل تحلیلی صحبت کنند، باید با ترفندهای خاصی آنها را به صحبت وامی

ئه گزارش مأموریت به صورت ز برگشت به جهت ارااز وضعیت جامعه شوروی را پس ا

ای تدوین و به اداره دوم )اطلاعات( ارتش شاهنشاهی و چند نسخه را به ضداطلاعات کتابچه

 ،شدههای انجامباشد. در بررسیاکنون در منزل موجود می ارسال کردم و نسخی از آن هم

انقلابی مردمی و  ،تی کمترمن به این نتیجه رسیده بودم که طی حدود بیست سال و ح

که البته مرکزیت این  ،فراگیر در شوروی رخ خواهد داد و فروپاشی آن حتمی خواهد بود

 دادم از جمهوری گرجستان باشد. حرکت انقلابی را احتمال می

سیاسی، اقتصادی، های فنی، در زمینههای فراوانی در زمان حضور در شوروی کتاب

که کتب فنی را از طریق پست ارسال  ،و... تهیه کرده بودماجتماعی، فرهنگی، تاریخی 

گردید، اما سایر کتب را از ترس اینکه ممکن است تحویل ندهند در  تحویل و به منزل منمود

زیرا پس از رسیدن به  ،که متأسفانه وصول نشد ،زمینی ارسال نمودمبه صورت پایان دوره 

ل ترخیص گمرک اعلام کرده است چون شما گمرک تهران لیست آنها را تهیه نموده و مسئو

نظامی هستید باید اداره دوم )ضداطلاعات( این لیست را دریافت و نظر خود را اعلام نماید. 

و نامه مربوطه را از گمرک گرفته تا به اداره دوم تحویل نمایم. آن زمان سرهنگ من نیز لیست 

کرد. م پدر بود در آن قسمت خدمت میعباس پهلوان که از وابستگان دربار و از آشنایان مرحو

من برای اینکه در کارم تسریع شود نامه و لیست را خدمت ایشان بردم. ایشان سوالاتی مبنی 

هایی است نموده و پس از آنکه من اسامی کتب را با محتوای بر اینکه این کتب در چه زمینه

از قید این کتب بگذرید. زیرا  بهتر است این کار را نکنید و»آن تشریح نمودم. ایشان گفتند 

 ضداطلاعات برای شما مشکلاتیباتوجه به محتوای سیاسی تعدادی از این کتب ق
ً
ه ب طعا

ها را نگرفتم. اما همیشه من نیز همین کار را کردم و دیگر پی آن کتاب «وجود خواهد آورد.

ه تاریخ ویل ای همانند مجموعکه مجموعه« تاریخ جهان»دلم برای یک سری کتاب به نام 
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های فروشیسوزد، زیرا این مجموعه در کتابجلد بود می0۸دورانت منتها با قطع بزرگ و در 

رفتم همه متعددی که مراجعه کردم وجود نداشت. بسیار به دنبالش گشتم و هر شهری که می

فروشی که کتب دست کردم. بالأخره در مسکو در یک کتابها را سرکشی میفروشیکتاب

فروخت آن را یافتم و به قیمت بالا هم خریداری نمودم. زحمتی که برای آن مجموعه یدوم م

 به عنوان یک مرجع تاریخی به شدت مرا ناراحت کرده بود.تم کشیده بودم و وقتی که گذاش

کرد و با ما در ارتباط از شوروی اینکه سربازی در دانشکده خدمت می یاما خاطره دیگر

پرسیدیم و او هم پاسخ آوردیم و از او سوالاتی میو را در خلوتی گیر میبود و ما نیز گاهی ا

به دین  بسیاریداد. علتش این بود که از جوانان تاجیک بوده و مسلمان بود و علاقه می

خواست فرائض اسلام داشت. اما در شوروی فعالیت مذهبی آزاد نبود و اگر هم کسی می

ضمن اینکه یک امتیاز منفی برای آنان  ،آن را بپردازد بایست هزینهانجام دهد می دینی را

لذا این جوان وقتی  ؛شدابع دینی در بازار یافت نمیکرد. منبوده و دردسرهایی را ایجاد می

با عذرخواهی به من گفت من خیلی  یروز ،الله مجید دارمد من در اتاقم یک جلد کلامدی

توانم تهیه کنم. اگر از اینجا وجود ندارد و نمیدوست دارم یک جلد قرآن داشته باشم، اما در 

نظر شما مشکلی نیست این قرآن را قبل از برگشت به ایران به من هدیه کنید. من از اینکه او 
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با  یبه برگشت ما نمانده بود که روز . مدت زمان زیادیطالب قرآن است بسیار خوشحال شدم

 ه دادم. ترس و لرز و احتیاط کامل آن قرآن را به او هدی

دوم بود و یک افسر دیگر را با یکی از اساتید ما که یک سرهنگ شبی خاطره دیگر اینکه

کسب مجوز از مسئولین دانشگاه به صرف شام در رستوران دعوت کردم )البته در دو شب 

دو ارتباط خوبی داشتم و آنها  مختلف(. در آنجا اطلاعاتی از آنها گرفتم. چون با آن

یعنی به  ،تا موجب دردسر برای آنان گرددکند جایی درز نمیهایشان حرفدانستند که می

از کت و  تعدادیمن  ،هانوعی اطمینان هر دوی آنها را جلب کرده بودم. در پایان آن شب

برای هرکدام  ،شلوار، پیراهن و کراوات خود را که در طول آن مدت از آنها استفاده کرده بودم

و جالب بود، به طوری که  به آنها هدیه دادم. برایشان بسیار جذاب بندی کرده وجداگانه بسته

نها فردای آن روز به من مراجعه کرد و گفت این کراواتی که خودتان دارید به من آیکی از 

روم بازار اگر یک چیز خوب پیدا کردم بدهید. من آن را خیلی دوست دارم. من هم گفتم می

و عذرخواهی نمودم  ،نهایت هرچه گشتم پیدا نکردم و در دهم کهخرم و آن را به شما میمی

توانم کراوات را به چون باید در برگشت به سفارت برویم و به حضور سفیر برسیم، نمی گفتم

نبود. این یک سرهنگ ارتش شوروی  ممکناما متأسفانه  ،شما بدهم. خیلی اصرار کرد

جا نمود. از همینایران می ستوان ارتشس یک کراوات را از یک ابرقدرت شرق بود که التما

 شود.مشخص میآنان  شدید فرهنگی میزان فقر

***** 

من تصمیم گرفتم برای ماندگاری نام  ،ه بودیمرای مرخصی یک ماهه به تهران آمدبزمانی که 

لذا با  ؛شوروی کاری انجام دهمدر جمهوری اکراین  اودساایران در دانشگاه نظامی بندر 

برای استادان، مسئولین، فرماندهان و موزه دانشگاه هدایایی تهیه و تدارک  اکبرهماهنگی با 

دیدیم و با خود به شوروی بردیم. ازجمله این هدایا برای موزه دانشگاه پرچم بزرگی از ایران بود و 

هان نقاشی شده بود با خود های شاکه با عکسای( ی نقاشی شده بزرگ )خمرهرظروف بلو

ه ک آلبوم که رویی دادم داد سفارشمیمن نیز به همسرم که کارهای دستی و هنری انجام  .بردیم

به  «ایران»در قسمت سفید در یک روی جلد ، که تهیه کندمخمل با رنگ پرچم ایران  آن پارچه

توجه به جشن  با د.ش دوزیپولک« Иран»فارسی و در روی دیگر کلمه ایران به روسی 

از بناهای تاریخی  نیز هاییکارت پستال ،انجام گرفت ۵1که در سال  ساله شاهنشاهی2۵11
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تا آن را نیز به همراه سایر هدایا به نماید و در آن آلبوم گذاشته و سپس برایم ارسال کند ایران تهیه 

 که البته این آلبوم به دلایلی ارسال نشد و یا نتوانستند ارسال نمایند. ،موزه دانشگاه اهدا نمایم

 
 

شدیم، متوجه شدیم که دانشگاه یک امتحان دولتی برای دوره نزدیک میکم به پایان مک

توسط وزارت علوم و به طور مشترک کند که سراسری بوده و مترجمی زبان روسی برگزار می

شود. اما یک شرط دارد و آن این است که دانشجویانی که وزارت دفاع شوروی برگزار می

توانند در این آزمون شرکت کنند. ما زمانمان اند میتحصیل کردهحداقل سه سال در شوروی 

زمون آاما یک درخواست کتبی برای شرکت در  ،بود، لذا واجد شرایط شرکت نبودیمنصف آن 

دادیم که دانشگاه به دلیل رضایتی که از هر نظر از ما داشتند و توان علمی ما برای آنان قابل 

مراتب را به وزارت دفاع  ،های زبانال تحصیلی و تواناییبا نظر مثبت و شرح ح ،قبول بود

چنانچه  ،و آنها نیز اعلام کردند پس از شرکت در آزمون مقدماتی نمود شوروی منعکس

نفر از  ۴11مقدماتی بیش از  در آزمان نهایی شرکت کنیم. در آزمون ،پذیرفته شدیم

شرکت  ،مشغول تحصیل بودند های مختلف، آن هم کسانی که بیش از سه سال در آنجاملیت

وقتی نتایج را اعلام نمودند ما نیز در این آزمون شرکت کردیم. پس از مدتی  اکبرکردند. من و 

حدود پنجاه نفر در این  ،مجموع از عهده آزمون برآمدیم و در A)+(دو نفر با بالاترین نمره 

آزمون قبول شدند و بقیه مردود گردیدند. مرحله دوم آزمون که با حضور نمایندگان از مسکو 

و  A)+(تر بود. ما در این آزمون هم خوشبختانه با بالاترین نمره به مراتب سخت ،برگزار شد

 ،نفر بودند. به عبارتیبالاترین رتبه پذیرفته شدیم، در حالی که تعداد نفرات قبولی حدود ده 

 های ممتاز این دوره شدیم. ما رتبه
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که دوره اصلی ما بوده نیز  ،های ارتباطی شورویدر دوره الکترونیک و تعمیرات سیستم

 التحصیل گردیدیم. فارغ A+دیم و با معدل شهمواره با بهترین نمره قبول می
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خواستیم طوری باشد که خدای نمیما که اولین دانشجویان اعزامی به شوروی بودیم، 

 ،التحصیلی بودروزی که جشن فارغ ،ناکرده بدنامی برای کشور داشته باشد. در پایان دوره

های ما، فرماندهی دانشگاه که یک سرلشکر بود، پشت تریبون قرار گرفت و با تبریک موفقیت

ایرانی موجب افتخار دانشجوی دو مراتب تشکر و قدردانی را اعلام و بیان داشتند که این 

زیرا چه در امر تحصیل، چه در ابعاد انضباط و  ،این دانشگاه و سرفرازی ما هستند همیشگی

اند و ما به حقیقت یک الگو و نمونه بوده در ،اخلاق و چه در موضوعات اجتماعی و اداری

گوییم که چنین پرسنلی کنیم و به ملت و ارتش ایران تبریک میدانشجویان افتخار می اینگونه

ن )جایگاه( چند کلامی صحبت کردم و سپس هدایا را روی سِ یافتیم، من دارند. ما نیز حضور 

هدایای موزه را به ژنرال فرماندهی تقدیم نمودیم و سپس تقدیم اساتید، مسئولین، فرماندهان و 

ه دانشگاه اهدا نمودیم. پرچم ایران را نیز به عنوان یادبود برافراشته و جهت قرار دادن در موز 

ژنرال بسیار از این حرکت خشنود شده و آن را نشانه هوشمندی ما خواندند. یادم هست برای 

خانمی که استاد زبان ما بودند یک عدد ساعت مچی و یک گردنبند به عنوان هدیه تهیه و تقدیم 

 درجه
ً
هدایای مناسبی تهیه  ،دندداران مرتبط با ما بونمودیم و برای بقیه نیز که افسران و بعضا

به قول ژنرال فرماندهی دانشکده هوشمندانه عمل  آنچنان ،کرده و تقدیم نمودیم. به هر صورت

 ایم.شده اودساجبات غرور هر ایرانی در کردیم که مو

 



 123... بابا برایم حرف بزن

 

یک نکته قابل توجه اینکه چون یک بار هزینه سفر شش ماهه ما از طریق حواله به 

دلار بود، برای مسئولین دانشگاه جای  2۹۶۶دانشگاه ارسال شد و مبلغ آن برای هر نفر 

کند، زیرا هرچند روبل در العاده دریافت میفوق هتعجب بود که چگونه یک ستوان این هم

اما آنچه که آنها  ،روبل ۳1دلار  011ر دلار بوده است، یعنی ه 0/0برابری با دلار معادل 

روبل بود  ۴-۵کردند این بود که مبلغ دلار را در قیمت بازار سیاه که هر دلار بین محاسبه می

دیدند که هر ماه بیش از دوهزار روبل حق مأموریت ما است و این در کردند و میضرب می

بسیار  ،که بالاترین حقوق در سطح کشور است ،شورویروبلی یک ستوان  0۸1مقابل حقوق 

ز گفتند شما از اشراف ایران و یا اکردند و حتی گاهی به ما میرقم درشتی بود، تعجب می

، باشید و ماهیانه حدود دوهزار روبلهمه مورد توجه مین وابستگان به دربار هستید که ای

گیرید، برای همین باور مأموریت میحق  بیش از سه برابر حقوق یک ژنرال چهار ستاره یعنی

 باشیم.کردند ما از افسران معمولی ارتش مینمی

. یکی دو شب و به سمت ایران حرکت کردیمبار و بنه را جمع  .بالأخره مأموریت تمام شد

خریداری من یک قبضه تفنگ شکاری دولول  در برگشت در مسکو ماندیم و در همان فاصله

ی نکردند و تفنگ را که در آنچناننموده و با خود به ایران آوردم. در فرودگاه وسایل ما را بازدید 

و آن را به گمرک تحویل  کرده دانستم باید مراتب را اعلامندیدند و من هم نمی ،چمدان بود

ن را با آذا ل ؛ایره اسلحه و مهمات( ترخیص نمایمتا پس از کسب مجوز از اداره دوم )د ،دهم

خود به منزل آوردم و پس از حضور در مرآمخ و مدتی بعد مراتب را به ضداطلاعات گزارش 

ای آمد که پرسیدند این اسلحه از دایره اسلحه و مهمات نامه ،نمودم. پس از مدتی چند ماهه

بالأخره پس از یک سال اعلام  ،کجاست؟ من هم پاسخ دادم منزل بنده. با مکاتبات متعدد

تا نسبت به طی نمایم، دند که تفنگ را به گمرک فرودگاه مهرآباد تحویل و مراتب را اعلام کر 

مراحل قانونی اقدام گردد. من هم یک روز به گمرک فرودگاه مهرآباد رفتم. در حالی که تفنگ 

را در دست داشتم، گفتم طبق دستور اداره دوم این اسلحه را باید به شما تحویل دهم. تعجب 

که چگونه از بیرون این اسلحه بایستی تحویل گمرک گردد. بالأخره با توضیحاتی که کردند 

که چگونه این اسلحه وارد کشور شد و نشان دادن نامه  ،هاچیداده شد و تعجب زیاد گمرک

مجبور شدند از من تحویل بگیرند. اسلحه تحویل شد و کپی  ،اداره دوم و چک و چانه زدن

دستور ترخیص آن را دادند  ،اداره دوم ارسال گردید. پس از مدتیرسید آن طی گزارشی به 

ریال بابت انبارداری اخذ کرده و اسلحه را تحویل  0۵که برای ترخیص مراجعه و کلًا مبلغ 
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است که از این  گفتنی 8ادند و سپس مجوز آن را از دایره اسلحه و مهمات دریافت نمودم.د

سالی که خریداری شده تنها دو عدد فشنگ آن هم توسط یکی از  ۴0اسلحه در طول 

 ،ای به شکار حیوانات ندارم. به همین دلیلشکارچیان آلاشت شلیک شده است و من علاقه

آن را نیز تاکنون دریافت نکردم. درست است من یک نظامی هستم، اما دلم  تسهمیه مهما

ای را با این یا چرنده خواهم پرندهبرم. حال چگونه میغ یا گوسفند را سر بآید یک مر نمی

 توانم بکنم. تفنگ شکار کنم! اصلًا فکرش را هم نمی

 
 

 

 

                                           
ـ یعنی شش ماه پس از پرواز  ۳۷ماه بود که تا پایان آبان ۳2آخرین بار که مجوز تفنگ به نام پدرم تمدید شد، سال .  1

 )الهه آموزگار( پدرم، اعتبار داشت.
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 تقاضای تشویق و تقدیر شد ما دو نفراز وزارت دفاع آن کشور برای  ،پس از بازگشت از شوروی

ایم که عزیزان نظامی در فرمان همگانی ارتش مورد تشویق قرار گرفته ،و به همین دلیل

تقدیر در دستور یگانی، نیروی مربوطه و سپس ارتش  ،نیاز چنین تشویقیپیش ،دانندمی

چنین تشویقی قدم بزرگی است و افتخاری که در سایه تلاش، کوشش، ادب  یکبارهباشد و می

و این همان چیزی بود که قبل  و انضباط و شخصیت بالای ما در آن کشور حاصل شده است

ایران در شوروی نیز تأکیدات اداره دوم بسیار روی آن سفارش داشته و سفیر  ،از رفتن ما

اند و ما ، فرهنگ و تمدن ایران در آنجا داشتهکشور ،رتشانی برای حفظ و اعتلای اعتبار افراو 

به کار بردیم تا حفظ آبروی خود و اعتبار کشور و ارتش ایران را  ،نیز هرچه در توان داشتیم

بنماییم و این حاصل نشد جز توکل به خداوند و عنایت خاصه حضرت احدیت به ما که 

گزارشی تحلیلی از جهان  ،ز شورویها هستم. در بازگشت اهمواره شکرگزار آن موهبت

 ،مذهبی شوروی تهیه نمودم و ز وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعیکمونیسم و شرحی ا

تواند مجموعه که می ،موجود است شخصی خودم ای در آرشیو کتابخانهکه به صورت کتابچه

  8نیز در این خاطرات قید گردد.ای از مطالب آن و یا گزیدهآن 

 

                                           
 خودداری نمودم. )الهه آموزگار( کتابچهتوجه به حجم کتاب، از ذکر مطالب این . با  1
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 0۹۶۷در سال  چون من نیز در این رابطه ،که باید بیان شوداز شوروی تلخ  ایاما خاطره

که از گفت و شنود آنانی که در جریان آن موضوع قرار  ،ام، البته نه از سازمانای دیدهلطمه

  .زدند که واقعیت هم نداشتایی میهگرفته بودند و حدس و گمان

به من گفت که شخصی به نام کولیا مدتی است با من آشنا است و  اکبرروز عصر یک 

اظهار علاقمندی نموده تا زبان فارسی یاد بگیرد و من نیز تا حدودی الفبای فارسی و حرف 

امشب مرا  ،ام. حال او برای قدردانی از منزدن دست و پا شکسته فارسی را به او آموخته

و بروم و در آن مهمانی تعدادی از دوستانش هم دعوت کرده تا برای صرف شام به منزل ا

لذا من امشب شام منزل کولیا هستم. این بدین جهت  ؛حضور دارند تا مرا به آنها معرفی کند

دادیم تا خواستیم به جایی برویم دیگری را در جریان قرار میگفته شد که ما هرکدام اگر می

ع کردم و خیلی سعی نمودم تا او را منصرف مطلع باشیم. من او را از رفتن به این مهمانی من

اما نپذیرفت و  ،مکن است دامی باشد را یادآور شدمنمایم. خطرات این مهمانی و اینکه م

پیشنهاد کردم پس  ،شودگفت بد است اگر دعوت او را نپذیرم. من که دیدم او مجاب نمیمی

آن مهمانی رفتیم  آن شب به هم، قآیم. او هم پذیرفت و ما به اتفاتنها نرو، من هم با شما می

دیدم کولیا  ،رفتیم. پس از ورود ما و گذشت ساعتی از مهمانیکرد و نمیکه کاش قبول می

گوید این دیدم می ،ی برد. وقتی وارد اتاق شدیماتاقمرا صدا زد و دستم را گرفت و به سمت 

خوابه او شوید و لذت همخواهم شما ام حال میزن خانم من است، من دیگر از او خسته شده

 لخت روی تختی دراز کشیده و طنازی می
ً
کند. من بلافاصله ببرید. دیدم خانمی تقریبا

فرهنگ ما جایی ندارد و بسیار مذموم و ناپسند است. من  دین و برگشتم و گفتم خیر، این در

رگشتم و در کنار سالن بخره به زور از اتاق خارج شدم. به کرد، بالأ گفتم او اصرار میهرچه می

ت بود نشستم و موضوع را به او گفتم و اعلام کردم که بلند شو برویم، حدس من درس اکبر

خواستم او را تنها بگذارم باز هم قبول نکرد و من که نمیاو ولی  .صحیح نیست ما اینجا بمانیم

یار سفارش در این رابطه بس اکبربالإجبار ماندم و پس از صرف شام محل را ترک کردیم. به 

نمودم، ولی گویا او ارتباطش را همچنان داشت تا روزی کولیا به ملاقات ما آمد و یک تابلوی 

لا بود به عنوان نقاشی برجسته از بالاتنه یک خانم بر روی قطعه مسی که پشت آن تخته سه

تقدیم به هادی »آن نوشت  هدیه برای من آورد و جالب است که به خط فارسی پشت

این  0۹۶۷بودم تا اینکه در سال  اکبرمن همواره نگران این کار  ،به هر صورت«. لیاکو؛عزیزم

که شرح آن به موقع خواهد گذشت و من به عنوان شاهد موضوع و  مسئله در ارتش باز شد،
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بدون آنکه کسی  ،روز در اختیار سیستم قضایی ارتش بودم 2۵به مدت  ،در شوروی ویهمراه 

ام از جای من باخبر باشند و همین امر شبهاتی را در اذهان خانواده حتی فرماندهان من و یا

ناحق بود. اما هرآنچه بود این بود که من  به بعضی از دوستان، بستگان و فامیل ایجاد کرد که

جز اینکه به  ،تا سیستم قضایی بتواند برایم مشکلی ایجاد کند ،هیچ نقطه ضعفی نداشتم

ی. البته آنچنانهای عنوان مطلع مورد سوال قرار گرفتم، نه مورد بازخواست و یا بازجویی

این موضوع را به وقتش در خاطراتم خواهم آورد. هرچه بود تلخ بود، سخت بود، مشروح 

کجا  دانستندام که نمیکننده برای دوستان صمیمی و بویژه خانوادهناگوار بود، غمبار و نگران

های هستم. حتی بعضی از مسئولین واحد مربوطه معتقد بودند که منافقین و یا گروهک

اما من خود از این واقعه هیچ طلبی از کسی یا  ،انقلاب ممکن است مرا ربوده باشندضد

ی کرده و سازمانی نداشته و ندارم. آن را نیز در راستای خدمت به جمهوری اسلامی تلق

و )فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش( شهید صیادشیرازی  ،موقعن آ کنم، کما اینکه درمی

خواستند که مراتب را  ،های بالایی در ارتش داشتندبعضی از دوستان که مسئولیتبعدها 

که در پاسخ گفتم حقی ضایع نشده که  ،جهت احقاق حق خود طی گزارشی اعلام نمایم

اوند ما را در صبر در مصائب و مشکلات بخواهم در راستای احقاق آن حق اقدامی نمایم. خد

 شاءالله.موفق و مؤید بدارد. ان

زمانی که من در شوروی بودم تیمسار حائری )رحمت الله علیه( از مرکز منتقل و به جای 

ایشان سرتیپ آیرملوزاده به عنوان فرمانده مرآمخ انتخاب شدند. در طول یک سال و نیمی که 

بیگی، ید به مرکز اضافه شدند، ازجمله آنان سرهنگ مقیمنبودم، تعداد زیادی پرسنل جد

سرهنگ نوبهار، سرهنگ سرحدی، سرهنگ مشیرغفاری، ستوان ایشانیان، ستوان فخر، 

یکم یکم اسحاقی، ستواندانشکده افسری، ستوان ۴۳التحصیلان سال ستوان کزازی از فارغ

سرگرد محمدپور و سروان کافی و ، سرگرد محقق، سرگرد گودرزی، سرگرد مولانیان، پورصفری

های دیگر اضافه شدند که تعدادی از آنها را به یاد ندارم و تعدادی دیگر نیز هستند که خیلی

بنویسم، ضرورتی به بیان نام آنها نیست، چون مطلب مهمی که به عنوان خاطره از آنها بخواهم 

ند که از آن جمله سرهنگ بشارت، تا پیروزی انقلاب افراد دیگری نیز به مرکز اضافه شد. ندارم

زاده، سرگرد موسوی، ستوان زعفرانیان، ستوان زاده، سرهنگ جاذبیسرهنگ کوچک

 باشند.جواهری، ستوان افتخاریان، سرگرد مقیم، سروان وکیلزاده و سرهنگ نگهبان می



 وز شمار خرد هزاران بیش   128

 

من پس از بازگشت از شوروی در کمیته الکترونیک مشغول انجام وظیفه شدم و به 

های تشکیلی در مرکز و آموزش اصول الکتریسیته و الکترونیک یاضیات در دورهتدریس ر

های روسی جهت آموزش آنها در مرآمخ به مرکز سیممشغول شدم. قرار بود یک سری بی

ساله 2۵11آموزش واگذار شود که این کار صورت نگرفت. تیمسار آیرملوزاده در جشن 

ل و مهماندار امیر بحرین بود، زیرا در آن جشن شاهنشاهی به عنوان امیر تشریفات و مسئو

کننده یک امیر ارتش به عنوان مسئول تشریفات و برای هریک از سران کشورهای شرکت

شان با تیمسار آیرملوزاده و همسر و خانواده ،0۹۵0مهماندار گمارده شده بود. در سال 

امیر  ،بودند. در بازگشتدعوت امیر بحرین مدتی را به بحرین رفته و مهمان امیر بحرین 

بحرین یک دستگاه ماشین سواری فورد موستانگ سفارشی به رنگ زرد قناری به ایشان و 

گردنبندی فاخر از مروارید بحرین آن هم سفارشی و هدایایی برای تیمسار و خانواده اهدا 

 به مرآمخ  روکه ایشان خود ،کرده بودند
ً
دارخانه و پاس و جلورا با تریلی از خرمشهر مستقیما

 خودروانتظامات قرار داد و دستور داد برای آن پست نگهبانی ویژه بگذارند. یک چادر هم روی 

بایست نگهبانی بیچاره سربازان که می ؛دت مدیدی این خودرو در آنجا بودکشیده بودند. م

در ملاقاتی که پس از سفر بحرین با  ،بر اساس اظهارات تیمسار آیرملوزاده دادند.آن را می

که  ،تقدیم شاه نمود ،شاه داشت، سوئیچ خودروی مزبور را به عنوان هدیه به ولیعهد ایران

 از بین همه امرایی که در آن جشن مسئول تشریفات 
ً
شاه ضمن تشکر از او نپذیرفت. ظاهرا

ین مورد پذیرایی و کسب تیمسار آیرملوزاده از بقیه شانس بیشتری داشته که این چن ،بودند

توانست آن را کتمان کند. آنچه که هدایا گردید و خودش از این موضوع خوشحال بود و نمی

که بایستی در پاسداری از  یاین بود که سربازان ،دادبعضی از پرسنل مرکز ازجمله مرا آزار می

ها بیدار شبتیمسار بایستی مراقبت نموده و از مال شخصی  ،کشور انجام وظیفه نمایند

 مقابله  یبمانند. این موضوع سخت مرا متأثر کرد و عامل
ً
شد برای مخالفت با تیمسار و بعضا

دانم به چه مناسبتی دستور داده که نمی ،در یکی از ایام ،لفظی با ایشان. به همین دلیل

بودند پرسنل با لباس شخصی بایستی در مسیر حرکت شاه در خیابان پهلوی )ولیعصر( 

ر شوند، من برای اعلام نارضایتی خود در ساعت مقرر به آن محل نرفته و حاضر نشدم. مستق

و کرد مرا احضار  ،فردای آن روز تیمسار آیرملوزاده که گزارش عدم حضورم را دریافت کرده بود

پروا اعلام کردم من نیز بی ؟از من توضیح خواست که چرا در تشریفات شرکت نکردید

من شغلم شرکت در تشریفات خیابانی نیست، من به عنوان  اکار ندارم، زیر ای به این علاقه



 129... بابا برایم حرف بزن

 

استاد در مرآمخ باید انجام وظیفه کنم که این کار را با تمام توان و با عشق و علاقه فراوان انجام 

ای نیز و دوره های متعدددهم و ارزیابیدهم و کوچکترین و کمترین اهمالی صورت نمیمی

باشد. تیمسار جانبه من در امر آموزش و اعتلای دانش دانشجویان مینشان از کوشش همه

از این پاسخ من به شدت ناراحت شد و صدایش را بالا برد که من نیز عصبانی شدم آیرملوزاده 

و گفتم شما حق ندارید سر من داد بکشید. من بنده و برده و نوکر و امربر شما نیستم، شما 

تنها تفاوت ما در این است که شما حدود سی سال زودتر از  یک افسرید و من هم یک افسر.

تان بالاتر است و مقامتان بالاتر. هیچ بعید نیست که من در سنی من وارد ارتش شدید و درجه

تر به این مقام و درجه برسم. تیمسار وقتی دید من با گستاخی زیاد در مقابل او پایین

داد قضیه را با بیرون کردن من از دفترش فیصله دهد.  ترجیح ،دهمام و پاسخ او را میایستاده

من به دلیل اینکه استاد دانستم نیروی زمینی از انتقال دلیل این گستاخی من این بود که می

تواند مرا تنبیه کند و او فقط میمخالفت می ،های ارتباطی روسی هستمفرد سیستممنحصر ب

کز، از سوی دیگر گزارشی از این برخورد من با نماید. حال بازداشت یا توبیخ در دستور مر 

هستند که نتوانند  سالنفقدر ضعیفدانستم آنها آنخودش به نیرو نخواهد نمود، زیرا می

دانستم برای حفظ موقعیت خود و اینکه نیرو مسائل را به نیرو منعکس کنند. چون می اینگونه

 (و پست و مقام همه آرزویشان بودبوده  شانگید که همه زن)عرضه است و ترفیع آنها نگوید بی

 طور هم شد. حتی تنبیه هم نکرد، درکه همین ،کندهرگز گزارش نمی ،یفتدنبه خطر 

گذشت من از همانجا درگیری و مخالفت با فرماندهان را آغاز کردم و هرچه زمان می ،حقیقت

 دو سال از مرکز آموزش این امر شدت بیشتری می
ً
گرفت. تیمسار آیرملوزاده بعد از تقریبا

منتقل و به جای ایشان تیمسار سرتیپ حسن حقایقی به عنوان فرمانده مرآمخ منصوب 

 گردید که مدتی بعد نیز به درجه سرلشکری ارتقاء یافت. 

یاضیات گذشت و من ضمن انجام وظیفه در کمیته الکترونیک و تدریس رزمان به سرعت می

بایست می ،های متشکله، اصول الکتریسیته و اصول الکترونیکدر الکترونیک برای کلیه دوره

به دلیل آنکه در آن زمان کتب  ،کردیمها تهیه میمدارک آموزشی را خود برابر طرح آموزشی دوره

به  ،دروس تخصصی در سطح وسیع و در سطوح مبتدی و پیشرفته وجود نداشت. برای این کار

پرداخته و جزوات آموزشی را به بهترین وجه مطالعه منابع مختلف به زبان انگلیسی و روسی می

نویس متن جزوات توسط ماشین ،که خود الگویی برای مرآمخ گردید. در آن زمان ،نمودمتهیه می

 دادیم. درکردیم و سپس برای چاپ میها را روی آن رسم میشد و شکلمیروی استنسیل تایپ 
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بندی و منگنه خود اساتید دستهشد و سپس توسط وسیله تهیه میها بدینکپیپلی ،قتحقی

طرح درس بایست گردید. از دیگر وظایف اساتید این بود که میشد و تحویل دانشجویان میمی

پرداختند. علاوه نمودند و بر اساس آن در کلاس به آموزش میهای آموزشی تهیه میبرای کلاس

هایی من در ساعات غیراداری به دلیل تسلط کامل به زبان روسی در یکی از آموزشگاه ،بر این کار

به عنوان استاد مشغول به کار  ،داددر خیابان انقلاب که برای اولین بار این رشته را آموزش می

شده و هر روز دو کلاس دو ساعته )چهار ساعت( به تدریس زبان روسی اشتغال داشتم. به هر 

ها حداقل لیت مطالعاتی و آموزشی سنگینی در این دوران داشتم، به طوری که شبفعا ،صورت

 ،صبح بیدار بوده و به مطالعه مشغول بودم، علاوه بر مطالعه برای کار تدریس 2الی  ۵/0تا ساعت 

و غیره نیز مشغول بودم. آن مذهبی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی  به مطالعه وسیع در زمینه کتب

در طول شبانه روز شاید حدود پنج  ،های فرهنگی من بوده است. به عبارتیعالیتدوران اوج ف

 داشت.بیشتر به خواب اختصاص و نه ساعت 

***** 

نام کنکور سراسری منتشر شد، آن را تهیه و مطالعه وقتی دفترچه ثبت 0۹۵۹در اوایل سال 

رشته زبان و » :ها بودزباننمودم. چیزی که نظرم را جلب کرد ایجاد یک رشته جدید در گروه 

کردم حال که تصمیم گرفتم در این رشته ادامه تحصیل دهم، زیرا احساس می«. ادبیات روسی

م. در کنکور این زبان را خوب بلد هستم، بهتر است مدرک دانشگاهی آن را نیز کسب کن

جغرافیا  در آن زمان از دروس تخصصی و همچنین دروسی مثل تاریخ و .نام کردمسراسری ثبت

گرفتند. در زمینه دروس مشکل خاصی نداشتم. فاصله و اطلاعات عمومی هم امتحان می

نام تا برگزاری امتحان شاید حدود دو ماه فرصت برای مطالعه وجود داشت. تنها کاری که ثبت

. و به مطالعه پرداختم. کنکور برگزار شدکرده های دوره دبیرستان را تهیه کردم این بود که کتاب

انتخاب اول من رشته زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران بود. در آن سال که  ،در انتخاب رشته

کردند. نتیجه کنکور اولین سال گزینش دانشجو در این رشته بود فقط هفت نفر پذیرش می

های خارجی و بالطبع در رشته زبان روسی نفر وقتی اعلام شد مشخص گردید من در رشته زبان

و آن زمان پنج گروه  مها شدم شد که نفر اول رشته زبانپس از دریافت کارنامه معلو .اول شدم

 شدم.  (0۶شانزدهم )گانه نیز نفر های پنجکردند که در گروهبندی میآزمایشی را نیز در کل رتبه
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گرفتند تا در مجوز از ارتش می ،بایست قبل از شرکت در کنکورنظامیان می ،در آن دوره

قبولی بتوانند ادامه تحصیل دهند. من این کار را نکردم و بدون کسب مجوز در کنکور صورت 

ها شروع نام نموده و از مهرماه که کلاسشرکت نموده و پس از قبولی نیز در دانشگاه ثبت

های مرآمخ که بایست در کلاسمی ،شد، مشکلات من نیز دوچندان گردید، زیرا از یکسو

کردم و از شد به عنوان استاد شرکت میها هفتگی تدوین میبرنامه برنامه ثابتی نداشت و

یافتم. دوره هم روزانه بوده و این در دانشگاه تهران در کلاس زبان حضور می ،سوی دیگر

بان در شد که نگران آن بودم. خوشبختانه استاد زها گاهی موجب غیبت من میتلاقی کلاس

توجه به اینکه  سیار روان و سلیس پاسخ او را دادم. باکه من ب ،یکی از جلسات سوالی پرسید

او از این تسلط من تعجب کرد و سوالات دیگری پرسید، پاسخ دادم،  ،جلسات اول بود

تعجبش بیشتر شد. فرمودند بعد از کلاس با شما کار دارم. بعد از کلاس نزد ایشان رفتم و 

ی را خیلی خوب و مسلط صحبت عرض کردم با من امری دارید؟ استاد فرمودند شما روس

هایم بودم موضوع ای برای کسب مجوز غیبتبال روزنهکنید. از کجا بلد هستید؟ من که دنمی

تحصیل در شوروی را با ایشان مطرح نمودم و گفتم که من مدرک مترجمی دولتی زبان روسی را 

ا بگیرم. ایشان پس از از وزارت علوم شوروی دارم. اما علاقمند هستم مدرک لیسانس هم از اینج

کننده ها که بسیار مبتدی است خستهگفتند حضور شما در این کلاس ،هایمشنیدن صحبت

ها ندارید و لذا از نظر من هیچ الزامی برای شرکت در این کلاس ؛شودبوده و وقت شما تلف می

حضور پیدا  خواهید و مایل هستیدکنم، ولی اگر خودتان میمن نیز برایتان غیبت منظور نمی

 ،گشای کار و مشکلات بودکنید باز از نظر من منعی ندارد. من از این بیانات استاد که گره

شدم و نگران عدم حضور نبودم. اما هروقت با تدریس در مرآمخ تداخل  انخوشحال و شادم

 تحصیل بسیار زیاد است. اینگونهکردم. سختی حضور پیدا می در کلاس ،نداشت

گذاشتم و با کنم که لباس نظامی خود را در پادگان میرا اشاره می من فقط یک نکته

خواستم به رفتم تا لباس ارتشی را بپوشم و هروقت میلباس شخصی صبح زودتر از همه می
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گرفتم و یا اینکه به قول معروف با هماهنگی رئیس دانشگاه بروم یا باید برگه مرخصی می

م با لباس شخصی که کار مشکلی هم بود. پس از شدم، آن هکمیته و انتظامات جیم می

موضوع پوشیدن لباس شخصی لو رفت و تذکراتی در این زمینه دادند. من هم که  ،مدتی

چون مسئولیت داشت، لذا به نحوی  ،پوشمتوانستم بگویم برای چه لباس شخصی مینمی

دم که در روز به فرمایشات سرهنگ موسی خان پهلوان رسی ،رفتم. در این زمانطفره می

 ،نامه مرا از رفتن به ارتش منع نموده بود و فرمود که اگر بخواهید تحصیل کنیدامضاء ضمانت

به این فکر افتادم که نه از ، کند. پس از مدتیگذارد و مشکلاتی ایجاد میارتش به راحتی نمی

عات که از مرآمخ که از مراجع دیگر اقدام نمایم. پس از مشورت با یکی از افسران ضداطلا

شاگردان پدربزرگم بود و به قول خودش مدیون این خانواده، بنا به توصیه ایشان و معرفی 

مرزی، موضوع را با آن سازمان مطرح کردم. بخش دوستانه به قسمت ضداطلاعات برون

شوروی ضداطلاعات ارتش با استقبال از اینکه من زبان روسی را مسلط هستم، تصمیم گرفت 

نتقال من از مرآمخ و نیروی زمینی به اداره دوم ارتش را به نیرو بفرستد. در آن که تقاضای ا

کنیم تا گیریم و مأمور به تحصیل در دانشگاه میجلسه به من گفته شد ما شما را از نیرو می

کارهایی در زمینه بعضی متون روسی و  ،بتوانید به ادامه تحصیل بپردازید و در خلال تحصیل

این تصمیم  تا ضمن تحصیل آنها را نیز برای ما انجام دهید. ،کنیمشما ارجاع میدیگر امور به 

لذا من یک سال  ؛کردامه تحصیل را آسان و مهیا میبرای من بسیار خوشایند بود، چون اد

اول را با مشکلات فراوان سپری نمودم. مکاتبات اداره دوم با نیروی زمینی و مرآمخ صورت 

فرد اینکه استاد منحصرب شد، اما نیروی زمینی و مرآمخ به دلیل پیگیریپذیرفت و بارها 

فایده بود. موافقت نکردند و هرچه اداره دوم اصرار کرد بی ،های ارتباطی روسی بودمسیستم

 0۹۵۴های اداره دوم مأیوس شدم، لذا برای مهر سال پیگیریاز  0۹۵۴پایان تابستان سال 

 نام نکرده و ترک تحصیل نمودم. تم و ثبتادامه تحصیل را غیرممکن دانس

 همزمان نیز افتاد. اول اینکه منزلی را در  ،0۹۵۴در نیمه اول سال 
ً
دو اتفاق مهم و تقریبا

آهن تهران الی راهدر حو ،در مرخصی شهریورماه که از شوروی به ایران آمده بودم 0۹۵1سال 

زار تومان داشتم، خریداری نمودم. این ه21هایی که دریافت کرده بودم و مبلغ العادهبا فوق

به را و سرویس، آن هم در دو طبقه بود  اتاقمتر زمین و چهار ۳1منزل مسکونی که حدود 

هزار تومان خریداری نمودم، ده هزار تومانی که کم داشتم توسط آقای راشدی که ۹1مبلغ 

در تماس تلفنی با رئیس شعبه منطقه  ،دایی مادرخانم من و رئیس بازرسی بانک ملی بودند
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 ،به طوری که در مدت کوتاهی شاید حدود ده روز مدارک تحویل و وام دریافت شد ،ردیف شد

مان اجاره آن را همسرم دریافت تو ۹11که یک سال این منزل در اجاره بود و ماهیانه 

ب بود که حدود ای در محدوده چهارراه سینا خیابان نوامنزل مسکونی ما اجاره .نمودمی

منزل شخصی را تعمیر و  ،شد. پس از مراجعت من از شورویتومان اجاره پرداخت می ۴۵1

بعد از تعطیلات  0۹۵۴بازسازی نموده و به اتفاق خانواده به آنجا تغییر مکان یافتیم. سال 

ر و بهتر بگیریم. در آخر عید تصمیم گرفتیم آن را فروخته و جای دیگر منزلی بزرگت

 ،هاکه با تسویه بدهی بانک و سایر هزینهفروختیم هزار تومان 00۵آن را به مبلغ  ،ماهینفرورد

ما زمان زیادی برای تخلیه ملک نداشتیم و لذا نگران بودیم. آن ماند.  هزار تومان01۵حدود 

مرحوم پدر که بازنشسته بودند، بسیاری از نقاط تهران را گشتند، تا بالأخره یک مورد در 

مترمربع زمین و دو طبقه  02۹سرسبز نارمک دیدند که اندکی از قبلی بزرگتر بود.  چهارراه

متری در طبقه دوم داشت و  ۹۶ساختمان که سه اتاق در طبقه اول و دو اتاق با یک تراس 

ر قرار گذاشته و برای دیدن به همراه پد ۵۴ها و آشپزخانه نیز ته حیاط بود. اول خردادسرویس

آماده سکونت.  و ملک خالی بود، نقاشی شده و تمیز ملاک به آنجا رفتیم.کارشناس ا ملک با

این بهترین مورد بود. صاحب  ،ما که تا پایان خرداد وقت داشتیم که منزل قبلی را تخلیه کنیم

هزار  2۷1یا  2۶1آژانس املاک نیز یک معلم بازنشسته و آدم خوبی بود. مالک قیمت را 

یمت چقدر است که ما تصمیم ترین قآژانس گفتم پایین تومان گذاشته بود. به مسئول

گذارم. همه نویسم، اما جای قیمت را خالی میایشان گفت من الآن قولنامه را می ؟بگیریم

هزار تومان است بخرم، اما قول 2۴1ترین قیمت که کنم که برای شما پایینسعی خود را می

آژانس تحریر شود و من به ایشان اجازه ای بین من و مسئول دهم. قرار شد یک نوشتهنمی

و به امضاء فروشنده برساند. از  کرده هزار تومان هم برایم قولنامه را تکمیل2۵1دهم که تا 

الزحمه بنگاهی را بایستی خریدار بدهد. هزار تومان حقایشان گفت مبلغ پنج ،سوی دیگر

را نیز شما باید ق بنگاهی هزار تومان حچون فروشنده این شرط را گذاشته بود، لذا پنج

هزار تومان بابت هزینه بنگاهی و چک دیگری م، من یک چک به مبلغ پنجبدهید. قبول کرد

یجه را تم و به بنگاهی تحویل دادم. قرار شد فردا عصر نه نوشتپرداخت قولنامبرای پیش

ان مبلغ ایشان یک نسخه قولنامه را با هم ،کنم. وقتی عصر روز دوم مراجعه کردم پیگیری

همه مدارک برای رفتن به محضر از طرف فروشنده آماده  هزار تومان تحویل من دادند.2۴1

بایست حدود بود، لذا مشکلی از این بابت نبود، اما مشکل نقدینگی ما این بود که می
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ها( من عادت داشتم هروقت حقوق در آن زمان )سال هزار تومان دیگر تهیه کنیم.0۴1

موقع سکه تمام هفتاد تومان آن .ربع، نیم و یا یک بخرم و به خانم بدهم یک سکه ،گرفتممی

تومان، از سوی دیگر ارتش هر سال برای  0۵11بود و حقوق من حدود ریال(  ۷11)معادل 

ها بخشی از آن را در قالب پارچه داد که بعضی از سالپرسنل دو هزار تومان حق لباس می

 پرداخت میمی لباسی، پوتین، اورکت و... هزینه
ً
نمود و بعضی از کرد و بخش دیگر آن را نقدا

نمود. من این مبلغ پول لباس را نیز یکجا ها نیز همه دوهزار تومان را نقد پرداخت میسال

الی  ۵0)سال سال گذشته  سهدر طول  ،دادم. به هر حالخریدم و به خانم هدیه میسکه می

ما چون قیمت تغییر نکرده بود، وقتی همه آنها را ها زیاد شده بود، اتعداد این سکه( ۵۴

 حدود  ،فروختیم
ً
 021باز  بود و هزار تومان رسیده21جمعا

ً
هزار تومان کم داشتیم. مجددا

مزاحم آقای راشدی رئیس بازرسی بانک ملی شدیم. ایشان قبول زحمت کرده و با بانک ملی 

ان وام را مصوب نمودند. ظرف یک شعبه چهارراه سرسبز تماس گرفتند و مبلغ یکصدهزار توم

هفته هم کارها انجام شد و قرار شد روز چهارشنبه رئیس شعبه به محضر بیاید تا چک را به 

گوید فروشنده بدهد و سند بزنیم. وقتی به بانک مراجعه کردیم، دیدم یکی از کارکنان می

بح وقتی به بانک رفتم آیند. شما شنبه مراجعه کنید. شنبه صرئیس امروز کسالت دارند و نمی

پرسی گفتند فلانی! شما آدم خوشبختانه رئیس شعبه حضور داشت. بعد از سلام و احوال

رفتیم از مبلغ شانسی هستید. عرض کردم چطور؟ فرمودند اگر چهارشنبه محضر میخوش

ها کسر ت کارمزد و سایر هزینهشد بابهزار تومان می۷-۸وام شما چند درصدی که حدود 

شود، ها از وام کسر نشنبه بخشنامه آمد که این هزینهشد. من مریض شدم نیامدم. پنجمی

این . کنیدار تومان را کامل دریافت میلذا شما یکصدهز  ؛بلکه روی اقساط محاسبه گردد

کننده بود و موجب شکر فراوان به درگاه خداوند موضوع بسیار برایم در آن شرایط خوشحال

در تاریخ  و به محضر رفته و سند منتقل شد ،ی اوست. به هر صورتکه کارگشای اصلشد، 

 هشتم خرداد نیز نقل مکان نمودیم. 

یکم فرساد حامدی یادی از یکی از دوستان خوب و بامعرفت بکنم. او ستوان باید در اینجا

ه ی خود کیای هم ندارم، به دادارم و چاره هزار تومان دیگر کم21بود که وقتی دید من مبلغ 

 یی ویقرار شد دا ،د و پس از صحبت با اودر خیابان سرسبز شرقی مغازه داشت مراجعه کر 

ود از بانک صادرات چهارراه سرسبز بگیرد و این وام را به من یک وام از روی جواز کسب خ

 این کار انجام شد و آن وام 
ً
هزار 21بدهد و در قبالش اقساط را من پرداخت نمایم. سریعا
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نمودم. خداوند هرکسی را که گره از کار میپرداخت نیز هر ماه  دند و اقساط راتومانی را دا

 های زندگکند خیر دنیا و آخرت عنایت و گرهدیگران باز می
ً
ی او را باز نماید که قطعا

طور است، چون خداوند بارها فرموده است تو نیکی کن من چندین برابر جبران و همین

 کنم.نیکی می

ا همه مشکلات موجود و تفاوت قیمت سنگینی که بین فروش آن منزل و ب ،به هر صورت

 
ً
شد و  گشاکنم فقط توکلم به خدای متعال گرهبرابر( بود، فکر می۵/2خرید این منزل )تقریبا

یکم موقع تحقق یافت. اگر هم افرادی چون مرحوم راشدی، ستوانچیز سریع و ب همه

ا همه وسیله نزول رحمت خدا است و بس. پس از اینه ،شان مساعدت کردندحامدی و دائی

ها، همه و همه با ها و کف اتاقپلهکشی، موکت راهرو و راهدو دستگاه کولر، کانال ،نقل مکان

خریداری شد و مستقر شدیم. این منزل با تغییرات و ریال(  2۵11)تومان  2۵1حدود 

های ای شد برای جشنمحل تولد چهار فرزندم و خانه ،که در دو مرحله انجام گرفت تعمیراتی

شب ای شد که هر ماه یک بار اولین های گوناگون و همچنین خانهمتعدد و مراسم سوگواری

 جمعه ماه قمری در آن مجلس مذهبی برگزار می گردید و برایمان تقدس خاصی داشت.

از انتقال منزل به نارمک، دومین مطلبی که باید به رشته تحریر درآورم این است که پس 

اواخر تیرماه به  ،آباد )شهید بهشتی( بوددانشکده مخابرات که تا این تاریخ در خیابان عباس

 . لویزان منتقل گردید که بسیار به منزل نزدیک بود

***** 

را  (GAJON)مرکز آموزش مخابرات سیستم کمک آموزشی گایون  ،0۹۵۹در پاییز سال 

ایتالیایی خریداری نموده که عبارت بود از یک میز کار  (NOJA)پروفسور نویا مؤسسه از 

شده برای تشکیل مدارات مختلف الکترونیکی، با قطعات الکترونیکی سوارشده روی طراحی

، منابع تغذیه و... تا به کمک آن اسیلوسکوپگیری از آوومتر گرفته تا های اندازهپایه، دستگاه

یابی مدارات ساده تا پیشرفته از قبیل رادیو، تلویزیون، مدارات عیبآموزش الکترونیک و 

های کمک مایکروویو و... قابل مونتاژ و فراگیری باشد. در پی خریداری و استقرار این سیستم

آموزشی قرار شد از مرکز آموزش مخابرات شش نفر پرسنل برای طی دوره آموزشی آن با هزینه 

لذا مرکز آموزش برای این دوره از  ؛روفسور نویا اعزام شوندپسسه مؤارتش به کشور ایتالیا و 

 الذکر را انتخاب و معرفی نموده است:بین اساتید مختلف افراد ذیل

 



 وز شمار خرد هزاران بیش   116

 

 رئیس کمیته باسیم   سرهنگ اسماعیلی 

 رئیس کمیته الکترونیک   دوم شریفسرهنگ 

 سیمرئیس کمیته بی    سرگرد محمدی 

 سیمکمیته بیاستاد     سرگرد دانشمند 

 استاد الکترونیک    سروان زارعی 

 استاد الکترونیک   یکم آموزگارستوان 

و بقیه نیز از  (G)ذکر این توضیح لازم است که نام گایون از حرف اول اسم پروفسور نویا 

 این استاد دو فرزند ”GAJON”گرفته است که شد  (NOJA)معکوس فامیلی پروفسور
ً
. ضمنا

کرد و دو سسه را نیز خود اداره میؤشد. مشروع می Gردوی آنها با پسر داشت که نام ه

فرزندش به اتفاق همسرش امور اداری و فنی و ساخت سیستم را به عهده داشتند و فقط یک 

داد. پروفسور استادی اعم از داخلی و یا خارجی را انجام می ،کارمند داشت که امور بازرگانی

گذاشت و برای خواندن بینی به چشم میبود، عینکی ذرهسال  ۸1بزرگ بود، سن او بالای 

ای بزرگ داشت کرد. پروفسور نویا کتابخانهنیز استفاده می نبیعلاوه بر آن از ذره ،متن کتاب

ن قرار داشتند. جالب این بود که آهای که هزاران جلد کتاب در زمینه الکترونیک در قفسه

کشید و صفحه را از قفسه بیرون می یکتاب ،ع آنبرای معرفی منب ،شدیاگر سوالی مطرح م

د، گویا همه متون کتب متعدد و نموکرد و توضیحات آن را نیز بیان میمربوطه را باز می

العاده استاد بود. برجستگی شمار را صفحه به صفحه حفظ است و این یک برجستگی فوقبی

شناسی او بود که وشی و انسانناپذیر بودن او بود. برجستگی دیگرش تیزهدیگر او خستگی

 در ادامه دلیلش ذکر خواهد شد. بسیار مهربان و باحوصله و دقیق بود. 

به ایتالیا برویم. به رم پروازم کردیم که پروازی  0۹۵۹ما شش نفر قرار شد اول ژانویه سال 

پیما هوا ،دانیم چه بودتاریخی بود، زیرا هنگام نشستن هواپیما، به دلیل نقص فنی که نمی

دچار مشکل شد، اما با مهارت خلبان خطر از سر گذشت و به سلامت بر زمین نشست. پس از 

سسه با ؤازرگانی ماز رم به جنوا رفتیم. همان مدیر ب .وانُ رفتیم، بندر جِ ه شهری دیگر میرم باید ب

ون به استقبال ما آمد. از فرودگاه با ون به هتلی که از قبل رزرو شده بود رفته و در آنجا  یخودرو

مستقر شدیم. هتلی نقلی، اما بسیار شیک و جای زیبایی بود. مسئولین و کارکنان با مهربانی و 

های های هتل و خوراک و ایاب و ذهاب و گردشکردند. همه هزینهرأفت خاصی برخورد می

ده است. حتی اگر به شهر دیگری بومؤسسه در شهرهای نزدیک و دور بر عهده مختلف 
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حساب پرداخت ها را بر اساس صورتدیگر هزینههزینه رفت و آمد و خوراک و  ،رفتیممی

کلاس داشتیم.  ۵الی  ۹بعدازظهر و عصرها نیز از ساعت  0الی  ۳ها از ساعت نمودند. صبحمی

کردیم. پروفسور نویا در به شهرهای مختلف ایتالیا سفر می که ،نیز تعطیل بودیم شنبه و یکشنبه

 کرده بایست آنها را اجراکرد که میایش مدارات را تهیه میآموزش سیستم، تعدادی کاربرگ آزم

کاربرگ  211ها )شیت آموزشی( به بیش از آوردیم. این کاربرگو نتیجه آزمایش را به دست می

پروفسور چندین بار این مطلب را بیان کرد که معلوم است از شما  ،در طول آموزشرسیده بود. 

ار خواهد کرد، زیرا شما یکم آموزگار در آینده روی این سیستم در ایران کشش نفر فقط ستوان

های دیگری دارید و این دوره را به عنوان یک امتیاز و تفریح تان بالا است و مسئولیتهمه درجه

زیرا بعد از  ،کردبه آموزش من بیشتر توجه می ،با این نگاه و بینش که صحیح هم بود اید.آمده

های خودشان کردم و بقیه دنبال مسئولیتبازگشت فقط من بودم که روی سیستم گایون کار می

به شهرهای رم، ونیز، پیزا،  ،بودند. در طول مدت دو ماهی که در بندر جنوا در ایتالیا بودیم

گایون به اتفاق مدیر روابط عمومی و مؤسسه ای که با خودروی ون ورهای یک روزهمیلان و ت

که وصف چگونگی شهر و  ،ایمگاهی با همراهی یکی از فرزندان پرفسور نویا مسافرت نموده

دانم، چون در کتب مربوطه ذکر شده ها و قدمت بعضی از بناهای تاریخی را ضروری نمیزیبایی

بیش از همه در این شهرها نظرم را جلب نموده بود، وضع فرهنگی شهر، است. اما چیزی که 

ها و نامنظم حرکت کردن خودروها و بسیاری رفتارهای ویژه بوق زدنب ،نظافت، فرهنگ ترافیکی

رسید لیا است! بلکه به نظر میکرد در ایتابود، به طوری که انسان فکر نمی دیگر اجتماعی

های نامناسب دو ملت با قدمت چندهزار ساله یکسان و به عبارتی توجهی به قوانین و رفتار بی

هر دو ریشه در یک رفتار دارند و این جای بسی تأسف است و از نظر اجتماعی و  ،همانند

مطالعات فرهنگی بایستی آنهایی که دستی بر آتش در این زمینه دارند مطالعات عمیق و دقیق 

های متمدن، بافرهنگ، پیشرفته، الگو و نمونه، لتمل آورند تا ببینند چگونه شد مرا به ع

 و اخلاقی، امروز به چنین سرنوشت شومی از نظر فرهنگی دچار شدند. استعمار و استثمار

ها چه بر سر آنها آورد که به قهقراء رفتند و امروزه جزء کشورهای های فرهنگی به این ملتهجمه

 کرد.وضوع سخت مرا متأثر میاین م ،حال از لحاظ فرهنگی هستند. به هرتهی 
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مرکب از انسان و حیوان  ،ایای بود که در آن نمایش وحشیانهنکته دیگر دیدن مجموعه

هایی که آن هم انسان ،دادند)شیر گرسنه( را برای خوشگذرانی امپراطوران روم ترتیب می

گرفتند تا با گرسنه قرار میشدند در دام این شیر بیشتر به جرم سیاسی محاکمه و محکوم می

شدند که سرنوشت همه وگرنه طعمه شیران می ،اگر پیروز شدند آزاد هستند .شیر بجنگند

گری در این بود که این عمل وحشیانه موجب آنها جز غذای شیر شدن نبود. اوج وحشی

همه تفریح و شادی امپراطور یک کشور متمدن و بزرگ باستانی بود. جای بسی تأسف از این 

 گری امپراطوران! وحشی

در سفرم به رم بازدیدی هم از واتیکان داشتیم. جالب این است که واتیکان مرکز حکومت 

یک  ،حقیقت و دربوده  عمل ها به دنیای مسیحیت است و خود از هر نظر دارای استقلالپاپ

همان شود. کشوری کوچک در داخل شهر رم. تشریفات و تشکیلات، این کشور محسوب می

م محکوم و سرشان را به گیوتین کلیسایی است که بزرگان علم را تکفیر و آنها را به اعدا

داند در سایه حکومت واتیکان و بر اساس نظر ه آنها گالیله است. خدا میلازجم ،سپردندمی

 آنان چه جنایاتی در گذشته و حال و آینده علیه بشریت صورت گفته و خواهد گرفت. 

آورم. صبح به ونیز رفتیم. ای است که به رشته تحریر درمیه ونیز خاطرهاما در سفر ب

های داخل شهر، و رودخانه ها، زیباییاز شهر گشت و گذاری در شهر، دید و بازدید

در رفت و آمد بودند، منازلی که بخشی از آنها در آب بود،  خودرو قایقهایی که به جای خیابان

ب که گویا از پیش طراحی شده بود که چنین باشد. ظهر ناهاری و همه اینها زیبا بود، اما جال

بعدازظهر دوستان  ۶. حدود ساعت داشتیمعصر هم گشت و گذاری به اتفاق دوستان در شهر 

اظهار نمودند که برگردیم. رئیس تیم شش نفره جناب سرهنگ اسماعیلی بودند. عرض کردم 

و  شویمباشد بیشتر با شهر آشنا میل میمانیم و فردا که تعطیجناب سرهنگ امشب را می

  ،گردیم. ایشان مخالفت کردند، به هر حالبعدازظهر برمی
ُ
پن بود، قرار شد برگردیم. بلیط ا

شد استفاده کرد، بنابراین ملزم به حرکت یعنی ساعت خاصی نداشت. از قطارهای متعدد می

گرفتید برگردیم، پس برویم در ساعت خاص نبودیم. به دوستان عرض کردم حال که تصمیم 

خوریم و یا آهن یک غذایی )ساندویچ( میجا در راهشام بخوریم و بعد برویم. گفتند همین

خوریم. من مخالفت کردم، آنها رفتند ساندویچ تهیه کنند. گفتم من اینکه در قطار شام می

د، بدین دلیل که گردم. مخالفت کردنخورم و برمیروم بیرون شام میخورم، میساندویچ نمی

روم رستوانی در شود. من به سرگرد محمدی که بیشتر با او دوستی داشتم گفتم میدیر می
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آیم. آنها آیم. شما خواستید بروید من با قطار دیگر میهمین نزدیکی و بعد از شام می

آهن رفتم، راه یساندویچ خریدند و نوش جان کردند. من هم به یک رستورانی در نزدیک

غذا، غذای اصلی، دسر و قهوه سفارش دادم. آنها پیش ،تم و برای طولانی شدن زماننشس

کردند که زود اول سرگرد محمدی را فرستادند و بعد خودشان آمدند. از پشت شیشه اشاره می

کردم به داخل. خلاصه آنها را بیش از یک ساعت و نیم با تناول باش، من هم تعارفشان می

با طمأنینه، آهستگی و با تمام مقدمات و مؤخرات، آن هم بدون هیچ شام شاهانه، آن هم 

وقتی از رستوران  ،رو واداشتم. بعد از آن مدتدر پیادهقدم زدن  بهپشت درب رستوران  ،عجله

شد؟ کار درستی خوردی چه میخارج شدم، به من اعتراض کردند که اگر امشب ساندویچ می

گذرانی، کردی. گفتم من آمدم گردش و تفریح و خوش نکردی که ما را حدود دو ساعت معطل

دیروقت سوار قطار شدیم و به سمت جنوا حرکت  ،نیامدم که خودم را زجر بدهم! به هر صورت

کشد و تر بود درد میکردیم. در بین راه دیدیم جناب سرهنگ اسماعیلی که از همه هم مسن

پزشک قطار را بالای سرش حالش خوب نیست. هرچه خواستند خودداری کنند، نشد. 

آوردند. پزشک گفت شام چه خوردید؟ ایشان مسمومیت غذایی پیدا کردند! دارویی داد و 

زبان من دراز شد و  ،رفت. جناب سرهنگ خیلی بدحال شد. با مریضی و مسمومیت ایشان

طوری کردم غذای اینگفتم دوستان بفرمایید. این همان دلیلی بود که به شما عرض می

 ؟ل کردید که کار من درست بوده استقبوحالا  ؛کردیدید، قبول نمینخور

تصمیم گرفتیم شش نفره به میلان برویم. صبح زود رفتیم. باز هم دیگر ای در پایان هفته

گردشی و تفریحی و ناهاری و گشتی در بعدازظهر و تکرار همان سناریو که عصر برگردیم! 

ب در شهر دیگر بمانند و پول هتل بدهند. من که خواستند یک شعلتش هم این بود که نمی

از این رفتارشان در ونیز به شدت ناراحت بودم و خاطره خوشی نداشتم، این بار مخالفتی 

... و بودم ما که تا میلان، ونیز، رم ای تدوین کردم. زیرا معتقدولی در ذهن خود برنامه ،نکردم

ها، حیف است که بناهای تاریخی، موزه یمکنهم پول هزینه می یم،گذارهم وقت می رویممی

و فقط  یمو عصر برگرد یم و صبح بیاییمبا مردم، آشنایی با فرهنگ و آداب را نادیده بگیر گوگفت

یم و و فقط یکی دو عکس یادگاری در شهر بگیر ه پر پیچ و خم و جنگل و کوه ببینیمجاد

آهن رفتیم. به راه ۶نکردم. عصر ساعت  ی با آنانمخالفت ،با سابقه مسافرت ونیزاما  ،برگردیم

بایست بعد از تر بود بالطبع میم از همه پاییناهمه آماده سوار شدن شدیم. من که درجه

تر از آنها سوار شوم. آنها سوار شدند، دیدند من سوار نشدم. گفتند بیا بالا. دوستان و عقب
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سیگاری روشن کردم و هرچه آنها خواهم یک سیگار بکشم. سیگار را بهانه کردم و گفتم می

ها کند. دربکند، فقط لبخندی زدم و گفتم حرکت نمیگفتند زود باش! الآن قطار حرکت می

بسته شد، من دستی برایشان به نشانه خداحافظی تکان دادم. آنها رفتند و من در میلان یک 

و نقاط دیدنی رفتم و کلیساهای شهر  ،شب ماندم و فردا نیز آسوده و در اختیار خود به موزه

فردا عصر به جنوا برگشتم. وقتی برگشتم دوستان گله کردند که چرا چنین کردی؟ گفتم چه 

خواستم بمانم و همین کار را کردم. گفتند خواستید بروید و من میاشکالی داشت! شما می

ندنم هزار حرف و حدیث مانع ما وقت مثل ونیز بهمانم! گفتم آنخواستی بگویی که میمی

 «قالتان بگذارم! اینگونه»شدید. لذا این بار تصمیم گرفتم با عرض معذرت و به قول معروف می

یک روز پایان هفته تصمیم گرفتیم به بندر نیس در جنوب فرانسه که فاصله نزدیکی با 

ای کوهستانی، پر پیچ و خم، حرکت کردیم. جادهمؤسسه جنوا دارد سفر کنیم. با ماشین 

زیبا را طی کردیم و به تونلی رسیدیم که وسط تونل مرز ایتالیا و فرانسه محسوب  جنگلی و 

و مهری بر آن زد. وارد خاک کرد ها را کنترل پلیس مرزی پاسپورت ،شد. در آن سوی تونلمی

ها در فرانسه شدیم. به بندر نیس رسیدیم. به بازار و نقاط دیدنی سر زدیم. نوع برخورد آدم

های ایتالیا کاملًا متفاوت بود. فرهنگ متفاوت، گفتار متفاوت، ادب متفاوت، در اینجا با آدم

برخورد، مؤدب و کاملًا با صبر و حوصله بودند. نظم و انضباط بیشتر حاکم ها خوشاینجا آدم

 ،به هر صورت .بود. نظمی که نه از فشار باشد، بلکه معلوم بود در وجود افراد نهادینه گردیده

وز گردش و تفریح و دیدار و مصاحبت با اهالی نیس لذت بردم. چیزهایی هم از من از یک ر 

ها که خانم و بچه، آنجا برای خودم

ساله  ۵/0و  ۵/۹موقع دو فرزند آن

داشتم خریدم. ازجمله آنچه برای خانم 

خریدم پارچه مخمل برای کت و دامن 

یا تونیک و شلوار به اضافه یک روسری 

که تتمه مخمل را ، ابریشمی بزرگ بود

ای درست خانم با هنرمندی خود جعبه

کرده که ماندگار باشد و روسری را هم 

 به یکی از دختران داده است. 
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تفاوت بین مردم فرانسه و ایتالیا در همان یک روز مشهود بود. ای کاش  ،به هر صورت

روز اول به ادب، رفتار ما هم در برابر خارجیان و در کشور طوری باشد که جهانگردان همان 

و زیرا این برداشت طولانی مدت  ،مهر و محبت ایرانی اذعان نمایند فرهنگ، هنر، استقامت و

 ماندگار خواهد بود.

وا یک شهر بندری با ساحل بسیار نُ از نکات قابل توجه در این سفر این بود که شهر جِ 

مشرف به ساحل و و  باشد و بخشی از شهر به دامنه کوهباریک و کشیده در طول ساحل می

 تعداد آنها به چندصد پله میدریا است. در فواصل مشخصی پله
ً
رسید وجود هایی که بعضا

بینی لازم ها بوده است. اما شهرداری شهر پیشداشت و بخشی از رفت و آمدها از این پله

حل به هایی را در سابرای راحتی اهالی و ساکنین را نموده بود و در چندین نقطه شهر تونل

پیکر ها نیز آسانسورهای غولها بود و در انتهای تونلدل کوه زده که چندصد متر طول تونل

کار گذاشته بودند و افراد با استفاده از این  ،جایی بیش از پنجاه نفر را داشتکه امکان جابه

ند به صورت مگر آنکه بخواه ،ها را نداشتندپایین رفتن از پلهآسانسورها دیگر نیازی به بالا و 

تفریحی و ورزشی از آنها استفاده نمایند. این آسانسورها در فواصلی چندده متری از ساحل 

ین های دامنه کوه متصل بودند و پس از چندایستگاه داشتند که باز هم با تونل به خیابان

 جالب و جذاب بود و از نظر گردشگری می ایستگاه به بالاترین نقطه شهر
ً
بسیار رسیدند. واقعا

باریک بوده که بیشتر برای های ها، شهر دارای خیابانقابل توجه. از لحاظ خیابان

شد. فقط یک خیابان در ساحل وجود داشت که از های محلی از آن استفاده میدسترسی

شد و تا خروجی شهر به طول بیش از ده کیلومتر امتداد داشت. نکته ورودی شهر شروع می

هایی که در وسط بلوار زده این بود که به صورت یک بلوار بوده و پایه جالب توجه این خیابان

نبود که عرض خیابان را بگیرد و آن را از حیض انتفاع خارج نماید و  آنچنانبودند و آن هم 

گذشت و فقط در چند نقطه اصلی خروجی و ها اتوبانی در طول سراسر شهر میروی این پایه

های ر معماری و مهندسی بسیار جالب توجه بود که روی آن پایهورودی تعبیه شده بود. از نظ

هایی در دو طرف که عرض آنها به اندازه اتوبان دوطرفه بود روی هوا قرار داشت. باریک بال

های داخل شهر از شد به تناسب مقصد یا در خروجیخودرویی که در ورودی وارد اتوبان می

های بدون آنکه با ترافیک و خیابان ،گردیدخارج می شد و یا اینکه از شهرخارج میاتوبان 

شهر کاری داشته باشد. من همواره پس از بازگشت از ایتالیا برای حل بخشی از ترافیک 

ویژه مرکزی شهر تهران و بالخصوص های اصلی و بطبقه کردن خیابان تهران موضوع دو
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باشد را مطرح ق به غرب میخیابان دماوند، انقلاب، آزادی که یک خیابان سراسری از شر

خیابان را از گردونه  های این اتوبان دو طبقه قسمت پایینکردم. البته به شرطی که پایهمی

 ستتوانیی چون اتوبان بندر جنوا میهابرداری خارج نسازد و بدین جهت مطالعه سازهبهره

 به یاری مسئولین بیاید.

فانه هنوز درگیر سه متر عریض کردن این گذرد و ما متأساما چهل سال از آن تاریخ می

ی تکه آنچنانهای ایم، مغازه را با سرقفلیهای هنگفتی نمودهخیابان سراسری هستیم. هزینه

رو را حذف و به خیابان اضافه ایم، اول پیادهتر کردهتکه خریدیم، متر به متر خیابان را عریض

بالإجبار از لاین کنار خیابان ان باز نمودیم بدون آنکه به فکر عابران باشیم، چون عابر 

رو مشکلی را از ترافیک و تردد خودرو لذا این تعریض با حذف پیاده ؛بایست حرکت کنندمی

و  دیم، باز به مغازه معارض رسیدیمکم نکرد. چند ده متر مغازه را خریدیم و آنجا را پهن کر 

به فکرمان رسید و آن اینکه حلی در یک مرحله راه ،از سوی دیگر جای اول.برگشتیم به 

ها زحمت بزرگ شدن آنها را قشر قسمت بلوار وسط را حذف کردیم و درختانی را که سال

توجه به تأثیرات منفی در آب و هوا و فضای زحمتکش کارگران شهرداری کشیده بودند، بی

م و های برقی اختصاص دادیکردیم. ابتدا بخشی را به اتوبوس سبز شهری چون تهران قطع

راه تهرانپارس تا میدان آزادی به کلی میانه ها نیز با ایجاد خط بی.آر.تی از سهاین سال

تر شود منتفی ها هزینه شد تا خیابان شش متر عریضخیابان اختصاصی شد و آنچه که سال

عقلانی به چشم شهروندان تهرانی و رانندگان خودروها غیر گردید و دود این کارهای غیرفنی و 

ها قسمتی از خیابان به دلیل ایجاد بارتر آن است که گاهی ماهاست. از آن تأسفرفته 

شود و هزینه سنگینی هم روی دست شهرداری کارگاهی برای زدن پل دچار گره ترافیکی می

کارگاه و پل تعطیل و  ،شود گذاشته و پس از شاید یک سالکه آن هم از جیب ملت درآورده می

ها درست و بینیچرا که در محاسبات و پیش ،گرددها دفن میزینهخیابان دوباره صاف و ه

ترین راه که نادیده گرفتن منطقی و دقیق مطالعه نشده و به دلیل برخورد با مشکلی راحت

واست کس هم از این مسئولین بازخگردد و هیچانجام پروژه و تعطیلی آن است انتخاب می

باشند و درس عبرتی برای سایر مسئولین و کاری خود نماید تا پاسخگوی ندانمنمی

ها باشند. نمونه این عمل در خیابان آزادی حدود ها و مسئولیتپروژه اینگونهاندرکاران دست

راه آذربایجان بوده که فقط دردسر آن برای مردم بوده است. جای بسی تأسف است. سه

های این سرزمین وجود دارند، اما کردهبهترین مهندسی، بهترین معماران و بهترین تحصیل
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افسوس که مدیریتی برای استفاده از آنها وجود ندارد. دلیل این امر آن است که افرادی از 

اند که در استعداد و توان علمی نبوده قدر بایکی آنکه آن ،ایران زمین که اغلب به دو دلیل

ه سوی تحصیل در کشورهای های ایران قبول شوند، لذا با سرمایه پدرانشان رو بدانشگاه

 به خارج اعزام  ،اندمریکایی نهادند و یا اینکه چون پدرانی پولدار داشتهآاروپایی یا 
ً
مستقیما

شدند تا در آنجا ادامه تحصیل دهند و همین افراد در تحصیل در آن کشورها نه تنها موفق 

اند. این هانی شدهبودند که در درازمدت تبدیل به یک اسطوره علمی و دانشمند برجسته ج

شد!؟ آن به دلیل این است که در آنجا  اینگونهاما چرا  ،موجب افتخار ایران و ایرانی است

های فردی سبب وری درست از تواناییتر از همه مدیریت و بهرهمهمها، امکانات و روش

شود تا حتی استعدادهای ضعیف و متوسط ایرانی در آنجا بدرخشند و تبدیل به می

های ایرانی در داخل کشور با کمال تأسف به مندانی برجسته گردند، ولی بهتریندانش

دلیل سوءمدیریت، روش نامطلوب آموزشی، کمبود امکانات و عدم استفاده صحیح از 

مسئولیت و یا مسئولیت، کم.. پس از مدتی تبدیل به یک انسان بی.های افراد وتوانایی

 سرخورده و کم
ً
و اگر هم بخواهد فعال، مفید و پرانرژی د وشمیفاوت تتلاش و بیاحیانا

سیستم او را پس  ،ور هماهنگی نداردهای اجرایی کشچون با سیستم ،حرکت کند

های او ها و تواناییزند، یا باید از این کشور برود تا در جای دیگر افکار و اندیشهمی

شکوفا شود و یا اینکه در اینجا بماند و تبدیل به یک عنصر عادی و معمولی گردد و دیگر 

 از آن پیشرفت و تعالی خبری نیست. این درد جامعه ما است. 

، انشایی در کلاس درس با استادی 0۹۴۷دوران دانشجویی در سال  سال سوم ن درم

 ۴1ام که حدود سرهنگ بختورتاش، رئیس ضداطلاعات دانشکده به طور مفصل نوشته

دقیقه قرائت شد و در آنجا از همین موضوع سخن گفتم. از پروفسور جوان، پروفسور 

ود را از فرار مغزها با یک نگاه اکبرزاده، پروفسور رضا و دیگران حرف زدم و مراتب تأسف خ

اندیشی برای جلوگیری از این امر در سطح مدیریت اعلام نمودم و در آنجا نیز از همتحلیلی 

سال از آن تاریخ  ۴۵نوز هم که کلان کشور گفتم و این درد را همیشه با خود داشتم و ه

نیم قرن برای حل این مسئله باز باید در رابطه با دلایل فرار مغزها حرف بزنیم. آیا  ،گذردمی

سال حل نشود، نباید انتظار پیشرفت،  ۴۵ای در این کشور بعد از اگر هر مسئله ؟کافی نبود

ند و توانا را مترقی و تعالی این ملت بزرگ و جوانان پرشور، بااستعداد، قوی، متفکر، اندیش

لیف خود را درک های کشور این است که تکتوصیه من به مسئولین در همه دستگاه ؟داشت
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جهت رشد و تعالی آنها و کنند، اگر ما همین مسئله اساسی هدایت صحیح جوانان در 

ای، حزبی، خانوادگی، های قومی، قبیلهها، فارغ از وابستگیگیری صحیح از تواناییبهره

گروهی و امثالهم را حل کنیم، مشکلات و معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 

ارجی و... با وجود اندیشمندان بزرگ و فرهیختگان و دانشمندان دلسوز حل داخلی، خ

تا به فکر حل آن  ،رو نخواهد شددیگر هر روز کشور با مشکلی روبه ،خواهد شد. در این صورت

وجود آمدن مشکلات با اندیشه صاحبنظران بزرگ، عالم و دانشمند ه زیرا پیشگیری از ب ،بیفتد

تا درمان دردهای اجتماعی که ناشی از  ،تر خواهد بودتر و به موقعینههزتر و کمبسیار ساده

گیرند که در اندازه و عملکردهای نابخردانه و غیرعاقلانه مسئولینی که در جایگاهی قرار می

ها مصائبی را بر کشور وارد بینیکاری، محدوداندیشی و خودبزرگسایز آن نیستند و با ندانم

ار سخت، دشوار، پرهزینه و زیانبار خواهد بود. خداوند همه ما را کنند که حل آن بسیمی

های خود مسئولیت ه باشیم که خارج از حیطه تواناییقدر صداقت داشتهدایت کند تا آن

با تمام توان و قدرت احساسش کنیم و بدانیم که در  ،گیریمنپذیریم و آنچه که بر عهده می

 شاءالله.پیشگاه خدای متعال باید پاسخگو باشیم. ان

***** 

اما مطلب دیگری که باید در رابطه با شهر جنوا به عرض برسانم این است که در این شهر 

 د
ً
ط اصلی و ویژه سالمندان در نقاهمیشه ب است.ر ایتالیا حزبی بودن بسیار رایج و اصولا

های خود به موضوعات سیاسی شوند و با دیدگاهدور هم جمع می هرهای بزرگ شمیدان

نمایند. هرکس نظر خود را ی میبحث سیاس ،پرداخته و بدون آنکه با یکدیگر درگیر شوند

و نظرات مختلف و مخالف را نیز ها و دردها را بیان گوید. اوضاع کشور را، نابسامانیمی

این از نکات برجسته سیاسی و گفتگوهای مرتبط با مسائل مختلف کشور در ایتالیا شنود. می

 بود که برایم بسیار جذاب و قابل توجه بود.

در سطح شهر انباشته و تخلیه  هاگاهی در جنوا زباله ،اعتراضمطلب دیگر اینکه به دلیل 

نمودند. این امر موجب زیرا کارگران شهرداری اعتراض خود را با اعتصاب اعلام می ،شدنمی

 وحشتناک بود و جا را فراشد شهر انباشته از زباله شده و بوی تعفن همهمی
ً
گیرد. واقعا

ها را دارند آوری زبالهجا برای من اهمیت پرسنل زحمتکش شهرداری که مسئولیت جمعهمان

ه مشکلات وگرن ،نمایندروشن شد و فهمیدم که این قشر بزرگترین خدمت را به شهروندان می

های خطرناک موجب هلاکت عده زیادی از شهروندان و ماریای ازجمله شیوع بیعدیده
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افراد و نتیجه از دست رفتن  در ،ساز هزینه سنگین درمانی و همچنین مسائل اجتماعیزمینه

شود. بدین جهت همواره قشر زحمتکش شهرداری در این زمینه را ها میسرپرستان خانواده

وری واقعی به تمیزی شهر، سلامت جامعه و بهرهاران گذاحترام و به عنوان خدمتبا دیده 

نگرم و همواره بالا، پیشگیری کنندگان مشکلات و معضلات اجتماعی و خانوادگی می

نمایم. عزت این افراد به میز برایشان سلامت، سعادت، عزت دنیوی و اخروی مسئلت می

عزت آنها به خدمتشان به جامعه بشری و شهروندان بزرگ اداری و تشکیلات وسیع نیست، 

 این خدمت شایسته نزد خداوند سبحان نیز اجری بزرگ و شایسته خواهد  ،باشدمی
ً
که قطعا

 شاءالله تعالی.داشت. ان

که  ،های مثبت و منفی زیادی بودمجموعه شهری جنوا دارای ویژگی ،به هر صورت

زیرا مفاسد  ،که شرح همه آنها میسر نیست ،داشتهرکدام برای من درس و آگاهی به دنبال 

خود معضلی بزرگ است که بحث آن  ،جموعمدر  ،روح خانوادگیاجتماعی و روابط سرد و بی

 در اینجا نیست.

رفتن گروه  هنگامی که ای را در رابطه با سفر به ایتالیا بیان کنم.خواهم نکتهدر اینجا می

تا زمان رفتن دو یا سه ماه فاصله بود. من فکر کردم که اگر  ،شش نفره به ایتالیا مسجل شد

بهتر است با زبان ایتالیایی آشنا  ،اط برقرار کنمبتر با مردم ارتبخواهم در سطح شهر راحت

شوم. دو یا سه ماه زمان طولانی نبود که بخواهم با شرکت 

لذا تصمیم  ؛آموزشی آزاد به این کار بپردازم هایدر کلاس

ا خرید یک جلد کتاب خودآموز زبان ایتالیایی آن را گرفتم ب

 بخوانم و در حد حداقل مبتدی این زبان را یاد بگیرم
ً
 رأسا

لذا کتابی خریدم و تمام وقت آزاد  ؛تر باشمدر سفر راحت تا

 خود را صرف یادگیری این زبان نمودم. 

البته قابل ذکر است که آموزش ما در ایتالیا توسط 

ه زبان انگلیسی بوده و من در حد لازم و پروفسور نویا ب

وزش الکترونیک آن را بلد بودم، کافی برای مکالمه و آم

ویژه در زمینه تخصصی مشکلی نداشتم، زیرا برای ب

به صورت مداوم استفاده  تدریس از منابع انگلیسی و روسی جهت تهیه جزوات آموزشی

کرد تا فراگیری زبان لذا دانستن دو زبان انگلیسی و روسی به من کمک می ؛کردممی
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مطالعات پیگیر موجب شد تا در حد مکالمه روزمره و  ،تر گردد. به هر صورتایتالیایی آسان

های همدورهاین مطلب را  رفع حاجت در بین مردم و خرید و سفارشات مشکلی نداشته باشم.

یزی با آنان به یک مغازه برای خرید رفتیم.. یکی از همراهان چ دانستند تا وقتی کهمن نمی

خواست که به انگلیسی بیان نمود. فروشنده متوجه نشد. من به زبان ایتالیایی موضوع را می

خواهید؟ آن دوستم نگاهی به من کرد. به مطرح کردم، فروشنده پرسید چه رنگی را می

خلاصه در آنجا کار مترجمی را انجام دادم و خواهید؟ پرسد چه رنگی میایشان گفتم می

 ،وقتی از مغازه خارج شدیم ،پس از خریدرا برای طرفین ترجمه کردم. قیمت و بقیه چیزها 

دوستانم از من پرسیدند فلانی مگر تو زبان ایتالیایی هم بلدی؟ گفتم بلد که نه! ولی یک 

خص شد به ایتالیا خواهیم آمد با کمی یاد گرفتم. پرسیدند چطور و کی؟ گفتم از وقتی که مش

تا مشکلی نداشته باشم. دوستان این  ،زبان ایتالیایی را یاد گرفتم کمییک خودآموز ایتالیایی 

 معلوم است که آدم باهوش و زیرکی هستی، آفرین 
ً
کار مرا بسیار تحسین کردند و گفتند واقعا

یتالیا بودم من همواره به عنوان در طول مدت دو ماهی که با دوستان در ا ،بر تو. به هر حال

ها، در کردم. در رستورانایفای نقش می ،مترجم آنها در هرجا که انگلیسی کارآیی نداشت

ها و بازار، خلاصه خود به خود پرسش مسیرها، در صحبت با افراد، در خریدها و سوپرمارکت

 فر دیدم خوشحال بودم.اش را نیز در سشدیم مترجم و از اینکه چنین فکری را کردم و نتیجه

ساله و  ۵/۹من دو فرزند دختر یکی  ،اما خاطراتی از خریدهایم بگویم. در آن زمان

ساله داشتم. خیلی کوچک بودند. من خریدهای زیادی کردم، همه جور  ۵/0دیگری 

ها، کادو برای بستگان و فامیل، خرید برای همسر و فرزندان، که میزان بازی برای بچهاسباب

 مورد اعتراض همراهان قرار میگاه قدر زیاد بود که آن خریدم
ً
گرفتم، ولی به دلیل اینکه اصولا

خریدم و این کار را روشم این است که در سفر برای همه بستگان دور و نزدیک کادویی می

این آنجا هم همین کار را کردم. اما چیزی که دوستانم خیلی معترض شدند  ،دوست داشتم

قیمت برای همسرم و دو پالتوی پوست خرگوش برای پوست طبیعی گرانوی یک پالت بود که

در  .سالگی بوده، خریدم 01تا  ۸دو دخترم نه به اندازه سن فعلی آنها که برای سنین بین 

ی داشتیم از همه بیشتر جناب سرگرد محمدی که با هم صمیمیت بیشتر ،میان دوستان

 ۵/۹های گفتند بچهایشان می با من بوده است.بخصوص اینکه هنگام خرید نیز  ،مخالف بود

شد. دادم ولی قانع نمیخواهند چه کنند؟ برایش توضیح میساله پالتوی پوست را می ۵/0و 

دو عدد پالتوی پوست مصنوعی در سایز  ،آنها را خریدم و علاوه بر این دو پالتو ،به هر حال
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شد. علاوه بر این مخالفت آنها می که مزید بر علت در ،تر نیز برای دو دخترم خریدمکوچک

ترین سن تا داشتند از پایین Mother Careهای های بزرگ جنوا که لباساز فروشگاه ،پالتوها

ای متفاوت خریدم و وقتی ههای مختلف و رنگسالگی در سایزهای مختلف، مدل 0۸سن 

ها را همه این لباسبعضی از دند. کر تعجب می ،گفتم اینها مال دختران من هستندمی

هایم داده است. برایم را نیز همسرم نگه داشت که به نوهتعداد کمی و ند پوشیدهایم بچه

کنم. البته کننده بود که برای همسر و فرزندانم آنچه در توان دارم خرید میبسیار خوشحال

ران همسر، پدر و مادر همسر این خریدها برای مادر، خواهران، همسران و فرزندان آنها، خواه

مخالفت دوستان با آن خریدها آنها را تبدیل به  ،ها نیز بوده است. در هر صورتو سایر فامیل

چنین مسافرت بعدی به من در مسافرت قبل به شوروی و هم وگرنه ،یک خاطره نموده است

اض کسی قرار ا بودم مورد اعتر ام، ولی چون آنجا تنهگونه خریدها را داشتهاروپا همین

 گرفتم.نمی

کشور بازگشتیم. در مرکز آموزش  سلامت به این دوره نیز تمام شد و به اتفاق دوستان به

 ،بینی کرده بودگونه که پروفسور نویا پیشمخابرات هرکدام به کار خود مشغول شدیم. همان

 دوستان به کار خود مشغول شدند. 

 
 پایان دوره سیستم آموزشی گایون اعطای مدرک
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بعد از بازگشت  0۹۵۹بود. سال  0۳۷۵مارس  ۴اسفندماه مصادف با  0۹بازگشت ما نیز 

مرکز آموزش مخابرات برای  0۹۵۴آغاز شد. اوایل سال  0۹۵۴پایان یافت و سال از ایتالیا ما 

مخابرات آگهی مافری استخدام تعدادی از جوانان دیپلمه ریاضی برای طی اولین دوره ه

تا با جذب این افراد نسبت به تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص در زمینه ، استخدام داد

های ارتباطی اقدام نماید. وقتی من این مطلب را در منزل رده پنج سیستمانجام تعمیرات 

مرحوم پدر که برای تعطیلات عید به سفری در مازندران برای دیدن بستگان  ،مطرح نمودم

ه و در منزل متوجه شد که یکی از بستگان فرزند پسری دارد که دیپلمش را گرفت ،رفته بود

 به شیرگاه  ؛باشدمی
ً
مازندران رفته و موضوع را با خانواده آن در استان لذا بلافاصله مجددا

نیز با آمدنش به ارتش برای طی این دوره موافقت نمودند و بلافاصله  فرد مطرح نمود و آنان

مرحوم پدر به اتفاق آن فرد به منزل برگشت و نام ایشان را در لیست داوطلبان نوشتیم. آزمون 

برگزار شد؛ طرح سوالات، تصحیح اوراق و گزینش علمی این افراد را در مرآمخ بر عهده 

و وارد ارتش گردید و شد ر شد و آن فرد نیز در آزمون پذیرفته اینجانب گذاشتند. آزمون برگزا

همافر شد و  ،پس از طی دوره زادهدانشجوی دوره همافری مخابرات شد. اسرافیل حسینقلی

و به جرگه افسری آمدند. از آنجایی که همافر  گردید بعد از انقلاب نیز همافری حذف
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و فردی متدین و متشرع بود بعد از انقلاب ای مذهبی بزرگ شده زاده در خانوادهحسینقلی

های و تا معاونت نظامی عقیدتی ـ سیاسی یکی از سازمانشد جذب عقیدتی ـ سیاسی ارتش 

 8ی و چند سال خدمت بازنشست گردید.بزرگ ارتش نیز ارتقاء یافت و بعد از س

ر نویا آموزش آنها شروع گردید. نگاه دقیق پروفسو ،با استخدام این گروه دانشجویان

. مشغول شدندجامه حقیقت پوشید. همه همراهان من در دوره گایون به کارهای خود 

بر عهده من گذاشته  ،رفتآموزش دوره همافری که با سیستم کمک آموزشی گایون پیش می

نیازها توسط من تهیه گردید. آموزش ها، مدارک و جزوات آموزشی و سایر پیششد. کاربرگ

که تدریس آن نیز با من بود و سپس اصول الکتریسیته،  ،شدشروع می این دوره با ریاضیات

الکترونیک، تکنیک پالس، الکترومغناطیس، مایکروویو، تمرین ساخت مدارات مختلف 

گذاری و آموزش الکترونیکی، پیاده کردن نقشه رادیو، پیاده کردن نقشه تلویزیونی، عیب

ساعت برای این دوره  ۳11تخصصی حدود یابی مدارات و... که مجموعه این دروس عیب

 و به صورت پیوسته توسط اینجانب تدریس می
ً
شد. فقط دروس عمومی و نظامی را در تماما

زیرا هر روز حداقل چهار ساعت آموزش  ،رصتی نداشتم، چون فمکرداین دوره تدریس نمی

 تخصصی داشتند که بر عهده من بود.

در شوروی در زمینه شروع کلاس با طرح و بیان  من بر اساس روشی که ،در دوره همافری

کردند و بسیار مؤثر دقیقه عمل می 01-0۵آخرین اخبار سیاسی، اجتماعی به مدت حدود 

در فراگیری اطلاعات عمومی بود، پنج دقیقه اول را به موضوعات اخلاقی و اجتماعی در 

یک  به صورت ،حقیقت درکردم و اما با ظرافت خاص بیان می ،قالب مطالعات متون اسلامی

شد. گرچه در آن زمان طرح هرگونه مطلب سیاسی و دینی در می پیگیریدار مبحث دنباله

که بوی سیاسی به خود  ،شدریزی میکلاس ممنوع و غیرمجاز بود، اما قالب طوری طرح

 ،ای که هم به موضوعات و هم به شخص من داشتندنگیرد. دانشجویان نیز به دلیل علاقه

 شود.  پیگیریحث اار راغب بودند تا این مببسی

                                           
زاده درخواست کردم جزو کسانی باشند که خاطراتی ـ هرچند کوتاه ـ از پدرم نقل کنند. ایشان با آقای حسینقلی. از 1

رویی گشاده و با لطفی که همیشه در طی سالیان نسبت به پدرم و خانواده داشتند و دارند، درخواستم را اجابت کردند 

تم رساندند، که در بخش بعدی کتاب، همراه با خاطرات هایشان را به دسو در کوتاهترین زمان ممکن، یادداشت

 دوستان پدرم، آن را درج نمودم. )الهه آموزگار(
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شد که جنبه رقابت پیدا اره میاز نکات دیگر این دوره این بود که کلاس به نحوی اد

چند مدت یک بار  هر ،ای خواهم دادبهانه که به دانشجوی برتر جایزه کرد و من نیز به اینمی

اینکه دانشجو را به سمت و سوی نمودم و اغلب برای کتابی به یکی از برگزیدگان اهدا می

 ازجملهکه  ،کردمجایزه را از بین کتب مذهبی انتخاب می ،مطالعات اسلامی سوق دهم

 شد. کتاب جاذبه و دافعه علی)ع( اهدا می

 برای ادامه تحصیل در دانشگاه 0۹۵۵نیز به پایان رسید. سال  0۹۵۴سال 
ً
 ،من مجددا

واقع را مطالعه دفترچه دانشگاه علم و صنعت ایران  اقدام به خرید دفترچه کنکور نمودم. در

این بار برای  زیرا ،ود و هم به محل کارم، مناسب دیدمدر نارمک که هم به منزل بسیار نزدیک ب

نام کرده و های فنی و مهندسی دوره شبانه گذاشته بودند. در کنکور ثبتاولین بار در رشته

راه و ساختمان را به عنوان رشته اول انتخاب نمودم و آزمون دادم. نتیجه که اعلام شد رشته 

های فنی و مهندسی روزانه و در کل رشته ۹02در این رشته با رتبه یکم در دوره شبانه و رتبه 

که دوره روزانه بود را  0۹۵۹نام را انجام دادم و دیگر مشکلات سال شبانه پذیرفته شدم. ثبت

که ما آزاد بودیم. خوشبختانه  ،بود 21الی  0۶ساعت  زاهای دوره شبانه زیرا کلاس ،نداشتم

 ۸1، معادل پنج ترم ،دانشکده افسری پذیرفتندنمرات واحد عمومی را نیز از  0۶یا  0۵حدود 

توانستیم واحد در هر ترم نمی 0۶زیرا شبانه بیش از  ،را نیز در دانشگاه گذراندمدرسی واحد 

ها به انقلاب شد و پس از انقلاب نیز دانشگاه ۵۷واحد شد. سال  ۳۵که درمجموع  ،بگیریم

های مدیریتی دلیل انقلاب فرهنگی تعطیل گردید. بعد از آن هم جنگ و سپس مسئولیت

 باره در آینده بیشتر سخن خواهم گفت.مانع از ادامه تحصیل شد که در این
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 .0/۵۶۸0و جمع امتیازات  12/0۸دوره شبانه، نفر اول رشته مهندسی راه ساختمان هادی آموزگار با معدل دیپلم 

 باشد.پس از نفر اول رشته مهندسی شیمی روزانه، بالاترین جمع امتیازات متعلق به ایشان می
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ود اما یک نکته از تحصیل در دانشگاه علم و صنعت اینکه من در رشته الکترونیک خ

استاد در مرآمخ بوده و توانایی بسیار خوبی داشتم. گذراندن دروس الکترونیک در دانشگاه 

در کلاس نداشتم. علیرغم اینکه و شاید اصلًا نیازی به حضور  بود هم برایم بسیار آسان

توانستم در رشته مهندسی برق و الکترونیک شرکت کنم، اما به دلیل گسترش دامنه می

که همین کار را  ،تصمیم گرفتم در رشته راه و ساختمان شرکت کنم ،طلبیعلمی خود و تنوع

نیز کردم. این بار نیز کسب مجوز نکرده بودم، ولی مشکلی هم پیش نیامد، چون شبانه بود. 

دوستان من در مرآمخ وقتی از شرکت در امتحانات کنکور و پذیرفته شدن آن هم با رتبه یکم 

ل بودند، برایشان یک سوال بود که چرا این رشته را انتخاب ضمن اینکه خوشحا ،مطلع شدند

کردم. دلایلش را توضیح دادم، ولی از آنجایی که اغلب دوستان من در مرآمخ از نظر 

کردند که من کار طور تصور میدوراندیشی و هوشمندی و دقت نظر مورد وثوقشان بودم و این

در سال بعد در کنکور شرکت کنند و شروع به  بسیاری از آنان تصمیم گرفتند ،کنمبیهوده نمی

قدر جالب بود که حتی مطالعه دروس برای آمادگی شرکت در کنکور را نمودند. این مطلب آن

دو یا سه نفر از دوستان یکی به نام ستوان زعفرانیان و دیگری ستوان افتخاریان که هر دو 

نیز به جمع بقیه پیوستند و سال  ،التحصیل مهندسی الکترونیک دانشگاه شیراز بودندفارغ

که بسیاری از آنها ازجمله  ،نفر در کنکور شرکت نمودند 01بعد تعداد زیادی شاید حدود 

و دیگران که در حال  پورسروان صفریحاقی، سروان غلامی، سروان مهرپرور و سسروان ا

شته راه و حاضر حضور ذهن ندارم در کنکور پذیرفته شدند. جالب اینجاست که همه آنها ر 

که بیشتر آنها در همین رشته پذیرفته شده و  ،ساختمان را به عنوان انتخاب اول برگزیده بودند

ساختمان و الکترونیک، راه و و  یکی دو نفر در رشته مکانیک که آن زمان نسبت به برق

 قبول شدند. ،شدمحسوب می تریمعماری رشته پایین

گرفتم و د که من در امتحانات نمره ممتاز میاز نکات قابل توجه در دانشگاه این بو

هایم در مرآمخ کردند. چون هم درگیر کار سنگین کلاسدوستان از این امر بسیار تعجب می

سه خواهر و یک  ئولیت خانواده پدر که شامل مادر،بودم و هم خانواده چهار نفره خودم و مس

خود را الکترونیک و  یدرس اختیار ،هابرادر بود را داشتم. نکته دیگر اینکه در یکی از ترم

کردم. استاد نیز یک دکتر بود که ها شرکت میآزمایشگاه الکترونیک انتخاب نمودم. در کلاس

مدولاسیون فرکانس و شروع کرد به بیان  در کلاس یمتأسفانه نامش را به یاد ندارم. روز

اهی نمود که نتیجه نخواهد های مربوطه. من دیدم ایشان از همان ابتدا اشتبنوشتن فرمول
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که نوشتید اشتباه  یاستاد! این فرمول»توانستم بگویم گرفت. اما سکوت کردم، چون نمی

لذا ایشان مطلب را بیان کردند، اما در انتها به نتیجه نرسیدند. زمانی را برای فکر « است.

کردن گذراندند، اما به اشتباه خود پی نبردند. من برای اینکه ایشان را از این موضوع خلاص 

ایشان « بدهم؟ دهید من پای تابلو یک توضیحاستاد! اجازه می»اجازه خواستم و گفتم  ،کنم

من به پای تابلو رفتم و « یید.بفرما»هم که برای فکر کردن بیشتر به زمان نیاز داشت گفت 

از ایشان اجازه خواستم که تابلو را پاک کنم. اجازه دادند. پس از آن شروع کردم به بیان  آنگاه

گیری مناسب ههای مربوطه را نیز نوشتم و در انتها نتیجموضوع مدولاسیون فرکانس و فرمول

به عمل آمد. استاد از اینکه من موضوع را فیصله دادم و از سوی دیگر مطلب را به درستی 

ایشان صدایم  ،تم و کلاس ادامه پیدا کرد. در پایان کلاسسبیان کردم خوششان آمد. نش

د کردند و فرمودند آقای آموزگار من با شما کار دارم. حضورشان رفتم. ایشان از من سوال کردن

 تان چیست؟ عرض کردم راه و ساختمان. فرمودند پس این مطلب را از کجا بدینشما رشته

دارم. فرمودند این مطالعه نیک صورت دقیق و کامل بلد بودید؟ عرض کردم در زمینه الکترو

لعه نیست. این مبحث سخت است و شما بدان اشراف کامل داشتید. شغل شما در حد مطا

من افسر ارتش هستم. فرمودند در ارتش شغل شما چیست؟  چیست؟ عرض کردم استاد

کنم. ایشان فرمودند پس برای چه دیگر مجبور شدم بگویم در مرآمخ الکترونیک تدریس می

دهید؟ شما نیاز نیست در کلاس من حضور پیدا کنید. چه در را در کلاس هدر می انوقتت

مشکلی وجود ندارد. نمره امتحان  کلاس تئوری و چه در کلاس عملی )کارگاهی(. از نظر من

خواهد بود. من تشکر کردم و گفتم استاد اجازه بدهید از محضر  21شما هم در هر دو قسمت 

خواهید اشکالی ندارد و من فقط به جهت مند گردم. گفتند شما اگر میتان بهرهشما و کلاس

 تشکر کنمر به حضور یا عدم حضور میاینکه وقتتان تلف نشود شما را مخی  
ً
. من هم مجددا

نمودم. استاد نیز بعضی از کردم و تا جایی که ممکن بود در کلاس ایشان نیز شرکت می

دادم و در خواند و این کار را انجام میمرا برای ارائه درس به پای تخته فرامی ،ساعات درس

 شدم. 21پایان ترم نیز چهار واحد مربوطه را 

خردادماه  21کنم و آن این است که در می بیان 0۹۵۵سال از ای دیگر خاطره

خود  بینیپروفسور نویا از انستیتو تکنولوژی گایون که پیش 0۳۷۷ژوئن 21برابر  0۹۵۵سال

آن انستیتو در را محقق یافته دیده بود و مشاهده کرد که در برگشت از دوره مقدماتی 

طور که گفته بود من بیشترین فعالیت را در مرآمخ روی سیستم کمک آموزشی آنها دارم، همان
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طی نامه به فرماندهی مرکز آموزش مخابرات با ذکر دلیل مبنی بر اینکه سروان هادی آموزگار 

کرد که سروان آموزگار برای طی  درخواست ،بهترین سود و استفاده را از دوره مقدماتی برده

با هزینه کامل  ،های انستیتو دارده )مایکروویو( که سود زیادی برای تکمیل دورهدوره پیشرفت

انستیتو به ایتالیا اعزام گردد. پس از وصول این نامه به مرآمخ مراتب به نیروی زمینی ارتش 

خارجی به جای مؤسسه منعکس گردید. ضداطلاعات روی آن حساس شد که چطور یک 

را برای طی این دوره از نیروی زمینی بخواهد، افسری را به نام  اینکه دوره را اعلام و افسری

دعوت کرده است. در این مورد مکاتباتی صورت گرفت و مرآمخ دلایل آن را ذکر کرد و درنتیجه 

آذرماه  ۹1ماه تا آبان ۹1ضداطلاعات نیز متقاعد شد و با اعزام من موافقت نمود. این دوره از 

تعیین شد. اقدامات لازم برای معرفی و اعزام صورت  0۳۷۷سامبر د 20نوامبر الی  20معادل 

گرفت. من نیز وقتی دیدم برای یک دوره یک ماهه سیستم آموزشی گایون در سطح پیشرفته 

تقاضای یک ماه مرخصی خارج از کشور )کشورهای اروپایی به  ،شوم)مایکروویو( اعزام می

 میویژه انگلستان( را نمودم. علت این بود که ا
ً
خواستم از این فرصت برای گشت و گذار در ولا

اش که برای طی دوره دوساله کشورهای مختلف اروپا و همچنین دیدار از همشیره و خانواده

پس از رفتن به  ،نتیجه بروم. با این مرخصی نیز موافقت شد و در ،به انگلیس اعزام شده بودند

به کشور بازگشتم. البته نکته سپس ه داده و به سفرم ادام ،ایتالیا و گذراندن دوره مربوطه

ریزی کرد که به جای یک ماه، آموزش را به جالب توجه این بود که پروفسور نویا طوری برنامه

پس  لذا  ؛روزه برای تفریح و گردش داشته باشم 0۵تر برگزار کند تا من فرصتی صورت فشرده

ازجمله فرانسه،  لیا به چند کشور اروپاییروز وقت آزاد داشتم. از ایتا ۴۵از طی دوره عملًا 

 انگلستان سفر نمودم. زمان خوبی بود که با فراغ بال تآلمان، سوئیس، ا
ً
ریش، بلژیک و نهایتا

داشته باشم. از فرانسه با کشتی از طریق دریای مانش به بندری در انگلستان گشت و گذاری 

که عصر  ،سفر دریایی چهار ساعت بود کنم بندر ویکتوریا بوده است( رفتم. مدت این)فکر می

از آنجا به لندن رفته و همان شب به سمت شهر محل زندگی  ،شروع شد و پس از ورود به بندر

شب به ایستگاه رسیدم. پس از پیاده شدن از قطار از  ۵/00همشیره رفتم. ساعت حدود 

ءالله از ایتالیا شاگفتند ان جا برای گرفتن آدرس منزل همشیره به آنها زنگ زدم.همان

شاءالله. آدرس را گرفتم و سوار یک تاکسی شدم و پس از خواهی به ما سر بزنی؟ گفتم انمی

طی مسافتی به درب منزل آنها رسیدم. از تاکسی پیاده شدم و از راننده نیز تشکر کردم. 

ست مانم تا شما بروید و پس از اینکه مطمئن شدم آدرس درست اراننده گفت من منتظر می
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 تشکر کردم. او ایستاد تا من به درب منزل که چند ده متری با خیابان می
ً
روم. من مجددا

 آنگاهفاصله داشت رسیدم. زنگ زدم، درب را باز کردند و داماد و همشیره به استقبال آمدند. 

راننده پس از اطمینان از محل دور شد. برایم این برخورد بسیار جالب بود. چون راننده فکر 

شد در آنجا به چیزی دسترسی کرد من یک مسافر خارجی هستم و اگر آدرس درست نبامی

ها را جذب خود برخوردهاست که ملت اینگونهلذا منتظر ماند تا مطمئن شود.  ؛ندارم

کند، ساده، اما مهم و به یاد ماندنی. با دیدن من شور و شعفی در خانواده همشیره حاکم می

ماندم و روزها برای تفریح، گردش و دیدن شهرهای مختلف با می ها نزد همشیرهشد. من شب

 کردم. قطار مسافرت می

در تمام طول  ،سال قبل ۴1یعنی  ،از نکات جالب این سفر این بود که در آن زمان

توجه به آن  لذا افراد با ؛از هر ایستگاه روی تابلو نصب بودروز برنامه حرکت اتوبوس شبانه

 عملی و اجرایی بود و حداکثر یک دقیقه تأخیر صورت می ،برنامه
ً
برنامه رفت  ،گرفتکه دقیقا

ها نیز اگر اتوبوس هیچ مسافری نداشت خود را کردند. حتی شبو آمد خود را تنظیم می

دانست که طبق ساعت حرکت کند. این نظم و ترتیب و انضباط اجتماعی تأثیر موظف می

  بسزایی در روحیات من داشت.

 ۶1و  آنجاقطار از لندن به  ۶1روز شبانهدر طول  ،سال قبل ۴1از نکات جالب دیگر اینکه 

قطار بالعکس در ساعات مختلف و با قیمت متفاوت فقط و فقط به مقصد این شهر حرکت 

تر و در ساعات کرد. قیمت بلیط در اوج و پیک مسافر و شروع کار روزانه و پایان آن گرانمی

ماهه، فتگی، ماهیانه، سهکمتر بود. اگر بلیط را رفت و برگشت، چندسفره، ه هادیگر قیمت

تر بود. اینها همه نشان کرد و بسیار نازلقیمت تغییر می ،کردیدسالیانه تهیه می یا ماههشش

در ه که در اسلام برای مسلمانان جه مطالعات عمیق بود. آنچینت درو ریزی دقیق از برنامه

در آنجا در  ،شودریزی اهمیت داده میبرنامهو  انضباط فردی و اجتماعی اسی، نظم،شنوقت

عمل پیاده شده است و همه اینها در روحیات من اثر زیادی داشت و جای تأسف دارد که در 

خبری نیست و  ،اندآنچه که آنها شاید بیش از نیم قرن است اجرایی کردهاز کشور ما هنوز 

حمل و نقل عمومی منطبق کند.  بندیش را بر اساس زمانهایرنامهتواند بکس نمیهیچ

ها ماندگیتا این همه عقب ،ها نیز فکر اساسی و عاجل کنندمسئولین بهتر است در این زمینه

 جبران شود.
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هایی از مردم آن سرزمین در بازدیدی که از نیس داشتم را به اختصار در فرانسه ویژگی

 بیان کردم. 

که همچنان ادامه دارد و به  ،وجود داشت ینژادپرستی خاص و در آلمان نظم سنگین

آلمانی که در یک سده دو بار درگیر جنگی بزرگ و  ،ریزی دقیقهمین علت است که با برنامه

لطمات مادی، روحی و  دچار سوز به نام جنگ جهانی اول و دوم گردید و هر دو بار نیزخانمان

گردید، به سرعت و با همان نظم خاص  و تجزیهردید گروانی، اجتماعی و تأسیسات زیربنایی 

 باشند.های برتر اروپا میکمر راست کرده و امروز نیز از قدرت ،خودشان

در سایر کشورها نیز کم و بیش خاطرات جالبی دارم که از نظر فرهنگی، اقتصادی، 

بر اینکه  اجتماعی و سیاسی برایم جالب توجه بود. فقط دیدن این کشورها برای من علاوه

شد برای مخالفت با رژیم شد و عاملی میبیشتر موجب تأسف و تأثر می ،جنبه تفریحی داشت

های فرهنگی، اقتصادی، های کشور، نابسامانیماندگیعقبزیرا همه  ،شاهنشاهی

دیدم سئولین کشور میاجتماعی، سیاسی و حقوق فردی و اجتماعی را نتیجه سوء مدیریت م

که در  شدم،همراهی با این سیستم  مشکلِ  لذا به شدت از نظر روحی دچارِ  ؛دانستمو می

آینده بیشتر راجع به آن صحبت خواهم کرد. به همین دلیل بود که در این سفر یک روز به 

ها برای لندن رفته و برای بررسی وضعیت زندگی در آنجا از نظر قیمت مسکن و سایر هزینه

تا اگر بشود به انگلستان  ،ای را انجام دادمجانبهی همههایک خانواده پنج نفره بررسی

پناهنده شده و با همسر و فرزندان در آنجا زندگی کنم. نتیجه این بررسی این بود که با مسکن 

توانستم یک آپارتمان مبله حدود کوچکی که در نارمک تهران داشتم، با فروش آن می

تهران را نیز تا یافتن کار در انگلستان به متری خریداری نموده و بخشی از پول منزل 011

مدت یک سال هزینه نمایم. خیلی راجع به این موضوع اندیشیدم تا ترتیب فروش منزل و 

اما حقیقت این است که من به ایران، خانواده، فامیل و دوستان  ،خروج خانواده را بدهم

توانم به ایران برگردم و وقت نمیبسیار وابسته بودم. هرچه فکر کردم دیدم با این کار دیگر هیچ

های چون تحمل دوری از وطن و همه دلبستگی ،من بسیار سخت خواهد گذشت بهآن وقت 

. پس از پایان یی نکردملذا این برنامه را ملغی نمودم و اجرا ،خانوادگی و فامیلی را نداشتم

کشور بر دلم سنگینی  ماندگیگشت و گذارها، به ایران عزیز برگشتم و با همه غمی که از عقب

 به کار خود در مرکز آموزش حمل رژیم شاهنشاهی و عوامل مختلفتسختی کرد و می
ً
، مجددا

جانبه کنم امروز در سایه جمهوری اسلامی روند پیشرفت همهمخابرات ادامه دادم. آرزو می
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ن امور بر موضوعات را نخورند و غم ای اینگونهکشور به نحوی رقم بخورد که نسل آینده حسرت 

 شاءالله.دل و جانشان سنگینی ننماید. ان

***** 

 . اما بعد..و 

نسل  0۵مذهبی به دنیا آمدم.  ایگونه که در اوایل خاطرات نوشتم، من در خانوادههمان

بالطبع زمینه دینی در خانواده قوی بود.  و از روحانیون برجسته بودند ،ام تا پدربزرگمگذشته

سال  0۶مرحوم پدر که یک معلم و ایثارگر بود و همواره درد جامعه را داشت و به همین علت 

اول خدمت خود را در جاهایی که فاقد مدرسه بود و مردم آن دیار تحت ظلم خوانین بوده و از 

به انجام وظیفه  ،نمودندان میسوادی و ناآگاهی آنان سوءاستفاده کرده و استثمارشبی

تا نسل بعدی  ،کردت زندگی خانوادگی خود را تحمل میپرداخت و داوطلبانه شرایط سخمی

ای برای بیداری باسواد و مطلع باشند و تحت ظلم اربابان محلی قرار نگیرند و این خود جرقه

شش سالگی که  داستان فلک شدن را در سن . پیشترما بود. ظلم نکردن را به ما آموخت

توانستم روی پایم شرح دادم، به طوری که تا یک ماه نمی ،پسرکی را در کلاس زده بودم

بایستم. با این تنبیه خواست به من بیاموزد نباید به دیگران ظلم کنم و از اینکه پدر معلم و 

قدرت باید همواره آویزه گوشم  سوءاستفاده نمایم. استفاده غلط از ،مدیر مدرسه است

ای را بارها در همان دوران نوجوانی و جوانی من در خانواده بیان بود. به یاد دارم پدر قصهمی

 این بود:فرمود و آن می

برای خرید گوشت به یک قصابی رفت. لاشه گوسفندی که به قلاب  یشخصی متدین روز

ت و آن را چرخاند تا کیفیت آن را ببیند، بعد با دو انگشت سبابه و شست خود گرف ،آویزان بود

بیند که از است و او میشده هم نخرید و از مغازه خارج شد. شب خوابید و خواب دید قیامت 

کند که سوزد. او از این امر تعجب میهمان دو انگشت شراره آتش نمایان شده و دستانش می

کنم. نی را انجام داده و مراقبت میاست. من که همه احتیاطات و دستورات دی اینگونهچرا 

گویند تو به قصابی رفتی و گوید خیر. میدانی؟ میگویند علتش را نمیدر خواب به او می

چنین کردی. بعد هم گوشت نخریدی. چربی لاشه گوسفند به انگشتانتان چسبید و تو آن را 

ش بر تو روا داشته هایت مالیدی و جذب پوست دستان گردید. به همین علت این آتبه دست

تا صبح دیگر نتوانست بخوابد. صبح اول وقت به و  شد. از خواب پرید و بسیار ناراحت بود

 و از قصاب حلالیت طلبید و داستان را نیز برایش بازگو نمود.  قصابی رفت
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 نوشتهمن نمی
ً
ای وجود دارد دانم این قصه در کجا و در چه کتابی نوشته شده؛ آیا اصولا

الناس و ظرافت حدود الهی م پدر آن را برای درک بهتر ما از حساسیت رعایت حقیا مرحو

ها حواستان کرد که بچهما را امر به معروف می ،ساخته و پرداخته است. او در ادامه این قصه

طور که خداوند در قرآن کریم باشد، در حق دیگران بسیار باید دقیق باشید. همه چیز همان

ره هم حساب و کتاب دارد، حلال و حرام را رعایت کنید، حقوق دیگران را حتی ذ ،فرمایدمی

گفت. مرحوم پدر در رعایت کنید، ظلم نکنید، زیر بار ظلم هم نروید و از این قبیل امور می

بحث کمک به نیازمندان بسیار عامل بود. علیرغم اینکه خانواده از یک حقوق ناچیز معلمی 

ر همواره به نیازمندان و کمک رساندن به آنها، چه در فامیل و چه شد، ولی مرحوم پداداره می

کرد از آنچه که خود استفاده می ورزید. هردر بین دوستان و همسایگان اهتمام خاصی می

کرد، اعم از برنج، گوشت و برای نیازمندان تهیه و انفاق می ،تره جنس پستن ،همان نوع

شود، اما )حتی خالی( با چند لقمه نانی پر می گفت شکمها. همیشه میسایر نیازمندی

کرد. پدر برای رشد و خود نیز این کار را می ،خوب است این نان را با نیازمندان تقسیم کنیم

توانستند فرزندان خود را برای تحصیل به مدرسه که به دلیل تنگی معیشت نمی اقوامیتعالی 

برای خانواده آنان از لحاظ تحصیل و حتی  آنها را به منزل خود آورده تا هزینه ،بفرستند

کرد. تا حدی که این پوشاک و خوراک تحمیل نشود و آنها را چون فرزندان خود احترام می

کرد و بعد اول غذای آنها را سرو می ،نشاند و فرزندانش را دورتر از خودافراد را کنار خود می

بیشتر و بهتر و برای فرزندان  ،بودند حقیقت مهمان غذای فرزندان خود را. برای آنها که در

وجود بیاید. نمونه این ه تر، تا مبادا خدای ناکرده ناراحتی در قلب آنان بکمتر و کم کیفیت

و حفظ حرمت آنان از ذکر نامشان  نسبتقدر هستند که قابل ذکر باشد، اما به دلیل افراد آن

 کنم. خودداری می

بضاعت فامیل به مدرسه های کمد نفر از بچههایی که من با چنمرحوم پدر در سال

دیدند و آنها را بر همواره ناهار را نه فقط برای من که برای چهار یا پنج نفر تدارک می ،رفتممی

تا زمان ناهار آنها نیز از آن نوش جان کنند. نه تنها تهیه آن را  ،گذاشتندکوله و دوش من می

رسانی تا روح کمک ،کردکه بردن و ناهار دادن آنها را به من واگذار می ،گرفتخود به عهده می

به نیازمندان را در من ایجاد و تقویت کند. علت این ناهار بردن این بود که در آن زمان مدرسه از 

صبح تا ساعت  ۸ها از منزل چند کیلومتری فاصله داشت )حدود دو کیلومتر( و ساعت کلاس

بود. برای همین زمان کافی برای رفت و برگشت به منزل برای  0۶الی  0۴و عصرها نیز از  02
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صرف ناهار نبود. پدر در مهربانی نسبت به فرزندان خود زبانزد خاص و عام بود، اما این مهربانی 

به طوری که گاهی موجب  ،وددوصد چندان ب ،برای کسانی که نیازمند کمک مادی بودند

ین مهربانی عمیق، بسیار سختگیر در فراگیری دروس بود، شد. او در عین احسادت ما می

از علت مشکلات زندگی خانوادگی و ظلم  ،کردندهمواره به افرادی که در منزل ما تحصیل می

فهماند که تحصیل موجب گفت و به آنها میان و مادران میسوادی پدر اربابان و خوانین و بی

 تان خواهد بود.ی و آیندهبینایی و آگاهی شما و رشد و ترقی در زندگ

مثل امروز نبود که  ،مرحوم پدر در پرورش دینی ما بسیار حساس بود. در آن دوران

یک مجله در قم چاپ  ،جا مطبوعات، مجلات و کتب دینی فراوان باشد. در آن دورههمه

آدرس نام داشت. مرحوم پدر این مجله را آبونمان شده و هر ماه به « مکتب اسلام»شد که می

 این مجلات را کرد و به ما نیز میگردید. خود مطالعه میما در شهرستان ارسال می
ً
گفت حتما

 با دقت بخوانید و به مطالب آن توجه کنید. 

 
خانه به فراگیری قرآن فرستاد تا در محضر ملای مکتبخانه میها ما را به مکتبتابستان

قرآن را آن هم با روش خاص آن دوران آموزش توانست زیرا آن زمان کسی که می ،بپردازیم

پرداختند. یادم نشست و متعلمین نیز به آنجا رفته و به فراگیری قرآن میمی اتاقدر یک  ،دهد

ن در شهر زیرآب زمانی که کلاس پنجم ابتدایی تا سوم دبیرستا ،هست در دوران نوجوانی

های ماه مبارک در شب خصوصهای مختلف و ببه مناسبت ،کردیمسوادکوه زندگی می
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مرا نیز با خود به جلسات سخنرانی و تلاوت قرآن در محضر مرحوم حجت الاسلام آقا  ،رمضان

که هنوز در قید حیات بوده و از اعاظم  8نظریعبدالله شیخ امجدی و حضرت آیت الله 

داری حوم پدر ما را در جلسات مختلف عزابردند. مرمی ،روحانیت در استان مازندران هستند

داشته باشیم. خلاصه  )ع(تا رابطه تنگاتنگی با دین و ائمه معصومین ،دادو مذهبی شرکت می

ورزید. بعدها نیز شنیدن کرامات اجداد سیار در پرورش دینی ما اهتمام میاینکه مرحوم پدر ب

به مبانی من از زبان افراد مسن و قدمای محل و فامیل خود مزید بر علت شد تا دلبستگی 

 ی بیشتر شود.دین

***** 

پس از اخذ دیپلم ریاضی در رشته ریاضی دانشگاه فردوسی  0۹۴۷مرحوم برادرم در سال 

 برای ثبت ،مشهد پذیرفته شد
ً
نام ایشان به اتفاق به مشهد مقدس مشرف که من شخصا

ایشان در  ،نام و اجاره منزلی در مشهد و فراهم کردن امکانات اولیه زندگیشدیم. پس از ثبت

مرحوم دکتر علی شریعتی در دانشگاه  ،و به تحصیل پرداختند. در آن دورانشده آنجا مستقر 

 مبرادر  (مرحوم)کرد. علیرغم اینکه شناسی تدریس میشناسی و اسلامفردوسی دروس جامعه

در این جلسات و دیگر جلساتی که دکتر خارج از دانشگاه  ،دانشجوی رشته ریاضی بود

خریدند شد را میکردند، نوارهای آن را تهیه و کتبی که از ایشان چاپ میرکت میداشتند، ش

آوردند و در مجموعه نوارها و کتب او را به تهران می ،کردو ضمن آنکه خودش مطالعه می

کردم. ضمن گوش که من نیز از آنها به بهترین نحو استفاده می ،دادنداختیار من قرار می

های او، آنها را به دوستانی که در ی شهید دکتر شریعتی و خواندن کتابهاکردن به سخنرانی

است که  گفتنیبرداری قرار دهند. دادم تا مورد بهرهمرکز و یا خارج از ارتش داشتم، قرار می

های به قول معروف ظاله معرفی شده و داشتن و جزو کتاب ۵1ها در دهه کتاب اینگونه

و برای نظامیان جرم سال حبس  چندینی غیرنظامیان تا و برابوده خواندن آنها جرم 

 ،کردیمما ضمن آنکه آنها را نگهداری می ،تری تعریف شده بود. اما با توکل به خداسنگین

باید انجام  یدادیم. البته این کار با ترس و لرز و دقت خاصمی دیگرانبرای نشر نیز به 

 (مرحوم) ،شد. در همان دورانگران تمام میفهمید بسیار زیرا اگر ضداطلاعات می ،شدمی

                                           
ها، این بزرگواران هنوز در قید حیات هستند یا خیر، اطلاعی . از اینکه پس از شش سال از کتابت این یادداشت1

 ندارم. )الهه آموزگار(
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ای نیز اخوی در مشهد در جلسات تفسیر قرآن رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه

ی ایشان هنوز هاتعدادی از نوارهای صحبتو  این موارد نیز به من داده شدکه کرد شرکت می

 .موجود است بنده در منزل

برای خدمت وظیفه با درجه  ایشان ،اخوی در مشهد (مرحوم)پس از پایان تحصیل 

در پایگاهی در  ،دومی به نیروی هوایی رفتند و محل خدمت ایشان پس از آموزش اولیهستوان

به فرماندهان  ،. ایشان با زیرکی خاصیمشخص گردید« خانهآش»نزدیکی قوچان به نام 

که  ،پادگان پیشنهاد تشکیل یک کتابخانه را جهت پر کردن ساعات بیکاری پرسنل دادند

فرمانده پایگاه نیز پذیرفتند. با تلاش مرحوم اخوی این کتابخانه تشکیل شد و سالن مطالعه 

ی هاای برای فعالیتاخوی این کتابخانه و سالن مطالعه را بهانه (مرحوم)نیز فراهم آمد. 

مذهبی و سیاسی قرار داد. تعدادی از پرسنل وظیفه را به سمت خود کشید و در ساعات 

پرداخت. های مذهبی و سیاسی میتحت پوشش مطالعه به آموزش قرآن و بحث ،فراغت

 دار را نیز وارد این گردونه کرداعم از افسر و درجه ،تعدادی افراد کادر ،کم با آشنایی بیشترکم

هسته انقلابی، اسلامی را در آنجا در طول مدت خدمت وظیفه با دقت و  یک ،حقیقت در و

توجه خاص ایجاد نمود. همه این مطالب را برای این عرض کردم که معلوم شود زمینه دینی 

 بوده است. دار قوی و ریشهدر خانواده 

های بعد نیز مرحوم دکتر شریعتی و استاد شهید مطهری در تهران در حسینیه سال

ها تا جایی که ممکن بود و به اتفاق تعدادی از که این حقیر در آن برنامه ،اد برنامه داشتندارش

کردیم. در آن دوران که ت میسرگرد محمدپور شرک و تان ازجمله سرگرد گودرزیدوس

من به مطالعه  ،ای دیگر ممنوع بودهای مذهبی مهم ازجمله کتب شهید مطهری و عدهکتاب

ها ای از شبساعات عمده ،و با جستجوگری در متون مذهبیپرداختم آنها میدقیق  و عمیق

های مرحوم شریعتی، شهید مطهری، شهید گذراندم. کتابرا به مطالعه منابع دینی می

. من در آن کردمرا مطالعه می زوی که کتبی منتشر کرده بودندنژاد و سایر اساتید حوهاشمی

ی، اجتماعی، مکاتب مختلف با های دینی، سیاسزمینه دوره بیش از هزار جلد کتاب در

نه آنها های مختلف از چپ چپ تا راست راست را در منزل داشته و به مطالعه محققانگاه

، یسزندگی دو ساله در آن به خوبی برر پرداختم. من که جامعه کمونیستی شوروی را با می

حس کرده و به یقین رسیدم که واهی  تحقیق و تحلیل کرده بودم و پوچی آن را با تمام وجود

جای اسلام و مبانی به توانست کدام نمیمکاتب دیگر نیز پرداختم. اما هیچاست، به مطالعه 
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کمال دین برای اداره جامعه و بدین ترتیب،  نزدیک باشدسازش بر حق آن و دستورات جامعه

 برایم مسجل شده بود.

 
 کردند.امیر آموزگار استفاده می تعدادی از نوارهای دکتر علی شریعتی که

 

و تبعید ایشان به ترکیه و سپس در قم  )ره(یادم هست در سال دستگیری حضرت امام

با رسیدن امام)ره( خبر دستگیری  از مرحوم پدر آموز دبیرستان بودم. وقتیمن دانش ،عراق

ناراحت و مطلع گردید،  ،کرداز طریق لکوموتیوران قطار هر روز دریافت می ای کهروزنامه

ما را متوجه  ،قبلًا ذکر شدو پرسش و پاسخی که مادر با ایشان داشتند  .غمگین به منزل آمد

کنم مرحوم پدر تا زمان گاه فراموش نمینمود. هیچمی )ره(اهمیت جایگاه حضرت امام

چشمانشان اشک در  ،آوردندمی )ره(وقت نامی از امام هر ،0۹۵۵اردیبهشت سال  ۵فوتشان در 

داد های او به ما درس میب پدر به فرد نبود، بلکه به اسلام بود. دیدن اشکزد. این حُ حلقه می

همه خطرات  ،که بایستی دنبال چه باشیم و من این امر را خوب درک کردم و به همین دلیل

ینی به جانبه اسلام و اشاعه و ترویج این مطالعه بین دوستان و دادن هدیه کتب دمطالعه همه

خریدم و هرگز از راهی که انتخاب کرده را به جان میدر مرکز آموزش مخابرات ارتش دانشجویان 

ناراحت نبودم و هرگز از راه خود و رفتن در آن مسیر سست نشدم. هرچند که بسیاری از  ،بودم

ودشان و به قول خ دادنددیدند بارها به من تذکر میدوستان و بستگان که مجموعه کتب مرا می

ت و موجب آزار و اذی ،اگر ضداطلاعات بفهمد ،هاکردند که نگهداری این کتابراهنمایی می

اما من توکلم به خدا بود و ترس از این امور نداشتم و به  ،ایجاد مشکلات عدیده خواهد شد
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زدم حرف می یاز موضوعات دینی در قالب خاص ،در کلاس درس آن هم در ارتش ،همین دلیل

کردم. مجموعه این فرآیند و دلبستگی به دین اسلام از دانشجویان را تشویق به مطالعه میو 

شد که با اصل نظام شاهنشاهی مشکل داشته باشم و با مسئولین مرآمخ یکسو باعث می

ماندگی کشور و دیدن عقب ،از سوی دیگر و باری داشته باشمبرخوردهای سنگین و لجاجت

ریزی دقیق عاملی برای تشدید حس مخالفت با برنامه و شرفت و نظمیبا آن پجوامع اروپایی 

بوده متروی آنها یکصد سال قدمت . پیشرفت آنها طوری بود که شدسبب مینظام و مسئولین را 

شود. آنها در دهه پنجاه میلادی و حتی قبل از آن موشک و سفینه به و متروی ما ده ساله می

فرستادند و ما ال بعد. آنها در دهه شصت انسان به فضا میکنند و ما شصت سفضا پرتاب می

کیلومتری را 211ها سال پیش راه انداختند که فاصله هنوز اول راه هستیم. آنها قطار برقی را ده

ها برج و نکنیم. آکند و ما این فاصله را بیش از سه ساعت طی میدقیقه طی می۴1در مدت 

یم. آنها انرسبرداری میسازند و ما اکنون به بهرهل پیش میسا ۵1رستوران گردانشان را بیش از 

آنها از مغز فرزندان این سرزمین  ساختند و ما کجای کار هستیم! را چه زمانیما هواپیما و فضاپی

پروژه دکتر شهید چمران  دهیم. آنها ازکنند و ما به دلیل سوء مدیریت فراریشان میاستفاده می

کنند و ما عرضه این کار را نداریم و هزاران آنها و مای دیگر که در استفاده میسازند و آواکس می

ریزی صحیح دارند و گنجد. آنها نظم دارند و انضباط اجتماعی، آنها برنامهاین مقال نمی

گذاری صحیح استراتژی درازمدت، آنها مدیریت درست دارند و نگاه بلندمدت، آنها سیاست

اران موضوع دیگر. هرچند آنچه که آنها دارند ممکن است با منطق و دارند و دقت نظر و هز 

اقص، بینی خودشان هماهنگ است. اما ما با مدیریت ناما با جهان ،کتب ما سازگار نباشدم

نگر و... عقب هستیم. هرچند طلب، خودبین نه جامعهبرنامه، انحصارگرا، منفعتناسنجیده، بی

کند اما کفایت نمی ،مدیمآهایی نائل رفتی اسلامی به پیشدر سایه تلاش مسئولین در جمهور

های گذشته جبران گردد. این ماندگیتا همه آن عقب ،طلبدو دقت نظر بیشتری را می

تأثیر بودن تبلیغات سنگین کمونیستی در شوروی و آن تربیت خانوادگی ها، آن بیماندگیعقب

ساز مخالفت من با رژیم شاهنشاهی گرایانه زمینهجانبه و تحلیلهمه مطالعاتو تلاش پدر و آن 

مشکلاتی را در طول  ،شد و به همین دلیل ۵۴ سال و عدم سازش با مسئولین بخصوص بعد از

 هایی از آن را در ادامه خواهم نگاشت.گوشهوجود آورد که ه قبل از انقلاب برایم ب ،خدمت

***** 
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کارگزاران نظام باعث شد که من از اواخر تضاد روحی من با نظام شاهنشاهی و بالطبع با 

های کوچک انضباطیلذا از بی ؛دیگر نتوانم آرام بگیرم ۵۷و  ۵۶ ،۵۵و بویژه در سال  ۵۴سال 

کم کم و های مختلف شروع کردمها به بهانهدر برنامه و شرکت نکردن چون دیر رفتن به پادگان

دادند کسی رفتم. علیرغم اینکه دستور میرسیدم به جایی که با لباس شخصی به پادگان می

دادم. در ارتش به کار خود ادامه می ،توجه به دستورحق ندارد با لباس شخصی بیاید، اما بی

ای دو بار من حداکثر هفته ،آن زمان که تراشیدن ریش به طور روزانه یک اصل انضباطی بود

ها دیر شنبهتراشیدم و اگر سهمیشنبه ریشم را کردم، صبح شنبه و صبح سهاین کار را می

به  .انضباطیموقع این ته ریش داشتن جرم بود و بیماند تا شنبه بعد. آنشد آن هم میمی

کردم. مخالفت با کارگزاران مرکز آموزش رجوع میو رفع  ، که به نحویشدتذکر داده میمن 

ای پارهفرمانده مرکز و  مخابرات ازجمله رئیس ستاد سرهنگ نوبهار، تیمسار سرلشکر حقایقی

 .کردمبا گستاخی با آنان برخورد می ،ایدیگر از مسئولین در دستور کار من بود. به هر بهانه

 ،تیمسار حقایقی با افسران مطالبی را بیان کرد. در ادامه سخنان ایشان ،ایدر جلسه یروز

انتقاد شدید از نحوه  من اجازه خواستم مطالبی را بگویم. اجازه دادند. من نیز در جمع به

مدیریت و عملکرد شخص تیمسار حقایقی و دیگر مسئولین پرداختم. بسیار سخن گفتم. او 

دانم با این افسر چه هم شنید، اشک در چشمانش جمع شد. در پاسخ فقط گفت من نمی

بینم بسیار عالی است، اما از لحاظ انضباطی نامرتب و از لحاظ کنم!؟ کارش را در کلاس می

ای برای تنبیه، توبیخ و حتی دهم نامهبانی گستاخ است. گاهی به ریاست ستاد دستور میز

شود و در یاما وقتی نامه تهیه م ،یه کنند و بیاورند تا امضا نمایمدر اختیار نیرو گذاشتن را ته

آید امضایش کنم، باز خشم خود را بینم دلم نمیموقعی که آن را می ،گیردکارتابل قرار می

گردانم. رئیس ستاد جناب سرهنگ نوبهار کشم و برمیبرم و یک ضربدر روی نامه میرومیف

مه اشکالی داشت که خط کشیدید؟ کند تیمسار این ناآورد و سوال مینامه را نزد من می

آید افسر فعال و استادی خوب چون سروان آموزگار را تنبیه و یا از مرکز دلم نمی ،گویم خیرمی

 م و در اختیار نیرو بگذارم. منتقل نمای

شدم. رتبه مرآمخ درگیر میکردم و با افسران عالیخلاصه اینکه هر روز مشکلی ایجاد می

یک روز که ساعتی با تأخیر وارد پادگان شدم، سرهنگ نوبهار در محوطه جلو پاسدارخانه و 

ان ساعت رو انتظامات حضور داشت. وقتی دید من تازه وارد پادگان شدم، پرسید جناب س

بروید خدا را شکر  مکه الآن هم آمدی آیی؟ در جواب گفتم همینچند است که به پادگان می
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زند، کنید. ایشان در ادامه گفتند اینجا ارتش است، مقررات دارد، انضباط حرف اول را می

هایی که در طول شاید شما باید بیشتر توجه کنید. در پاسخ گفتم جناب سرهنگ این درخت

متر از عرض پادگان و به همین نحو دور تا دور پادگان با نظم و ترتیب خاصی کاشتید و 211

وجود دارد نتیجه زور سرنیزه و ظلم شما است، زیرا در هیچ جنگلی و در هیچ جای دنیا شما 

چنین منظم روئیده و رشد کرده باشد. این ظلم توانید پنج یا شش درخت ببینید که ایننمی

شم و گوش و زبان چاما من درخت نیستم که  ،داریدزبان است که شما روامیبیبه درختان 

همان  ،بسته بخواهم با زور و ظلم شما عمل کنم. اگر این رفتار من خوشایند شما نیست

تکلیف شما را روشن کرده.  ،وییدگارتشی که شما از قوانین و نظم و انضباط آن سخن می

عمل کنید. خواست ادامه دهد که من  ،که به آنها اعتقاد داریدتوانید برابر همان قوانینی می

گفتم جناب سرهنگ من حرفم را به شما گفتم و بیشتر از این حاضر نیستم با شما بگومگو 

کنم، اعصاب ندارم، ولم کنید. ایشان در ادامه گفتند شما چطور است که همواره در برابر 

با همیشه ها اعصاب ندارید و بویژه سرهنگ ،اتمسئولین و مقامات بالای مرکز آموزش مخابر 

داران و گاه با پرسنل همردیف خود، درجهکنید، اما هیچجر و بحث و دعوا برخورد می

دانم جایگاه من جاست که من میکنید؟ گفتم نکته همینسربازان مشاجره و دعوا نمی

گویید تعریف و بر مبنای آن مابین خود و این افرادی را که میکجاست. چگونه باید روابط فی

بلکه تدبیر و  ،آیدعمل کنم. مشکل من نیستم که با شما کنتاکت و درگیری به وجود می

توانید روابط منطقی با پرسنل زیردست خود برقرار مدیریت شما است که غلط است و نمی

نوز داشت بحث هگذاشتم و رفتم، در حالی که ایشان در ادامه  نظامی احترامبلافاصله  کنید.

کلنل جا بود که به من گفت شما اصلًا آنتیبسیار ناراحت شد و همین گفت.مطالبی را می

دانستم کاری معروف شدم! من می آنتی کلنلاز همین تاریخ من به  .)ضدسرهنگ( هستی

های فرد بودن من در دو زمینه، یکی سیستمبزیرا مشکل آنها منحصر ،تواند بکندنمی

که با انتقال من  ،دیگر استاد فعال سیستم کمک آموزشی گایون بود ارتباطی شوروی و

 شد.کارشان به شدت لنگ می

ها بود که دیگر تحمل ادامه خدمت در ارتش را نداشتم. با در راستای همین برنامه

تیمسار سرلشکر محمدحسن پهلوان که از شاگردان پدربزرگم بود و آشنای خانواده و از سوی 

خواهش کردم تا ترتیبی دهد که یا از ارتش به سازمانی دیگر بویژه  ،دربار بود دیگر وابسته به

آموزش و پرورش منتقل گردم و یا اینکه از ارتش منفک و رها شوم. ایشان نصحیت کردند که 
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ها و یک برادر مجرد با شما است. این شما خودت سه فرزند داری و مسئولیت مادر و همشیره

رها شوید. عرض کردم تیمسار دیگر ماندن در ارتش برایم صلاح  صلاح نیست که از ارتش

 بالأخرهشود. تر میشوم و کار سختتوانم تحمل کنم و درگیر مینیست، چون اگر بمانم نمی

به تیمسار سپهبد حسین جهانبانی که در آن زمان  بلافاصله ایشان پذیرفتند کاری بکنند.

ای به مشکل من کردند و گفتند اگر زدند و اشاره زنگ ،معاونت پرسنلی نیروی زمینی بودند

ساعتی را  امکانش هست هر طوری شده از ارتش منتقل یا رها شود. تیمسار جهانبانی

شاید راه حلی  ،ایند پیش من تا ببینم مشکل چیستفرمودند ایشان فردا بی مشخص کرده و

و به دفتر تیمسار رده کپیدا کنم. من نیز در ساعت مقرر به ستاد نیروی زمینی مراجعه 

یک نفر افسر مهندسی به نام سرگرد چیذری در انتظار  ،جهانبانی رفتم. وقتی به آنجا رفتم

دانم. ما ملاقات با تیمسار بود. رئیس دفتر تیمسار یک نفر سرهنگ تمام بود که نامش را نمی

لاعات نیروی بری معاونت عملیات و اطدو نفر منتظر نشسته بودیم که تیمسار سپهبد خلعت

 .برای ادای احترام از جا برخاستیمزمینی وارد دفتر آجودان تیمسار جهانبانی شدند. ما 

خواهم تیمسار جهانبانی را ملاقات کنم. آجودان نشستیم، به آجودان گفت می ،رف کردتعا

کنم. بلند شد که برود به تیمسار جهانبانی اطلاع دهد که تیمسار الساعه هماهنگ می گفتند

خواهند با تیمسار اند. ایشان بلافاصله گفتند مگر این آقایان نمیبری برای دیدار آمدهخلعت

ملاقات داشته باشند؟ آجودان پاسخ داد چرا تیمسار! گفت پس من بعد از ایشان به ملاقات 

قدر مؤدب دیدیم تیمسار آنهم که روم. آجودان گفت تیمسار اختیار دارید. ما دو نفر می

خواهد در حق یک سرگرد و یک سروان اجحاف شود گفتیم تیمسار کرده که نمیبرخورد 

بری نیز تشکر کرد. رسیم. تیمسار خلعتکنیم! ما بعد از شما به حضور میخواهش می

آجودان به عرض تیمسار جهانبانی رساند و خارج شد. عرض کرد تیمسار بفرمایید. تیمسار 

 ،این بود که با شناختی که از دانشکده از ایشان داشتم هم وارد اتاق شد. نکته جالب برای من

بوده و حتی قبل از آنکه وارد اتاق تیمسار را دارا دیدم همچنان همان آراستگی همیشگی 

را کنترل کرد و دستی بر آنها کشید ش لباسجهانبانی شود یک بار دیگر سر و صورت خویش و 

خودکنترلی و این تعارف که حق ما است، برایم  و وارد اتاق شد. این نظم و این آراستگی و این

دور از انتظار نبود. ضمن اینکه در ستاد  ،ای که از ایشان داشتمجالب بود. هرچند با سابقه

ها از لحاظ سمت و مقام یکسان هستند، ولی معاونت عملیات و نیروی زمینی هرچند معاونت

ن داشت، اما او برایش نظم و ترتیب ها برتری و رجحااطلاعات نیرو نسبت به سایر معاونت
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پس از ایشان سرگرد چیذری وارد اتاق شد و دقایقی بعد هم  ،خودش مهم بود. به هر صورت

توجه  از اتاق بیرون آمد. نوبت من شد. وارد اتاق شدم. عرض ادب کردم و احترام گذاشتم. با

زگار همان کسی هستم دانست من سروان آموبه اینکه آجودان گفته بود که فلانی است، می

لذا با احترام از جای برخواست و با من دست  ؛ماس تلفنی معرفی کردکه تیمسار پهلوان در ت

دادند و تعارف کردند بنشینم. من هم نشستم. موضوع را جویا شدند. من نیز عرض کردم 

تیمسار مشکل من این است که ارتش با روحیات من سازگار نیست. خیلی سعی کردم در 

ولی موفق نشدم. ادامه خدمت در  ،ها بتوانم خودم را با ارتش همسو نمایماین سال طول

و اگر میسر نیست از ارتش رو درخواست دارم منتقل شوم از این ،ارتش برایم غیرممکن است

ها را هزینه ،برابر مقررات باید چند برابر مدت تحصیل خدمت کنمم به دلیل اینکه رها شو

 کنم. خانه شخصی که دارم این خسارت را جبران میبا فروش و بپردازم 

 ده سال بود که در ارتش بودم، اما از این ده سال سه سال دانشکده من تا آن
ً
موقع تقریبا

افسری، یک سال دوره مقدماتی مخابرات، یک سال و نیم دوره شوروی و یک دوره دو ماهه 

 نزدیک
ً
 ،بایست برای رهاییلذا می ؛بودمشود مشغول تحصیل شش سال می ایتالیا که جمعا

 دوازده سال خدمت داشته باشم و یا اینکه جبران 
ً
یا دو برابر مدت تحصیل یعنی جمعا

های من گوش خسارت را با پرداخت جریمه نقدی بنمایم. تیمسار جهانبانی به دقت به حرف

من بیاید. یک  داد و سپس به آجودان خود گفتند رئیس دایره قوانین را احضار کنید به دفتر

اش چه بود وارد شد. تیمسار دستور دادند پرونده پرسنلی اطر ندارم درجهخافسر ارشد که به 

 مطالعه و بررسی کند و راهکاری برای رهایی من از ارتش پیدا کند و نتیجه را 
ً
مرا بگیرد و دقیقا

را انجام داده و  های خوداعلام دارد. سپس به من فرمودند شما بیرون باشید تا ایشان بررسی

نتیجه را اعلام کند. من در دفتر آجودان نشستم. شاید نیم ساعتی گذشت که رئیس دایره 

 .وارد دفتر شدم، نشستم .دکی بعد تیمسار مرا احضار نمودندقوانین به دفتر تیمسار رفتند. ان

 شده اعلیحضرت در ذیل نامه انتقال تیمسار فرمودند برابر بخشنامه
ً
یکی از آقایان ای که اخیرا

« این آخرین گردشکار از این نوع باشد.»پزشک از ارتش به ارگان دیگر مرقوم فرمودند 

با این اوامر صادره امکان انتقال به سازمان دیگر کلًا منتفی است. اما در مورد رهایی  ،بنابراین

رد، زیرا در ای که شما دارید امکان این کار هم وجود ندااز خدمت باید بگویم که با پرونده

پرونده پرسنلی شما مشخص است که افسر ممتازی از نظر تحصیل در دانشکده افسری، 

های تخصصی مدت ایتالیا هستید. دورهدوره مقدماتی، دوره دوساله شوروی و دوره کوتاه
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های متعدد در پرونده منعکس است. تنبیه هم ندارید. با این اید، تقدیرنامهخاصی دیده

حتی اگر من دستور تهیه گردشکار برای رهایی شما را بدهم و موافقت تیمسار پرونده روشن 

کار را کند این گردشرئت نمیدر ستاد مشترک ارتش کسی ج ،فرماندهی نیرو را هم بگیرم

برای افسری که تحصیلات خوب، تشویقات و مشاغل استادی دارد به عرض اعلیحضرت 

 اعلیحضرت پرونده ر 
ً
فرماید مشکل این افسر چیست کند و میا پرت میبرساند، زیرا مطمئنا

بروید مشکل او را حل کنید. لذا این هم ممکن  ؛تواند آن را حل کندوی زمینی نمیکه نیر 

لذا  ؛تر بودآسان آنگاههایی در پرونده داشتید، نیست. کاش یک افسر معمولی بودید و تنبیه

تا الآن دستور بگویید  ،خدمتیتان استگویم اگر مشکل شما محل من همینجا به شما می

تا به هر  ،تان را به هر واحدی که مایل هستید بدهم. اگر مشکل مالی دارید بگوییدانتقال

ی نیرو با گرفتن مصوبه از فرماندهی نیرو مشکلتان  مبلغی که هست با استفاده از بودجه سر 

تر از مرآمخ برای خود حل شود. در پاسخ عرض کردم من هیچ جای ارتش را برای خدمت به

دانم، زیرا این انتخاب خودم بوده و شغلم که تدریس است را بسیار دوست دارم و به نمی

همین علت عرض کردم در تقدم اول به آموزش و پرورش منتقل شوم. اما در مورد مشکل 

را بفروشم و  خود مالی عرض کنم بدین جهت هم نیست و حتی حاضرم منزل مسکونی

م را بنمایم. تیمسار گفتند هیچ راهی برای رهایی اههای آموزشی که دیدت دورهجبران خسار

ام. خلاصه یا انتقال شما وجود ندارد و من از این بابت متأسف و از تیمسار پهلوان شرمنده

اینکه این راه هم برای رهایی من از ارتش به دلیل خوب کار کردن و خوب تحصیل کردن و 

 با تیمسار پهلوان  ،یسر نشد. پس از بازگشت از دفتر ایشانداشتن مشاغل استادی م
ً
مجددا

تماس گرفته و نتیجه مذاکرات را به اطلاع ایشان رساندم و عرض کردم تیمسار بدین ترتیب 

من در آینده و در ادامه خدمت در ارتش مشکل اساسی پیدا خواهم کرد و علتش هم 

باشد. ایشان قدری نصیحت کردند و می مشکلات روحی ناشی از ناسازگاری با محیط ارتش

 گفتند به هر صورت باید سعی کنی که ادامه خدمت دهی.

رتبه و تیمسار برخوردهای سخت با افسران عالی و لجبازی، مخالفت ،پس از این موضوع

تا بلکه تعدادی  ،انضباطی و عدم رعایت قوانین شدت بیشتری پیدا کردحقایقی بیشتر شد. بی

از ارتش  نتا در آینده بتوانم آنها را مستمسکی برای رها شد ،قرار گیرد امه در پروندهتوبیخ و تنبی

برای برنامه ـ که دقیق به خاطر ندارم ـ  ۵۷یا  ۵۶قرار دهم. در ادامه همین روند بود که سال 

و تابستان گرم. در میدان تیر گروه گروه در  بود ماه رمضان تیراندازی به میدان تیر تلو رفتیم.
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برابر برنامه سالیانه تیراندازی و کلت را  ۹بایست قرار گیرند و دو نوع سلاح ژخط تیراندازی می

حسن یکم نمایند. گروهی در خط بودند، گروهی دیگر پشت خط منتظر ایستاده بودند. ستوان

برای  ،ندازی با کلت مهارت خاصی داشتخصوص در تیرابجواهری که تیراندازیش خوب بود و 

که مدیر میدان تیر  یسرهنگجناب داد. یکی از افسران نحوه تیراندازی با کلت را توضیح می

احترام گذاشتند و چشم گفتند، به او نزدیک شد و گفت ستوان جواهری برو عقب. ایشان بود، 

منضبط، باسواد و رفتند. ستوان جواهری افسری مؤدب، عقب میگرد عقببدون عقب

رفتند سرهنگ نزدیک شدند و گفتند به تو عقب میباشخصیت بودند. در همان حال که عقب

روم. البته عقب میدنده خندید و گفت جناب سرهنگ دارم ستوان جواهری گویم برو عقب. می

این خندیدن ناشی از جو  دوستانه بین درجات مختلف در مرکز آموزش مخابرات بود. در این 

گویم برو عقب! من که در نزدیکی آنها بودم ایشان را هول داده و گفت می جناب سرهنگ ،موقع

زیرا ایشان حق نداشت یک افسر را هول دهد. من  ،وقتی این وضعیت را دیدم ناراحت شدم

ما بلافاصله عصبانی شده و با مشتی روی کلاه کاری که بر سر سرهنگ بود کوبیدم و گفتم ش

دهید و بینمان دعوا شد. افسران آمدند جلو و نگذاشتند افسر را هول می کنیدبیخود می

سیم به رئیس ستاد گزارش نمودند و با بیمراتب را درگیری ادامه پیدا کند. سرهنگ بلافاصله 

رئیس ستاد پس  .تیمسار حقایقی در مرخصی و شمال بودند ،منتظر دستور شدند. در آن تاریخ

ابلاغ کرد، مبنی بر اینکه این  جناب سرهنگورات صادره ایشان را به از تماس با فرماندهی دست

 با یک دستگاه جیپ به همراه دو نفر افسر )سروان آموزگار و ستوان
ً
یکم جواهری( را سریعا

 شد ای برای زندان دژبان به مدت یک هفته صادرمحافظ به مرآمخ بفرستید. به مرکز رفتیم. برگه

ای در مأموریت ما تلفنی به منزل اطلاع دادیم که یک هفتهمرکز بردند. و ما را به زندان دژبان 

بین افراد خلافکار که بعضی از  یک هفته در زندان دژبان در گردیم!هستیم و به منزل بازنمی

ای که در آنجا بودیم آنان بسیار معروف بودند، دزد، قاچاقچی و... بودیم. در طول یک هفته

گذشت، بسیار چیزها را از زندانیان آموختیم که بد نبود! م و خوش میضمن اینکه کاری نداشتی

بعد از یک هفته از زندان آمدیم. به پادگان رفتیم. داستان تازه شروع شد. با جواهری کاری 

سرهنگ! معلوم است جناب اما من شاکی خصوصی داشتم:  ،نداشتند چون درگیر نشده بود

ای بودند تا دنبال بهانه ،میانه خوبی نداشتند مجموعه مدیریت دانشکده هم که با من

هایشان را خالی کنند. جلسات متعددی برای این موضوع جهت بررسی و بعد برای عقده

سرهنگ تشکیل شد. من به هیچ وجه حاضر به عذرخواهی نبودم و جناب عذرخواهی من از 
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ام را به دایره قضایی نیرو هدنبال این موضوع بودم که مسئله در مرکز خاتمه نیابد، بلکه پروند

شد. موضوع برده و از آنجا به دادگاه ارجاع شود. مفر  خوبی پیدا کرده بودم. جلسه تشکیل می

خشش بخواستند مرا مقصر جلوه دهند و بعد هم با یک عذرخواهی من و و میشد میمطرح 

گفتند پرونده را برای ترساندن من می .کردممسئله خاتمه یابد. من مقاومت میجناب سرهنگ 

شود. من نیز در و به نیرو بفرستید. غافل از اینکه این امر موجب خوشحالی من میکرده تکمیل 

گفتم ایشان باید از ستوان جواهری سرهنگ را مقصر دانسته و میجناب تمام جلسات متشکله 

ردند ببینند تیمسار حقایقی چه کو من عذرخواهی کند. هفت تا ده نفر اعضاء جلسه نگاه می

سرهنگ نیز هر جناب گوید تا همان را تأیید کنند و من یک تنه در مقابل همه ایستاده بودم. می

 ،به این قرآن»خورد که آورد و سوگند مینی از جیبش درمیآورد و گاهی قرآبار همان کلاه را می

بالأخره دیدند خیر! من به « ره شده است.طور پااین کلاه در اثر مشت سروان آموزگار به سرم این

و به نیروی  کرده نیستم. پرونده را تکمیلوی هیچ وجه حاضر به قبول گناه و عذرخواهی از 

زمینی فرستادند تا به قول خودشان به دادگاه ارجاع شود. وقتی فهمیدم پرونده به نیرو رفته و 

 با تیمسار په ،قرار است به دادگاه ارجاع شود
ً
لوان تماس گرفته، موضوع را به ایشان مجددا

عرض کردم و از ایشان خواهش کردم تا در دادگاه اعمال نفوذ نموده و محکومیت بیش از یک 

های مرا یادآور شده و سال برایم صادر شود که از ارتش اخراج شوم. تیمسار پهلوان باز مسئولیت

تم تیمسار شما این محبت را در حق فرمودند این کار منطقی نیست. اصرار کردم و به ایشان گف

و از ارتش  اخراج شوم. حال در مرحله بعدی باز  محکوم تا یک سال و اندی ،من فعلًا بکنید

شوم. چون اگر یک سوم محکومیت، یعنی چهار ماه و اندی را در زندان می حضرتعالیمزاحم 

  ،سپری کنم و زندانی خوب و بااخلاق و درست و منضبط باشم
ً
زحمت  حضرتعالیمجددا

 ،آورید. به هر صورتندانی اقدامات لازم را به عمل میکشیده و برای عفو بقیه مدت زمان ز 

قبل از جلسه دادگاه  ،ام به دادگاه رفتاضی شدند و قرار شد هروقت پروندهایشان به ظاهر ر 

 ام اقدام نمایند. مراتب را به استحضار ایشان برسانم تا برابر خواسته

دیدم یکی از  ،ام بودند. پس از مدتینی در ستاد نیرو داشتم که پیگیر پروندهمن دوستا

ات را پس گرفتند. من از شنیدن این خبر آنها زنگ زد و گفت فلانی از مرآمخ فرستادند پرونده

ع دادند که ستاد مرآمخ به من به طور غیررسمی اطلااز بسیار ناراحت شدم. فردای آن روز 

 
ً
باشد. من که از جریان مطلع و شما می سرهنگای برای پرونده جلسهبعدازظهر مجددا

تا نتوانند تشکیل  ،رفتمای دیگر در مرکز میای به نقطهاز نقطه و در یک محل نماندم ،شدم
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این جلسه فوری را به من اطلاع دهند. همه در دفتر تیمسار حقایقی جمع شده و منتظر من 

ت و نیم همه منتظر بودند. بالأخره به من ابلاغ شد و در نشسته بودند. حدود یک تا یک ساع

فهمیدم که آنها پرونده را عودت  ،دانستم موضوع چیستجلسه شرکت کردم. من که می

لذا این جلسه، جلسه حل و فصل نهایی  و دادند تا به نحوی در داخل مرکز حل و فصل کنند

 ،شدچون برای آنان بد می ،بیفتد خواستند پرونده در سطح نیرو به جریاناست. آنها نمی

طور رویدادها در حیطه فرماندهی وی دلیل بر ضعف خصوص برای تیمسار حقایقی که اینب

اما امروز به شکل  ،شد. باز تیمسار شروع کرد به حرف زدنمدیریت ایشان در نیرو ارزیابی می

کنید. جناب میشما افسر جوان هستید. یک وقت اشتباه »دیگری. آهنگ نویی نواختند: 

د. فقط شما باید از بخشنکند و شما را میسرهنگ افسری باگذشت است. بزرگواری می

ها. بعد هم رو به اعضای کمیسیون کرد و گفت و از این قبیل حرف« .ایشان عذرخواهی کنید

فرمایشات تیمسار معظم را تأیید  آن زمان،شما آقایان هم نظرتان را بدهید. طبق معمول 

 گفتم ائله را خواستار شدند. نوبت به صحبتغو همه ختم کردند 
ً
های من رسید. مجددا

هایم خت روی حرفایشان باید عذرخواهی کند، زیرا اشتباه از ایشان بود. خلاصه سفت و س

ائله باید امروز تمام شود. تیمسار حقایقی گفتند جناب غدانستم این ایستادم، چون می

و روی هم را ببوسید و همدیگر را  بلند شدهشما « س»سروان آموزگار و جناب سرهنگ 

ببخشید. سرهنگ گفت چشم تیمسار. از جای خود بلند شد و به سمت من آمد. من تکان 

ت اگر از جای خود بلند نشوم. ادبی اسنخوردم، ایشان به کنار صندلی من آمد. دیدم دیگر بی

دو روی هم را بوسیدیم. قضیه فیصله یافت. اما من سخت ناراحت  از جای خود بلند شدم و هر

 تا نتوانم از ارتش خلاص شوم. ،از اینکه این فرصت طلایی را نیز از من گرفتند ،بودم

منتقل و یا توبیخ  مراآنها هرچند  ،برخوردها با مسئولین اینگونهباید اذعان کنم که در پی 

نکردند، اما در دو جبهه زهر خود را ریختند و به قول خودشان خواستند تلافی همه کارهای 

 مرا درآورند. 

ماهه برای شوروی پیش آمد که نیروی زمینی طی  ۳یک دوره  0۹۵۵اول اینکه در سال 

تا به شوروی  شدفی ای به مرآمخ شرایط افسر مورد نظر را در آن ذکر کرده و خواستار معر نامه

زبان انگلیسی و  مسلط بهافسری جوان، از مدرسین مرکز و  :اعزام گردد. شرایط این بود

نیرو فقط اسم مرا اعلام نکرد. به این  ،این شرایط فقط در من محقق بود. به عبارتی .روسی

بفرد مبنی بر اینکه استاد منحصر ،طی شرحی مفصل از شرایط کاری من ،نامه پس از وصول
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رس خاص این سیستم در با طی دوره گایون مد ،های روسی بوده و همچنینسیمبی

باشم و افسر دیگری که زبان روسی بلد باشد در مرکز وجود های همافری مخابرات میکلاس

نیروی زمینی هم دلایل آنها را پذیرفت و من  از نیرو خواستند از محلی دیگر اعزام شود. ،ندارد

 کس دیگر نیز برای آن دوره اعزام نگردید.دانم چه شد که هیچما نمیاعزام نشدم. ا

 ،پس از مشاجره با وی یدومین اقدام تیمسار حقایقی در برخورد با من این بود که روز

رئیس بهداری مرآمخ خواست که مرا به منشی مرا به بهداری اعزام کرده و از سرهنگ دکتر 

آباد )شهید بهشتی( در خیابان راه عباسدر سه )بیمارستان هاجر فعلی( ۵10بیمارستان

ولیعصر اعزام و هماهنگی لازم را جهت بستری کردن من در بخش روانی به عمل آورد. این کار 

انجام شد، بدین نحو که به محض ورود به بیمارستان به داخل بخش روانی بردند و دستور 

بخش صحبت کردم و برایشان بستری صادر شد. من وقتی فهمیدم جریان چیست با مسئول 

دلیل اصلی این کار را توضیح دادم. ایشان قبول نکردند و گفتند بایستی بستری شوی. من از 

شوم. در این یس بیمارستان را نبینم بستری نمیتعویض لباس خودداری نموده و گفتم تا رئ

خواسته مرا به ایشان امر نیز پافشاری کردم تا آنها ناچار با رئیس بیمارستان صحبت کرده و 

منتقل نمودند. رئیس بیمارستان دستور داد مرا همراهی کنند و به دفتر ایشان ببرند. در آنجا 

موضوع را پرسیدند و از مشکل من سوال کردند. برای ایشان چگونگی این اعزام را که یک 

تشریح  ،های مدیریت مسئولین صورت گرفتههای من با روشتوطئه است و به دلیل مخالفت

خواهد بدین گونه ناراحتی روحی و روانی ندارم و فرماندهی مرآمخ مینمودم و گفتم من هیچ

ای مهلک به من بزند تا در اثر بستری شدن در این بخش به تدریج به یک فرد ترتیب ضربه

های من گوش داد و سوالات متعددی نیز از من کرد روانی مبدل شوم. دکتر با دقت به حرف

از  ،و بدین ترتیب نمایند خ دادم و در پایان دستور داد برگه ترخیص مرا صادرکه پاس

بیمارستان به منزل رفتم. فردا صبح که به پادگان رفتم مستقیم به دفتر تیمسار حقایقی رفتم 

و گفتم شما با این عمل خود نشان دادید که ظلم برایتان مفهومی ندارد. انسانیت را تمام 

 
ً
شما بایستی  ،ناز این موضوع متأسفم. به جای اعزام من به بیمارستاکردید. من واقعا

 دچار مالیخولیا هستید. شما با این به پزشک روانخودتان را 
ً
شناس نشان دهید، چون ظاهرا

ق و بیان قوی دارم که بتوانم قدر منطتوانید به من ضربه بزنید. من آنکارهایتان نمی

م خود را از آب بیرون بکشم. شما کار خود را کردید. حالا هایم را به کرسی نشانده و گلیحرف

آن تا دربار شما را به سزای  پیگیرینوبت من است که با گزارش این موضوع به مقامات بالا و 
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ها در کرد من مدتچون فکر می ،که از دیدن من شوکه شده بود ویعمل ننگینتان برسانم. 

هایم به حرف ،توانم از آنجا خارج شومروانی بودنم میفقط با تأیید خواهم بود و آنجا گرفتار 

ایشان بیرون آمدم  اتاقمن منتظر پاسخ ایشان نشدم و بدون آنکه احترام بگذارم از  .گوش داد

ای از پستی و  دنائت فرمانده یک مرکز فرهنگی در و درب اتاق را محکم بستم. این نمونه

 ارتش شاهنشاهی بوده است. 

از غیراخلاقی بودن عمل و فکر او به خاطرم آمد که بایستی بنویسم. در  ینمونه دیگر

موقع  از دفتر تیمسار مرا احضار کردند. آن یروز ،پس از تشکیل دوره همافری ،0۹۵۴سال 

قدر تیره نبود و برخوردهای شدید نداشتیم. به دفتر ایشان رفتم، پس از هنوز روابط ما آن

خانمی نشسته بودند. تیمسار رو به  ایشان دختر اتاقشستم. در احترام دستور داد بنشینم. ن

به تازگی به مرکز منتقل شده و به عنوان کمک  ایشانمن کرد و گفت جناب سروان آموزگار، 

به  شود. من ایشان را برای کمک به شما واستاد در کمیته الکترونیک مشغول به کار می

خواهم در انجام کارها به ایشان کمک ز شما میکنم و اکمک استاد به شما معرفی می عنوان

اطاعت »ایشان خبر نداشتم گفتم کنید و همیشه در کنارتان باشد. من هم که از نیت 

به من گفتند  ،کرده و گفت شما بروید. پس از رفتن ایشانایشان سپس رو به « شود.می

وی را دم بهتر است ببینید این دخترخانم دختری خوش بر و رو، زیبا و خوشگل هستند. دی

بسپارم. مراقب او باشید و نگذارید کسی  ،به شما که متأهل و افسر قابل اعتماد هستید

این خانم منزلش نزدیکی منزل ما بود. در « شود.اطاعت می»مزاحمش شود. من هم گفتم 

آمد. در کردم، میرفت و برگشت نیز با من که با ماشین شخصی به پادگان رفت و آمد می

 کسی مزاحم او نمیس، در کمیته و خلاصه همهکلا
ً
دیدم روزی شد. جا در کنار من بود. واقعا

گویم جناب سروان با شما کار خصوصی دارم. ممکن است چند دقیقه در این خانم به من می

های خالی رفتیم. وقتی نشستیم او به یکی از کلاس ،کلاس با هم صحبت کنیم؟ به اتفاق

ردن. علت را پرسیدم. چنین توضیح داد که جناب سروان شما مثل برادر شروع کرد به گریه ک

 مثل برادر شما را دوست دارم. برایم مشکلی پیش آمده که می
ً
خواهم من هستید و واقعا

شود. گفتم خواهرم مشکل خودت را بگو شاید بتوانم کمکت کنم. او ولی رویم نمی ،بگویم

به دفترش رفتم. پس از ورود به دفتر به من  ،صدا زدمرا چنین ادامه داد که امروز تیمسار 

من مقاومت  ،پیشنهادات ناخوشایندی داد و نظر بد نسبت به من دارد. او هرچه اصرار کرد

 دانم چه کار کنم. کردم و پس از چند لحظه بدون اجازه از دفتر ایشان خارج شدم. نمی
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در یکی از شهرهای جنوب  دانستم که این دختر جوان نامزد دارد و نامزدشمن می

نه تنها تیمسار که بعضی از  ،دانستم با آن زیبایی خاصی که داردمشغول به کار است. می

در اینجا صلاح نیست و لذا به او گفتم ماندن شما  ؛همکاران نیز چشمشان به دنبال اوست

بعضی از اینها  ؛دکه در ارتش نمانید و به دنبال زندگیتان بروی ،کنم نه تنها اینجاپیشنهاد می

بالأخره یک طوری با همدستی  و لباس انسانی. قابل اعتماد نیستندهایی هستند در گرگ

معطلی از لذا بهتر است استعفاء دهی و بی ؛رسندچاپلوس به مقاصد شوم خود میکسانی 

ارتش بروی. او نیز نصیحت مرا گوش کرد. همان روز با تقدیم گزارش استعفای خود رفت و 

هوسباز و پلید بوده است. آیا به پادگان نیامد. این چهره کثیف تیمسار حقایقی  دیگر

ناراضی نیستم و از هم هنوز  باید بگویمدادم؟ کردم و آزارش میبایست با او مخالفت مینمی

 عملکردم رضایت کامل دارم. 

***** 

خواهم اینجا میتا اینجا شرح مختصری از درگیری با فرماندهان و مسئولان بود. در 

 های مخالف رژیم سخن بگویم. مختصری از فعالیت

ها موجب شد تا ها و تکه انداختنهای من، مطالعات من و توزیع کتب و مخالفتصحبت

من و یک نفر دیگر از پرسنل باعث شد به من مشکوک گردد، تا جایی که  ضداطلاعات

الاترین درجه کنترل حفاظتی را ب 8(سرلشکر سلیمی فعلی) سلیمیمحمد سرهنگ ، مخابرات

رین دوستانم جزو کسانی بودند که مراقبت از من و تقدیم تداشته باشیم. تعدادی از نزدیک

خواستند با این اما خوشبختانه گویا آنها هم میشتند. گزارش به ضداطلاعات را بر عهده دا

دند یا فاقد ارزش داسر ضداطلاعات را شیره بمالند. بدین جهت گزارشاتی که می ،همکاری

گفتند. یکی از کارهایی پرستی من سخن میدوستی و میهناطلاعاتی بود و یا اینکه از شاه

این بود که کلیه مکالمات من تحت کنترل بود و من این را  ،دادکه ضداطلاعات انجام می

بازدید کردم هر روز ن پارک میپادگا کردم. خودرو من که جلوانستم، لذا رعایت میدمی

ای و از این قبیل چیزها یافت شود، اما هرگز نیافتند. ای، اعلامیهشد تا بلکه کتابی، نوشتهمی

فرستادند تا سر و گوشی آب دهند ای به منزل ما میکسی را به بهانه ،گاهی از دوستان مرکز

                                           
نگارش خاطرات دو سال پس از ، 11/11/49ارتش ج.ا.ا که در تاریخ . مرحوم امیر سرلشکر محمد سلیمی، فرمانده اسبق 1

 به رحمت ایزدی پیوستند. روحشان شاد و یادشان گرامی. )الهه آموزگار( ،هادی آموزگار 2مرحوم امیر سرتیپ
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فسر و ارسید. جناب سروان محسنی یکی از افسران دارایی که همه اینها به اطلاع من می

چون دانشکده دارایی از  ،که از تبریز به تهران منتقل گردید بسیار باشخصیت و مؤدبی بود،

 ،تبریز به تهران آن هم در محل مرآمخ مستقر شد. من با او دوستی داشتم. پس از مدتی

ایشان از دانشکده دارایی به ضداطلاعات مرکز منتقل و در آنجا مشغول به کار شد. ما ماندیم 

شد که این کاره که چگونه نفهمیدیم او ضداطلاعاتی است و از سوی دیگر باورم نمیمتعجب 

باشد، ولی در دوستی تجدیدنظر نکردم و در حد متعارف رابطه خود را با او حفظ کردم، اما 

کمتر از قبل. همین جناب سروان محسنی هر خبری که در رابطه با من در ضداطلاعات بود 

 به من را 
ً
چون هر روز بازدید  ،در ماشین چیزی نگذار»گفت داد. او بود که میمی اطلاعسریعا

چون تحت کنترل است. در آوردن و بردن کتب و  ،شود. در مکالمات رعایت مسائل را بکنمی

چون خودش هم قبلًا از « های سیاسی ـ اسلامی به مرکز رعایت احتیاط را به عمل آور.جزوه

فلانی امروز یا فردا »به سراغ من آمد و گفت  یگرفت. روزیهای دکتر شریعتی را ممن کتاب

 ،آیدسری اطلاعات به منزل شما می ای برای کسب یکیک نفر از افسران مرکز به بهانه

خواست از سوی ضداطلاعات عمل بسیاری مواقع آنچه می ،به هر حال «حواست باشد.

کردم. فردای آن یزی برای اجرا را مهیا میررنامهمن قبلًا در جریان بودم و آگاهی لازم و ب ،شود

بعدازظهر در کوچه ما که یک خیابان فرعی منشعب از سرسبز شرقی  ۵روز ساعت حدود 

درب تا  دا شد. ما رفتیم جلودعوا و سر و ص مردیبین زن و  ،نارمک و در ضلع شمالی آن بود

هستند و اگر  کسانی چه (سابقه بودکه بی)ببینیم داستان چیست و طرفین دعوا در محل 

دخالت نکردیم. اما دیدم  ،گری نماییم. وقتی دیدیم دعوا خانوادگی استبتوانیم میانجی

آید. متوجه شدم که مأموریت دارد، چون بچه آن محل به سمت من و محل دعوا می سروانی

ت کنی؟ گفنبود. صبر کردم نزدیک شد. سلام علیکی کردیم، پرسیدم فلانی اینجا چه کار می

گفتم بیایم و ببینم چه خبر  ،خانه شما شلوغ است رفتم منزل، دیدم جلوین داشتم میبا ماش

رفت و دعوا در ضلع شمالی آن خیابان آن هم حداقل به است. حال او از شرق به غرب می

موضوع آمدند؟!  پیگیریمتر از خیابان سرسبز! چگونه ایشان دیدند و برای  0۵1فاصله 

ای شد که مأموریت را به منزل ما برساند و این بهانه بود تا یک طوری خودیدم او منتظر فهم

که:  ایشان تعارف کردم به  ،پس از اندکی ،خودش را انجام دهد. من که از موضوع مطلع بودم

ایشان هم فقط گفتند مزاحم نباشم. گفتم خیر. مراحم هستید. تعارف « بفرمایید داخل!»

از کردیم و مادر و خواهرانم و خانواده در طبقه پایین زندگی میکردم و وارد منزل شدیم. من 
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 پس از فوت پدرم، همانند همان قاب را درست کردم، با این تفاوت که عکس پدرم، 

 امیر سرتیپ ستاد حاج هادی آموزگار را در وسط قرار دادم.

 بالا: 

  یمازندرانابن ملا عبدالله سمت راست: ملا محمد 

 سمت چپ: شیخ ابوالفضل آموزگار فرزند ملا محمد

 پایین:

 سمت چپ: میرزا عبدالله آموزگار فرزند ابوالفضل 

 سمت راست:مهندس هوشنگ آموزگار فرزند میرزا عبدالله 

 

کردند. من ایشان را به طبقه بالا که کسی نبود راهنمایی های طبقه دوم استفاده میاتاق

دیگر  اتاقایشان وارد اما پذیرایی را نشان دادم و گفتم بفرمایید.  اتاق ،کردم. وقتی آمدیم بالا

 اتاقجای دارد. قدری نگاه کردند و به داخل بندی شده و کتاب شدند. دیدند طاقچه قفسه

ای پر از کتاب بود. ضمن آنکه قاب عکسی وجود داشت که پذیرایی رفتیم. در آنجا نیز قفسه

ها و عکس مرحوم پدر، پدربزرگ و جدم با لباس روحانیت در آن بود. ایشان نگاهی به کتاب

هم معرفی کردم و در ادامه گفتم من پانزده نسلم ها کرد و گفت اینها کی هستند؟ من عکس

 تا قبل از مرحوم پدر همه روحانی بودند. 
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های طبقه بالا این را گفتم که گزارش وی خالی نباشد! بیچاره به امیدی آمده بود. کتاب

بود نه غیرمجاز! لذا مانعی نداشت که ببیند و من هم برای اینکه او خوب ببیند و از نوع مجاز 

 قدو میوه یبررسی کند رفتم پایین تا چای
ً
. معطل کردم یرای برای پذیرایی بیاورم و مخصوصا

گویی و بعد هم خداحافظی. پیش خودم گفتم حقا که س بالا آمدم و نشستیم. گپی و گفتسپ

کنی! برو که خوش به حالت ضداطلاعات را از اخبار جدید سیراب میخوب ارزیابی کردی! 

به  ،های ضداطلاعات راشده است! او رفت. گزارشش را هم داد. پس از انقلاب وقتی پرونده

 خواهد آمد
ً
به منزل »کردم دیدم همین شخص گزارشی داده که بررسی می 8،شرحی که بعدا

گفت ها داشت و عکسی که میو دانستنی فلانی رفتم. مقداری کتاب علمی و تاریخی

باشند که روحانی هستند روی طاقچه بود. برابر اظهار خودش پانزده نسل پدربزرگ و جدم می

چشم ضداطلاعات روشن از این همه « او روحانی هستند. مورد مشکوک دیگری هم ندیدم.

فلانی از فلان »که  داده بوداطلاعات دست اول و این مأمورین زبر و زرنگ! دیگری گزارش 

 « قدر روز به مرخصی شهرستان رفته است.تاریخ به مدت این
ً
همان اطلاعاتی که یعنی دقیقا

نوشت. دیگری از روزه دوستی ما میقید شده بود. دیگری از شاه بنده مرخصیدر برگه 

 خورد.کس نمینوشت. خلاصه گزارشاتی که به درد هیچگفت و میگرفتن و نماز خواندن می

***** 

ای برای بازدید از مرکز آموزش مخابرات داشت. موضوع برای شاه برنامه ،0۹۵۵در سال 

فراهم کردن زمینه بازدید ابلاغ شده بود. روزهای متمادی عواملی متعدد خارج از کادر مرآمخ 

های کردند. من که از موضوع مطلع شدم راهجا را کنترل میدر مرکز رفت و آمد داشتند. همه

 ،کردم. هرچه فکر کردم راهی برای این کار پیدا کنمور شاه را در مغزم طراحی و مرور میتر 

ریزی شد هایی که ایجاد کرده بودند. حتی برنامهویژه با این کنترلب ،چیزی به ذهنم نرسید

خانه را در روز بازدید شاه از پرسنل وظیفه مرکز و پرسنل کادر کسی مسلح نباشد. درب اسلحه

خانه توسط ، زیرا اسلحهنبود امکان وارد کردن اسلحه ،کرده بودند. به همین دلیلپلمپ 

با اسلحه سرد هم امکانش عوامل غیرنظامی پلمپ شده بود و ارتباط و آشنایی با آنها نداشتم. 

کردند. خیلی متأسف حتی پرسنل کادر را نیز بازرسی بدنی می ،نبود. چند روز قبل از بازدید

                                           
ا نیافتند و خاطراتشان تا ات پس از انقلاب رهادی آموزگار فرصت ثبت و نگارش خاطر 2. مرحوم امیر سرتیپ1

 پیروزی انقلاب اسلامی نگارش گردید.  )الهه آموزگار(
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روز بازدید فرا رسید. شاه به پادگان آمد. با  ،شود کاری کرد. به هر حالاینکه نمیبودم از 

ای از امرای ارتش از نیروی زمینی و ستاد مشترک و دیگر عوامل حفاظتی. از قبل به من عده

آوریم. اول شاهنشاه را به کلاس شما می ،گفته بودند که برای ارائه سیستم آموزشی گایون

ا برای گزارش ورود و خیرمقدم و ارائه موضوع و پاسخگویی به سوالات شاه که آمادگی لازم ر 

شاه به  ،طور هم شد. پس از ورود و انجام تشریفاتداشته باشید. همین ،شودقبلًا توجیه می

 ۴۵اتفاق همراهان به کلاس من آمدند. شاه کلًا مدت یک ساعت و نیم بازدید داشتند که 

هایی را پرسنل ارش من و پاسخ به سوالات مطروحه صرف شد. عکسدقیقه از این زمان به گز 

و در دو سایز بزرگ و کرده ها را چاپ کمیته سمعی و بصری مرآمخ گرفتند که این عکس

قریب به اتفاق  ،دیدندمیرا  هااین عکسمتوسط به من هم دادند. وقتی دوستان و یا بستگان 

گفتم چه میبه دیوار منزل نمیزنم؟ در پاسخ کنم و دادند که چرا قاب نمیپیشنهاد می

گفتند افتخار بزرگی است که به دست آوردید. حیف ضرورتی دارد که این کار را بکنم؟ می

ویژه ب ،من هرگز این کار را نکردماما  ؟ایدای در لای دیکشنری گذاشتهنیست در گوشه

بیشتر اصرار داشتند، زیرا اغلب  ،که از اهالی آلاشت سوادکوه زادگاه رضاشاه بودند یبستگان

، ثبت اداره ها در آن دوران برای اینکه بگویند ما همشهری شاه هستیم، از طریقآلاشتی

به دنباله فامیلی خود اضافه کردند و به مرحوم پدر هم بارها پیشنهاد را « آلاشتی» پسوند

کرد. نثار خاندان پهلوی میهرگز نپذیرفت و بد و بیراهی هم او که  ،دادند که این کار را بکند

آموزش  مرکز .ها را قاب کنم. بازدید تمام شدها بیشتر مصر بودند که عکساین دسته از فامیل

کننده طور مطمئن و قانعبه و  کرده از اینکه توانستم به خوبی سیستم گایون را ارائه مخابرات

 . داد ستور مورد تشویق قراردر دمرا  ،بدهم و از این لحاظ شاه راضی بودتوضیحات لازم را 

ها را قاب کن و به دیوار گفتند عکسجالب اینجاست که همان افرادی که آن روزها می

پرسیدند که چه کار کردی؟ مبادا آنها را نگه داری که ها میبچسبان، بعد از انقلاب از عکس

جایی که انگفتم همشود. در پاسخ میاگر جمهوری اسلامی بفهمد برایت مشکل ایجاد می

 د. آنهاآیم و هیچ مشکلی هم به وجود نمیکناش هم نمیقبلًا بود، هنوز هم هست و پاره

ها فرازی از زندگی این عکسگفتم ، اما در پاسخ میداشتند هاعکساصرار به معدوم کردن 

رفتم و ها را پذیتوان پاک یا نابود کرد. نه آن پیشنهاد قاب کردنمن است و تاریخ زندگی را نمی

 ها موجود است. پذیرم و هنوز هم این عکسنه این پیشنهاد معدوم کردن را می
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***** 

خانه پدری که یک و ها به آلاشت مرحوم والده به اتفاق همشیره 0۹۵۶سال تابستان 

زدم. در یکی از روزها که با یکی از رفتند. من هم آخر هفته به آنها سر می ،خانه ییلاقی بود

کردم و از رژیم بد گفته بودم ایشان به شدت ناراحت شد. چون بسیار صحبت میبستگان 

، ایشان طوماری مبنی ش و پرورش بود. بعد از این صحبتآموز ایشان آموزگار دوست بود.شاه

بر اینکه من مخالف رژیم شاهنشاهی هستم تهیه کرد و از طریق مخابرات شهر به 

ام مضبوط بوده است. در که این گزارش نیز در پرونده ،ضداطلاعات ارتش منعکس نموده

که به  ،طرحی به ذهنم رسید ،هایی که به شدت در اندیشه مخالفت با رژیم بودمطول سال

گشتیم و بسیار با رفتیم و برمییکی از دوستان که هر روز با هم با ماشین من به پادگان می

ای هنگام و بعد از چهارراه استقلال جاده. از خیابان مطرح نمودم ،یکدیگر صمیمی بودیم

نبود، بلکه راهی بود که از کنار جنگل و در بعضی مناطق از کف رودخانه بایستی با سختی 

این بود که بیایید در ارتش یک هسته انقلابی از افراد مخالف رژیم  کردیم. پیشنهادمعبور می

کند. از من و مشکل ایجاد می فهمدضداطلاعات می ،شودتشکیل دهیم. ایشان گفتند نمی

این مصالح  ،خواهدگفتم اشکال ندارد، بفهمد. بنای انقلاب مصالح میاصرار و از او انکار. می

گفت ضداطلاعات این هسته را متلاشی کرد و میها است. ولی او مخالفت میاز جنس آدم
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عات نفوذ اطلاکنیم که عوامل ضددقت میگفتم کند و این کار بیهوده است. من میمی

شود و این طرح به مرحله اجرا درنیامد. بعد از انقلاب گفت نمینکنند. خلاصه ایشان می

دیدم همین شخص یکی از  ،کردمهای ضداطلاعات را بررسی و مطالعه میوقتی پرونده

باشد. البته گزارشاتی که ایشان به ضداطلاعات ورین ضداطلاعات برای کنترل من میمأم

به نفع من و در جهت گمراهی ضداطلاعات بود، چون خودش از مخالفین رژیم  داد همهمی

 بود. این فرد کسی نبود جز سرگرد محمدپور که خدا حفظش کند. 

***** 

 اتفاقی و بر اساس یک اشتباهدانم برنامهاما یک اتفاق که نمی
ً
 ،ریزی شده بود یا واقعا

ها بودم. یک خانواده به آلاشت رفته و من در منزل تن 0۹۵۵بدین ترتیب که: در تابستان سال 

بستگان پدری بود با من  زاده که ازدانشجوی همافری حسینقلی ،آمدمروز عصر که به منزل 

آن هم با لباس راحتی منزل بودیم. زنگ  ،مد. ناهار خوردیم و در حال استراحتبه منزل ما آ

نیست و  من رفتم درب را باز کردم. یک نفر پرسید منزل فلانی )که نامش یادمزدند، 

ازدید منزل را داریم. تا گفتم خانه قبلی را نام بردند(؟ گفتم خیر. گفتند ما حکم بصاحب

دو نفری وارد منزل شدند. یکی ام کوبید و با مشتی به گونه ،شود حکمتان را ببینممی

تا جایی که ممکن بود به عقب کشید، دیگری هم با کلت به  هایم را از پشت گرفت ودست

کنید. من ستوان فلانی هستم. این کارها چیست؟ سوی من نشانه رفت. گفتم اشتباه می

عمل کنید. اما کو گوش شنوا! شروع کردند به فحاشی و گفتند اگر  اینگونهشما حق ندارید 

وقتی این صحنه را  ،که در اتاق بود هزادلیارتشبد هم باشی ما باید بازدید کنیم. آقای حسینق

جا بایست. بعد دستان مرا ول کردند و شروع کردند به دید جا خورد. گفتند تکان نخور و همان

جلد کتاب داشت و در طبقه پایین بود به هم ۸11ام را که بیش از شاید گشتن منزل. کتابخانه

 چیزی ریختند و کتاب
ً
ها را گیرشان نیامد. چون حتی عناوین کتابها را پایین ریختند. ظاهرا

پس از مدتی بازدید و به هم ریختن  ،دانم دنبال چه بودند. به هر صورتنیز نگاه نکردند. نمی

اش بنز که راننده من هم تا جلو درب رفتم. دیدم یک خودرو .همه چیز منزل را ترک کردند

نها نیز به سمت ماشین رفته و هر هستند. آ بروی درپشت فرمان است و یک نفر مسلح روبه

سه نفر سوار شده و به سرعت دور شدند. من هم سریع سوئیچ را برداشتم و با همان لباس 

تا اگر شانس یار باشد  ،شدم ،ای بودمنزل سوار خودروی خود که یک فولکس واگن قورباغه

کنم. متأسفانه  در چهارراه سرسبز پشت چراغ مانده باشند و بتوانم شماره آن را یادداشت



 وز شمار خرد هزاران بیش   162

 

با همان لباس منزل و  ،ای داشته باشم. بدون آنکه نشانهچراغ سبز بود و آنها رفته بودند

افسر نگهبان رفتم. به منزل رئیس  اتاقراحتی به پادگان مرآمخ در لویزان رفته و به 

ضداطلاعات که یک سرگرد بود و اکنون نامش را به خاطر ندارم زنگ زدم و از ایشان خواستم 

توانم بسیار مهم و حیاتی است، اما نمی هرچه زودتر به پادگان بیایند. علت را پرسیدند. گفتم

 شما هرچه زودتر به پادگان بیایید. 
ً
بنده خدا پس از گذشت مدتی به تلفنی بیان کنم. لطفا

جدی موضوع شدم.  پیگیریافسر نگهبان آمد. موضوع را برایش تشریح کردم و خواستار  اتاق

 اعلام کن، طی گزارشی شرح ماوقع را نوشتم
ً
که افرادی ناشناس  ،ایشان گفت موضوع را کتبا

وارد شده و پس از به به زور و با ضرب و شتم و فحاشی و اهانت و تهدید با اسلحه به منزل من 

هم ریختن وسایل و بازدید از منزل خارج شدند، بدون آنکه یادداشتی بردارند و یا چیزی با 

باشند و بخواهند  8دهم از عوامل شورویخود ببرند. من نسبت به این افراد که احتمال می

ندهی و موضوع را کردم. گزارش را به فرما پیگیریدرخواست  ،برای من مشکلی ایجاد کنند

 پیرو گزارشات قبلی 
ً
 حضوری و هرچند مدت کتبا

ً
 پیگیریضداطلاعات مرآمخ دادم. مرتبا

تندتر های من پیگیریگذشت ها گذشت، خبری نشد. هرچه بیشتر میکردم. مدتمی

از طریق ستاد ارتش، بازرسی کل  ،شد و تهدید به اینکه اگر این گزارشات نتیجه ندهدمی

کشور و بازرسی شاهنشاهی اقدام خواهم نمود. ضداطلاعات نیز مرتب از مبادی ذیربط 

ها که چند ماه بود و شاید کرد تا نتیجه را به دست آورد. بالأخره بعد از مدتمی پیگیری

دان امام نزدیک یک سال، رئیس ضداطلاعات مرا احضار کرد و گفت فردا صبح به آدرس می

خمینی )خیابان سپه( شهربانی کل کشور و به قسمت کمیته مشترک ضدخرابکاری رفته و به 

کنی. دم درب که رسیدی سرگرد سلطانی رئیس تیمسار افراخته رئیس این کمیته مراجعه می

کند. گفتم چه آید دنبال شما. از آنجا به بعد خودش راهنمایی میدفتر تیمسار افراخته می

قرار شد موضوع را تیمسار افراخته برایتان توضیح دهد و دستور دادند که ایشان از  شد؟ گفت

شما دلجویی نموده و عذرخواهی کند. من نیز فردا صبح مراجعه کردم. سرگرد سلطانی مرا به 

دفتر تیمسار افراخته برده و به ایشان معرفی کردند. ادای احترام کردم. دستور دادند 

شان شروع کرد به صحبت کردن. دیدم لحن صحبت کردن لحن بنشینید! نشستم. ای

                                           
. برای پدرم واضح بود که آنها از عوامل ساواک هستند، اما برای اینکه گیرنده نامه را تحریک کند تا این اقدامات دیگر تکرار 1

 بود، زیرکانه گزارش را به آن سمت سوق داد و پیگیر بود. )الهه آموزگار( ای که در شوروی سابق دیدهنشود، با توجه به دوره
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دانم شما به کجا وصل من نمی»کند. او گفت عذرخواهی نیست. انگار دارد سرزنش می

هستید که یک اتفاق کوچکی که رخ داده و مأمورین ما به منزل شما آمدند کار را به شورای 

ح خواستند. مأمورین ما نیز معذوراتی امنیت ملی کشاندید و در شورای امنیت ملی از ما توضی

هایی زدند مبنی بر اینکه مأمورین ما در دانید. مثالدارند، مشکلاتی دارند که شما نمی

کرمان به منزل یک سرهنگ رفتند و همین اتفاقات افتاد. اما موضوع به شورای امنیت ملی 

پس از « دانم.نمی ،عمل کردید اینگونهکشیده نشد. حال شما به پشتوانه کدام قدرت 

به واسطه آن به  وببخشید تیمسار! آنچه که به من ابلاغ شد »ها گفتم شنیدن این صحبت

اینجا آمدم این نبود که بیایم اینجا سرزنش شوم و چرا و چرا بشنوم. به من ابلاغ شد که به 

 ؛امآمده شما مأموریت داده شده تا از من دلجویی کنید و عذرخواهی نمایید. گویا من اشتباه

های خود را تا پیگیریشوم و ادامه لذا من کاری با شما ندارم و از حضورتان مرخص می

زنم و از اینکه در وقتی دیدند من بسیار محکم حرف می« گیرم.حصول نتیجه مطلوب پی می

 پیگیریای ندارم و تهدید به ترس و واهمهو حضور رئیس کمیته مشترک ضدبراندازی هستم 

به صورتی  ،م، قدری لحن صحبت خود را عوض کردنمایرسیدن به اهداف را می موضوع تا

گویند منزل کنند، میزنند، در را باز میمی روند درببین پسرم، ما مأمورینمان می»که: 

دهند. هم نشان می خواهیم منزل را بازدید کنیم. حکمگویند میگویند بلی. میفلانی؟ می

لذا باتوجه به اینکه بارها  ؛بندندکه وارد شدند آنها را به رگبار میهمیندهند. اجازه ورود می

تیمسار من یک افسر »در پاسخ گفتم « این اتفاق افتاده مأمورین ما روش خود را تغییر دادند.

ارتش هستم. رفت و آمد من، پادگان من، منزل من و همه چیزم روشن است. اگر اشتباه در 

دهد مأمورین شما کارشان را بلد نیستند. اگر برای خود من یشناسایی بود که نشان م

من یک نظامی هستم که  ،برند. به هر حالمشکلی داشتند که با آن کارها به چیزی پی نمی

باشم و همچنین اسلحه در منزل دارم. بندی شده میدارای یک سری اطلاعات طبقه

ید کنند و فحاشی و توهین نمایند و بدون هیچ حکمی وارد منزل شوند، بزنند، تهد شودنمی

ها دانم آنها که بودند! آیا ضدحکومتیمن نمی .به قهر و غضب چیز یا چیزهایی را ببرند

هستند یا از عوامل کشور شوروی که بخواهند بدین ترتیب مرا هدف و طعمه قرار دهند. به هر 

ا به تدریج به خلاصه گردش در لحن صحبت موجب شد ت« من هم مسئولیت دارم. ،صورت

همان جایی برسد که بگوید به هر حال مأمورین ما اشتباه کردند و شما که یک نظامی 

ن رئیس کمیته از شما عذرخواهی باید این اشتباه آنان را ببخشید و من به عنوا ،هستید
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در پایان با دلجویی و عذرخواهی از من موضوع فیصله یافت و من از  ،کنم. به هر صورتمی

های مستمر بدان علت پیگیرییرون آمدم و بدین وسیله پرونده را مختومه نمودم. این آنجا ب

شود ظلم کرد. جا و به هرکسی نمیخواستم به مسئولین بفهمانم همیشه، همهبود که می

کنند و تا به پروا و بدون ترس از عواقب کار برای رفع ظلم اقدام میهستند کسانی که بی

 تأثیر است. نشینند و در این راه ارعاب و تهدید بیای نمیاز پ ،نتیجه نرسانند

 نه ماه بود ،به دوره عالی مخابرات معرفی شدم. این دوره 0۹۵۷مهرماه سال 
ً
 ،که معمولا

به دلیل جریان انقلاب به پنج ماه تقلیل یافت و دوره به شکل کوتاه و فشرده برگزار شد و من 

تم باز هم با احراز رتبه اول برگ مثبت دیگری در پرونده خواسدر این دوره به جهت اینکه نمی

 طوری عمل کردم که در ،اضافه کنم
ً
 التحصیل شدم. هایت با رتبه پنجم فارغن عمدا

ها نیامده بودند و در جریان انقلاب و زمانی که هنوز مردم به طور گسترده به خیابان

را که از  )ره(های حضرت امامسخرانیها به صورت مخفیانه بود، من اعلامیه و متن فعالیت

کردم و آنها را به پادگان نویس تکثیر میدستبه صورت شبانه  ،رسیدهایی به دستم میکانال

دادم و از آنها نیز می ،دانستم مخالف رژیم هستندبرده و مخفیانه به دوستانم که می

 خواستم تا آنها هم تکثیر و بین دوستان خود پخش کنند. می

بحث اعتصابات در مدارس آن هم  ،یک روز در کلاس یکی از افسران ،این دورهدر 

. اظهارات سخیفی بیان داشت ،در پی آنو جریان انقلاب مطرح نمود  مدارس دخترانه را در

اظهارات  این افسر موجب خشم من شد و در کلاس نسبت به اظهارات او اعتراض نمودم و 

وس خودت هم در همین هایت و نامگویید خواهرت، فامیلای که میگفتم مدارس دخترانه

اگر به من با تعدادی سرباز گویی خوانند. اگر شرف داشته باشی نمیمدارس درس می

کنم. مگر خودت ناموس نداری؟ کنم و چنان میچنین می ،مأموریت سرکوب آنها را بدهند

نیز که از روان ریاحی س .گویی؟ کلاس تمام شدشرف نداری؟ غیرت نداری که چنین می

مرا به کناری  ،شدیم همدورهدوره مقدماتی بوده و در دوره عالی نیز  و های دانشکدههمدوره

 دفاع نکن. به ضداطلاعات گزا
ً
دهند، برایت دردسر رش میکشید و گفت فلانی اینجوری علنا

 این ملت ریم از ناموس، شرف و عزتشود بشود. ما وظیفه داشود. گفتم هرچه میدرست می

ما این لباس را پوشیدیم که از همین چیزها دفاع کنیم، چه باک از ضداطلاعات و  دفاع کنیم.

 اقدامات ضدانسانی آنها. 

***** 
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 :از دوران انقلاب هاییحرفاما 

ای از سوی دربار و ساواک در انگلستان در هتلی به دکتر شریعتی طی توطئه ۵۶سال 

اش به ایران آورده شود و با تجلیل در داده بودند تا جنازهقتل رسید. عوامل شاه ترتیبی 

اش به سوریه دار نمایند. اما این ترفند مؤثر واقع نشد و جنازهنام او را لکه ،تشییع جنازه وی

منتقل و در زینبیه به خاک سپرده شد. همین سرآغازی برای حرکت مردمی شد. در سالگرد 

الله مصطفی خمینی به شهادت رسید. با خمینی، آیتشهادت دکتر شریعتی، نور چشم امام 

شهادت آقا مصطفی ابتدا قم، سپس تبریز و به همین ترتیب شهرهای دیگر مراسمی برگزار 

از زمینه دینی و مخالفت با رژیم کردند و حرکت عملی انقلاب آغاز شد. من نیز با شرحی که 

در  و جریان انقلاب قرار گرفتمدلشاد از این حرکت مردمی بودم، بسیار زود در  ،گذشت

نوا با مردم شعار مکردم. هر میدان انقلاب تا آزادی شرکت میهای مختلف دراهپیمایی

شناختم. دیگر امید داشتم که رژیم شاه گفتم، سر از پا نمیدادم، مرگ بر شاه میانقلابی می

ر مقطعی که ارتش د ،رفتمسرنگون خواهد شد. من که همیشه با لباس شخصی به پادگان می

رفتم. دستور داد پرسنل با لباس شخصی بیایند من برعکس عمل کردم، با لباس نظامی می

کنند. اما من مطمئن بودم که چنین توجیه ارتش این بود که مردم با نظامیان برخورد می

دیدیم طور هم بود. دانند نظامیان فرزندان آنها و با آنها هستند و همیننخواهد بود. مردم می

نشاندند. به سربازان مردم به سر لوله تفنگ سربازها که آنها را نشانه گرفته بودند گل می

حکومت نظامی و پرسنل ارتش مستقر در سطح شهر که برای سرکوب آمده بودند هم گل اهدا 

توانست موجب رویارویی روزافزون عوامل حکومت نظامی باشد. کنند. این تاکتیک نمیمی

ارتش برادر »دادند کردند. چون رهبری آگاه داشتند. مردم شعار مینه عمل میمردم آگاها

 برادر و همراه ملت بود. بسیاری از  طور هم بود. ارتشِ و همین« ماست
ً
تا بن دندان مسلح واقعا

در کنار مردم و با مردم حرکت  هاراهپیماییشناسم که همیشه در تشی را میدوستان ار 

گفتند. روزی که در تهران تعداد دادند و مرگ بر شاه میا شعار میهچون آنهمکردند و می

خوابی( در زیادی شهید و زخمی بود و اعلام شد که بیمارستان امام خمینی )هزار تخت

های خونی دارد، من نیز بلافاصله با شنیدن این خبر انتهای بلوار کشاورز نیاز به انواع گروه

و به آنجا مراجعه کردم. قلقله بود از حضور مردم برای اهدای  ام را سوار خودرو کردهخانواده

 خون. اما خون مورد نیاز تأمین شده بود. درود بر این همه غیرت، همت و همبستگی ملت.

اتوبوس  در برگشت ردیف جلو ،ان نرفته بودمبه پادگشخصی یک روز که با ماشین 

یک نفر آمد بالا و  ،اتوبوس ایستاده بودنشسته بودم. در یک چهارراه وقتی سرویس پادگان 
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را به سمت ما آورد. من بدون واهمه آن را گرفتم و عمودی در  )ره(عکسی از حضرت امام

دستم نگه داشتم. بعضی از دوستان نگران بودند که نکند مشکلی پیش آید. اما دیگر جای 

بر سر حکومت شاه  ترس و وحشت نبود. تحقق انقلاب حتمی بود. فریادهای ما ملت مسلمان

 لرزاند.جا را میو عواملش همه

وای اگر توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد. »زدیم: خیر که فریاد مییاد آن روزها ب

یا شعر معروف دکتر علی « نتواند که جوابم دهد.دنیا ارتش خمینی حکم جهادم دهد، 

شهید ما دکتر علی شریعتی، معلم »کوبید که زد و پای میشریعتی که ملت یکجا فریاد می

تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر »یا شعار « جان بر کفش نهاده بود، الو الو چه همتی.

هست آن روز که حضرت  میاد«. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»یا شعار « ماست

 فت کرد و در مقابلدر مقابله با طولانی کردن حکومت نظامی توسط حکومتیان مخال )ره(ماما

اطلاعیه امام دستور دادند به این  ،شودظامی از ساعات عصر شروع میاینکه حکومت ن

پر کردن گونی از خاک سنگر ها رفتند تا با مردم به خیابان .حکومت نظامی اعتنا نشود

کوکتل مولوتف درست کنند و آماده مقابله با نیروی حکومت نظامی شوند. من نیز  ،بسازند

ها بلافاصله در چهارراه سرسبز نارمک رفته و در کنار مردم به کندن زمین و پر کردن گونی

ه آمدند و مرا از این کار منع برای ایجاد سنگر اقدام کردم. یک لحظه دیدم مرحوم والد

در من هم مثل این این کار را نکن. به مادر گفتم ماو ارتشی هستی، گویند تکنند و میمی

به کارم ادامه دادم. این فریادها دلنواز و امیددهنده  و ؛م هستم و با مردم و در کنار مردممرد

کردیم. انتظار آمدن رهبر رفتیم شادمانی و دلگرمی بیشتری پیدا میبود. هرچه پیش می

کردیم. امام شرط آمدن خود را برکناری شاه شماری میظهچشم به راهمان کرده بود. لح

نتیجه بود. دولت نظامی ازهاری بیبرای ماندن شاه و عواملش  تلاشاعلام کرده بود. 

، باز هم میگی نواره، نوار که پا بیچارهای ازهاری »نتوانست کاری کند. فقط شعار معروف 

 را در تاریخ ماندگار کرد. « نداره

به این  ،خارج شود 0۹۹2سامان دید. تصمیم گرفت از کشور چون سال هناب شاه اوضاع را

 برگردد. نایببتواند و شود امید که انقلاب سرکوب 
ً
 ،نتیجه بودالسلطنه تعیین کرد. بیمجددا

چون امام فرمودند تا استعفا نکند با او مذاکره نخواهم کرد. مجبور به استعفا شد. بختیار را به 

ند تا خشم مردم روی کار آور یر برگزیدند تا شاید این چهره به ظاهر مخالف را وزعنوان نخست

های انقلاب و پایه کننده بود که پیشتاز بودفروافتد؛ باز هم نشد. فقط شعارهای مؤثر و متزلزل
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کرد. شاه در حالی که اشک در چشم داشت به همراه خانواده از کشور خارج ریزی میرا پی

چشم شاه «. شاه رفت» :ها شدهمه ایران را فراگرفت. تیتر اغلب روزنامهشد. جشن و شادی 

تصمیم گرفت  )ره(ی بود. امامیها را پایین کشیدند، غوغامجسمه ها سوزاندند،را در اسکناس

شود در برابر موج عظیم حرکت خواست کارشکنی کند. اما مگر میبه ایران بیاید. بختیار می

در تاریخ  )ره(حضرت امام ،سال تبعید 0۵دگی کرد. بالأخره پس از مردم مسلمان ایران ایستا

با یک فروند هواپیمای فرانسوی با همراهان خود وارد فرودگاه شد.  0۹۵۷بهمن سال  02

مل امام علیرغم اینکه بختیار گفته بود با گذاشتن تانک در باندها مانع نشستن هواپیمای حا

پیروزمندانه وارد کشور شد. ستاد استقبال مردمی از  خورد. امام شود، اما باز هم شکستمی

عصر و از آنجا تا میدان ی تا میدان انقلاب و چهارراه ولیفرودگاه مهرآباد در مسیر خیابان آزاد

آهن و ادامه مسیر تا بهشت زهرا)س( و قطعه شهدای گرانقدر انقلاب را شستشو دادند و راه

یور ایران، ملتی که عشق آنها اسلام، رهبری اسلامی و مسیر را پیوسته به گل آراستند. ملت غ

جمعیتی را در مسیر گرد آوردند که تعجب همه خبرنگاران خارجی را  آنچنانامام امت بود 

برانگیختند و همه به اتفاق این استقبال را بزرگترین استقبال قرن نامگذاری کردند. در این 

دانشگاه تهران منتظر قدوم حضرت  جلو اتفاق مرحوم اخوی و خانواده من به ،استقبال

ماندیم. خودرو حامل امام و همراهان از مقابل ما در حالی که مرحوم اخوی بالای  )ره(امام

قدر بود که هرگز فراموش گذشت. شادمانی آن لحظه آن ،شاخه یکی از درختان ایستاده بود

همه  به خاطرپدر بود و  شود. اما از همان موقع این حسرت را بر دل دارم که ای کاشنمی

شد و امروز شاد می ،بود )ره(که به عشق امام ییهاو اشک ریختن )ره(های تبعید امامغصه

 ریخت. روحش شاد. اشک شادی می

تا را دستور تشکیل شورای انقلاب را صادر کردند. نخست وزیر موقت  )ره(حضرت امام

و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات تعیین  مؤسسانتشکیل مجلس 

کردند. مهندس بازرگان شد نخست وزیر منتخب حضرت امام. خوب به یاد دارم مرحوم 

مهندس بازرگان پس از این حکم اولین بار در محوطه مسجد دانشگاه تهران سخنرانی کرد. 

ان با شعارهای مردمی مورد استقبال در آن گردهمایی مردمی حضور داشتم. مهندس بازرگ

قرار گرفت. سپس پشت تریبون رفت و سخنرانی خود را آغاز کرد. مهندس بازرگان با کراوات 

مهمی که به خاطر دارم این است که ایشان فرمودند من مثل  نکاتوارد این جمع شد. از 

وب، با رعایت بلدوزر کار نخواهم کرد. باید یک جاده صاف آسفالته باشد، یک ماشین خ
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ایمنی و احتیاط در مسیر حرکت کنم )البته مفهوم این جملات را نوشتم(. حضور من در این 

سال از  ۹۵بخش بوده و هست. در طول های انقلابی برایم لذتسخنرانی و دیگر حرکت

آگاهانه در این مسیر  زیراای نبود که از کرده خود پشیمان شده باشم. لحظه ،گذشت انقلاب

گرفتم. تحت تأثیر احساسات به راه قدم نگذاشتم. عشق به اسلام را خانواده، مطالعات  قرار

اجتماعی، سیاسی، دینی، شناخت مکاتب مختلف شرقی و غربی به من هدیه کرده بود. در 

تواند آن را از دل من و وجودم وجودم این عشق نهادینه بود. هیچ سختی نتوانست و نمی

که به  م راهایباقی باشد و خداوند همه قدم رین لحظه عمر این عشقبزداید. امیدوارم تا آخ

ولایی حرکت کردن  و نظرم حرکت در راه اعتلای اسلام، پیروی از قرآن و پشت رهبر موحد

داند که هیچ چیز جز اعتلای اسلام و استقرار چون او می ،ذخیره آخرتم قرار دهد بوده است،

نیست. نه دنبال مادیات بودم، نه دنبال پست و مقام حکومت عدل اسلامی هدف من نبود و 

شاءالله تا های دینی و عشق به اسلام و خدا ماندنی است و انکه همه اینها بر اساس آموزه

  8آخرین نفس هم ماندگار باشد.

 22روز  )ره(ارتش دیگر کاملًا در کنار ملت و با ملت بود. ده روز پس از ورود حضرت امام

چیز تمام شد. انقلاب به پیروزی رسید. شادی و شعف تمام ملت را در  همه 0۹۵۷بهمن 

 ساله بر ملت مبارک باد. 2۵11برگرفت. روز پیروزی ملت و سقوط شاهنشاهی 

ام شرح بسیار مختصری بود از آنچه تا پیروزی پرشکوه انقلاب آنچه تاکنون نوشته

از  یکبارهو حکومت ایران  اسلامی بر من گذشت. با این پیروزی همه نفرت من به ارتش

وجودم رخت بربست، مصمم به ادامه خدمت به جمهوری اسلامی، قرآن، ملت مسلمان شدم 

های خود در زمینه اسلام را در لحظه لحظه زندگیم با دقت و در ادامه سعی کردم همه آموخته

گردن داریم.  ین بهانجام دهم تا دینی از جمهوری اسلامی به گردنم نماند. هرچند از اسلام د

در برخوردهای اجتماعی سعی کردم قوانین جمهوری اسلامی را چون  و در روابط کاری

                                           
بازنشسته مرحوم هادی آموزگار تا آخرین لحظات زندگی خود، همواره عشق به انقلاب و نظام  2. امیر سرتیپ1

با نام  جمهوری اسلامی ایران و رهبری داشت و با وجود ناملایمات و اینکه عملکرد برخی مسئولین را متناسب

دانست، اما همواره این نظام را مقدس دانسته و به آن پایبند بود و به شدت در برابر جمهوری اسلامی نمی

کرد. روحش شاد و همنشین اولیاء مخالفین، از نظام و انقلاب اسلامی ایران و حضرت امام)ره( و رهبری دفاع می

 الهی. )الهه آموزگار(
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شاءالله عمل نکنم. ان ،گاه خلاف قانون که خلاف شرع استحلال و حرام دین بنگرم و هیچ

اری و زندگی چنین مسئولانه را به من و همه ملت مسلمان ایران ز خداوند توفیق این خدمتگ

 لی.اشاءالله تعاید. انعطا فرم

تاکنون به نگارش  ۵۷بهمن  22اگر عمری باقی بود خاطرات بعد از انقلاب را از صبح روز 

 درخواهم آورد.
 الله علی محمد و آل محمد اجمعین والحمدلله رب العالمین و صل

 الله و برکاته ةوالسلام علیکم و رحم

 2811 جولای 25، برابر 1313رمضان  16، مصادف با 1192سوم مرداد 
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 آنچه گفتند و شنیدیم...

 

 سید حسام هاشمی ستادسرتیپ امیر 

 «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»فرمانده معظم کل قوا و جانشین هیئت معارف جنگ  مشاور حفاظتی

 

نیکوی مرحوم شهید صیادشیرازی در طول انقلاب و در زمان های یکی از خصلت

پذیر بود که در ادامه به سازماندهی مسئولیتش، شناسایی و شکار کارکنان مؤمن و مسئولیت

های مهم و رشد این افراد شد، که در نهایت، به مسئولیتو پذیرفتن مسئولیت آنها منجر می

 انجامید.می

صیاد به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد، از همان  ، وقتی شهید۶1در مهرماه سال 

ها با فرماندهان جلسه ها بود؛ لذا در تک تک یگانهای یگانابتدا به فکر تقویت بازرسی

شجاع و پا به رکاب پاک، فکر، جوان و خوشمتدین نمود که از افراد گذاشت و توصیه میمی

ها، گیری و هدایت بازرسی یگانشکلبرای بازرسی یگان مربوطه استفاده نمایند و در 

 وقت زیادی می
ً
گذاشت. در ستاد نیروی زمینی، بخصوص بخصوص در منطقه عملیات انصافا

در بازرسی این نیرو با بافت خاصی که داشت و اکثر افسران با قدمت خدمتی بالا این تفکر 

 ها نبودند. های یگانایشان را نداشتند، لذا همپای بازرسی

، ایشان تصمیم گرفت تحولی اساسی در بازرسی نزاجا صورت ۶2در خرداد سال بالأخره 

پذیرد. اینجانب را که آن زمان سرهنگ دوم موقت بوده و تازه دوره دافوس را طی کردم، با 

 در 
ً
درجه موقت سرهنگی، طی حکمی به ریاست بازرسی منصوب نمود، ولی شخصا

شت؛ لذا برای سازماندهی جدید بازرسی، چهار سازماندهی و تغییر و تحول بازرسی نظارت دا

ها خدمت کرده بودند را معرفی و فرمودند از این نفر افسران جوان که مدتی در بازرسی یگان

افسران در سازماندهی جدید استفاده کن. این چهار نفر عبارت بودند از: سروان ناصر 

رگرد هادی آموزگار. با سه نفر اول افشاری و سآراسته، سروان اکبر برکاتی و سرگرد داود نشاط

اهواز بود برای اولین بار  ۳2آشنایی قبلی داشتم، ولی با سرگرد هادی آموزگار که از لشکر

دیدار داشتم؛ گرچه در دانشگاه افسری، ایشان سال بالایی ما بود، ولی از لحاظ خدمتی در 

ه با ایشان داشتم، او را سال گذشته ارتباطی با هم نداشتیم. در مصاحبه کوتاهی ک 0۴طول 
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ی و جسور یافتم. وقتی پیشنهاد  د، باسواد و خیلی خیلی جد  افسری منضبط، متدین، مقی 

من هیچ پیشنهادی ندارم، هر »مشاغل موجود در بازرسی را مطرح کردم، خیلی جدی گفت 

با بدین ترتیب، « شغل و کاری که سازمان صلاح بداند، با میل و اشتیاق پذیرای آن هستم.

پیشنهاد من، هر چهار نفر این عزیزان به درجه سرهنگ دومی موقت ارتقاء یافتند و ایشان به 

آموزگار با تجربه  2ریاست دایره طرح و برنامه منصوب و مشغول انجام وظیفه گردید. سرهنگ

کار کرده بود، در  ۳2خدمتی که داشت، بخصوص مدتی در جبهه در قسمت بازرسی لشکر

برکاتی،  2آراسته و سرهنگ 2سازماندهی دایره مربوطه پا به پای سرهنگ اندک زمانی، در

های تابعه ایجاد کردند، به طوری که بازرسی تحول بزرگی را در بازرسی نیروی زمینی و یگان

داران لایق و رشد آنها ها منبع بسیار باارزشی برای شناسایی افسران و درجهنیرو و یگان

 گردید. 

ت من در بازرسی کوتاه بود، چون پس از شش ماه به علت نیاز متأسفانه مدت خدم

غرب منصوب شدم. ولی از آن تاریخ به بعد ارتباطم با خدمتی، به فرماندهی قرارگاه شمال

 مرحوم آموزگار برقرار بود. 

ها ایشان را فردی آرام، صبور، جدی و مصمم به انجام وظیفه در تمام دیدارها و ملاقات

لطفی مهری و کممشکلات که کم هم نبود و گاه مورد بیاز ناملایمات و  گاهدیدم. هیچ

شکوه و شکایت نداشت. وقتی در چنین مواقعی گرفت، دوستان و سازمان قرار می

فلانی، اینها مهم نیست. همه ما فدای انقلاب و »گفت خواستم به او دلداری بدهم، میمی

نام  «آموزگار« »قلاب امام و شهدا هستند.اسلام هستیم. ما که کاری نکردیم، صاحب ان

 بامسمائی برای ایشان بود. ما همیشه از ایشان درس استقامت و صبوری آموختیم.

او در این اواخر مبتلا به بیماری سرطان شد، پنج سال با این بیماری مبارزه کرد. هرگاه 

پر از امید به زندگی بود، رفتیم، با وجود درد و رنج شدید، دارای روحیه شاد و به ملاقاتش می

گفت این از الطاف الهی و آزمایش و امتحان برای من گاه گله و شکایتی نداشت و میهیچ

 است. همواره آماده رفتن بود و هیچ نگرانی نداشت.

روحش شاد و خداوند او را با همرزمان شهیدش، بخصوص شهید صیادشیرازی که پیوند 

 سازد.او را با ما برقرار کرد، محشور 
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 الهه آموزگار با حضور امیر سرتیپ ستاد ناصر آراسته، امیر سرتیپ ستاد سید حسام هاشمی،سرکار خانم از مراسم تقدیر 

 1192 خردادستاد هادی آموزگار در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیادشیرازی،  2امیر سرتیپ
***** 

 8جناب سرهنگ بازنشسته ستاد مرحوم عباس ایشانیان

دادند. استاد های روسی را به ما میسیمهای بیاستاد ما بودند. درس آقای آموزگار

خوبی بودند. چون ایشان پایه مذهبی داشت، خب من با کسانی که در سینما یا جاهای 

 اوسازد، یواش یواش دوستیمان با مشابه بودند رفت و آمد نداشتم، دیدم اخلاقش با ما می

رفت و آمد خانوادگی پیدا کنیم، خانممان ببیند این حاج  فکر کردمتر شد و بعد هم صمیمی

داد استادی بر ما داشت و درس خوبی که به ما میسِمَت . اینکه گوییم کیستآقایی که ما می

و پایه مذهبی که داشت باعث دوستی بیشتر ما شد. دنبال اینکه دعوت کند که مثلًا جایی 

                                           
های شیمی درمانی مرحوم ایشانیان و پایان دورهعمل جراحی و و پس از  1942ماه سال . این مصاحبه در اردیبهشت1

زل خودشان توسط اینجانب انجام شد. پس از آن به دلیل آغاز بیماری پدرم و جراحی و شیمی درمانی، این در من
 مصاحبه تکمیل نشد.

لقه فراوانی میان دو ای با ایشان داشتیم، از سالیان گذشته عُبسیار صمیمانه از آنجایی که روابط خانوادگی و دوستانه
ها در کنار ها و غمشیها در تمام خوخانواده ایجاد شده بود، طوری که ایشان همانند برادری مهربان در طول این سال

متأسفانه به علت س ایشانیان کردند. جناب سرهنگ بازنشسته عباخطاب می« حاج بابا»ما بودند و پدرم را با لفظ 
به دیدار حق )هشت ماه قبل از پرواز ملکوتی پدرم(  1941بازگشت بیماری و شیمی درمانی مجدد، در شهریورماه 

 )الهه آموزگار( شتافتند. روحشان شاد و همنشین اولیاءالله.
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ر برویم نبود، فقط گاه گداری مسائل مذهبی داشتیم و برویم مشروب بخوریم یا جاهای دیگ

گفتیم راجع به خیلی خوشم آمده بود از اینکه حافظه خیلی خوبی داشتند. مثلًا اگر می

گفت مثلًا آقای بهشتی در فلان کتاب، در فلان صفحه و دانید؟ میمسئله فلان شما چه می

و فلان پاراگراف این را نوشته. از این فلان پاراگراف این را نوشته؛ دیگری در فلان کتاب 

دادند. از کردی جواب میالمعارف زنده بودند. سوال میةخوشم آمده بود که مثل یک دائر 

 ۵1این خوشم آمده بود و علاقمند شده بودم. همین علاقه کم کم باعث شد که نزدیک به 

دارم و چنین برادری کنم که چنین دوستی سال است که ما در خدمتشان هستیم و افتخار می

 حلال مشکلات برای م
ً
ن دارم و بعد هم در تمام خدمت من، مشکلاتی که من داشتم، واقعا

های من را جمع کرد و به آنها در کما بودم، بچهطولانی  بود. من تصادف کرده بودم، مدت

 تنها کسی که از برادر بیشتر نزدیک بود و بیش از یک برادر مایه گمی
ً
ذاشت رسید. واقعا

 دانم. برادر که بالاتر از یک برادر میبه عنوان نه ایشان را ایشان بود. الآن هم همین است. من 

کنم اول کار دو ماه به من مأموریت داده بودند. من بودم و حاج فکر میدر زمان جبهه، 

این اما هرکدام در یک تیپ جداگانه بودیم. با ، نفر دیگر. ما رفتیم؛ در یک لشکر آقا و یک

 ارتباطمان را با هم داشتیم، گرچه زیاد کنار هم نبودیم. همشرایط 

هایی داشتند که هنوز کسانی که سیمهایی که خریده بودند، بیتانک آن زمانیادم است 

های تانک را سیمخواستند کار کنند، از نظر مخابراتی آن توانایی کار با بیها میبا این تانک

مأموریت ما تمام دانم قرارگاه جنوب. نمی نداشتند. ایشان مرخصی گرفته بودند و آمده بودند

خواهیم زاده، گفتند مأموریت ما تمام شده و مید پیش آقای کوچکرفتن .شده بود یا نه

دانم آن موقع سروان بودم یا سرگرد( و آقای کزازی )که با آقای ایشانیان )نمیبا برگردیم، ولی 

خواهیم از همین جنوب، مرز ایران و عراق، شروع کنیم، یگان به یگان آموزش هم بودیم( می

خواهد. من رین نقطه مرزمان با عراق برویم. ایشان گفتند نه نمیتبدهیم، سه نفری تا شمالی

العاده خواستیم، نه چیزی. در حالی یادم است خیلی به آقای آموزگار بر خورد که ما نه پول فوق

ها برویم داخل تانک و نفر به نفر آموزش بارانکه الآن جنگ است و ما هم باید زیر همان گلوله

 باید نفر به نفر  ۷-۸شود م نمیبدهیم. چون در تانک ه
ً
نفر برویم و توضیح بدهیم، لذا تقریبا

دادیم. حالا یک تیپ چند تانک دارد؟ پس ما باید به همان تعداد آموزش را تکرار انجام می

کنیم. آقای آموزگار به ما پیشنهاد کردند و من و آقای کزازی با دل و جان پذیرفتیم. چه برای 

ای ایران بگوییم، با علاقه جانانه خواستیم این را بپذیریم و پذیرفتیم. از اسلام بگوییم، چه بر 
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زاده صحبت کنند که ایشان گفتند نه. من فکر طرف ما آقای آموزگار رفتند با آقای کوچک

زدیم! هر سه ما شدیم و یک کتک حسابی میکنم اگر حالت غیرنظامی بود درگیر میمی

ترین خواهیم آموزش بدهیم؛ از جنوبیچیزی نیستیم، ما می ناراحت شدیم از اینکه ما دنبال

خواهیم به هرچه نیرو در خط داریم آموزش بدهیم. ترین مرزمان با عراق. میمرزمان تا شمالی

 آموزش بدهیم. کار ما استادی بود، اما متأسفانه 
ً
به آنهایی هم که خارج از خط هستند بعدا

 دلیلایشان قبول نکرد. 
ً
ی بر این امر داشت، که برای ما بیان نکرد. چون ایشان هم البته حتما

 افسری متدین و انقلابی بودند و بعد هم به فرماندهی ژاندارمری منصوب شدند. 
بود و  حاج آقا استاد ما ، اماتوانستند این کار را انجام بدهندمیها ممکن بود خیلی

ما یادآوری بشود و بعد خواستند بخشی از کار را هم به ما بدهند، شاید برای اینکه برای می
ها را ارائه دهیم. این علاقه ذاتی بتوانیم همزمان داخل سه تانک آموزشی هم سه نفر

العاده دهند، یا فوقخودمان بدون اینکه اصلًا فکر مال باشیم که اینجا حقوق بیشتر می
 دهند؛ فکر فقط برای ایران یا اسلام بود.التدریس میند، یا حقدهمی

 خیلی خوب بود.برخوردشان در تدریس با دانشجوها 
که یکی از اساتید خوب ، ممتاز داشتیماستاد  ۹-۴ممکن است بگوییم در میان اساتید، 

را  کردند، اگر ایشان مبحثیگذاشت. اگر سوالی میایشان بود. چیزی را کم و کسر نمی
کرد که مثلًا با زدن این کلید چه اتفاقی برای خواستند توضیح بدهند و کسی سوالی میمی
داد. در حالی که در طرح درسشان یا در آن افتد، قشنگ برایمان توضیح میسیم میبی

داد. کرد، جوابشان را میای که داده بودند، این نبود؛ حالا اگر کسی مثل من سوال میبرنامه
 داد.ر نبود که بگوید نه این جزو درستان نیست. تمام سوالات را پاسخ میطواین

 
***** 
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 سرتیپ دوم بازنشسته ستاد احمد آرامامیر 

گذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام با سلام و درود به روح بلند و ملکوتی بنیان

 خمینی )رضوان الله تعالی علیه(

الشأن و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام عظیمبا سلام و احترام و ادب محضر رهبر 

 العالی(ای عزیز )مدظلهخامنه

با عرض سلام و درود به ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر ارتش 
 جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن شهید سپهبد علی صیادشیرازی

 ؛سلام علیکم
که با امیر سرتیپ آموزگار در طول دوران اینجانب سرتیپ دوم ستاد احمد آرام خاطراتی 

 دارم:خدمت با ایشان داشتم به شرح ذیل تقدیم می
گیری بازرسی ، شناخت و ارتباطی با مرحوم سرتیپ آموزگار نداشتم. با شکل۶2سال تا 

توسط فرماندهی نیروی زمینی  0۹۶2های عمده نزاجا در اوایل سال نوین در سطح یگان
ی صیادشیرازی( اینجانب به همراه تعدادی از همکاران، از جمله ارتش )شهید سپهبد عل

مرحوم هادی آموزگار، که در آن زمان سرهنگ دوم بودند، انتخاب شده بودیم. در ستاد نزاجا 
با ایشان آشنا شدم. در اولین آشنایی با آن مرحوم، او را با قامتی متوسط، اندامی لاغر و 

و چالاک، دارای جاذبه عالی، خیلی رئوف و مهربان و با  نحیف، بسیار مرتب و منظم، ورزیده
برخوردی بسیار دوستانه و صمیمی یافتم. در آغاز روزهای آشنایی با مرحوم بزرگوار هادی 
آموزگار، مدت یک هفته کلاس آموزشی و توجیهی به دستور فرمانده وقت نیرو برای کلیه 

ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل های عمده نیروی زمینی پرسنل منتخب بازرسی یگان
گردیده بود. آموزش اولیه توسط شخص شهید سپهبد علی صیادشیرازی و برخی اساتید 
مدعو برگزار گردید. با توجه به دانش نظامی و علوم تخصصی و تقوای بالای مرحوم آموزگار، 

گیری از که این بزرگوار در ارتباط با روش بازرسی، با بهره ،ایشان هم یکی از اساتید بودند
سیره عملی امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابیطالب)ع( و در خصوص انتخاب عیون توسط 

کردند. ایشان مطالب را با فرماندهان و حکمرانان و امر به معروف و نهی از منکر تدریس می
مناسب ارائه نمودند که مورد توجه اکثر  بندیبندی و دستهبیانی شیوا و رسا، با فصل

دانشجویان حاضر در جلسه قرار گرفت. پس از آن و بعد از یک سال وقفه، هریک از افراد 
ذوالفقار به  ۵۸های مختلف نیرو اعزام شدند. اینجانب در آن زمان به لشکرمنتخب به یگان

رفی شدم و در آن فرماندهی سرهنگ یعقوب علیاری )سرلشکر شهید یعقوب علیاری( مع
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 در سال 
ً
به بازرسی ستاد نیروی زمینی منتقل  0۹۶۹لشکر مشغول به خدمت بودم. مجددا

که مرحوم آموزگار نیز جزء منتخبین بازرسی نیرو بودند. در بازرسی نیرو مدت چهار  ،شدم
 های بازرسی میدانی وسال در خدمتشان بودم و در این مدت، بارها همراه ایشان به مأموریت

ها و اخلاق و رفتار شدیم. در این مدت، برخی از ویژگیهای مختلف اعزام میبررسی به یگان
 یافتم: اینگونهشخصیتی ایشان را 

؛ همواره فردی متدین و الهی در طول خدمت باقی ماند بود ـ فردی مؤمن، متعهد و باتقوا
تعبد و بندگی خود را به  گاه و در هیچ شرایطی قطع نشد.و ارتباطشان با خداوند متعال هیچ

کرد و حد عالی رساند. از احکام شرعی همانند سربازی فداکار به طور دقیق پاسداری می
 معتقد به اخلاق الهی و اسلامی بودند.

 برای رضای خداوند انجام می
ً
دادند ـ توکل به خدا داشتند و کارهای روزمره خود را صرفا

 ایشان بود.های برجسته که این یکی دیگر از خصلت
آلایش بودند. اتاق محل کارشان بسیار ساده بود و کلیه ـ سادگی: کاملًا ساده و بی

رفتند و از تجربیات و تخصص پرسنل بدون تشریفات جهت تشریک مساعی به دیدن او می
 جستند.وی استفاده و بهره می

الت ایشان های میدانی، عدل و انصاف سرمشق کارشان بود و صداقت و عدـ در بازرسی
نقص بود. تعصب خاصی روی قشر، سازمان و یا ارگان خاصی نداشتند. ملاک تفاوت بی

 ها نزد ایشان تقوا و پرهیزکاری الهی افراد بود.انسان
برخوردها موجب جذابیت  اینگونهای شاداب و لبی خندان داشتند و ـ همواره چهره

 هرچه بیشتر پرسنل به خود بود.
های میدانی، با استفاده و زیرکی خاصی برخوردار بودند و در بازرسیـ از مدیریت، دانش 

از خصوصیات خوب یک بازرس، به انضمام دانش و تیزهوشی و زیرکی خاصی که داشتند، 
بویژه موضوعاتی که در تخصص  ،کردندوعات را بررسی و بازرسی میخیلی موشکافانه موض

 به بازرسی میدانی را اجرا می بردند وخود )مخابرات( بود، بهره لازم را می
ً
کردند. دائما

کنیم و ها مراجعه میما به عنوان یار و یاور فرماندهان به یگان»کردند همراهان خود تأکید می
باید دقت و تلاش کنیم این یاوری را در عمل ثابت کنیم و فرماندهان و مسئولین ذیربط این 

 «یاوری را عملًا احساس کنند.
 وفیقو من الله الت

***** 
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 دکتر ابوالقاسم کیا ستاد سرتیپ دوم بازنشسته  امیر

  ؛علیکم سلام  

 با صلوات بر محمد)ص( و آل محمد)ص(

در روزهای آغازین حمله دَدمنشانه ارتش رژیم بعث عراق به ایران اسلامی )منطقه 

خوزستان توپخانه با مسئولیت فرماندهی آتشبار در شمال  ۹۴2عمومی خوزستان( در گردان

های های رزمی مستقر در خطوط مقدم که در مصاف با یگانجهت پشتیبانی آتش از یگان

راهی دهلران )جاده متجاوز ارتش عراق بودند، حضور یافته و در اطراف جاده اندیمشک، سه

ارتباطی اندیمشک ـ اهواز( مستقر گردیدیم. اما پس از حدود هشت ماه از جنگ گذشته بود 

توپخانه( و تصویب فرمانده  ۹۴۹ست جناب سرگرد داود مشیری )فرمانده گردانکه به درخوا

توپخانه )مرحوم سرتیپ دوم مهدی صدری( به آن گردان که در روی ارتفاعات الله  ۹۹گروه

زرهی )پادگان دشت  ۳2زرهی لشکر ۹اکبر واقع در شمال شهر سوسنگرد، غرب پادگان تیپ

قر بود، منتقل و امور آمادی گردان )رئیس رکن غربی شهر حمیدیه مستآزادگان( شمال

دار شدم. در آن زمان، ارتش بعثی عراق با احداث خاکریزهای بسیار بلند، چهارم( را عهده

های پیشرفته، میادین مین وسیع، نصب سیم خاردار و احداث سکوهای آتش با انواع سلاح

د و مانع از پیشروی نیروهای ایرانی به زمین را کاملًا مسطح نموده بود که کاملًا نفوذناپذیر بو

گردید. زی شهر بستان میدسااالمللی )بویژه تنگ چزابه( و آز طرف مرزهای شناخته شده بین

زرهی( به فرماندهی سرهنگ ستاد هوشنگ  ۳2لشکر ۹زرهی دشت آزادگان )تیپ ۹تیپ

ه ارتفاعات بهرامی )مرحوم سرتیپ دوم هوشنگ بهرامی( در مقابل نیروهای دشمن در دامن

زی شهر بستان آرایش رزمی گرفته و مستقر گردیده بود. در این زمان، دسااالله اکبر جهت آز 

ناپذیر به نام مسئولیت مخابراتی تیپ با افسری شجاع، مؤمن، متعهد، درستکار و خستگی

 سرگرد هادی آموزگار بود.

اکبر( مأموریت داشت تا  های الله اکبر )ارتفاعات اللهتوپخانه مستقر روی تپه ۹۴۹گردان

دشت آزادگان را تقویت نماید؛ لذا ضرورت داشت که ارتباط  ۹آتش گردان توپخانه تیپ

مخابراتیِ مداوم و مطمئنی بین این دو گردان برقرار باشد و لذا این امر مهم توسط جناب 

خابراتی بین سرگرد مخابرات هادی آموزگار به نحو بسیار شایسته برقرار شده بود. این ارتباط م

گرفت، در نتیجه، صورت می ۷۷های پی.آر.سیسیمها به وسیله بیدو گردان مذکور و دیدبان

 به گوش بودند رو به افزایش بود. در این زمان، به سیممیزان مصرف باتری بی
ً
هایی که دائما
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ی ها، من نزد جناب سرگرد مصطفسیمهای احتمالی در زمینه باتری بیمنظور رفع کاستی

ریاحی )فرمانده گردان توپخانه تیپ( رفتم و مشکل احتمالی را مطرح کردم. ایشان من را 

راهنمایی کرد که نزد جناب سرگرد هادی آموزگار )افسر مخابرات تیپ( بروم و مشکل پیش رو 

را با ایشان درمیان بگذارم. این کار را انجام دادم. وقتی نزد ایشان داخل سنگر مخابرات رفتم 

تا آنجایی که مقدورات من اجازه »ضوع را مطرح کردم، با آغوش باز من را پذیرفت و گفت و مو

این برخورد بسیار خوب، گرم، صمیمانه و شایسته ایشان « بدهد شما را کمک خواهم کرد.

 موجب قوت قلب و روحیه من و فرمانده محترم گردان )جناب سرگرد داود مشیری( گردید.

توپخانه )منظور واحد تدارکات( که  ۹۹ین بود که نقطه آمادی گروهعلت انجام این اقدام ا

دار بود، در باغ سازمان آب و برق خوزستان در دزفول مستقر بود، مسئولیت تدارک ما را عهده

 0۷1که بُعد مسافت از محل استقرار گردان ما روی ارتفاعات الله اکبر تا آن یگان حدود 

شد و لذا امور آمادی )تدارکاتی( قدری مشکل و زمانبَر می کیلومتر بود که در شرایط بحرانی

 آوردم.به همین علت بود که باید با افسر مخابرات تیپ هماهنگی لازم را به عمل می

الامکان با امکانات موجود گردان، کمتر به جناب به هر حال، سعی ما بر این بود که حتی

آمیز بین من و این افسر بابصیرت در سرگرد آموزگار مراجعه نماییم، ولی هربار که برخورد محبت

پاسخ من « مشکلی از نظر ارتباطی ندارید؟»کرد آمد، سوال میطول مسیرهای تردد پیش می

القدس در بود. قرار شد عملیات غرورآفرین طریق منفیر این همه محبت ایشان در براب

ها جهت برقراری ارتباط دائم سیمانجام شود. در زمان انجام این عملیات، کلیه بی ۸/۳/0۹۶1

های عملیاتی به های توپخانه و سایر یگانها، آتشبارهای توپخانه، گردانو مطمئن بین دیدبان

شد و در نتیجه، مصرف باتری به طور چشمگیری افزایش یافت. در این ایام، به طور دائم فعال 

های ها و آتشبارهای توپخانه، ضرورت داشت باتریمنظور ممانعت از قطع ارتباط بین دیدبان

ها قرار داده شود؛ لذا برای این امر مهم، به جناب سرگرد آموزگار در بیشتری در اختیار دیدبان

جعه کردم و در شرایطی که ایشان سخت مشغول تنظیم دستورهای کار سنگر ایشان مرا

کرد، بسیار خوب و گرم با های عملیات را میخوابی شبمخابرات بود و چشمانش حکایت از بی

از سهمیه  ۷۷دارِ مسئولِ مربوطه تعدادی باتری پی.آر.سیمن برخورد کرد و دستور داد تا درجه

نژاد( قرار دهد. بدین سئول امور آمادی گردان ما )استوار نجفدار مخودش را در اختیار درجه

روز به درازا کشید، ارتباط خوب و دائمی را  2۴ترتیب، ما توانستیم تا پایان عملیات، که مدت 

هم پس از شکسته شدن خطوط  ههای عملیاتی پشتیبانی شوندها، آتشبارها و یگانبین دیدبان
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زی شهر بستان و گسسته شدن دساات، هم پس از آز پدافندی دشمن، هم در حین عملیا

های رملی ها در روی تپهخطوط مواصلاتی دشمن با بسته شدن تنگ چزابه و استقرار دیدبان

المللی ایران و عراق مقابل تنگ چزابه برقرار نماییم، تا از مجاور و مرزهای شناخته شدن بین

 شود. پیشروی دشمن از تنگ چزابه به طرف بستان جلوگیری

در این عملیات، دستورات کار مخابرات که با مدیریت بسیار خوب، دقیق و دلسوزانه سرگرد 

موقع و با سرعت و با رعایت اصل تأمین بدون فوت وقت و دقت ه شد و بآموزگار تهیه و تنظیم می

ی موجب شده بود تا دشمن نتواند در خطوط ارتباط گردید ومنتشر می ها و گردان مابین یگان

کنندۀ آتش تیپ خللی ایجاد نماید. جا دارد های توپخانه پشتیبانیهای تیپ و گردانیگان

ر و متخصص در امر مخابرات چراغ همواره زحمات این افسر مسئولیت پذیر، ایثارگر، مدیر و مدب 

س شوند قرار گیرد و از سوابق آن مرحوم درها میدار امور مخابراتی یگانراه افسرانی که عهده

د بگیرند و الگوی خود قرار دهند.مسئولیت   پذیری، کار، کوشش، دقت در عمل و تعب 

***** 

 پورعباس تقیانستاد بازنشسته  1سرتیپامیر 

سلامتی بودم، با عصا  ۴بود. در حالی که از نظر پزشکی در طبقه 0۹۶2شهریورماه سال 

 شدم.وارد مجموعه جدید و تازه شکل گرفته بازرسی نیروی زمینی 

اولین ملاقات من با رئیس بازرسی نیرو جناب سرهنگ )موقت( سید حسام هاشمی بود. 

شناسد. بغل کرد و بوسید، خدا قوت گفت و از حال و هاست میوقتی من را دید، انگار سال

 هوا و سلامتیَم پرسید. 

مرا گفتم: الحمدلله خوبم، ولی به زودی کمیسیون پزشکی دارم، احتمال اینکه 

 کنند هست. تنشسباز 

 خواهی بازنشسته بشی؟جناب سرهنگ هاشمی گفت: برای چی می

 ایست که میخوان بازنشستَم کنند.خواهم! شرایط جسمیَم به گونهگفتم: من نمی

گفت: بیخود کردند! ما به شما نیاز داریم. ما در نظر داریم شما رو به بازرسی نیرو منتقل 

 .شاءالله با ما همکار بشیکنیم. ان

گفتم: جناب سرهنگ من حرفی ندارم، ولی من همه خدمتم توی صف بوده، اصلًا از 

 بازرسی و کارهای دفتری خبر ندارم و بلد نیستم.
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گیری. همه کسانی که در حال حاضر در بازرسی نیرو هستند گفتند: عیبی نداره، یاد می

باشند و ما با زور اونها رو اینجا همین حس رو دارند. همه علاقه دارند الآن در مناطق عملیاتی 

 ه داشتیم. اگر آمادگی داری برای انتقالت اقدام کنیم.گن

...گفتم: حرفی ندارم، اگر تونستم کاری انجام بدم می
 

 مونم، و الا

ای به منزل آوردند. دانم چند روز گذشت. من هنوز در استراحت پزشکی بودم که نامهنمی

نامه انتقالی به بازرسی نزاجا بود. نامه را گرفتم و عصازنان به ستاد نزاجا و به بازرسی نیرو رفتم و 

دیریت مخود را معرفی کردم. من را به دایره تجزیه و تحلیل اختصاص دادند که به عنوان معاون 

، یعنی معاون جناب سرهنگ دوم )موقت( برکاتی کار کنم. از همان تجزیه و تحلیل و ارزیابی

هایی که تاکنون خدمت ساعت و روزهای اول خدمت در بازرسی نزاجا، تفاوت را با بقیه محل

جا فرق داشتند. چقدر صمیمیت، چقدر مهربانی، ها با همهکردم. آدمکرده بودم حس می

 ری، چقدر علاقمندی به کار در میانشان هست، خیلی چیزها برایم عجیب بود!چقدر همکا

چند روزی گذشت. با همه عزیزان همکار از نزدیک آشنا شدم و فرصتی پیش آمد تا 

 بیشتر به محل خدمتی جدیدم فکر کنم. یکی یکی مسئولین را در ذهنم گذراندم. 

و سازنده در اولین برخورد، که باعث  نفر اول جناب سرهنگ هاشمی که با آن برخورد زیبا

 امیدواری من به خدمت شد.

ارومیه  ۶۴فتورائی، که ایشان را از زمان سروانی در لشکر)موقت( نفر بعد جناب سرهنگ 

ای بسیار مؤمن و انقلابی که از زمره فجرآفرینان انقلاب اسلامی بوده و با شناختم. چهرهمی

و با حکم فرماندهی نیرو به  یی پیدا کرده بودی طاغوت رهاهاپیروزی انقلاب اسلامی از زندان

. در ارتباط با این مرد بزرگ و انقلابی، همین بس سِمَت جانشین بازرسی نیرو منصوب گردید

تابانه آرزوی رفتن به جبهه را داشتند و شد، بیکه بگویم وقتی صحبت از منطقه و جبهه می

گفتند چه کنم کنند. مییط در ستاد خدمت میکشند که در این شراگفتند خجالت میمی

قدر اصرار داشتند تا بالأخره که به من تکلیف شده در اینجا خدمت کنم. در این زمینه آن

مسئولین قبول کردند به صورت مأمور به قرارگاه عملیاتی جنوب برود. کمتر از دو ماه از 

 فیض شهادت نائل شدند. مأموریت ایشان نگذشته بود که در عملیات جزایر مجنون به

ای از شرایط خدمتی مسئول بعدی جناب سرهنگ دوم )موقت( ناصر آراسته که تا اندازه

دانستم با توجه به اینکه یک چشم خود را در عملیات و شرایط جسمی ایشان آگاه بودم و می
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ی از اند و از این نظر مشکل دارند، ولی مشاهده کردم که مسئول یککردستان از دست داده

 باشند.رسیدگی به شکایات و سوانح می مدیریتترین و پرکارترین دوایر بازرسی، یعنی سنگین

ای با چهره افشاریبازرسی جناب سرهنگ دوم )موقت( داود نشاط مدیریتمسئول 

 بانشاط و عزمی راسخ بودند.

باشند و می مغز متفکر مجموعه بازرسیطرح و برنامه که در واقع  مدیریتاما مسئول 

آمد کسی بود به نام جناب سرهنگ بیرون می مدیریتها بایستی از این ها و برنامهکلیه طرح

 دوم )موقت( هادی آموزگار.

وقتی مسئولین این دوایر مختلف را از نظر گذراندم، متوجه شدم با سایر نظامیان که تا آن 

 موقع دیده بودم و همکار شده بودم، کاملًا فرق دارند.

مام این عزیزان در یک سری خصوصیات با هم مشترک بودند. همگی با تمام وجود ت

ها و خدمت در مسیر نظام و انقلاب ترین مأموریتآماده هرگونه فداکاری، ایثار و انجام سخت

تر به بودند. از هیچ کمبودی شکایت نداشتند، با تمام وجود، علاقه داشتند هرچه سریع

گاه احساس خستگی و از کارهای ستادی نجات پیدا کنند. هیچمناطق عملیاتی بروند و 

کردند. همگی ادامه خدمت در بازرسی نزاجا را به عنوان تکلیف شرعی حوصلگی نمیکم

د به رعایت مسائل شرعی بودند.  قبول کرده بودند، همگی با تمام وجود و اعتقادشان مقی 

ر سطح کل ارتش در بازرسی نزاجا هر روز برای اولین بار در سطح ستاد نیروی زمینی و حتی د

 ساعت کاری موظف صبح یک ساعت کلاس قرآن با ترجمه و تفسیر آن برگزار می
ً
شد. اصولا

بعدازظهر  2برای این مسئولین معنا نداشت و من به یاد ندارد حتی یک نفر از آنان در ساعت 

کردند، همواره کاری که می و زمان اتمام خدمت از پادگان خارج شده باشند. با همه تلاش و

 شدند.کردند و از کار خود راضی نمیخود را بدهکار حس می

چیز جز خدمت اند؟! چرا هیچهایی هستند؟! از کجا آمدهخدایا! اینها چطور آدم

کدام برایشان مطرح برایشان مفهوم ندارد؟! مرخصی، کار شخصی، مسائل خانواده و... هیچ

خورد و آن هم خدمت مجموعه در اولویت بوده و به چشم می نیست. فقط یک چیز در این

است و خدمت است و خدمت. با تمام وجود و با تمام خلوص فقط و فقط به کار و خدمت برای 

 کنند و دیگر هیچ؛ تنها کار خالصانه و با تمام نیرو. جلب رضایت خداوند فکر می
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یاقت را دادی تا با چنین با خود گفتم خدایا! ممنونت هستم که به من هم این ل

هایی که به طور کلی مسیر فکری، شان باشم. انسانهای همکار شوم و همنشینانسان

 خدمتی و زندگی مرا عوض کردند.

خیلی زود پاسخ سوال بزرگی که در ذهنم ایجاد شده بود را پیدا کردم و متوجه شدم در چه 

اند. این این عزیزان انتخاب شدهکنم. متوجه شدم که تک تک ام و خدمت میجایی آمده

عزیزان از بین هزاران نفر از افسران مؤمن، تلاشگر و متخصص و متعهد نیروی زمینی انتخاب و 

تر از همه اینکه آنان منتخب و برگزیده شخص عزیز و بزرگوار و فرمانده اند و مهمگلچین شده

دتی از این بالاتر که مهر ولائی نیروی زمینی، یعنی شهید صیادشیرازی هستند و چه سعا

تأییدیه خدمت این عزیزان به وسیله شخصی زده شده بود که علاوه بر فرماندهی نیروی زمینی 

و خصوصیات منحصربفرد نظامی که در وجود ایشان بود، به نظر من، یکی از اولیای الهی نیز 

 این عزیزان بود. شدند و این گزینش خود آبرو و اعتباری نزد پروردگار برای همهمحسوب می

امثال من حقیر نیز در کنار چنین بزرگان و آبرومندانی قرار گرفته بودم که خود افتخاری 

 شد.ابدی برایم محسوب می

گفتم همه این عزیزان دارای خصوصیات بارز مشترکی بودند، ولی علاوه بر آن 

رها و خصوصیات های بسیار زیبا و تأثیرگذار مشترک، هریک از این عزیزان رفتاخصوصیت

اخلاقی خاص خود را هم داشتند. اینجا صحبت از شخصیت فرهیخته، مؤمن، انقلابی، 

باشد. چند هادی آموزگار می 2فداکار، ایثارگر، متعهد و متخصصی به نام امیر سرتیپ

کنم: صبوری و حِلم، دلسوزی، مهربانی، برخورد صمیمی با شاخصه فردی ایشان را ذکر می

د به و آگاهی، هوش و ذکاوت از آن جمله می زیردستان، علم باشد. انسانی متشرع، کاملًا مقی 

ترین اقدامی که احکام و دستورات مذهبی که تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند کوچک

کمترین شبهه در آن وجود دارد را انجام دهند. بر سر آنچه که به یقین رسیده بودند محکم 

کردند، برای انجام ت نبودند، با تمام وجود از حق دفاع میمماشاو ایستادند و اهل سازش می

 کس تعارف نداشتند.وظایف محوله و اعتقادات خود با هیچ

روزی شاهد ماجرای عجیبی از ایشان بودم. زمانی بود که چهره جدیدی )جناب سرگرد 

سئول آن منش( به بازرسی نیرو منتقل شده و به دایره طرح و برنامه که آقای آموزگار منیک

بودند، اختصاص پیدا کردند. پس از مدت کوتاهی شاهد بودم امیر آموزگار پیش امیر آراسته 

 کردند:که در آن زمان سرپرست بازرسی نزاجا شده بودند، این جملات را بیان می
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منش بسیار باهوش و وارد آقای آراسته! من در این مدت متوجه شدم جناب سرگرد نیک»

کنم توانند این دایره را اداره کنند. خواهش میبهتر از من می به نظرمبه مسائل هستند و 

 «ایشان را به جای بنده در این شغل منصوب کنید.

یقین داشتم که این درخواست آقای آموزگار نه از روی تعارف و هر مسئله دیگری که 

بیان  کاملممکن است به ذهن شما بیاید مطرح شد و یقین دارم این جملات را با اعتقاد 

پذیرفتند و تا وقتی جناب ن؛ البته جناب سرهنگ آراسته هم کردند نه از روی تعارفمی

 آموزگار عملًا جانشین بازرسی شدند، مدیریت طرح و برنامه را بر عهده داشتند.

توانم مطرح کنم این است که در آن ایام، مشکلات مطلب دیگری که از این عزیز می

 با دارو و درمانپوستی روی دست ایشان 
ً
های آن موقع جواب به وجود آمده بود که ظاهرا

راستی امیر! مشکلات پوستی »ها وقتی ایشان را دیدم، پرسیدم: داد. بعد از گذشت سالنمی

کار خاصی نکردم، همین که از ارتش »جواب داد: « دستتان خوب شده؟ چه کار کردید؟

کنید به خاطر استرس خدمت در فکر نمی« بازنشسته شدم و رفتم خود به خود خوب شد.

 ارتش بود؟

صحبت از خصوصیات این دوست عزیزم زیاد است، ولی برای جلوگیری از اطاله کلام، 

گویم. هنگام انتقال ایشان از بازرسی نزاجا به معاونت جهاد آخرین خاطره زیبایم را می

فرهیخته و گرامیشان الهه خانم خودکفایی نزاجا کتابی را به من هدیه کردند که به دختر خانم 

ام که روگرفت دستخط مبارک ایشان بر روی کتاب را تقدیم کنم، به شرط صبر و قول داده

 اند.صبوری که از پدر به یادگار گرفته

کنم مقصودم از  نوشتن چند سطر از حال و در پایان، به خانواده محترم آموزگار عرض می

ینی، که با تدبیر و ابتکار شهید عزیز صیادشیرازی هوای تشکیل بازرسی جدید نیروی زم

ای که نام چند نفر از آنان از جمله استاد عزیزم های برگزیدهشروع به کار کرده بود و انسان

های این ها و اسوهآقای آموزگار را یادآور شدم، این بود که آقای آموزگار یکی از برگزیده

نی بودند و افتخار ابدی برای شما عزیزان به مجموعه استثنائی و منحصربفرد نیروی زمی

 خاطر داشتن چنین پدری را یادآور شدم.

برای آرامش روح و علو  درجات این عزیز و همچنین سلامتی همسر گرامی، صبور و 

شناس و بابایی و سایر وابستگان محترمشان دعا کرده و حق ،وفادار و دختران عزیز، فرهیخته



 185آنچه گفتند و شنیدیم... 

 

ان تقاضا میآرزوی صبر و سلامتی و م کنم به عنایت خاصه خود، وفقیت داشته و از خداوند من 

 این خلأ بزرگ را به نحو شایسته در خانواده محترم آموزگار جبران نماید.

 د عزیزم امیر سرتیپ هادی آموزگارشاگرد کوچک استا

 

 
 

***** 

 سیدشهیدیستاد سید محمد  1امیر سرتیپ

 .شدم )آغاز طی دوره مقدماتی مخابرات(با هادی آشنا  8911اول مهرماه سال 

سال دوستی و شناخت عینی و عملی از زندگی  05دستنوشته زیر حاصل بیش از 

 پردازم. خدمتی و تا حدودی شخصی هادی است که دور از هرگونه افراط و تفریط به آنها می

و تحلیل  با اعتقاد و اطمینان او را انسانی شناختم بسیار باهوش، تیز، با قدرت تجزیه

دنده! برخلاف کسانی جو و البته بسیار یکگو، حقموارد مختلف در سطح عالی، صادق، حق

م یک بر منافع شخصی و معنوی خود دکه در امور مختلف روزانه، بیشترین توجه را در تق

تعهد به  و در هر مسئولیتی، تنها خدا، وجدانهای نادری بود که دارند، هادی از جمله انسان
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دهم که رسیدن به منافع انجام تکلیف سرلوحه او در انجام همه امور بود و شهادت می

شخصی هیچ جایگاهی در افکار و نحوه عمل او نداشت و البته با عنایت به فرمایش مولا 

، با جان و دل و اعتقاد و باور و با آگاهی، پذیرای هرگونه «راه حق گرفتاری دارد»علی)ع( که 

 ود و البته که مشکلات زیادی را تحمل کرد.تبعات اعمالش ب

هادی نمونه بارز، عینی و عملی صبر، شکیبایی و توکل به خدا بود. مصداق عملی آن 

 لیاقت و شایستگی 
ً
نحوه برخورد با بیماری حاد در چند سال پایانی زندگیَش بود، که قطعا

 نعمت بهره برد. این موهبت الهی را داشت و دیدیم و دیدند که او به خوبی از این

گاه از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده نکرد، بلکه حتی از تسهیلات و هادی نه تنها هیچ

 الامکان پرهیز داشت.امکانات رفاهی قانونی نیز حتی

یک تشکر و قدردانی همیشگی از هادی دارم و خواهم داشت، زیرا او معرف من برای 

خدمت بوده و شاگرد های بسیار خوبی همبا انسان انتقال به بازرسی نزاجا بود و موجب شد تا

اساتید و بزرگانی همچون شهید صیادشیرازی و امیر آراسته باشم و به فرموده حضرت 

، من هم توانستم در حد «پروردگارا ما را آدم کن»امام)ره( که در یکی از دعاهایشان فرمودند 

 توان و استطاعتم در جهت آدم شدن گام بردارم.

 خر اینکه هادی یک دنیا عشق، صفا، محبت، دوستی و... بود و هست و خواهد بود.کلام آ

***** 

 زادهاسرافیل حسینقلیبازنشسته  1امیر سرتیپ

زاده به غیر از نسبت بسیار نزدیکی که با امیر آموزگار دارم، از اینجانب اسرافیل حسینقلی
خدمت کنم و این افتخار نصیب من زمانی که پدر ایشان در پی آن بودند که بنده در ارتش 

گردید و توفیق خدمت با ایشان در مرکز آموزش مخابرات نیروی زمینی را پیدا کردم که او در 
دانشکده مخابرات و در کمیته الکترونیک یکی از اساتید این کمیته بودند و مدت دو سال در 

ل خوش اخلاق و در عین حا باسواد و های مخابرات و الکترونیک جزو اساتیدیکی از این کلاس
نظامی توانمند در مرکز بین افسران بودند. ایشان با سواد بالایی که در امور مخابرات داشتند و با 

 ای به کشور شوروی )سابق( رفتند. جلب نظر فرماندهان مرکز، جهت مأموریت دوره
ارک، کردند که او در ادای فریضه نماز و حتی روزه ماه مبدوستان وی تعریف می

ترین کوتاهی نکردند و در کشور کمونیستی آن روز کلیه مسائل شرعی را به نحو کوچک
دادند. در تمام مواردی که روزانه من و سایر دانشجویان با او سروکار داشتیم، احسن انجام می
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 کاری در کار روزانه ندارند و همیشه کار را برترین تفاوت و یا کمشاهد و ناظر بودیم که کوچک
 دادند.حسب عدالت و پرکاری انجام می

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ابتداء آن، ایشان جزو نفرات اولی بودند که با کمک 
را از دستبرد مردمی مرکز آموزش مخابرات دوستانش و به فرمان امام خمینی)ره( پادگان 

اد بسیار هماهنگ و دادند. با شهید صیهای اطراف نگهبانی مینجات داد و حتی در برجک
 تنگاتنگ همسو در کارها بودند و جزو مُریدان این شهید بزرگوار بودند. 

ها به علت ، ایشان بنیاد تعاون منطقه اصفهان که کار آن پروژه سالی نیزدر مقطع
مسائلی چند، خوابیده بود را به دست گرفته و آن را سر و سامان دادند. بعد از آن قرار شد در 

ون ارتش و در پروژه شهرک شهید بهشتی خدمت کنند، ولی متأسفانه مریضی مجال بنیاد تعا
این کار را به وی نداد و در طول درمان در مدت پنج سال تمام بستگان و آشنایان و همه 

شناختند، دائم به بیمارستان و یا منزل او مراجعه و اظهار ناراحتی و کسانی که ایشان را می
شود یک انسان معمولی ن برای سایرین جای سوال بود که مگر میکردند و ایهمدردی می

 داشتنی باشد! قدر دوستاین
هرچه از خصوصیات اخلاقی ایشان بنویسم کم است. او همانند پدر بزرگوارشان بسیار 

دوست بودند و همیشه در این فکر بودند که فامیل و بستگان را به هم نزدیک کنند. فامیل
ین است که ایشان چندین نسل از اجداد بزرگ خانواده را به صورت دیاگرام نکته بسیار مهم ا

وار با تمام مشخصات تا لحظه حیاتش به طور مرتب و منظم و با توضیحات لازم و سلسله
تنظیم کرده و در اختیار داشتند و یک نسخه از آن را به اینجانب داده است. ایشان با توجه به 

بستگان، زمان سالگرد تولد و ازدواج بلافاصله پیامکی ارسال  اطلاعات موجود هر فردی از
 داد. که گاه حتی خود اشخاص نیز در خاطرشان نبود، ولی او این کار را انجام می ،کردمی

در تنظیم و ویرایش کتب چاپی هیئت معارف جنگ کمک شایانی به دخترش )ویراستار 
ه دیگران را به خواندن کتاب تشویق هیئت معارف جنگ شهید صیادشیرازی( داشت و هموار 

شهید صیاد »کتاب  ازجملهداد، رفتند کتاب هدیه میکرد و به کسانی که به ملاقاتش میمی
 «.در کلام یاران

خداوند روح بلند ایشان را با اولیاء و اوصیاء و انبیاء محشور گرداند و در بهشت برین با 
 آنها همنشین باشد.

***** 
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 حسین مبارکیبازنشسته ستاد  2امیر سرتیپ

 برگی از خاطرات زرین

دشت آزادگان شور و حالی  ۹المقدس؛ قرارگاه تیپشدیم برای عملیات بیتآماده می

داشت. در منطقه تجمع، انرژی اتمی دارخوین، چادر گروهی زده بودند و از این چادر به 

کردند. امام جماعت میها از سر ناچاری من را شد. بعضی وقتعنوان مسجد استفاده می

ساله از محیط مذهبی تهران به یگانی اختصاص یافته بود که  0۸-0۳تعجب نکنید، جوانی 

های دینی ها با آموزههای مذهبی را حاکم کنند و فضای جبههخواستند ارزشهمه می

ر آراسته شود؛ پس طبیعی بود که بزرگترهای ارتش به جوانان پرشور میدان بدهند و خود درگی

 مغز جنگ و نبرد باشند.

الریش ـ و ما الریش ـ و ما ادراک ما الریش. بله! محاسن در چهره رزمندگان نورانیتی بود؛ 

فرماندهان گروهان، گردان، رؤسای ارکان،  البته بعدها فهمیدم که ریش نشانه تقوا نیست!

ای بس البسههایی اتوکشیده و باطراوت و معاون تیپ، فرمانده تیپ... همه و همه چهره

 تمیزتر و خلاصه آنچه را که یک نظامی محض باید داشته باشد، داشتند. 

ای ناب و جدید مرا غافلگیر کرد. سرگردی در این میان، روزی در آن چادر گروهی، چهره

ها با همان مشخصات نظامی، ولی با محاسنی نورانی. به به! انگار گمشده ما بچه مذهبی

راه قطرات باران به قرارگاه تیپ نازل شده است. با کنجکاوی و )سربازان( از آسمان هم

 8شیطنت پرس و جو کردم. پاسخ شنیدم افسر مخابرات تیپ است که از تهران پافنگ شده!

کرد؛ مهم این بود که پیشنماز پیدا شده بود و بلافاصله در اولین نماز برای ما فرقی نمی

 جماعت مغرب و عشاء وی را جلو انداختیم و نگران که نکند خراب کند! 

نباید سرزنشمان کنید. ما نگاهمان از پایین به بالا بود، اصطلاحی که امروز برعکس 

 شود.ترجمه می

قرائت شد. « إن اللهَ و ملائکتهُ...»تمام شد و بلافاصله آیه شریفه  الحمدلله نماز مغرب

آماده بودیم تا نماز بعدی اقامه شود؛ اما با کمال تعجب به جای اذان و اقامه نماز عشاء، 

 ایشان برگشت رو به مأمومین و آغاز سخن کرد.

                                           
ر داوطلبانه عازم جبهه شده بود، ولی البته امیر آموزگا . در اصطلاح سربازان، پافنگ شدن یعنی تنبیه و تعبید شدن. 1

 در یگان اینگونه شایع شده بود. 
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 العجب کل العجب!

م را ارائه کرد و لزوم رهبری مبحثی شیوا و مستدل در خصوص جانشینی و خلافت در اسلا

های تاریخ و عنوان مصادیق عینی در اسلام و انقلاب و ادامه حیات این شجره طیبه در بزنگاه

دقیقه نشد، ولی بسیار پرمغز و منطقی و گویا برای  0۵های ایشان کل گفته این موضوع.

و سیاسی  مخاطبینی که در سطوح مختلف در نماز حاضر بودند. خیلی خوشحال بودیم

 ایدئولوژی تیپ هم مسرور و شادمان که چه نیروی ارتشی و مؤمنی به این یگان آمده است. 

ناگفته نماند شغل اصلی من در گروهان راننده بود و در آن زمان، افسران تیپ خودرو در 

هم از این فرصت  یافت. منماشین اختصاص می ،مأموریت و به ملاحظۀنداشتند اختیار 

خواستند بروند، داوطلبانه راننده این کردم و هر از گاهی که ایشان به اهواز میاستفاده می

 شدم و در مسیر هم همیشه گپ و گفت ارزشی داشتیم. مرد می

آید به نام سرتیپ آموزگار. اسم را نتوانستم ها بعد، روزی شنیدم امیری به اداره میسال

شد؛ خودش بود. البته حیا کردم و مزاحمشان تی ایشان را دیدم، باورم نمیتطبیق کنم، ولی وق

 من سرباز راننده ایشان بودم. ۳2نشدم، ولی با افتخار به همه همکاران اعلام کردم که در لشکر

 خدایش رحمت کند و با اولیائش محشور گردد.

***** 

 دوستحسن خیریامیر سرتیپ بازنشسته ستاد 

درگاه الهی و طلب آمرزش از درگاهش جهت همه مؤمنین و مؤمنات از با استعانت از 

جمله دوست و برادر عزیزمان آقای هادی آموزگار موارد زیر که جنبه خاطرات زمان پیروزی 

انقلاب اسلامی و بعد از آن است و این عزیز در آن زمان به سهم خود تلاش و فداکاری داشته 

د که ارتش در خدمت اسلام و مسلمین و ایران است و در است که این مطلب و نکته را برسان

 کردند همگام بوده است.این راستا، با سایر برادرانی که آنها هم همین اهداف را دنبال می

پس از انتقال به مرکز آموزش مخابرات و الکترونیک  ۵۵آشنایی من با این جناب از سال 

الکترونیک بودند و در این زمینه فعالیت  نیروی زمینی بوده است. ایشان از اساتید کمیته

همیده شد که نامبرده در خط فطور داشتند. این آشنایی موجب مراودات بیشتر شد و این

 امام)ره( و در راستای منویات وی فکر و تلاش دارد.
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افراد، اعم از افسر و همافر و  اینگونهدر مرکز آموزش مخابرات، تلاش شده بود که 

ی و به صورت انفرادی با آنها تماس برقرار شود و درخواست فعالیت ظاهری دار شناسایدرجه

 نیز گردد که در این راستا، آقای آموزگار نیز فعالیت داشتند که منجر به یک تشکل گردید.

ای که جهت طی دوره به مرکز آموزش از مجموعه این افراد، به انضمام افراد وظیفه

و پس از حضور امام)ره( در ایران و اعلام حکومت اسلامی مخابرات آمده بودند، استفاده شد 

های لویزان را به استثنای له، این تشکیلات جدید موفق شدند که کلیه پادگانتوسط معظم

لشکر گارد سابق، در اختیار گرفته و از آنها محافظت و  نگهداری نماید که هادی آموزگار نیز 

ی ایفای نقش کرد. امید است که خداوند او را مورد همگام و همراه در این راه بود و به خوب

 لطف و مرحمت و عنایت خود قرار دهد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، از طریق ستاد نیروی زمینی به 

های مستقر در سیمها در جبهه بود و فعالیت چشمگیر ایشان در آموزش بیجبهه رفت و سال

توان از آن وین به خدمه این تانک و نفربرها یکی از مواردی است که میتانک و نفربر لشکر قز 

 نام برد.

***** 

 اکبر غفراللهیامیر سرتیپ بازنشسته ستاد 

ای هادی مرد بزرگی بود، شجاع و آزاده بود، رُک بود، نظرات خود را بدون هیچ ملاحظه

کرد، دفاعش نمود. از زیردست و مظلوم دفاع میکرد. روی نظرات خود پافشاری میبیان می

خانواده دوست بود.  باز ورفیقهای خود بود. به مادیات توجه زیادی نداشت. بالاتر از توانایی

رسید، اما بیشتر به باطن توجه به وضع ظاهری خود می ازی را دوست داشت،نومهمان

 های غیرکلاسیک را بیشتر دوست داشت. ، اهل مطالعه بود، درسکردمی

کردیم. در چند سال قبل از پیروزی انقلاب، هر دو در مرکز آموزش مخابرات خدمت می

دانشجویان آن ط روحیه انقلابی سیاسی و تبیین اتفاقات سیاسی و بسکمک به آگاه نمودن 

 کرد. مرکز کمک می

های غیرمربوط و غیرحساب را نداشت و با گوینده، در هر هادی تحمل شنیدن حرف

کرد و گاه کار به کرد. بعضی اوقات به تندی برخورد میسِمَتی که بود، بلافاصله برخورد می

به وی توصیه کنم که آرامش  رسید. در آن زمان، تلاش کردم در جلسه دو نفرهمشاجره می
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قبل از انقلاب، یک بار به منزل ایشان و صبور باشد، ولی کمتر اثر داشت. خود را حفظ کند 

 رفتم، خانواده بسیار محترم و مهربانی داشت. 

نزاجا را داشتم، مطلع شدم که برای هادی  کنندههماهنگ در زمانی که تصدی معاونت

گرفتاری پیش آمده. به اتفاق همسرم به منزل ایشان رفتیم و به خانواده وی گفتم که تا آنجا 

 سوءتفاهم شده و به زودی رفع 
ً
که با هادی آشنایی دارم، ایشان مشکلی ندارد و حتما

از من خرده گرفت که نباید مربوطه اداره مسئولی از سوءتفاهم خواهد شد. چند روز بعد، 

رفتی. به آنها عرض کردم خوشحالم که رفتم و اطمینان دارم که شما او را بدون بررسی می

 اید.عات مورد کم لطفی قرار دادهاطلا

بود. از رادیو شنیدم  ۵۷بهمن سال  22یا  20خاطره دیگری از هادی دارم. فکر کنم روز 

شد که به آنجا بروند. به اتفاق و از مردم درخواست میکه در منطقه لویزان نیاز به کمک است 

برادرم با یک پیکان به لویزان رفتیم. یک نفر از مرکز آموزش مخابرات در لویزان به ما ملحق 

بندی به این نتیجه رسیدیم که در لویزان بمانیم. تعدادی از مردم از لشکر گارد شد و در جمع

د حمل کرده و به طرف شرق در حرکت بودند. سه سلاح و بعضی نیز وسایل دیگری با خو

قبضه  ۹1ها را تحویل بدهند. کمتر از یک ساعت بیش از نفری از آنها خواستیم تا سلاح

تفنگ و تعدادی دوربین و... از آنها گرفتیم و در کنار خیابان روی هم قرار دادیم. یک مرتبه 

بود. سمت شرق تهران در حرکت  متوجه یک دستگاه جیپ پر از سلاح شدیم که با سرعت به

با دست اشاره به توقف دادیم. متوجه شدم هادی پشت فرمان نشسته؛ اما اعتنایی نکرد و از ما 

آوری شده را در پیکان قرار دادیم و به قصد تحویل به های جمعرد شد. ساعتی بعد ما سلاح

مسئولین مستقر در آن ها را به که مردم سلاح کردمسجد احمدی که مرتب رادیو اعلام می

جلو ما را گرفتند و  مسلح، حرکت کردیم. در فلکه چهارم تهرانپارس جمعی مسجد تحویل دهند

 ها را در کامیونی که در میدان قرار داشت، بگذاریم و ما را خلع سلاح کردند.مجبور کردند سلاح

های لویزان به آنجا برویم. که بلافاصله برای حفظ پادگاندو روز بعد، هادی به من زنگ زد 

دادیم. آن روز از هادی روز در آنجا ماندیم و نگهبانی میبه اتفاق برادرم رفتیم و چند شبانه

هایی در آن منطقه و سایر پرسیدم چرا وقتی علامت دادیم، جیپ را متوقف نکردی؟ گفت گروه

 مجاه
ً
کردند های معاند، که مجبور میدین خلق و دیگر گروهمناطق تهران بودند، احتمالا

 ها را تحویل دادم. ها را تحویل آنها بدهیم. من از بیراهه به مسجد رفتم و سلاحسلاح
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هایی که ما حمل همان روزها بود که پی بردیم که او هوشیارتر از ما عمل کرد. چون سلاح

 تحویل گروهککردیم، در تهرانپارس امی
ً
 ا شده بود!هحتمالا

شاءالله ایشان را رحمت کند و به خانواده هادی عزیزمان زود رفت. خداوند ان

 محترمشان صبر عنایت فرماید و فرزندان عزیزش خوشبخت گردند.

***** 

 بیگیغلامحسین یوسفستاد بازنشسته  2امیر سرتیپ

اش خاطرات آن فرزانهخانواده محترم شادروان امیر آموزگار مصمم هستند که توسط فرزند 

 اند که همیاری نمایم.مرحوم را مکتوب دارند. لذا از اینجانب خواسته

خاطرات بنده از این فقید سعید مربوط به دورانی است که ایشان جانشین بازرسی نیروی 

زمینی بودند و امیر سرتیپ ناصر آراسته ریاست بازرسی نیرو را به عهده داشتند. با اطمینان، 

فرماندهی محترم نزاجا، امیر شهید در حدی بود که امانتداری مرحوم آموزگار  صداقت و

گرفتند. از جمله در انتخاب سپهبد صیادشیرازی در امور مختلف نظامی از ایشان مشورت می

های دقیق در کنترل و هدایت نیروی فرماندهان رده بالا و مشاغل حساس و گزارش بازرسی

نمودند. به این جهت های نزاجا را همیاری میکلیه معاونتزمینی و بهبود وضع پرسنلی 

ای برای امیر آراسته و مأمنی امین و دلسوز برای رفع مشکل پرسنل نزاجا جانشین شایسته

های موجود آن دوره بودند و اشتهار بودند، که با این خصائل والای انسانی فریادرس گرفتاری

 ای را به دست آوردند. شایسته

ه در منطقه جنوب بودم، در فوت مادرم برادرانه محبت نمودند و غمخواری و زمانی ک

 اش را فراموش نخواهم کرد.محبت برادرانه

 روحش شاد و خداوند متعال رحمتش فرماید.

***** 
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 دکتر ناصر آراستهستاد امیر سرتیپ 

 «سپهبد علی صیادشیرازیشهید »معارف جنگ رئیس هیئت جانشین گروه مشاورین فرمانده معظم کل قوا و 

 

ها و اسامی را فراموش کرده گذشت زمان و مشغله فراوان باعث گردیده بسیاری از تاریخ

 طلبم.باشم؛ لذا اگر تاریخ و یا نامی ذکر نشده باشد و یا به اشتباه باشند، از قبل پوزش می

اجرائیات حمزه، به عنوان معاون و افسر  20بود. در رکن سوم )عملیات( لشکر ۶0سال 

کردم. البته در منطقه جنگی، یعنی در قرارگاه لشکر )لازم به ذکر است خدمت می 8ش.م.ر

غرب کشور شدم، زیرا قبل از آن در وارد منطقه عملیاتی جنوب ۶1که اشاره کنم از آبان سال

غرب درگیر مبارزه با ضدانقلاب و در معیت شهید سپهبد صیادشیرازی و در گروه رزمی شمال

که به دلیل مجروح شدن، جهت معالجه به آلمان اعزام شدم و در  کردم،بانه خدمت می

از آلمان مراجعت و  علیرغم معافیت از رزم و جانباز شدن، داوطلبانه به جبهه  ۶1مهرماه سال

 جنوب عزیمت کرده و در رکن سوم لشکر قسمت ش.م.ر مشغول خدمت شدم(.

اجعه کردند و گفتند بر اساس ام سروان آذربون به من مر همدورهافشاری و سرگرد نشاط

هایی که انجام شده، بنا به تصمیم فرمانده نیرو جناب سرهنگ صیادشیرازی و تأیید ارزیابی

سعدی قرار است به بازرسی لشکر منتقل و به عنوان فرمانده لشکر جناب سرهنگ حسنی

جوادی مسئول بازرسی لشکر انجام وظیفه کنی. در آن موقع جناب سرهنگی به نام سرهنگ 

و متدین، خوش اخلاق، دقیق، بسیار باسواد مسئولیت ریاست  افسری با رسته موتوری

بازرسی لشکر را به عهده داشت که بعد از چندی، به عنوان جانشین رئیس ستاد ارتش 

منصوب گردید. البته با حضور او شاید مدت دو ماه در بازرسی به عنوان معاون بودم و بعد از 

ه عنوان رئیس بازرسی لشکر با درجه سروانی در منطقه جنگی خدمت رفتنش به ستاد، ب

ها، پرداختم و البته در حین این بازرسیهای عملیاتی و سایر امور میکردم و به بازرسیمی

 دادم.هم می آموزش ش.م.ر

روزی به قرارگاه نیروی زمینی در جنوب احضار شدم. فرمانده نیرو سرهنگ صیادشیرازی 

نفر افسر جوان از درجات ستوانی تا سرگردی  21-۹1د. تعدادی شاید قریب به هم آنجا بو

آنجا جمع بودند. قرار بود فرمانده نزاجا در خصوص بازرسی برای آنان صحبت کند. تعدادی 

                                           
 ش.م.ر مخفف شیمیایی، میکربی، رادیولژیکی است. . 1
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های مستقر در جنوب و یگان های غرب و همه مسئولین بازرسیاز مسئولین بازرسی یگان

های شهید صیاد )که به کمک چند نفر ثل من توسط ارزیابیهمه آنها هم کسانی بودند که م

افشاری، حاج آقا )سروان( آذربون، آقای امینی و شاید هم آقای کامران از جمله سرگرد نشاط

های عمده نزاجا مستقر در غرب و جنوب ارزیابی شده بودند( برای مسئولیت لشکرها و یگان

 ودند.انتخاب شده و مدتی بود که مشغول به کار ب

ها انجام شد. در آنجا سرگردی با رسته ای خودجوش بین عناصر بازرسیابتدا معارفه

های جنوب بیایند اینجا. ما دور او جمع مخابرات بین جمعیت گفت: عزیزان بازرسی یگان

اش هم رسته مخابرات را مشاهده را دیدم و روی یقه هادی آموزگارشدیم. روی اتیکت او نام 

توسط حجت الاسلام  ۵۸مد در جمع تعدادی از عناصر انقلابی ارتش که در سال کردم. یادم آ

و المسلمین حاج آقا دکتر صفایی رئیس نماینده امام در ارتش )که رئیس سازمان سیاسی 

ایدئولوژی هم بودند( در سالنی واقع در زیرزمین سازمان سیاسی ایدئولوژی )که بعدها شد 

جمع شده بودیم، این سرگرد را دیده بودم؛ لذا دریافتم که  سازمان عقیدتی سیاسی( احضار و

باید از عناصر انقلابی ارتش و در آن جمع در کنار سایرین، از جمله شهید صیاد، سرگرد سید 

اکبر هاشمی، سرهنگ رحیمی )زندانی طاغوت(، سرهنگ حسام هاشمی، شهید علی

  فتورائی )زندانی طاغوت( و دیگر انقلابیون بوده باشد.

نفر دور سرگرد هادی آموزگار جمع شدیم. البته چند روز قبل هم این  02شاید قریب به 

نام را از دیگر عزیزان بازرسی سایر لشکرها شنیده بودم، که این سرگرد رئیس بازرسی قرارگاه 

قرار « من آموزگارم.»عملیاتی جنوب خواهد شد. همه با هم و با او سلام علیکی کردیم. گفت: 

هم خود را معرفی کنیم. اولین نفر من بودم. وقتی او گفت من آموزگارم، من هم گفتم: شد ما 

و بعد خود را معرفی کردم. لبخند شیرینی زد. به هم دست دادیم و « بنده هم شاگردم!»

روبوسی کردیم. بر دلم نشست. ادب، جدیت، لبخند و نگاه تیزبین او و سابقه دیدارش در 

 بعد از انقلاب در سالن زیرزمین عقیدتی مرا جذب کرد.  و روزهای اولیه ۵۸سال 

شهید صیاد آمد، همگی احترام جمعی گذاشتیم. قریب به یک ساعت آن شهید در 

خصوص تحول در بازرسی و اینکه بازرسی امین فرمانده و یار و یاور یگان است تا فرمانده را 

سروری نیست، یاوری است و...  دردمند کرده و سپس به دنبال درمان باشد و اینکه بازرسی

هایمان ها و لشکرها را با ذکر نام معرفی کرده و مسئولیتصحبت کرد و رؤسای بازرسی قرارگاه

 را یادآور شد. 
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ها در جنوب گذشته بود، که همایشی با جمعیت ده پانزده روز از آن همایش بازرسی

رانی شهید صیاد و چند نفر بیشتر در تهران تشکیل شد. شاید نزدیک صد نفر، که با سخن

دقیقه در خصوص شرح  21مدعو آغاز و پی گرفته شد. در آن جلسه، سرگرد آموزگار قریب به 

ها، نیازها و مشکلات بازرسی قرارگاه و مواردی هم از تهیه طرح و برنامه سخن گفت فعالیت

دقیقه  21به  که سخنانش عالمانه، منطقی و بدون حاشیه و قابل استفاده بود. من هم قریب

بعد زیارت  . روزکردمهای بازرسی لشکرها صحبت در خصوص نیازها، مشکلات و برنامه

 هایمان.مراجعت به یگانمشهد و سپس پایان همایش و 

صبح  01شاید دو ماهی از این همایش گذشته بود که روزی سرگرد آموزگار حوالی ساعت 

بودم، به سنگرمان در قرارگاه لشکر در ، که من رئیس آن 20برای بازدید از بازرسی لشکر

منطقه جنوب آمد. بعد از خوش و بش و پذیرایی مختصر، با وانت لندکروزی که در اختیار 

های در خط را بازدید کردیم، که در حضور در خط مقدم بازرسی لشکر بود، یکی دو تا از یگان

و مضاعف کرد. او علیرغم زیر آتش دشمن، توکل، شجاعت، خلوص و درایت او علاقه مرا به ا

های مستقر در خط به اینکه افسر باسوادی بود، ولی در خصوص مسائل رزمی یگان

گفت چیز یاد گرفتم. همین کرد و با تواضع میهای من توجه میتوضیحات و دانستنی

می رزگردان یک کرد. ناهار را در سنگری با فرمانده برو میدلاش او را بیشتر توتواضع عالمانه

خوردیم و غروب به سنگر بازرسی در قرارگاه برگشتیم. مدارک بررسی شکایات، سوانح، 

ها و گزارشات جلسات شورهای ستادی موجود در بازرسی را هم مطالعه صورتجلسات، بررسی

 کرد و با اظهار رضایت فراوان خداحافظی کرد و رفت.

، آماده شده بودم که برای بعدازظهر، بعد از نماز و صرف ناهار 2روزی حوالی ساعت 

بازرسی از یگان پشتیبانی لشکر )گردان نگهداری( بروم. استوار رضاطبع )مرحوم جناب 

آیند به سنگر بازرسی. سروان رضاطبع( گفت از دژبانی زنگ زدند که جناب سرگرد آموزگار می

اما نیامد. به  شد. زمانی گذشت،با ماشین از دژبانی تا سنگر ما شاید بیش از پنج دقیقه نمی

دژبانی زنگ زدم، گفتم پس چرا جناب سرگرد نیامد؟ گفتند آمده، ولی چون پیاده بود 

دقیقه رسید. سر و رویش پر از خاک بود. آن  01-21ده. تعجب کردم! بالأخره بعد از نرسی

سوخته و خیس عرق بود. سلام چهره، که خودش سبزه نزدیک به سیاه بود، حالا آفتاب

طور هستید؟ گفت چند کیلومتر مانده به اینجا، جیپم وسی کردیم. گفتم چرا اینعلیک و روب

خراب شد. راننده را کنار جیپ زیر درختی در سایه گذاشتم. هرچه صبر کردم ماشینی نیامد. 
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پیاده آمدم. با آب و چایی از او پذیرایی کردم. آدرس محل توقف ماشین را گرفتم. معاونم 

شاهی را با تعمیرکاری از قرارگاه و سیم بکسل و وانت تویوتا برای ر جناب ستوان حید

اندازی ماشین خراب فرستادم. البته به دلیل نگرانی جناب سرگرد آموزگار برای راننده راه

سربازش مقداری آب و خوراکی هم همراه جناب حیدرشاهی فرستادم. دریافتم که خودش 

ناهار ظهر، با کمی ماست و چند دانه زیتون که از  هم ناهار نخورده. آقای رضاطبع از مانده

مرخصی با خودش آورده بود از ایشان پذیرایی کرد. من به یگان نگهداری تلفن زدم و گفتم 

 آیم. امروز برای بازدید نمی

به جناب آموزگار اصرار کردم که برود دوش بگیرد. کنار سنگر با پلیت و گونی و نبشی دوش 

ودم. خیلی اصرار کردم که بدن و سر و صورتت پر از خاک است و خیس صحرایی درست کرده ب

عرق شدی، برای ما هم که زحمتی نیست، بشکه آب هم که با آفتاب گرم شده. گفت لباس زیر 

همراهم نیست. گفتم من دارم. خندید و گفت لباس شما را بپوشم!؟ گفتم لباس زیر تمیز و نو 

شود. حوله و لنگ حجابت کامل میاست، ولی در عوض برای شما بزرگ دارم، عیبی ندارد، 

های چندیست که به نظر گرفت دیدم روی دستانش ترکتمیز به او دادم. وقتی داشت از من می

؟ گفت نه، حساسیت پوستی است. بالأخره رفت زخم است. نگران شدم. گفتم آسیب دیدی

را لیف بزنم. البته لیف تمیز دوش بگیرد. از پشت حمام گفتم درب را باز کن بیایم پشتت 

نداشتم به او بدهم. ولی گفته بودم زیر پیراهنت را لیف کن. اصرار کرد که نه، ولی درب را خودم 

باز کردم و زیرپیراهنش را که لیف کرده بود گرفتم و پشتش را لیف زدم. بعد با حوله تمیزی که به 

البته ملحفه تمیزی هم دادم که دور ها را پوشید. او داده بودم، خود را خشک کرد و لباس

خودش پیچیده بود. آمد بیرون. در این فاصله لباس نظامیَش را تکانده بودیم. شلوار نظامیَش را 

 خندیدیم. های زانویش رسیده بود. سه نفری میپوشید. زیرپیراهن من تا نزدیکی

مغرب بازدید از اش رسید. تا حدود نماز عصر جیپ تعمیر شده و راننده ۵حوالی ساعت 

اقدامات بازرسی انجام شد. رفتیم حسینیه که نماز جماعت بخوانیم. حاج آقا وفا )روحانی( به 

شدیم. گویا یا من امام جماعت میها رفته بود. در این مواقع، یا جناب سروان صادقییکی از یگان

ف کردم، اما نپذیرفت. بار به ایشان تعار 2-۹من گفتند روحانی نیست، شما جلو بایستید. من به 

چون فرمانده لشکر و دیگر بزرگان لشکر بودند، دیگر برای پرهیز از اتلاف وقت بیشتر تعارف نکردم 

شدم، بین دو نماز پنج و امام جماعت شدم و نماز مغرب را خواندیم. هر وقت من امام جماعت می

ر اجازه خواستم که جناب کردم، ولی آن شب از فرمانده لشکدقیقه راجع به موضوعی صحبت می
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سرگرد آموزگار رئیس بازرسی قرارگاه جنوب، پنج دقیقه صحبت کند. البته فرصت نشده بود که از 

قبل به او بگویم تا آماده باشد. او ابتدا نپذیرفت، ولی با صلواتی که از حضار برای حضور او گرفتم، 

اینکه چرا دفاع ما مقدس است دقیقه در وجوب عقلی دفاع و  ۵-۷آمد و بحث خوبی را حدود 

هایش چون منطقی بود و از طرفی خیلی متین، شمرده، با تأنی و استدلالی صحبت کرد. صحبت

ها هم نشست. بعد از نماز عشاء با فرمانده لشکر سرهنگ خاست، بر دلاز دلش برمی

 سعدی خوش و بشی کرد و بقیه نیز از او تشکر کردند.حسنی

شود. باید بروم. گفتم پس بیا او گفتم شام بماند. گفت نه، دیر میبه سنگر برگشتیم. به 

چرب  پاهاشون رودستانت را چرب کن. گفت نه. به شوخی گفتم اینجا از سرهنگ به بالا 

ها را تراشیم! و سیبیل بعضی، سرگرد و سروان دستاشون رو، مجرمین را هم سر میکنیممی

با چی چرب کنم؟ گفتم جناب سرگرد، چون خیلی ای کرد و گفت کنیم. خندهنیز چرب می

زند، دوستت دارم با وازلین. گفت وازلین برای چی داری؟ گفتم چون کف پایم مرتب ترک می

مالیم، شما به دستانتان بمالید؛ ما اینیم ها وازلین را به کف پا میکنم. ما سرواناستفاده می

زد و تشکر کرد. سوار ماشین که شد  دیگه! جناب سرگرد خندید. کمی وازلین به دستانش

گیریم. گفتم زیرپیراهن تنت هم هدیه من به قرارگاه جنوب، پس نیار، ما هدیه را پس نمی

 به قرارگاه جنوب نزاجا! با هم خندیدیم و رفت. 20هدیه لشکر

***** 

 صبح ۳به من زنگ زد. حوالی ساعت از قرارگاه جنوب . روزی ۶2بود. شاید تابستان  ۶2سال 

بود. گفت فردا ظهر باید تهران باشید. گفتم من؟ برای چی؟ گفت نه، من هم باید باشم. فرمانده 

گوید. من گفتم هنوز فرمانده لشکر به نیرو احضارمان کرده. امروز هم به فرمانده لشکر شما می

 چطور امروز بلیط قطار گیر بیارم؟ باید تا اندیمشک برم ببینم بلیط هس
ً
ت یا من نگفته. ضمنا

 اینکه بلیط اتوبوس گیر بیاورم. گفت نگران نباش. وقتی فرمانده لشکر گفت، با من تماس بگیر. 

یک ساعتی نگذشته بود که فرمانده لشکر تلفنی دستور عزیمت من را به تهران ابلاغ کرد. 

. گفت به هر ترتیب با اولین وسیله برو که فردا تهران باشی. به جناب سرگرد آموزگار زنگ زدم

ام منطقه. سر فلان ساعت کنار جاده باش. جناب گفت من سواری شخصی خود را آورده

بود(  ۷۷سروان برکاتی )سرهنگ برکاتی که در جزیره مجنون شهید شد و آن موقع بازرسی لشکر

هم هست )البته دقیق یادم نیست ایشان بود یا شخص دیگری(. سر ساعت رفتم سر جاده. یک 

 اب آموزگار پشت فرمان بود و همرزم و همشورلت نوا آمد که جن
ً
شغل دیگرمان )که احتمالا



 وز شمار خرد هزاران بیش   198

 

همان سروان برکاتی بود( کنارش نشسته بود. او پیاده شد و عقب نشست و با اصرار او، من 

صندلی جلو نشستم و به سمت تهران حرکت کردیم. وقتی در جاده آسفالت اندیمشک به سمت 

ام! با سرعت زیاد، حتی ر هواپیما یا ماشین مسابقه شدهتهران راه افتادیم، من فکر کردم سوا

کرد. دست چپم را محکم به صندلی عبور می ۸1ها را گاهی از شانه کنار جاده با سرعت پیچ

گرفتم. دو سه گرفته بودم و دست راستم را به بدنه درب کنار شیشه! مرتب با پایم الکی ترمز می

شد یم؛ بهتره به اطراف هم نگاه کنیم! چون رویم نمیبار گفتم: وقت داریم؛ خیلی زمان دار

های کم سن و سال جوان ها خیلی خطرناکند، رانندهگفتم این جادهتر، ابتدا میبگویم آهسته

گفت: از ما که گفت: آری! شما اطراف را نگاه کنید. یا میکنند. در پاسخ میاصلًا احتیاط نمی

ای نماز ایستادیم و یک بار هم برای خوردن چایی از سنی گذشته و جوان نیستیم! یک بار بر 

فلاسکی که همراه داشت. البته در حین حرکت هم چایی خورده بود. اما در این دو بار توقف، 

آیم، مگر از جانم سیر گفت من نمیهر کار کردم جناب برکاتی جلو بنشیند، آرام به من می

هوای شما را دارد، هوای من را نخواهد تر است. شما ارشدترید، عزرائیل شدم، عقب امن

راند، که حوادث شد، ولی با حداکثر سرعت مجاز میداشت. البته خلاف رانندگی مرتکب نمی

 های جنوب باعث شده بود که ما نگران باشیم. متعدد در جاده

ستاد بالأخره به تهران رسیدیم. هر کاری کرد که مرا به  منزل برساند و جناب برکاتی را به 

نیرو، هر دو از ترس جانمان نپذیرفتیم و با تشکر بسیار فراوان از او جدا شدیم. قرار شد فردا 

 بعدازظهر دفتر فرمانده نیرو جناب صیادشیرازی باشیم. ۴که پنجشنبه بود، ساعت 

پنجشنبه این تعداد به زیارت جناب سرهنگ صیادشیرازی نائل شدیم و این ملاقات 

 ل کشید:قریب به یک ساعت طو

افشاری، سرگرد سرگرد سید حسام هاشمی، سرگرد اکبر فتورائی، سرگرد داوود نشاط

 هادی آموزگار، سروان ناصر آراسته و سروان اکبر برکاتی.

جناب صیاد برای ما توضیح داد که قصد دارد بازرسی نزاجا را با ترکیب جدید و انقلابی و 

با شرح وظایف و مأموریت خاص بازسازی نماید و اعلام نمود که در این ترکیب جناب هاشمی 

گردد. سرگرد فتورائی به به درجه سرهنگ موقت ارتقاء و به عنوان رئیس بازرسی منصوب می

و به عنوان جانشین بازرسی و با پیشنهاد رئیس جدید بازرسی )سرهنگ درجه سرهنگی 

هاشمی( سرگرد آموزگار به درجه سرهنگ دومی و به سِمَت مدیر طرح و برنامه، سرگرد 

ها، سروان آراسته به درجه افشاری به درجه سرهنگ دومی و به سمت مدیر بازرسینشاط
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روان برکاتی به درجه سرهنگ دومی و سرهنگ دومی به سمت مدیر سوانح و شکایات و س

گردند. شهید صیاد گفت: شنبه صبح اول وقت با نصب درجات مدیر ارزیابی منصوب می

 اعطائی جهت معرفی در بازرسی در دفتر من باشید. 

های ما با قصه ترفیع و شغل غروب بود که از دفتر ایشان بیرون آمدیم. به دو دلیل، دل

جا در خیابان امام)ره(، بخصوص ول اینکه فردا جمعه است و همهجدید با غصه همراه شد. ا

های فروش علائم و درجات نظامی تعطیل است. دوم اینکه ما با سن خدمتی کم، مغازه

ها و سن و تجربه و دانش بالای تعدادی از جوانی، عدم آشنائی با ستاد نیرو و معاونت

 ه کنیم.ها انجام وظیفها چگونه در این مسئولیتمعاونت

به هر حال، قرار شد ما ـ سروان آراسته و سروان برکاتی ـ شنبه صبح با درجات سرهنگ 

دومی، جناب سرگرد فتورائی و سرگرد حسام هاشمی با درجه سرهنگی و سرگرد آموزگار و 

 افشاری هم با درجه سرهنگ دومی در ستاد نزاجا حاضر شویم.سرگرد نشاط

ب برکاتی بود که اصلًا قپه سرهنگی نداشتیم و باید مشکل اول بیشتر برای من و جنا

های دیگرشان قپه )درجه سرهنگی( توانستند از لباسخریدیم. بقیه که سرگرد بودند میمی

 دومی جور شود.را کنده و در لباس کنار هم بدوزند تا سرهنگی و سرهنگ

هایم ن از لباساین مشکل من و جناب برکاتی را جناب سرگرد آموزگار حل کرد. گفت: م

دهم. بنده و جناب برکاتی را به منزل خود در نارمک برد. در کنم و به شما میقپه می

شد با چند درجه افسر ارشدی برگشت و چهار درجه ای که با چایی از ما پذیرایی میفاصله

 سرگردی که دو تا نو و دو تا استفاده شده بود برای من و به همین ترتیب چهار درجه افسر

ارشدی هم برای برکاتی آورد. من گفتم: جناب سرگرد، دو تا از اینها که کهنه است! گفت: 

بله. چند تا درجه نو داشتم، برای اینکه عدالت بین ما سه نفر باشد، نو و کهنه را تقسیم کردم. 

طور برداشتم. من گفتم: جناب سرگرد در دانشکده افسری تعدادی از برای خودم هم همین

م داشتند، ما هم چون زحمت تقسیم غذا با آنها ین غذا گوشت بیشتر را برای خود برمیمُقَس 

توانید با توجه به اینکه درجات مال خود آمد. حالا شما هم میبود، صدایمان در نمی

شماست، لااقل برای خودتان درجات نو را بردارید، ما هم حضرت عباسی قول میدیم 

عدالتی را از حالا جای هر اعتراضی یا ـ خدای نکرده ـ بی اعتراض نکنیم. با خنده گفت: من

بر همکارانم بستم. درجات را به ما داد. خداحافظی کردیم. البته از آنجایی که جناب برکاتی 

ساکن مشهد بود و در تهران منزل نداشت، به او خیلی اصرار کرد تا در منزلش بماند، اما 
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سرای ستاد نیرو یا منزل یکی از بستگانم در تهران جناب برکاتی نپذیرفت و گفت: به مهمان

 میرم. من هم تعارف کردم، اما نپذیرفت.

 به این ترتیب، مشکل اول ما برای روز شنبه حل شد. حل مشکل دوم را بعد خواهم گفت.

ها را دوختم. روی هر شانه یک درجه نو و یک درجه کهنه. شنبه به منزل آمدم و درجه

های ما سه نفر ـ جناب سرهنگ آموزگار، جناب سرهنگ برکاتی و درجهصبح که رفتیم، وضع 

طور بود. سرهنگ حسام هاشمی و سرهنگ فتورائی و سرهنگ سرهنگ آراسته، این

 افشار درجاتشان در هر طرف یکنواخت بود. نشاط

هاتون اینطوریست؟ جریان را گفتیم و من جناب سرهنگ هاشمی سوال کرد: چرا درجه

تم: باید جناب آموزگار به دلیل عدالت وحشتناک! و بویژه رعایت قسط در به شوخی گف

 شدند. همگی خندیدیم.واگذاری ترفیع جای شما رئیس بازرسی می

ساعت ملاقات با فرمانده نزاجا و معرفی ما در سازمان بازرسی به دلیل کاری که برای فرمانده 

ا در بازرسی دو ساعت به تأخیر افتاد. لذا طور آماده نشدن محل معرفی منزاجا پیش آمد و همین

فرصت پیدا کردیم عواقب عدالت فاحش و یا دورنگی عادلانه )رنگ درجات نو و کهنه( اقدام جناب 

سرهنگ آموزگار را ترمیم کنیم. سریع به فروشگاه داخل ستاد مراجعه کردیم و درجه نو خریدیم و 

یمان دوختیم. اما جناب سرهنگ آموزگار همچنان بر هادرجات را عوض کردیم و درجات نو را بر شانه

خواهی خود باقی ماند، یعنی درجات را که به او پس دادیم، پس نگرفت. بالأخره هر سه ما عدالت

 المثل رنگ حقیقت بزنیم و رسوا نشویم!همرنگ جماعت شدیم تا به این ضرب

نفر جوان  ۵سر قدیمی رفتند و نفر اف ۹1معرفی در بازرسی نزاجا انجام شد. قریب به بیش از 

داران کم با شناسایی و ارزیابی افسران و درجهبا درجات موقف به جای آنها آمدند، تا بعد کم

نویس و دیگری سازمان تکمیل شود. البته تعدادی عناصر کارمند مرد و زن که بایگان ماشین

های خوب و متدین و د، که بحق انسانها باقی ماندند تا ما را یاری نماینگر بودند، از قدیمیاقدام

های باسواد، متدین و کشی بودند. البته افسرانی هم که تعویض شدند، انساندلسوز و زحمت

های دیگر رفتند، تا برای جناب صیاد فرصت اجرای ایده و ها و قسمتخوبی بودند و به معاونت

 ها وجود داشته باشد.نروش و منش جدید در بازرسی نزاجا و پیامد آن در بازرسی یگا

حال مشکل دوم برای ما رخ نمود و آن هم عدم تجربه ما در کار در ستاد نزاجا در 

های نزاجا و های سازمانی سرتیپی و یا بالاتر، نشناختن سایر معاونتهای بالا با محلمسئولیت

بیگانه بودن با بعضی از ملزومات چنین مشاغلی بود. برای رفع و یا کاستن این مشکل من 
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که همه پذیرفتند؛ البته کم و بیش هم اجرا کردند. پیشنهادم این بود که در پیشنهادی دادم 

دفتر جدید کارمان بمانیم و به منزل نرویم، تا هم بیشتر کار کنیم و هم بیشتر برای اندوختن 

تجربه فرصت داشته باشیم. جناب سرهنگ برکاتی با خوشحالی پذیرفت، چون منزلش در 

زگار هم با اینکه آن زمان چهار دختر و همسر و مادرش را تهران نبود. جناب سرهنگ آمو

شد که یک افسر، حال کرد، قبول کرد. تنها گذشت و ایثار و تعهد کاری باعث میسرپرستی می

که از جبهه به تهران منتقل شده و فرصت دارد تا به اداره خانواده پرجمعیتش بپردازد، که مرد 

باشد، چنین پیشنهادی را عمل کند. این نشان از همراهی، دیگری هم در خانه ندارد تا جای او 

صبوری و پرکاری و فداکاری همسرش و تعهد و ایثار خدمتی خود ایشان داشت. چون همسر 

 کرد و من نگرانی نداشتم. زندگی می پدریدر طبقه دوم منزل و من آن زمان نزد پدر و مادرم 

دیم و هم زندگی. البته شاید در این زمان، ای در محل کار در دفترمان هم کار کر یک هفته

های فرمانده نزاجا و یاری دوستان چند ساعتی به منازلمان سر زدیم تا به لطف خدا، راهنمایی

هایمان که گاه در یک مدیریت یک نفر یا حداکثر سه نفر بودیم، بتوانیم کار کنیم. در مدیریت

رهنگ آموزگار مدیر طرح و برنامه، جناب یعنی من به عنوان مدیر سوانح و شکایات، جناب س

ها و جناب سرهنگ افشاری مدیر بازرسیسرهنگ برکاتی به عنوان مدیر ارزیابی، جناب نشاط

فتورائی جانشین رئیس بازرسی و جناب هاشمی رئیس بازرسی بتوانیم به قول معروف، بر کارها 

کاره وزگار بود، که خودش همهسوار شویم. در این مدت، من بیشترین حشر و نشرم با جناب آم

گر، بایگان و معاون و رئیس یا رؤسای دوایر همه مدیریتش بود. مدیریت طرح و برنامه، اقدام

ند ماه، افسران دیگری شناسایی تنهایی به عهده داشت. تا بعد از چها را خودش به مسئولیت

هد، پشتکار، درایت و شده و به مدیریتش واگذار شدند. او به دلیل داشتن قدرت تفکر، تع

کرد و طرح و برنامه تأسیس را در بازرسی به خوبی اداره میتنه آن مدیریت تازهدلسوزی، یک

کرد و البته سیگار هم فراوان کرد. کار فراوان میهای مجموعه بازرسی را مدون میفعالیت

 بود.ها، سرآمد دیگران نوشید! که در این زمینهکشید و چایی هم فراوان میمی

روزی به منازلمان روز، دیگر بعد از کار شبانه 0۵بعد از یک هفته و به تناوب، شاید بعد از 

؛ آن 21و یا حتی  0۸، بلکه ساعت 0۴رفتیم. البته نه در پایان وقت اداری، یعنی ساعت می

ی رفته بود، باید از موتورپول )پارک آماده خودروها( برا 0۴هم نه با سرویس دولتی که ساعت 

 ما از آقا هادی عزیزمان که در این ایام کوتاه رفتن به منزل ماشین درخواست می
ً
کردیم. غالبا

 ناصر جانو  هادی جانآنقدر با هم صمیمی شده بودیم، که در جمع غیررسمی یکدیگر را 
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کردیم. هم صبح موقع آمدن و هم شب موقع کردیم، با سواری شخصی او تردد میخطاب می

گاه برای این امر درخواست خودرو دولتی نکرد. تا وقتی که به بازرسی چند رفتن. او هیچ

خودرو برای تردد پرسنل واگذار کردند، که باز هم او خیلی کم، مگر مواقعی که خودرواش 

 کرد.تعمیری بود، یا در اختیارش نبود، از ماشین دولتی استفاده می

افسر هم به او واگذار شد. بعد از کم کادر سازمانی بازرسی بیشتر شد و یکی دو کم

چندی، به رئیس بازرسی مراجعه کرد و گفت افسری به من واگذار شده که باسواد، متعهد، 

تواند مدیریت طرح و برنامه را اداره تیزبین، دقیق و اندیشمند است. به نظرم بهتر از من می

را مدیر بگذارید. این نشان از  دهم اوتر است، پیشنهاد میاش از من پایینکند. با اینکه درجه

داری شغلی، تقوا و خلوص او داشت. البته گرچه همه صفاتی که او در صداقت، امانت

گفت به نظر درست بود، ولی با توجه به سایر فاکتورهای خصوص همکار زیردستش می

 ارزیابی برای هیئت رئیسه، استمرار مدیریت وی پاسخی بود که به او داده شد. 

مدتی، یعنی بعد از رفتن سرهنگ هاشمی و سرهنگ فتورائی از بازرسی نزاجا، که  بعد از

غرب( شد و دومی معاون پرسنلی نیروی اولی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء )شمال

زمینی گردید، قرار شد یکی از مدیران بازرسی نزاجا، یعنی جناب سرهنگ آموزگار یا جناب 

افشاری به مسئولیت برکاتی یا جناب سرهنگ نشاط سرهنگ آراسته یا جناب سرهنگ

جانشین رئیس بازرسی )به جای سرهنگ فتورائی( منصوب شده و سرپرستی بازرسی را هم به 

 عهده داشته باشد. 

فرمانده نزاجا با تک تک ما در این زمینه به صورت مجزا و به تنهایی مذاکره کرده و 

، صداقت، شجاعت و دانش آقا هادی او را مشورت خواستند. من به دلیل تقوا، صراحت

پیشنهاد دادم؛ لیکن آقا هادی با ذکر همان دلایل برای بنده و عنوان اینکه آراسته دانش 

حقوقی هم دارد و جانباز  است و حضور او در رزم و دانش رزمی او از ما بیشتر است، به همراه 

در انتصاب وی به نتیجه نرسید و بنده به  بقیه آنانی که نام بردم، مرا پیشنهاد دادند. اصرار من

 عنوان جانشین بازرسی منصوب شدم و مدیران در ساختار سازمانی زیر امر بنده قرار گرفتند.

گاه از مسئولیت و مأموریت خود حتی یک قدم به دلیل در این مدت، آقا هادی عزیز هیچ

تخطی نکرد، بلکه در این مسئولیت ارشدتر بودن در سن خدمتی و درجه، از مدیریت من نه تنها 

فکر، ریزی امور بسیار خوشنمود؛ بویژه در طراحی و برنامهحتی بیش از دیگران مرا یاری می

 دوراندیش، دقیق، آگاه و بروز و به موقع بود و اقداماتش همیشه بسیار مطلوب بود.
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بود که آن زمان ترین دوستان آقا هادی عزیز امیر سرتیپ اکبر غفراللهی یکی از صمیمی

کننده نزاجا بود. یعنی نفر سوم نیروی زمینی و بالاسر همه ما بود. سرهنگ و معاون هماهنگ

ولی در مدتی که آقا هادی مدیر بود و بالای سر ایشان و ما سرهنگ فتورائی و هاشمی بودند، 

گاه ندیدیم و چه وقتی که من سرپرست یا به صورت عملی، رئیس بازرسی بودم، هیچ

نشنیدیم و عملًا پیش نیامد که از این دوستی سوءاستفاده کند و یا ما را دور بزند و اقدامی از 

دهنده وفاداری، حلم و طریق بالاتر ما انجام دهد. این خصیصه ارزشمند و اخلاقی نشان

 پذیری نظامی او به سلسله مراتب در نظام اسلامی بود. اطاعت

ها در منطقه عملیاتی نبرد و یا برای بررسی در بازرسی جهت بررسی وضعیت یگان

بایست عناصری به طور مرتب در جبهه حضور داشته باشند، شده میریزیهای طرحعملیات

داشتیم. که این کار را بیشتر من، سرگرد فردپور و سرگرد عطائی از عملیات بازرسی معمول می

دی بود. ایشان بارها به من مراجعه در چنین مواردی، اداره بازرسی در تهران بر عهده آقا ها

شد، غمگین کرد و درخواست عزیمت به جبهه داشت و وقتی با مخالفت من مواجه میمی

 به خاطر اینکه من همسر و نمود. البته با اعتراض میگشت، ولی اطاعت میمی
ً
گفت: حتما

ود( دارم و مادرم هم با پنج دختر )البته بعد از مدتی خداوند دختر ششم را نیز به ایشان هدیه نم

کنی. من اصلًا به کنی و از عزیمت من به جبهه ممانعت میکند، مراعات مرا میمن زندگی می

این مراعات راضی نیستم، مرا به جبهه بفرست. به صراحت به او گفتم این چنین نیست. من 

آگاهی و ای. اینک به دانش و دانم با همین وضعیت از اول جنگ در جبهه بودهخوب می

ریزی و طراحی و در غیاب من برای اداره بازرسی نیاز داریم. با مدیریت تو در تهران برای برنامه

نمود و پاسخ قاطع مرا دریافت پذیرفت، ولی هر از گاهی باز چنین درخواستی میناراحتی می

 به وجودش در تهران نیاز بود. گرچه همین حضورش در تهران بامی
ً
عث شد کرد. چون حقیقتا

نصیب شود و درجات بعدی سرهنگی و از بعضی امتیازات، مانند تشویقی و ارشدیت و... بی

سرتیپ دومی را بدون کوچکترین امتیازی، یعنی سروقت یا حتی دیرتر از موعد، دریافت نماید، 

 نمودند.کسانی که به دلیل ارشدیت، تشویقی زودتر از موعد دریافت می برعکسِ 

پاسخ به زحماتش و محروم شدنش از امتیازات مادی، آن هم به دلیل تنها کاری که در 

الزام به خدمت در تهران توانستم در حق او انجام دهم، این بود که سهمیه تشویقی برای 

به من توسط فرمانده نیرو اهدا شد، که با  ۶۴های نیرو برای عزیمت به حج در سالمعاونت

صبورانه و مؤثر او در بازرسی، فرمانده نیرو را قانع  ارائه همین دلیل، یعنی خدمت صادقانه،
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انه تلاش می کرد که من خودم کردم که به جای من آقا هادی به مکه برود. هادی عزیز مصر 

بروم. بالأخره گفتم این تشویق حق توست و فرمانده تصمیم به عزیمت تو به حج گرفته و نباید 

ن هم چون هیچ امکان دیگری برای تقدیر از تو سهمیه هدیه فرمانده نیرو را برگردانی و م

ندارم، اگر نپذیری، برای همیشه شرمنده تو خواهم ماند. بالأخره پذیرفت و گفت این فرصت 

ها برای من ارزشمندتر و والاتر است و خدا را شکر به آن سفر و نعمت معنوی از دیگر تشویق

 الهی و زیارت خانه خدا مشرف شد. 

 
 هادی آموزگار، جانشین بازرسی نیروی زمینی آقای 

 رئیس بازرسی مرکز زرهی شیراز در مدینه منوره جناب سرگرد فرشادفربه همراه 

در  برای ترک سیگار او به دلیل جدیتشآقا هادی سیگاری قهاری بود و متأسفانه تلاش من 

تدخین و اراده محکم او در کشیدن سیگار، تلاشی مذبوحانه بود، که راه به جایی نبرد. برای 

حصول نتیجه فکری به ذهنم زد که حداقل کشیدن سیگار او را در دفترم ممنوع کنم، ولی چون 

خواستم با دستور و تحکم و تندی او را از محبوب کشیدنیَش دور بسیار دوستش داشتم و نمی

ر نیست، لذا بایستی با و از طرفی، میکنم  دانستم که ترک سیگار به این راحتی برایش میس 

کردم. بر این اساس، فکر جدیدم این بود که کم از سیگار دور میای او را کمشیوه

ها را بردارم. همین کار را کنندههای میز کنفرانس دفترم و روی میز ملاقات با مراجعهزیرسیگاری

از آن دو یا سه بار به دفترم آمد و جلسه طولانی داشتیم. نتوانست سیگار بکشد. به کردم. بعد 

همین علت او ناراحت و من خوشحال بودم. تا اینکه روزی به دفترم آمد. بعد از ساعتی که از 
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جلسه ما گذشت، سیگار را از جیبش درآورد تا روشن کند. گفتم: هادی زیرسیگاری در دفتر 

ن نباش، من زیرسیگاری سَرخودَم! دست کرد در جیب اوِرکتش و یک نیست. گفت: نگرا

زیرسیگاری کوچک بلوری درآورد و استفاده کرد. بعد زیرسیگاری را هم با خودش برد! گرچه به 

عنوان مزاح این کار را کرد، ولی بهرحال من در این زمینه با شکست مواجه شدم، تا راه حل 

مراجعین محترم! از کشیدن »درب ورودی دفتر نوشتم: دیگری بدین صورت پیدا کنم: روی 

این بار آقا هادی عزیز برای « سیگار داخل دفتر آجودان و دفتر کار بنده خودداری فرمایید.

اینکه به نوشته من، که توسط دیگران رعایت شود، خدشه نخورد و به حرمت و شأن من، دیگر در 

گرفت و چند دقیقه شد، اجازه میلانی میمان طو کشید و چنانچه جلسهدفترم سیگار نمی

گشت. این اقدام او نشان از شعور نظامی و درک کشید و برمیرفت، سیگار میبیرون می

ای بود که به من داشت؛ لذا تلاش من موقعیت من و رعایت احترام من در مقابل دیگران و علاقه

 آمیز بود. در ترک سیگار او فقط برای مدت کوتاه جلسات تا حدی موفقیت

شد، در فاصله آماده شدن هر هفته یک روز که صبحگاه عمومی در ستاد نیرو انجام می

هایی که در هفته برای حرکت به محل تجمع در صبحگاه، من پنج دقیقه در خصوص مناسب

کردم و یک حدیث اخلاقی از فرمایشات معصومین)ع( را بود )اگر مناسبتی بود( صحبت می

کردند، زیرا هفته بعد از داشتم، که غالب کارکنان یادداشت میبیان می در جمع کارکنان

کردم. برادر عزیزم جناب کنندگان در صبحگاه حدیث هفته قبل را سوال میجمع شرکت

کرد. این کار برای کمتر افرادی بدون نوشتن و کرد، بلکه آن را حفظ میآموزگار یادداشت نمی

یک سال، چهل حدیث، یا آنچه را که در طول سال هر هفته بیان تکرار کردن میسر بود. بعد از 

شده تهیه کرد و در اختیار ای برای کلیه پرسنل به صورت جیبی و تایپکرده بودم، در دفترچه

السلام و تا حد امکان عمل به همه قرار داده بود. این امر علاقه او به گفتار معصویمن علیهم

 کرد.آنها را متجلی می

دی نه تنها در امور خدمتی و وظایف و مأموریت محوله دارای فکر، ابتکار و قدرت آقا ها

گرفتند. ریزی بود، بلکه دیگران هم برای امور شخصی و مشورت از او بهره میطراحی و برنامه

 شوم.ای را به عنوان مثال یادآور میخود من نیز چنین روشی داشتم که نمونه

با صحبتی که با کارخانه تولیدکننده خودرو کرده بود،  در یک زمانی، فرماندهی نیرو

قراردادی را منعقد نموده بود که تعدادی خودرو نیسان پاترول را با قیمت دولتی به مسئولین 

ها و تعدادی از پرسنل به عنوان تشویقی واگذار نماید. یک دستگاه هم برای من که و معاونت
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ند. چندین بار جناب سرگرد نویدیان، آجودان سرپرست بازرسی بودم، در نظر گرفته بود

جانشین فرمانده نزاجا با مراجعه به من خواهان واریز پول و دریافت حواله خودرو گردید، که 

کنید، بقیه من امتناع کردم. وی در یک مراجعه به من بیان داشت شما که اقدام نمی

ته دلیل عدم دریافت من نیازمندی ها هم نگران دریافت این امتیاز قانونی هستند. البمعاونت

مالی تعداد زیادی از پرسنل، از جمله چند نفر از کارکنان بازرسی بود و دیگر اینکه حس 

کند. موضوع کردم من به چنین خودرویی نیاز ندارم و همان هیلمنی که دارم، کفایت میمی

فرمانده نزاجا که توسط  را با هادی درمیان گذاشتم تا از او مشورت بگیرم. او ضمن تأیید نظر

آجودان جانشین نزاجا به من ابلاغ شد، نظر مرا هم در کراهت از دریافت این امتیازات تأیید 

توانی هم خودرو را بگیری و سلسله مراتب را آزرده نمود. بالأخره راهی پیدا کرد و گفت: تو می

طور که ر؟ گفت: ایننکنی، هم حال نیازمندان را نیز رعایت کرده باشی. سوال کردم چطو

خودرو را با قیمت کارخانه بگیری، بعد آن را به قیمت بازار بفروشی و سود حاصله را به 

نیازمندان اختصاص دهی. خواستم نظرش را مشروح بیان کند. گفت: خودرو را خریداری 

از به کن، از طریق جناب سرگرد نویدیان آن را بفروش، اصل پولت را بردار و سود را به نسبت نی

 نیازمندان بازرسی نزاجا تقسیم کن. 
 با هادی مطرح کردم. 

ً
من بررسی کردم، دیدم به اندازه خرید اتومبیل پول ندارم. مجددا

چنین تبیین کرد که نصف پول را خودش جور کند و نصف پول را من و اقدام راهکار را این
م اصل پولمان را که آن هم با کنیم. به همین ترتیب عمل کردیم و ماشین را فروختیم و هرکدا

قرض تهیه کرده بودیم، برداشتیم و سود پول را تحت عنوان پاداش، بین پرسنل نیازمند 
تقسیم کردیم. این راهنمایی هادی باعث شد هم مانع خیر دیگران )در دریافت خودرو توسط 

 ها( نشویم و هم خیری به دیگران برسانیم.دیگر معاونت
دقیقه برای ورزش  21محوطه مقابل بازرسی، سه روز در هفته و هر بار در ستاد نزاجا و در 

پرسنل اختصاص داده بودم، که توقع داشتم غیر از پرسنل جانباز، بقیه ورزش کنند. خودم 
دویدم. ولی هر کاری کردم تا جناب آموزگار دقیقه را به صورت نرم و آهسته می 21هم آن 

ه ورزش کند، نشد که نشد! لیکن خدا را شکر به محض رضای خدا یک روز، حتی ده دقیق
کرد، روی موضوعی دقیقه را که ورزش نمی 21پذیری که داشت، همان دلیل حس مسئولیت

گفت من ورزشم را انجام دادم؛ آن هم داد و میکرد و نتیجه را همان روز ارائه میفکر می
گذراند و اگر انجام کاری را ورزش فکری بود. آری! آقا هادی کمتر وقتش را به بطالت می

 کرد و در حقیقت، سکوتش تفکر بود.دوست نداشت، کار مفید دیگری را جایگزین آن می
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لطفی و جفای عظیمی در خصوص این مرد بزرگ شده بود. در بازرسی بودیم که یک کم

وی در زمان دوره خارج از کشور بود که در  همدورهمدتی هم طول کشید و باعث آن هم 

لی که برایش از روی نادانی و هوای نفس پیش آمده بود، به عنوان شاهد قضیه، که من مشک

آقا  ،گناهم، آقا هادی را به اشتباه یا به عمد وارد قضیه کرده بود. لذا سازمان به اشتباهبی

مهری قرار داد، که با تلاش شهید صیاد و حلم و صبوری و تحمل آقا هادی عزیز را مورد بی

شبهه شد. همه دوستان نزدیکش، از جمله همکاران بازرسی، بخصوص من، که از هادی رفع 

لطفی جریان مطلع بودیم، مصر شدیم تا آقا هادی شکایتی تنظیم کند و دنبال رفع این کم

خواهی کند. شهید بزرگوار صیاد هم گفت اگر بخواهی در این مسیر به شدت برود و تظلم

یت پاک و الهی، حفظ و تقویت نظام اسلامی را طبق امر یاریت خواهم کرد. ولی هادی با ن

تواند دستاویزی برای مخالفین گفت: شکایت من میدانست و میامام)ره( از واجبات می

کنیم، جامعه و مسئولین نیز ممکن است اشتباه ها نیز اشتباه میگردد. ضمن اینکه ما انسان

نباید با اشتباه مسئول یا افرادی مورد  کنند و این نظام انقلابی که خونبهای شهدا است،

کنم و برای آنها هم که نسبت به من کنم و با خدا معامله میخدشه قرار گیرد. من صبوری می

 کنم. اند، طلب آمرزش میخطا کرده

نوبت ترفیعش از سرهنگ دومی به سرهنگی شده بود و برای ترفیع سرهنگی باید 

بلاغ کردم این مدارک را جور کن، ولی به دو دلیل به تهیه نمود. به او امدارکی را ارائه می

مدارک هم رغبت نداشت و هم اعتراض داشت. اعتراضش این بود که ارتش تمام این مدارک 

شود، مرتب باید عکس و کپی شناسنامه و کپی پرونده بگیران میرا دارد، چرا باعث آزار ترفیع

تا عکس را برای چه قبلًا، چهار سال  02کنند؟ ه میها را چ)خلاصه پرونده( ارائه دهیم. قبلی

کرد که اگر با این گیرند؟ رغبت نداشتن را هم به این دلیل مطرح میپیش گرفتند و باز می

توانم کار کنم، چه لزومی به درجه بالاتر هست؟ این رسم را در ارتش جمهوری درجه می

باید ترفیع بعدی باشد، مگر با درجه فعلی  اسلامی باید تغییر دهند، که مثلًا بعد از چند سال

نشود کار و خدمت انجام داد. البته با توضیحات مفصل من قانع شد. البته بعدها برای ترفیع 

امیری سرتیپ دومی هم چنین نظراتی را داشت. بالأخره مدارک را تحویل داد و ترفیعش 

تاد مشترک ارتش، هر دو سه ماه یک ابلاغ شد. بعد از رفتن من از بازرسی و بعد انتقال او به س

شدیم. در این ایام، هم دلسوزی دیدیم و از بودن با هم خوشحال میبار همدیگر را ساعتی می

های گاه نابسمان در مسائل اجتماعی که ناشی او برای بهبود امور و یا برآشفتن او از وضعیت
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لسوزیَش برای اعتلای از درک عمیق، شناخت مطلوب، اندیشه پرجوشش او و در نهایت د 

 جمهوری اسلامی بود نیز به عینه مشهود بود. 

کردند و از مسئولین آن شرکت بعد از بازنشستگی به دوستانی که در شرکت نیرومحرکه کار می

بودند، معرفیَش کردم و در آنجا مشغول به کار شد. همیشه از آنها ذکر خیر هادی را در خصوص 

سنجی، رعایت منافع و مصالح نگری، دقت در امور، نکتهندیشه و ژرفریزی، طراحی، اقدرت برنامه

شنیدم و رضایت کامل آنها را شاهد بودم، البته غیر از سیگار شناسی و دلسوزی را میسازمانی، وقت

 ای جز اغماض دود سیگار او نداشتند.کشیدنش، که آنها به دلیل حسنات خدمتی او چاره

که او را نزد جراح آقای دکتر  0۹۳2این اواخر بیمار شده بود و با من مشورتی داشت. سال 

لشکری فرستادم، پس از معاینه گفت که به بیماری سرطان مری مبتلاست و باید بلافاصله 

 به او اظهار داشتم. پزشک دیگری 
ً
جراحی شود. این را به خود هادی هم گفته بود. من هم مجددا

درمانی شود و بعد جراحی. آقا هادی بعد از بررسی و مطالعه، به ه بود باید ابتدا شیمیبه او گفت

درمانی؛ لذا صورت مستدل و علمی، خود را قانع کرد که بهتر است اول جراحی شود و بعد شیمی

سال مشکل  ۴-۵طور که پزشک به او و من گفته بود که تا به جراحی تن داد. بعد از جراحی، همان

هد داشت )البته او این مدت را به خانواده نگفته بود(، چند سالی را با مشکلات کم سپری نخوا

 برگشت. در این دوران 
ً
کرد، تا اینکه این بیماری طبق اصطلاح پزشکی متاستاز کرد و مجددا

آندوسکوپی شد و این ایام را صبورانه و با توکل بالا سپری کرد. ایامی بود که دردش  بار 011حدود 

ها و داروهای آرامبخش نیز کمتر کاری از پیش ترین مسکنفرسا بود. قویبه شدت و طاقت

گاه از صراط شکر و رضا برد؛ لیکن ایمان قوی، اعتقاد به آن سرا و عبد بودن او باعث شد هیچمی

های ای بود که در ناله و فریادکلمه« خدا جان»برد و خارج نشود. در اوج دردهایش، نام خدا را می

داد. شد. صبر و شکر و بردباری درسی بود که تا لحظه آخر به نزدیکانش ارائه میاو متجلی می

شد. در آخرین روزهای ترین شرایط درد نیز کاسته نمیعشق او و محبتش به خانواده، در سخت

دهد کرد او را بنشانند تا در تولد دخترش، به او هدیه بپربرکتش و با همان وضعیت درخواست می

وار به کردند و پروانهو تبریک بگوید. گاه از دیدار دخترانش و محبتی که آنها در پرستاری از او می

ریخت؛ بخصوص با پرستاری و کردند، آرام اشک میچرخیدند و حقش را ادا میدور او می

ن هایی که در ایکنم. در ملاقاتتان میام که خستهگفت: از تو شرمندههمدردی همسرش می

تحملی خانواده است، که گفت از رفتن به آن دنیا نگران نیستم. نگرانی من کمایام با او داشتم، می
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سبک شود و خدای نکرده از نظر روحی آسیب ببینند؛ تو تلاش کن آنها زودتر غم من در دلهاشان 

 کرد. یند و برای زحماتم مرا ببخشند. در همان شرایط سخت نیز عباداتش را ادا مناشکری نکن

طور بر قلوب های خانواده محترمش و همینآقا هادی با رفتنش غم سنگینی را بر دل

فامیل و اقوام و دوستان و همرزمان بر جای گذاشت. تجلیل او در مراسم تشییع و تدفین او 

نشان از صدق، صمیمیت، مهربانی، صبوری، فداکاری، درستی، تعهد و ایمان پاک او داشت 

همه اثرات عمیقی بر جای گذاشته بود. همین امر باعث شد در آن شرایط های که بر دل

سوگ دو غزل از قلبم بر زبانم جاری شود که آنها را به این شرح تقدیمش نمودم و به خانواده 

 8محترمش ارائه کردم. 

 کی به خود بیند دوباره روزگار

 ما همیشه در ره ما و منی

 ما همیشه در قدَر از هر قضا

 سربازی که گشته روسفیدکهنه 

 کن دعا از بهر آن روح بلند

 خاطرش بیسیم حق را وصل بود

 عاشق صیاد بود و سرفراز

 

 مردی همچون هادی آموزگار 

 او همیشه مرتفع چون کوهسار

 او همیشه از قضا در اقتدار

 پیش حق، ما جمله اینک شرمسار

 ارـروردگـمت پــوار رحــدر ج

 های تارآن امیر سنگر شب

 وگوارـنون را بسی او سـرد مجــک

           ۹0/2/0۹۳۷ 
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نهاد، تا در امواج « فرشته»ای شد که پدر نامش را ای به زمین آمد و گرمابخش خانهفرشته

نیز ها باشد. خداوند و امید دلبخش ها روشنیی، حضورش چون فرشتهخروشان زندگ

صبوری او زبانزد بهشت را وعده قدومش کرد. تمثالی است از صبر و صداقت و وفا و بخشش. 

به نوعی از نگاه به هستی تحت عنوان . صفای باطنش شناسندتمام کسانی است که او را می

دلیل این نوع رفتار، خوب بودن، پاک بودن و تلقی  دانیمشود، ولی میتعبیر می« سادگی»

داند و اعتمادش به دیگران به چیز را خوب میکس و همهخوب او از هستی است، که همه

 سختی قابل تغییر است.

 .گویمرا می آری؛ مادر عزیزم

باید بگویم همین صبوری، صداقت، پاکی، خلوص و عدم بدبینی به دیگران و قدرشناسی 

های دیگران و فراموشی یا ندیدن جفاهای دیگران از طرف مادرم، باعث شد بتواند با از نیکی

های دفاع مقدس متانت و آرامش، در زمانی که پدر عزیزم اوقاتش را با ایثار و خلوص در جبهه

گذراند، یا در مواقعی که پدر فداکارم برای و یا صرف خدمت به نظام مقدس در ارتش می

ها و مشقات زندگی دست و پنجه نرم تهران، هرمزگان و اصفهان با سختی معاش خانواده در

برد، سکان زندگی را در دریای کرد، یا آن زمان که در مأموریت خارج از کشور به سر میمی

ها و در اوج بلندای امواج سهمگین مشکلات، کاستیبگیرد.  مواج و پرتلاطم زندگی در دست

غیر  ،کوبیدرهم شکستن کشتی خانواده، خود را بر بدنه آن میفشارها که از هر جانب برای د

ی همدلی، مادرم را یاری از خداوند متعال، دستی برای یاری و فکری برای راهنمایی و دلی برا

با عنایت پروردگار، این صفای باطن مادرم به همراه توکل، دلسوزی، فداکاری و  نمود ونمی

که این کشتی را به ساحل امن و سلامت هدایت  و بودبرخاسته از ایمان و صبوری اآرامش 

 نمود.می

فرشته زمینی حریم  این داری مادر،آری؛ وفاداری، فداکاری، صبوری، حیا، عفت و امانت

خانواده ما، بود که علاوه بر اداره خانواده و تربیت فرزندان، فرصت طلائی عبادت، خدمت، 

 نمود.طر برای پدر عزیزم فراهم میروزی را با فراغت خاایثار و تلاش شبانه

منت مان، این پرستار بیروزی فرشته خانههای بیماری پدرم، فداکاری شبانهدر تمام سال

 کاست.و مخلص بود که از رنج و زجر بیماری عزیزترینمان می
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ایم و اینک که سایه کنم که از نعمت پدر و مادری این چنین برخوردار بودهخدا را شکر می

آن صفات و فضائل  بر سرمان نیست، عنایت خدا شامل حالمان شده که مادرمان با پدر

باری ارزشمند از تجربه دوران زندگی عاشقانه با البته با اضافه شدن کولهانسانی برجسته و 

کند و ترنم صدایش و حضور توقع بر ما نثار میپدرم، عشق و وفاداری و ایثارش را همچنان بی

 و آرامش زندگی ماست. ش رکن رکین گرم

 شاءالله که قدردان این وجود شریف و عزیز باشیم.این

 

 
 مادرم، آخرین مسافرت پدر و 1196نوروز 
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 8 سخن آخرین

ام به و حقانیت اسلام، نتوانسته دهم که این حقیر، علیرغم میل باطنیشهادت می

تکالیف شرعی و مذهبی خود، آنگونه که شایسته این دین عالی و باقی بوده، عمل نمایم و 

ای هرچند عشق به علی)ع( و ائمه معصومین و دین مبین را داشتم، ولی نتوانستم شیعه

دارم همه خطاها و سته و امید ب راستین باشم، اما تنها به بخشایش و غفران خداوند غفار دل

گناهان صغیره و کبیره حقیر فقیر درگاه خود و بارگاه رسالت و امامت را به بهانه حب دین و 

 رسول خدا و امامان معصوم خود که در دل داشته و تار و پود وجودم را تنیده بودند، ببخشاید.

م در جریان امیدوارم این بنده گناهکار را که با عشق به دین، در حرکت بزرگ امت اسلا

ع حضرت امام روح الله الموسوی  انقلاب کبیر اسلامی، به رهبری زعیم عالیقدر جهان تشی 

ام و در مبارزه هایی هرچند ناقابل برداشتهالخمینی قدس سره الشریف شرکت جسته و گام

جو با رژیم طاغوت و طاغوتیان علیرغم ملبس به لباس ارتش شاه بودن، با امت بزرگوار و حق

گام بوده و همصدا، به حرمت خون شهیدان که صدایمان در هم آمیخته بود و ضبط در هم

 جریده عالم است، ببخشاید.

امیدوارم شرکت داوطلبانه و قلبی این بنده حقیر در دفاع از مرز و بوم کشور اسلام در موج 

برابر کفر سلحشوران جان بر کف امت شهیدپرور ایران در سالیان هشت سال دفاع مقدس در 

صدام التکریتی بر نشانده خود بازی و دستشبک خیمهو استکبار جهانی، که با عروس

ای برای آخرت و موجب گشایش بابی از جمهوری اسلامی نوپا تحمیل شده بود، ذخیره

ابواب رحمت پروردگار متعال و موجب مسرت خاطر رسول الله)ص( و ائمه معصومین)ع( 

 هان حقیر شود.گردد، تا سبب نقصان گنا

تپیده امیدوارم لحظاتی که قلب حقیر در عشق به معصومین سلام الله علیها اجمعین می

 غلطیده، موجب شفاعت این عزیزانِ و اشک چشمان بر مظلومیت این بزرگواران بر چهره می

 درگاه باریتعالی و حاجب بر گناهان این گنهکار گردد. 

                                           
 باشد. تلاش کردمنامه مفصل و پرمحتوا و سرشار از درس پدرم میای بسیار مختصر از وصیت. این صفحات، گزیده1

 )الهه آموزگار(. باشد مواردی را گلچین کنم که برای خوانندگان محترم نیز مفید
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فقر فقیران و لرزش قلب از فکر یتیمان و همدردی پریدگی چهره از دیدن امیدوارم رنگ

داران به عزت و آبروی پناهان و مشکلدرونی با دردمندان و اندیشه در رابطه با بی

ها بوده، موجب کشیدن خط الموحدین علی)ع(، که مردان مرد در درک این گروهمولی

 بطلان بر بخشی از گناهان این حقیر باشد.

ار و پودم از خوب و بد عمل و تفکر من گواه خواهند داد، هرچند دانم تخدایا هرچند می

دانم زمین، مکان و هر شیئی که در تماس با من و یا در جوار عمل من بودند گواه بر نیک می

دانم زمان ـ این گذر عمر دنیوی ـ گواه بر عمل و تفکر و بد من خواهند داد، خدایا هرچند می

گانه دانم ارواح مطهر پیامبران و رسولان و معصومین دوازدهیمن خواهد داد، خدایا هرچند م

المعصومین حضرت زهرا سلام الله علیها و علیهم اجمعین بر زشت و زیبای من آگاه و و ام

گواهی خواهند داد، اما هیچ چیز اعم از مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، عملی یا ذهنی 

تو پوشیده نیست و تو خود بهترین گواه بر نیک و بد، بر  ،ازجمله این بنده گناهکار ،هاانسان

گیرم که عزت اسلام و مسلمین ای؛ لذا خدایا این بار تو را گواه میزشت و زیبای من بوده

همواره خواسته قلبی من بوده، ذلت و نابودی طاغوت و طاغوتیان، سرنگونی کفر و استکبار، 

و تفکرم و تا جایی که به عقل ناقص این حقیر  محو و نیستی الحاد و غیر الهی همواره اندیشه

دانستم که اگر مظلوم تن به تمکین رسیده سعی در آن داشتم که تسلیم ظلم نشوم و میمی

 کن خواهد شد. ظلم ندهد، استضعاف ریشه

گیرم که بر سفارش اسلام و درس اسلام بود که دیدن خدایا این بار تو را گواه می

گیرم که غم یاران، گرفت، تو را گواه مییران آسایش فکر را از من میبیچارگان، یتیمان و فق

داد و روحم را آزرده و دل را پریشان و جسم را دوستان و فامیلان از دور و نزدیک رنجم می

 کرد. خسته می

گیرم که تا حد درک و امکان سعی داشتم احترام والدین را که واجب خدایا تو را گواه می

گیرم که سعی داشتم در گذشت و ایثار در حد ه دارم. خدایا تو را گواه میکرده بودی نگ

گیرم که در صله ارحام سعی در افزون داشتم. بضاعت پیشقدم باشم. خدایا تو را گواه می

گیرم که در احترام و بزرگداشت به میهمان که نعمت خدا بود کوتاهی خدایا تو را گواه می

گیرم که در حفظ امانت ساعی بوده و مراقبت ویژه به عمل می کردم. خدایا تو را گواهنمی

کردم و چشم بد به مال و گیرم که در حفظ آبروی ناس سعی میآوردم. خدایا تو را گواه میمی

گیرم که در امر به معروف و نهی از منکر، آنگاه که ام. خدایا تو را گواه میناموس مردم ندوخته
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گیرم که در کردم. خدایا تو را گواه میدیدم، کوتاهی نمیثبت میشرایط را مناسب و اثر را م

آلوده شدن، همواره ارتکاب به گناه، چه صغیره و چه کبیره مداومت و اصرار نداشته و پس از 

 پشیمان و نادم بودم. 

گیرم که طلب علم که از مهد الی لحد سفارش شده، اندیشه خدایا تو را گواه می

گیرم که مواره مشوق کسب علم برای دیگران بودم. خدایا تو را گواه میهمیشگی من بوده و ه

ها نموده و سعی وافر داشتم، هرچند به در طلب روزی حلال برای اهل بیت خود تلاش

گیرم که در تزکیه و تعلیم حساب مادی شرمنده همسر و فرزندان هستم. خدایا تو را گواه می

 ام.و مشوق بودهن و تکلیف کوشا فرزندان، در حد توا

از دریا دریا گناه حقیر  ،که راستای حق اسلامی داشته ،خدایا تو را به ذره ذره این اعمال

باشد، این بنده حقیر دهنده راه درست وادی اعمال فوق میبگذر و به حرمت آیاتی که نشان

 درگاه خودت را ببخش و بیامرز. 

و به سوی تو از اعمال زشت خود توبه دانم هیچ بنده گناهکار را آنگاه که ر خدایا می

کند و اعلام نفرت از کرده خویش، ناامید نخواهی کرد؛ لذا امیدوارم این بنده را نیز می

 مشمول عفو الهی خویش و رحمت واسعه بارگاه خداوندی خود قرار دهی.

حق  رنجش بسیار کشیدم، ولی بهها بسیار دیدم، دلگیرم که نامردمیخدایا تو را گواه می

اسلام، آنجا که مصلحت بود سکوت کردم، به دل ریختم و در اندیشه اندوختم و هرگز به فکر 

 انتقام برنیامدم تا ذخیره آخرتم گردد. 
 کلامی با همسرم:

هایی وجود داشته، عیوبی از من دیدید، ساله مشترک، فراز و نشیب ۵1در طول زندگی 

 در مواردی نتوانستم خواسته
ً
شما را جامه عمل بپوشانم و از این بابت به شما های بحق قطعا

مدیونم. امیدوارم قصور مرا در طول زندگی مشترک با محبت خود ببخشائید، که بخشش از 

 صفات باریتعالی و مورد تأکید ذات اقدس الهی است.

هدایای خداوندی، امانات الهی و نور چشمانم: ماندانا، آتوسا،  سخنی با دختران عزیزم،

، اکرم، الهه و فهیمه که هدایت آنان در مسیر آفریدگار یکتا در حقیقت گام در صراط رکسانا

 مستقیم نهادن و گشودن بابی از ابواب رحمت الهی است.

دانید همه معضلات دانید. میعزیزانم، صلابت پدرتان در مشکلات را خود خوب می

مصیبت، صبر در معصیت و صبر  زندگی را با صبر و توکل بر خدا پشت سر گذاشتم و با صبر در
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در بلا که دستور اسلام است و با یاد ایستادگی زینب کبری سلام الله علیها، این اسوه 

 به تلاش و کوشش پرداختم.  ،منحصربفرد زن تاریخ در صبر مصائب و بلایا

دانید هایی که نمودم، در جواب بدی دیدم و جفا؛ خوب میدانید همه خوبیخوب می

دانید همه هایی که داشتم، در نهایت با دشمنی و عداوت پاسخ گرفتم؛ خوب میهمه همدلی

دانید با اینکه ها که کردم با خنجر از پشت و با دشنه از رو مواجه شدم؛ خوب میهمراهی

دانید با همه اینها ها را شاد کنم، دلم را شکستند و خوب میهمیشه تلاش داشتم دل

م بازنگشتم و دست از همیاری، مساعدت، همدلی و همراهی رفتگاه از مسیری که میهیچ

دانید اگر در همیاری دستم را شکستند، باز دستی در همراهی دیگری نکشیدم. خوب می

دانید اگر در همدلی دلم را شکستند، ترمیمش کردم و همدلی با دراز نمودم؛ خوب می

 نید. دادیگری را آغاز نمودم و این داستان را شما خود خوب می

گاه عوض نکردم، چون در صراط خداوندی بود و مصائب عزیزانم، بدانید که مسیر را هیچ

 طی طریق و حلاوت اخلاص در عمل است. نیراه، شیری

بوده و صدق در عمل و  عزیزانم، بدانید که پدرتان در همه حال به راه خدا و برای خدا

 گفتار را سرلوحه زندگی و کار خود قرار داده است.

عزیزانم، رمز پیروزیتان تمسک به قرآن، نماز، نیایش پروردگار است. زیبایی این راه با 

تان را قرآنی گاه راه تعالی را بر خویش مبندید. اندیشهگردد. هیچتکامل و تعالی نمایان می

کنید، تفکر و تعقل را پیشه سازید، همچنان که همواره دلگرفتگی خود را با مرثیه علی، 

ریختید و شادمانی پدرتان را موجب کردید و اشک میطمه و زینب سر میحسین، فا

شدید، اکنون و همیشه نیز علوی باشید، همیشه حسینی باشید، همیشه فاطمی باشید، می

همیشه زینبی باشید. هیچ مشکلی نیست که به مدد او )الله( حل نشود، به خدا پناه ببرید، 

ارید، با او گفتگو کنید، حرف بزنید و او را بخوانید. چون دل پاکتان را در خلوت شب به او بسپ

أدعونی إستجب لکم؛ »گوید دانید که در کلام خدا ریب نیست و او خود میخود خوب می

 «. نید مرا اجابت کنم شما راابخو

شما در مقاطعی پدرتان را به سجده شکر واداشتید. خداوند از دختران عزیزم، هرکدام 

های قلب هزارپاره پدرتان را بهم پیوند ن واقعی قرار دهد. شما با رفتارتان پارهشما را از ساجدی

زدید. خداوند وجودتان را به وجود مبارک رسول الله و اهل البیتش سلام الله علیهم اجمعین 

پیوند زند. شما عزیزانم امید پدر را در حرکت به سوی خدا به یأس مبدل نساختید، خداوند 
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را برآورده سازد. شما بسیاری اوقات از سوختن پدرتان جلوگیری کردید،  امیدهای پاکتان

 خداوند از سوزش آتش جهنم به دورتان دارد. 

گاه تنها نگذاشتید و همواره یاور او شدید، خداوند یار و دختران عزیزم، شما پدرتان را هیچ

داری لیاقتی در امانتیاور شما باشد. عزیزانم، شما با عملتان پدرتان را از بیم عذاب بی

 رهانیدید، خداوند شما را از عذاب آخرت برهاند. 

 
 در منزل ایشان بازنشسته ستاد هادی آموزگار 2یادمان امیر سرتیپ





 219اکبر  مصاحبه با ماهنامه الله

 

 با ماهنامه الله اکبرسرگرد هادی آموزگار مصاحبه مختصری از 

 1161دئولوژیک پادگان دشت آزادگان، مردادماه بخش سیاسی ای

 

س: منافقین جنایتکار از به شهادت رساندن مردان بزرگی چون آیةالله صدوقی چه 

 کنند؟اهدافی را دنبال می

ج: به نام خدا و با یاد شهیدان گلگون 

کفن انقلاب خونبار اسلامی و با سلام به امام 

امت، رهبر مستضعفین جهان و درود به امت 

الله و رزمندگان دلیر و به امید پیروزی حزب

اسلام بر کفر جهانی به سرکردگی شیطان 

بزرگ و با آرزوی نابودی اسرائیل غاصل و 

ادی قدس عزیز سخن جنایتکار و در انتظار آز 

های روحانی و کنم. ترور شخصیترا آغاز می

الله مبارزی چون سومین شهید محراب، آیت

صدوقی و دیگر شیفتگان و عاشقان طریقت 

حق و انسانیت و منادیان آزادی و آزادگی را 

یابی در اصالت منافقین از خدا باید با ریشه

شمنی آنان با رهروان مکتب همیشه زنده خبر، این طرفداران دروغین خلق و تضاد و دبی

تشیع و خط سرخ شهادت جستجو کرد. حرکت انقلاب اسلامی که از فیضیه آغاز شد و با 

رهبریت پیامبرگونه امام امت و تلاش و کوشش روحانیت مبارز در طول سالیان رنج و مشقت 

ای بر دکنندهبه ثمر نشست و ضربات سهمگین و خر  ۵۷بهمن  22تداوم یافت، سرانجام در 

پیکر استکبار غرب و شرق وارد آورد. مسلم است استکبار جهانی و عوامل داخلی آن، ازجمله 

توانند وجود این راست قامتان جاودانه تاریخ را تحمل نمایند؛ لذا با محاسبات منافقین نمی

همان  رسند که: )الف( با ترور یاران صدیق امام، خط امام کهمادی خود، به این نتیجه می

خط اصیل اسلام است تضعیف نمایند، غافل از اینکه خط امام با این ترورها نه تنها تضعیف 

امت « شودبکشید ما را ملت ما بیدارتر می»نخواهد شد، بلکه همچنانکه امام فرمودند: 
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شود. )ب( با ترور علما و روحانیون متعهد که چون تر میالله بیدارتر، مقاومتر و منسجمحزب

های اند، پایهناپذیر ایستادهای مستحکم در برابر استکبار جهانی مقاوم، استوار و تسلیمدژه

جمهوری اسلامی را متزلزل و مقدمات نفوذ دوباره خود را مهیا نمایند، در حالی که روحانیت 

اند و الله این امت را به دژی تسخیرناپذیر تبدیل نمودهبا ایفای نقش خود هریک از افراد حزب

آورد بینیم در تداوم این راه چه عزیزانی به شهادت رسیدند و این ملت همچنان فریاد برمیمی

و بر این عهد خویش وفادار است. )پ( ترور « پذیریممیریم، سازش نمیجنگیم، میمی»

های علمی اسلام به منظور تضعیف خط اسلام فقاهتی. در حالی که اسلام یک گنجینه

ها تزلزلی در خط راستین و اصیل م به اشخاص نیست تا با این شهادتمکتب الهی است و قائ

دانند آن ایجاد گردد. )ت( ایجاد جو  وحشت و ترور در جامعه در حالی که این کوردلان نمی

مکتبی که شهادت برای امت آن تکامل و یک آرزو است، واژه وحشت در آن جایی ندارد و به 

برای  برومندهمین علت، جوانان عزیز و 

رسیدن به لقاء الله و درجه رفیع شهادت 

ربایند. )ث( اثبات گوی سبقت می

وابستگی و سرسپردگی خود به شیطان 

 بزرگ و نوکری استکبار جهانی. 

 

س: تأثیر پیام امام امت در شکست 

توطئه آمریکا مبنی بر تغییر مسیر 

افکار از مرزهای کشور به طرف لبنان 

 بینید؟را تا چه اندازه مؤثر می

ج: آمریکای جنایتکار پس از 

ها در برابر انقلاب شکست همه توطئه

های درخشان و اسلامی و بویژه پیروزی

پی در پی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی )اعم از ارتش، سپاه و بسیج مردمی( پس از 

ولایت فقیه در جنگ با رژیم بعثی ـ صهیونیستی عراق دست به استقرار خط اصیل اسلامی و 

الشعاع قرار دهد؛ لذا توطئه دیگری زد تا پیروزی بزرگ نیروهای اسلام را بر سپاه کفر تحت

ریزی و آغاز حمله گسترده نیروهای صهیونیستی اسرائیل غاصب را به جنوب لبنان طرح
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برابر جبهه کفر صدامی تضعیف شود و افکار امت نمود، تا ایران با اعزام نیرو به لبنان در 

قهرمان ایران را از جبهه جنگ با عراق به جبهه جنگ در لبنان معطوف دارد و به این ترتیب، 

با حفظ صدام و پایمال کردن حقوق حقه ملت مستضعف ما پیروزی اسرائیل را نیز تأمین 

ای ساز پرده از توطئهرنوشتنماید. در چنین شرایطی، امام امت چون همیشه با پیامی س

راه رسیدن به قدس از »بزرگ برداشت و خط اصلی را مشخص نمود و فریاد برآورد که 

با این پیام رهبر مستضعفین جهان، بار دیگر شور و هیجانی در امت مسلمان و « کربلاست.

گاه و بیدار ایران که می سلامی گردد رفت تا دچار شک و تردید در مسیر تکامل انقلاب امردم آ

ایجاد شد و پرتو مسیر واقعی حرکت انقلاب اسلامی در رویارویی با کفر جهانی و اسرائیل 

ای در خارج از مرزها الله دریافت هرچند درگیر جبههها تابید و امت حزبغاصب بر قلب

باشد، بایستی تا سرنگونی رژیم صدامی در عراق و استقرار حاکمیت مردم مسلمان عراق 

قاطع و با قدرت به جنگ ادامه دهد تا دو ملت ایران و عراق متحد و منسجم برای همچنان 

آزادی قدس عزیز به کمک رزمندگان فلسطینی ـ لبنانی و سایر رهروان واقعی این طریقت به 

 جهاد برخیزند و اسرائیل را از میان بردارند. 
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